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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 38، تابستان 1401

مقاله پژوهشی

دریافت: 1400/5/4  پذیرش: 1400/6/1
محمدرضا انواری1  

چکیده 

رویکــرد مأمــون در مواجهــه بــا امــام رضــاg در مقایســه بــا رویکــرد خلفــای امــوی و عباســی قبــل و 
بعــد او بــا امامــان معصــوم، منحصــر بــه فــرد اســت؛ چراکــه او شــیوۀ متظاهرانــه ای را در پیــش گرفــت 
تــا جایــی کــه پذیــرش حکومــت را بــه ایشــان پیشــنهاد داد و اصــرار زیــادی بــرای قبــول امــام داشــت. 
ــت. از  ــر اس ــان متظاه ــه انس ــون به مثاب ــا مأم ــاg ب ــام رض ــۀ ام ــل مواجه ــه، تحلی ــن مقال ــدف از ای ه
ــا کنش هــای  ــه الگــوی مواجهــۀ  امــام رضــاg در مواجهــه ب ــه دســتیابی ب ایــن  رو ســوال اصلــی مقال
ــور«  ــتنطاقی و مؤلف مح ــرد »اس ــا رویک ــن ب ــک مت ــق، هرمنوتی ــت. روش تحقی ــون اس ــه مأم متظاهران
اســت. یافته هــای تحقیــق نشــان می دهــد، کنش هــای امــام در مواجهــه بــا تظاهــر مأمــون را می تــوان 
ــه  ــرد ک ــل ک ــرا« تحلی ــزا« و »مصلحت گ ــاگرانه«، »بصیرت اف ــاز«، »افش ــای »غیریت س ــب کنش ه در قال
آخریــن نــوع کنــش امــام حاکــم بــر ســه کنــش قبلــی اســت. همــۀ کنش هــای امــام در دایــرۀ »مشــیّت 
ــه  ــر ب ــم ناظ ــه ه ــت ک ــری« اس ــام، »هدایت گ ــای ام ــر کنش ه ــم ب ــود. روح حاک ــام می ش ــی« انج اله
فــرد متظاهــر اســت و هــم ناظــر بــه عمــوم جامعــۀ اســلامی و ایــن تفــاوت اساســی رویکــرد اســلامی بــا 
رویکردهــای دیگــر اســت. امــام نــه  تنهــا هدایــت مأمــون به مثابــه انســان متظاهــر را مــد نظــر دارد بلکــه 
در ایــن زمینــه از ارائــه مشــورت و راهنمایــی در جهــت مصالــح جامعــۀ اســلامی و حتــی اصــلاح حکومت 

ــد. ــغ نمی کن او دری

کلیدواژه ها: امام رضاg، تظاهر، کنش های متظاهرانه، مأمون.

m_reza.anvari        @yahoo.com :      1. دانش آموخته دکترای فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم

الگوی مواجهۀ امام رضا g  با کنش های 
متظاهرانۀ  مأمون

انواری، محمدرضا )1401(. الگوی مواجهۀ امام رضا g با کنش های 
متظاهرانۀ مأمون. فصلنامه علمی فرهنگ رضوی. 10)2(. 37-9.
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سال دهم، شماره 38، تابستان 1401فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

۱. مقدمه 

»کنــش«1 در ادبیــات علــوم اجتماعــی، بــار معنایــی ویــژه ای دارد و در برابــر رفتــار2 قــرار 
می گیــرد. رفتــار بــه کارهایــی گفتــه می شــود کــه بــدون نیــاز بــه تفکــر یــا بــا کمــی تفکــر انجــام 
می گیــرد؛ درحالی کــه مفهــوم کنــش بــه یــک فراگــرد فعالانــه، آگاهانــه، خلاقانــه و ذهنــی اطــلاق 
می شــود)ریتزر، 1388: 529؛ 1392: ۶7(. بــرای اعمــال انســانی دو لایــۀ آشــکار و پنهــان متصور 
اســت. لایــۀ آشــکار همــان رفتــار قابــل مشــاهده اســت، امــا لایــۀ پنهــان فراگــرد تفکــر اســت کــه 
معانــی و نمادهــا را دربرمی گیــرد. برخــی رفتارهــای آشــکار، فاقــد لایــه پنهــان تفکــر  اســت ماننــد 
رفتارهــای خوکــرده یــا واکنش هــای بــدون تفکــر در برابــر محرک هــای خارجــی مثــل پلــک زدن، 
امــا اکثــر رفتارهــای انســانی دارای دو لایــه اســت و هــر رفتــاری کــه دارای دو لایــه باشــد، بــدان 

ــود)همان: 286(. ــلاق می ش ــش اط کن

ــران  ــرار دادن دیگ ــر ق ــد نظ ــارکت و م ــا مش ــه ب ــی ک ــت اجتماع ــی اس ــه کنش ــش متظاهران کن
انجــام می شــود و دلالــت بــر نگرشــی ناهمگــون بــا نگــرش واقعــی فــرد دارد کــه پــی بــردن بــه ایــن 
ناهمگونــی بــا پیچیدگــی و دشــواری همــراه اســت. در ایــن کنــش، فــرد بــا گفتــار یــا رفتــار خــود، 
بــا انگیــزه نفــوذ و بــه قصــد جلــب نظــر مثبــت دیگــران، معنایــی را در ظاهــر ایجــاد می کنــد کــه 
برخــلاف آن چیــزی اســت کــه در ذهــن دارد. هــدف اصلــی فــرد در پــس کنــش او پنهــان بــوده 
و نمی تــوان بــا گــزاره ای کــه فــرد متظاهــر بیــان کــرده و بــا اســتفاده از قواعــد موجــود در زبــان، 
معنــای اصلــی کنــش او را فهمیــد، بلکــه پــی  بــردن بــه عمــق معنــای کنــش فــرد بــا کشــف نیتــی 
ــش،  ــن کن ــدف از ای ــر دارد. ه ــد نظ ــود م ــار خ ــا رفت ــار ی ــر از گفت ــه کنش گ ــرد ک ــورت می گی ص
ــای  ــت. کنش ه ــوأم اس ــران ت ــی دیگ ــب و گمراه ــا فری ــه ب ــت ک ــخصی اس ــع ش ــه مناف ــیدن ب رس
ــر  ــه ناظ ــاg ک ــام رض ــای ام ــم کنش ه ــرای فه ــا ب ــت، ام ــق اس ــف منطب ــن تعری ــر ای ــون ب مأم
بــه هدایــت عمــوم انسان هاســت، کنــش معطــوف بــه هدایــت کــه در حکمــت اســلامی تعریــف 
می شــود بایــد مــد نظــر قــرار  گیــرد. از منظــر حکمــت اســلامی مهم تریــن ویژگــی کنش انســانی با 
رویکــرد اجتماعــی ایــن اســت کــه معطــوف بــه هدایت انســان به ســوی ســعادت و حقیقت اســت. 

1. Action
2. Behavior
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ایــن کنــش بــر بنیان هــای هستی شــناختی و انسان شــناختی حکمــت اســلامی  مبتنــی اســت؛ 
از یــک ســو بــر دو عنصــر آگاهــی و اراده انســانی قــوام می یابــد و از ســوی دیگــر نگــرش توحیــدی 
بــه هســتی موجــب شــده تــا کنــش انســان در جغرافیــای توحیــدی عالــم، در متــن مشــیّت و علــم 
الهــی، هویــت مســئولانه و متعهدانــه پیــدا کنــد. بــه ایــن معنــا کــه کنــش انســانی عنصــر نهایــی 
بــرای تفســیر و تغییــر عالــم نباشــد؛ بلکــه واقعیتــی باشــد کــه در متــن علــم و مشــیّت خداونــد و در 
چهارچــوب ســنن الهــی امــکان بــروز و ظهــور می یابد)پارســانیا، 1391: 13-14( روح حاکــم بــر 
کنش هــای امــام رضــاg در مواجهــه بــا تظاهــر را می تــوان طبــق ایــن تعریــف، تبییــن کــرد. در 
ــه  ــای متظاهران ــوان کنش ه ــای او به عن ــر و کنش ه ــان متظاه ــه انس ــون به مثاب ــه، مأم ــن مقال ای
مفــروض دانســته شــده اســت)ر.ک: انــواری، 1399(. بــا فــرض ایــن نکتــه، مقالــه درصــدد یافتن 
پاســخ ایــن ســوال اســت کــه امــام رضــاg در مواجهــه بــا کنش هــای متظاهرانــه مأمــون چگونــه 
عمــل کــرده و بــرای خثنــی کــردن تظاهــر او از چــه ســازوکارهایی اســتفاده کــرده اســت؟ بــه بیــان 

دیگــر الگــوی امــام رضــاg در مواجهــه بــا کنش هــای متظاهرانــه مأمــون چگونــه اســت؟

۲. روش تحقیق

ــتفاده  ــور« اس ــتنطاقی و مؤلف مح ــرد »اس ــا رویک ــن ب ــک مت ــق از روش هرمنوتی ــن تحقی در ای
ــه  ــاز ب ــرد، نی ــه می گی ــن فاصل ــی مت ــی و تاریخ ــت زمان ــر از باف ــه مفس ــی ک ــت. هنگام ــده اس ش
روشــی تفســیری دارد کــه ابهــام متــن را روشــن کنــد. هرمنوتیــک در ایــن معنــا، هنــر خوانــش 
متــن اســت. ایــن رویکــرد بــه امــکان فهــم عینــی متــن معتقــد اســت و درک مــراد واقعــی مؤلــف 
را قابــل دســترس دانســته و بــه امــکان مطابقــت فهــم مفســر بــا معنــای واقعــی متــن، بــاور دارد. از 
دیــدگاه مفســران اســلامی، مفســر بایــد در پــی فهــم مقصــود مؤلــف از رهگــذر فهــم معنــای متــن 
باشــد و فاصلــۀ زمانــی میــان صاحب ســخن و مفســر متــن، مانــع از امکان دســتیابی به ایــن هدف 
نیســت. فهــم متــن، عملــی »متن محــور« و در عین حــال »مؤلف محــور« اســت و بایــد از دخالــت 
پیش داوری هــای ذهنــی مفسر)مفســر محــوری( مصــون بماند)علی احمــدی و رحیمــی وردوق، 
139۸: 33۶؛ واعظــی، 13۸0: 9۵-9۶(. تفســیر متــون می توانــد بــا ســه رویکــرد متفــاوت انجــام 
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شــود: 1. تفســیری کــه هدفــش صرفــا کشــف منظــور مؤلــف اســت. 2. تفســیری کــه هدفــش 
ــد. 3.  ــی می کن ــن را ط ــف مت ــا مؤل ــاوت ب ــلا متف ــیری کام ــت و مس ــده اس ــدف خوانن ــن ه تأمی
تفســیری کــه هدفــش ادامــۀ مســیر مؤلف اســت. رویکــرد ســوم از منظر اســلامی همان اســتنطاق 
اســت کــه بــا مراجعــه بــه متــون اســلامی ســعی می کنــد آن را در پاســخ بــه ســؤالات جدیــد فعــال 
ــه  ــت. ب ــخ گرفتن از آن اس ــن و پاس ــش روی مت ــش پی ــراردادن پرس ــتنطاق، ق ــور از اس ــد. منظ کن
بیــان دیگــر بــه ســخن درآوردن متــن دربــارۀ موقعیت هــا، دیدگاه هــا و مســائلی کــه مســتقیم در 
خــود متــن طــرح نشــده  و متــن بــه طبــع اولیــه و بــه حســب محتــوای مطابقــی و مضمــون درونــی 
خویــش بــه آن موضوعــات نپرداختــه و در پاســخ بــه آن پرســش ها، ارائــه نشــده اســت. اســتنطاق 
ــارۀ هــر متنــی اعــم از وحیانــی و بشــری امکان پذیــر اســت و در زمــرۀ معانــی التزامــی متــن  درب

محســوب می شــود)واعظی، 1390: 29۵و302(. 

از منظــر دینــی، معنــا نــه از ســوی متــن بــه انســان تحمیــل می شــود و نــه بــه انســان تفویــض 
شــده اســت. در واقــع، تفســیر امــری اســت میــان متــن و انســان کــه در یــک رابطــۀ اســتنطاقی 
شــکل می گیــرد. هرمنوتیــک اســتنطاقی می پذیــرد کــه معنایــی در »متــن« وجــود دارد کــه  بایــد 
آن را بیابــد، امــا در اســتنطاق، جایــگاه ســازندۀ خواننــده به کلــی از دایــرۀ توجــه خــارج نمی شــود. 
ــگاه  ــن. در ن ــاختن و یافت ــان س ــت می ــری اس ــود دارد، ام ــتنطاق وج ــه در اس ــب« ک ــای »طل معن
ســازه گرا، ذهن)ســوژه(، عیــن را می ســازد و در نــگاه ســاختارگرا، ذهن)ســوژه(، عیــن را می یابــد. 
در هــر دو نــگاه، عین)متــن(، منفعــل اســت؛ زیــرا یــا یافتــه یا ســاخته می شــود، امــا در هرمنوتیک 
اســتنطاقی دو طــرف، ســوژه اســت و رابطــه  ای میان ذهنــی برای دســتیابی به پاســخ یک مســئله، 
میــان آن هــا برقــرار می شــود؛ هــم کســی کــه طلــب می کنــد و هــم کســی کــه نطــق می کنــد در 
یــک رابطــۀ دوطرفــه معنــا را ایجــاد می کننــد. »مــراد از اســتنطاق، تفســیر موضوعــی قــرآن اســت 
به گونــه ای  کــه بــا مطالعــۀ اوضــاع جوامــع هــر عصــر، مســائل و موضوعــات مختلــف دانســته شــده 
ــه شــکل ســؤال، پاســخش دریافــت شــود«)صدر، 142۸ق: 2۶(  ــه قــرآن ب ــا عرضــه ب و ســپس ب
از آنجــا کــه امامــان معصــومb نیــز عِــدل قــرآن بــوده و قــرآن ناطــق هســتند، در ایــن مقالــه بــا 
اســتفاده از رویکــرد اســتنطاقی بــا محــور قــرار دادن مســئله تظاهــر و چگونگــی مواجهــه بــا آن و 
عرضــۀ ایــن مســئله بــه ســیرۀ امــام رضــاg و گفت وگــو بــا متــون، ســعی می کنیــم بــا بــه نطــق 
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درآوردن متونــی کــه ســیرۀ ایشــان را تبییــن کرده انــد، بــه پاســخ ســوال خــود دســت پیــدا کنیــم.

۳. کنش های امام رضاg در مواجهه با کنش های متظاهرانه مأمون

از یــک منظــر کلــی، کنش هــای امــام در مواجهــه بــا کنش هــای متظاهرانــه مأمــون را می تــوان 
بــه چهــار دســتۀ کلــی »کنش هــای غیریت ســاز«، »کنش هــای افشــاگرانه«، »کنش هــای 

بصیرت افــزا«، »کنش هــای مصلحت گــرا« تقســیم کــرد. 

۳-۱. کنش های غیریت ساز

کنش هــای غیریت ســاز آن دســته از کنش هایــی اســت کــه امــام رضــاg در مواجهــه بــا تظاهــر 
مأمــون و بــرای نشــان  دادن تفــاوت گفتمانــی خــود با مأمــون از آن ها اســتفاده کــرده اســت. از آنجا  
کــه مأمــون قصــد داشــت بــا اســتفاده از »زنجیــرۀ هــم ارزی«1 گفتمــان خــود را »هــم ارز«2 گفتمــان 
امــام نشــان دهــد)ر.ک: انــواری، 1399( امــام بــرای ابطــال ایــن معنــی بــا اســتفاده  از کنش هــای 
غیریت ســاز، تفــاوت میــان خــود و مأمــون را آشــکار کــرد. گرچــه بــه  لحــاظ منطقــی ایــن  ســنخ از 
کنش هــای امــام مقــدم بــر کنش هــای دیگــر اســت، امــا ایــن تقــدم رتبــی اســت نــه زمانــی؛ زیــرا 
این گونــه کنش هــا از زمــان حرکــت ایشــان از مدینــه آغــاز شــده و در تمــام دوران ولایت عهــدی در 

قالــب  کنش هــای زبانــی و غیرزبانــی گوناگــون بــه چشــم می خــورد. 

امــام رضــاg از همــان ابتــدای حرکــت از مدینــه بــه مــرو، مجموعــه کنش هایــی داشــت تــا نــه 
تنهــا فرضیــۀ هــم ارز بــودن دو گفتمــان را ابطــال کنــد، بلکــه کنش هــای زبانــی و غیرزبانــی امــام، 
زنجیــره ای از تفــاوت فاحــش گفتمانــی را بــه تصویــر کشــید و به تدریــج از چهــرۀ متظاهرانــه مأمون 

پــرده برداشــت. در ادامــه حلقه هــای ایــن زنجیــرۀ تفــاوت گفتمانــی توضیــح داده می شــود.

1. Chain of Equivalence
2. مفهــوم »هــم ارزی« در تحلیــل گفتمــان لاکلا و موفــه مطــرح می شــود و منظــور ایــن اســت کــه گفتمــان حاکــم در مناســبات قــدرت 
ســعی می کنــد خــود را مســاوی و هــم ارزش بــا برخــی گفتمان هــای جامعــه قــرار دهــد تــا قــدرت خــود را در برابــر ســایر گفتمان هــا 

برجســته کند)یورگنســن و فیلیپس، 1389: 83(.
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۳-1-۱. اظهار کراهت شدید از سفر به مرو

امــام رضــاg در مواجهــه بــا احضارشــان بــه مــرو بــرای نشــان  دادن نارضایتــی از ســفر و غیریــت 
گفتمانــی خــود بــا مأمــون، کنش هــای معنــاداری بــروز دادنــد تــا کراهــت خــود را نــه تنهــا بــرای 
مردمــان عصــر خــود بلکــه بــرای افــکار عمومــی در قرن هــای آینــده نیــز روشــن کننــد. بی پاســخ 
ــون  ــرر مأم ــت های مک ــه درخواس ــام ب ــلبی ام ــش س ــن واکن ــون، اولی ــای مأم ــتن نامه ه گذاش
بــرای ســفر بــه مــرو بــود. امــام هــر بــار بــه عللــی تمســک می جســت و از قبــول ایــن ســفر عــذر 
ــری از  ــود دیگ ــؤال برانگیز، نم ــای س ــت)کلینی، 1407ق، ج1: 4۸۸(. خداحافظی ه می خواس
کراهــت شــدید ایشــان از ایــن ســفر بــود. امــام وقتــی گریــزی از قبــول ایــن دعــوت نیافتنــد، بــرای 
علنی کــردن نارضایتــی خــود از آن به گونــه ای رفتــار کردنــد کــه همــگان بــه ناخشــنودی ایشــان 
واقــف شــوند. از جملــۀ ایــن رفتارهــا، خداحافظــی ایشــان بــا کعبــه، به گونــه ای کــه نشــان از عــدم 
بازگشــت بــه آن بود)بحرانــی، 1388، ج22: 277(، وداع چندبــاره بــا مرقــد پیامبــرn و گریــه بــا 
صــدای بلنــد در آن مکان)ابــن بابویــه، 1387، ج2: ۵2۶(  کیفیــت وداع بــا خانــواده کــه بــا غــم 
و انــدوه فــراوان همــراه بــود تــا جایــی کــه تمــام اعضــای خانــواده و بســتگان خــود را جمــع کــرد 
و فرمــود: »مــن از کنــار جــدّم بیــرون رانــده می شــوم و در ســرزمین غربــت کشــته شــده و کنــار 
هــارون دفــن می شــوم. بــه شــما و جمیــع خویشــاوندانم دســتور می دهــم بــر مــن گریــه کنیــد؛ 
ــاز نخواهــم گشــت«)بحرانی، 1388، ج22: 226( همگــی دلالــت  ــه ســوی شــما ب ــرا هرگــز ب زی
ــا مأمــون را  ــی ب ــت گفتمان ــه مــرو کــه غیری ــر کراهــت شــدید ایشــان از ســفر ب آشــکاری اســت ب

ــد. ــکار می کن ــوح آش به وض

۳-۱-۲. شالوده شکنی در مذاکرات ولایت عهدی

امــام پــس از تظاهــر مأمــون بــه مــدح ایشــان و اصــرار مکــرر او بــر پذیــرش خلافــت، ضمــن اظهار 
بی نیــازی بــرای تصــدی خلافــت و شالوده شــکنی از گفتــار مأمــون، جریــان مذاکــرات را به نحــوی 
پیــش بردنــد کــه مأمــون مجبــور شــد نقــاب از چهــرۀ متظاهرانــه خــود بــردارد. دو جملــه در ایــن 
مذاکــرات بــار معنایــی ویــژه ای دارد. یکــی از آن هــا هنگامــی اســت کــه امــام خطــاب بــه مأمــون 
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می فرمایــد: »اگــر ایــن خلافــت از آن توســت، روا نیســت جامــه ای را کــه خداونــد بــه تــو پوشــانده 
از خــود برگیــری و بــه غیــر خــود بپوشــانی و اگــر خلافــت از آن تــو نیســت، حــق اینکــه چیــزی را 
کــه از تــو نیســت بــه مــن واگــذاری، نداری«)ابــن بابویــه، 13۸7، ج2: 313( امــام بــا بیــان ایــن 
جملــه کــه در قالــب یــک حصــر عقلــی مطــرح شــده در واقــع مأمــون را بر ســر دوراهــی قــرار دادند، 
به گونــه ای کــه او بــا انتخــاب هــر طــرف، محکــوم بــه شکســت بــود. ازایــن رو مأمــون در پاســخ بــه 
ایــن اســتدلال امــام درمانــده شــد و ناچــار بــا تغییــر لحــنِ »محبت آمیــز« بــه »تهدیــدِ« ایشــان روی 
آورد. جملــۀ دیگــر امــام در مذاکــرات کــه موجــب شــد مأمــون لحــن خــود را تغییــر دهــد و امــام 
را تهدیــد بــه مــرگ کنــد، در پاســخ بــه اتهــام مأمــون دربــارۀ زهــد امــام اســت. امــام بــه او فرمــود: 
»تــو نظــرت ایــن اســت کــه مــردم بگوینــد علی بن موســیg بــه دنیــا بی رغبــت نیســت، بلکــه 
ایــن دنیاســت کــه بــه او بی رغبــت اســت، مگــر نمی بینیــد چگونــه از روی طمــع ولایت عهــدی را 
پذیرفــت، تــا بــه خلافــت نائــل گردد«)همــان: 31۵-314(. در واقــع امــام بــا بیــان ایــن  دو جملــه، 
ضمــن شالوده شــکنی از ســاختارهای معنایــی پنهــان  شــده در جمــلات مأمــون، از نیــت واقعــی او 
پــرده برمــی دارد و هــدف او را کــه بدبیــن  کــردن مــردم نســبت بــه جایــگاه امــام اســت، بــر همــگان 
آشــکار می ســازد؛ بنابرایــن امــام بــا اســتفاده از راهبــرد اســتنکاف از پیشــنهاد خلافــت، نــه تنهــا 
از قبــول آن تــوأم بــا رضایــت، خــودداری کردنــد، بلکــه تنهــا در شــرایط اضطــرار آن را پذیرفتنــد: 
»خــدا می دانــد کــه مــن از ایــن امــر چقــدر کراهــت داشــتم ولــی وقتــی در وضعــی قــرار گرفتــم 
ــر  ــول را ب ــار قب ــه ناچ ــم، ب ــار کن ــت اختی ــی را می بایس ــل یک ــدی و قت ــول ولایت عه ــان قب ــه می ک
قتــل ترجیــح دادم. در ایــن امــر داخــل نشــدم مگــر ماننــد کســی کــه از آن خــارج شــده باشــد« 
)همــان: 312( و اجبــار خــود بــر پذیــرش را این گونــه بیــان داشــتند: »همــان چیــزی کــه جــدم 
امیرالمومنیــنg را وادار کــرد کــه در شــورای عمــر وارد شــود مــرا نیــز وادار کــرد تــا ولایت عهــدی 
ــدی در  ــر ولایت عه ــد خب ــه کردن ــون توصی ــه مأم ــی ب ــام حت ــان: 31۶-31۵(. ام را بپذیرم«)هم
ــه ایــن  جایــی منتشــر نشــود)اربلی، 1382، ج3: 101( کــه نشــان  دهنــدۀ بی رغبتــی ایشــان ب
 gدوران ولایت عهــدی خــود را بــا دوران امــام علــی gمنصــب اســت. در جــای دیگــر امــام رضــا
مقایســه کــرد کــه ایشــان بــرای حفــظ مصالــح اســلام و بــرای پرهیــز از اختــلاف بیــن مســلمانان 
متعــرض تصمیم هــای ناپســند منافقــان نشــد)ابن بابویــه، 1387، ج2: 329(. امــام همچنیــن 
ــه ایــن شــرط کــه  ــرم ب ولایت عهــدی را به صــورت »مشــروط« پذیرفتنــد: »ولایت عهــدی را می پذی
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نــه امــر و نهــی کنــم و نــه در قضــا و داوری دخالــت کنــم؛ در عــزل و نصــب احــدی دخالــت نکنــم؛ 
رســمی را تغییر ندهم؛ ســنتی را نشــکنم و از دورادور مشــیر و راهنما باشــم«)همان، 137۶: 70(.

اســتنکاف امــام و اینکــه ایشــان ولایت عهــدی را تنها در شــرایط اضطــرار قبول کردنــد و همچنین 
مقایســۀ دوران خــود بــا دوران ســکوت امــام علــیg در برابــر خلفــا، بــه خوبــی وجــود غیریــت 
گفتمانــی میــان گفتمــان ایشــان و مأمــون را نشــان می دهــد. امــام بــا ایــن کنــش زبانــی، تظاهــر 
ــه تهدیــد و  ــرای قبولانــدن ولایت عهــدی ب ــرا باعــث شــد او در نهایــت ب مأمــون را آشــکار کــرد؛ زی

اجبــار تمســک جویــد. 

ــب  ــه مناص ــام را ب ــل ام ــه لطایف الحی ــرد ب ــلاش می ک ــدی ت ــول دوران ولایت عه ــون در ط مأم
ــانی  ــی از کس ــه یک ــت ک ــد و از وی می خواس ــام می آم ــزد ام ــی گاه ن ــاند. او گاه وب ــی بکش حکومت
ــا دیگــری  ــد بگمــارد ی ــه حکومــت فســاد می کن ــه منطقــه ای کــه علی ــه او اعتمــاد دارد ب را کــه ب
ــر  ــام ه ــا ام ــان، 1387، ج2: 3۸0-3۸1(، ام ــاز بگزارد)هم ــردم نم ــر م ــا ب ــد ی ــار کن را از کار برکن
ــون  ــا مأم ــه ب ــروطی را ک ــوارد ش ــن م ــه ای ــرد و در هم ــی می ک ــۀ او را خنث ــیارانه نقش ــه هوش دفع
گذاشــته بــود کــه در امــور حکومــت دخالتــی نکنــد یــادآوری می کــرد. از جملــه امــام در پاســخ بــه 
خواســت مأمــون بــرای خوانــدن نمــاز عیــد، شــرط های خــود در وارد نشــدن بــه امــور حکومتــی 
یــادآور شــد و در برابــر اصــرار بیشــتر مأمــون گفــت: »مــن بــه ســنت پیامبــرn و علــیg نمــاز 
می خوانم.«)مفیــد، ج2: 2۵۶( همیــن شــرط از ســوی امــام نشــان  دهنــدۀ تفــاوت و دوگانگــی 

میــان ســنت پیامبــرn و شــیوۀ حکومــت مأمــون اســت.

۳-۱-۳. محزون بودن امام 

امــام رضــاg بــرای نشــان دادن ناخرســندی و اکــراه بــر ولایت عهــدی، فقــط بــه گفتــار اکتفــا 
نکــرد بلکــه حالت هــای روحــی ایشــان در دوران ولایت عهــدی نشــانۀ ناخرســندی، اکــراه و اجبــار 
ایشــان اســت. توصیف هــای متعــددی در منابــع نقــل شــده کــه نشــان می دهــد ایشــان در دوران 
ــد و حتــی در حالــی ولایت عهــدی را پذیرفــت کــه  ولایت عهــدی همــواره محــزون و ناراحــت بودن
اشــک می ریخــت و محــزون بــود. در یکــی از روزهــای انتهــای دوران ولایت عهــدی شــکایت خــود 
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را بــا خــدا این گونــه بیــان می کننــد: »خدایــا اگــر فــرج مــن از ایــن گرفتــاری بــا مــرگ اســت هــر 
چــه زودتــر مرگــم را برســان« و پیوســته غمگیــن و افســرده بود تــا از دنیــا رفت)مجلســی، 1403ق، 
ج49: 131و140( ایــن دعــا کــه محــزون بــودن امــام را نشــان می دهــد، از وضعیــت ناگــوار ایشــان 

حکایــت می کنــد و دلالــت ضمنــی بــر غیریــت گفتمانــی میــان ایشــان و مأمــون دارد.

۳-۲. کنش های افشاگرانه

کنش هــای امــام رضــاg در مواجهــه بــا تظاهــر مأمون تنهــا به مشــخص کردن تفــاوت گفتمانی 
بــا مأمــون، خلاصــه نمی شــود؛ بلکــه ایشــان بــا بهره گیــری از فرصت هــا ســعی در افشــای ماهیــت 
ــری از  ــا بهره گی ــه ب ــود ک ــت او از خ ــازی مثب ــرف و تصویرس ــون از یک ط ــر مأم ــتند. تظاه او داش
تاکتیک هــای »مدیریــت تصویرپــردازی«1 صــورت می گرفــت از ســوی دیگــر، حقیقــت چهــرۀ وی 
را بــرای عــوام و تــا انــدازه ای بــرای خــواص پوشــیده نــگاه می داشــت؛ بنابرایــن امــام رضــاg بــا 
بهره گیــری از کنش هــای افشــاگرانه ســعی کــرد، چهــرۀ متظاهرانــه او را بــر همــگان عیــان کنــد و 

ماهیــت حقیقــی او را آشــکار ســازد کــه مصادیــق آن عبــارت اســت از:

۳-۲-۱. بهره گیری از کنایه ها و بیان حقایق در لفافه

شــرایط سیاســی پیچیــده، امــکان افشــای صریــح تظاهــر مأمــون را در همــه زمان هــا و مکان هــا 
ــرح  ــه مط ــه و در لفاف ــب کنای ــق را در قال ــی حقای ــان برخ ــن ایش ــرد؛ بنابرای ــلب می ک ــام س از ام
می کردنــد. امــام رضــاg در مســیر حرکــت بــه مــرو در پاســخ بــه شــخصی کــه از ایشــان تقاضــای 
ــد: »از مــن طلــب حدیــث می کنــی در حالــی کــه مــرا از کنــار قبــر جــدم  حدیــث کــرد، فرمودن
ــار  ــه رفت ــن چگون ــا م ــا ب ــد و این ه ــد ش ــه خواه ــن چ ــت کار م ــم عاقب ــد و نمی دان ــرون آوردن بی
خواهنــد کرد«)ابــن بابویــه، 1387، ج2: 304(. امــام بــا بیــان ایــن عبــارت کــه »مــرا از کنــار قبــر 
ــدارد.  ــروعیت ن ــون مش ــت مأم ــد حکوم ــب می فهمان ــه مخاط ــه ب ــا کنای ــد« ب ــرون آوردن ــدم بی ج
جملــۀ امــام به صــورت مجهــول آمــده و ایشــان نخواســته اند بــا تصریــح بیــان کننــد کــه حکومــت 

1. Impression Management
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ــلۀ الذهب  ــروف سلس ــث مع ــن در حدی ــام همچنی ــرد. ام ــرو می ب ــه م ــار ب ــان را به اجب ــون ایش مأم
ــا  ــون را افش ــت مأم ــتن حکوم ــروعیت نداش ــه مش ــا کنای ــد، ب ــان کردن ــردم بی ــاع م ــه در اجتم ک
می کننــد. »از پدرانــم از رســول خــداn و او از جبرئیــل شــنیده اســت کــه خداونــد فرمــود: لا الــه 
الا اللــه، دژ محکــم مــن اســت و هــر کــس داخــل آن گــردد از عــذاب ایمــن می شــود«)ابن بابویــه، 
ــا  ــروطها  و أن ــرطها و ش ــه ش ــد »ب ــه دادن ــپس ادام ــی، 1382، ج3: 14۵(. س 137۶: 23۵؛ اربل
مــن شــروطها«)همان(. امــام در ایــن حدیــث، مــردم را نســبت بــه پیونــد ناگسســتنی توحیــد بــا 
امامــت آگاه می ســازند. ایشــان بــا بیــان جملــۀ »انــا مــن شــروطها« در لفافــه مشــروعیت حکومــت 
عباســیان و مأمــون را زیــر ســوال می برنــد و ایــن حقیقــت را آشــکار می کننــد کــه امــام از جانــب 
خداونــد ولــی  امــر اســت نــه از جانــب مأمــون. بــه بیــان دیگــر ولایــت »خویــش« را اثبــات و ولایــت 

»غیــر« یــا »دیگــری« را کــه همــان ولایــت مأمــون اســت، نفــی می کننــد. 

ــی و  ــکار عموم ــنگری اف ــرای روش ــیله ای ب ــوان وس ــه عن ــدی ب ــمی ولایت عه ــند رس ــام از س ام
شناســاندن واقعیــت مقاصــد و هدف هــای مأمــون  اســتفاده کردنــد. امــام صحبت خــود را بــا قرائت 
ایــن آیــۀ قــرآن آغــاز کردنــد: »ســپاس خــدا را کــه خیانــت چشــم ها را می دانــد و بــر آنچــه ســینه ها 
ــن  ــی دار، ضم ــات معن ــن آی ــتفاده از ای ــا اس ــام ب ــر، 19( ام ــت« 1)غاف ــد آگاه اس ــان می کنن پنه
کنایــه بــه مأمــون می خواهنــد حقیقتــی را کــه او پشــت ایــن صحنه ســازی مخفــی کــرده اســت، 
افشــا کننــد و در لفافــه ایــن معنــی را بــه حاضــران و عمــوم افــرادی کــه بعدهــا چیســتی و چرایــی 
ــردۀ منصــب ولایت عهــدی  ولایت عهــدی را بررســی می کننــد، انتقــال می دهنــد کــه در پشــت پ
عْیُــنِ( و او هــدف اصلــی خــود را در ســینه  مخفــی نــگاه داشــته 

َ
خیانتــی نهفتــه اســت)خائِنَةَ الْ

ــدُور(. امــام در ایــن ســند بــا بیــان ایــن جملــه خطــاب بــه مأمــون: »... او  اســت)وَ مــا تُخْفِــی الصُّ
مــرا ولیعهــد خــود نمــود و فرمانروایــی بــزرگ را بــه مــن واگــذار کــرد در صورتــی کــه پــس از او زنــده 
بمانم...«)ابــن بابویــه، 1387، ج2: 32۸( بــا اشــاره بــه تفــاوت زیــاد ســنی بیــن خــود و مأمــون، 
ــود  ــدی خ ــودن ولایت عه ــه ب ــی و متظاهران ــه غیرطبیع ــی را ب ــکار عموم ــه او، اف ــه ب ــن کنای ضم
متوجــه می کنــد؛ زیــرا بــه طــور معمــول ولیعهــد بایــد جوان تــر از خلیفــه  حاکــم باشــد تــا بتوانــد 

بعــد از مــرگ خلیفــه، جانشــین او شــود.

دُور 1. یعَْلمَُ خائِنَةَ الْعَْیُنِ وَ ما تخُْفِی الصُّ
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۳-۲-۲. استفاده از اقرارهای مأمون

در ســند ولایت عهــدی مســئله جانشــینی پیامبــرn مطــرح می شــود و تاریــخ رســمی خلافــت 
مــورد مناقشــه قــرار می گیــرد. طــرح مســئله جانشــینی در ایــن ســطح از ســوی یــک خلیفــه تــا 
آن زمــان بی ســابقه بــوده اســت و امــام رضــاg هــم نــه تنهــا بــر آن صحــه می گذارنــد بلکــه بــر 
ــد:  ــد و فرمودن ــرار مأمــون اســتفاده کردن ــام از اق ــد. ام ــد می کنن ــودن طــرح آن تأکی بی ســابقه ب
ــه مــن  ــه رســمیت شــناخت؛ خلافــت را ب »مأمــون حــق مــا را کــه دیگــران انــکار کــرده بودنــد، ب
واگذاشــت و اعتــراف کــرد کــه ایــن منصــب حــق اهل بیــت اســت«)همان( امــام بــا بهره گیــری از 
اقــرار مأمــون در به رســمیت  شــناختن  حــق اهل بیــت در حکومــت، ماهیــت نامشــروع حکومــت او 
را افشــا می کنــد. پذیــرش ولایت عهــدی از جانــب امــام، اعتــراف عملــی مأمــون بــه ایــن حقیقــت 
بــود کــه علویــان در امــر خلافــت، صاحب حــق و بلکــه ســزاوارتر هســتند و حقانیت دیرینــه علویان 
را اثبــات کــرد. امــام رضــاg یکــی از فوایــد پذیــرش ولایت عهــدی را ایــن طــور بیــان می کنــد: 
»بــرای آنکــه مــردم از خلافــت مــا مأیــوس نشــوند و دشــمن نیــز اقــرار کنــد کــه بــرای مــا نیــز در 

زمامــداری بهــره ای است«)مجلســی، 1403ق، ج49: 140(.

۳-۲-۳. افشای چهرۀ حقیقی مأمون

انســان متظاهــر چهــرۀ واقعــی خــود را بــه نمایــش نمی گــذارد و ایــن، مواجهــۀ بــا او را بــه شــدت 
ســخت می کنــد. ایــن شــرایط وقتــی دشــوارتر می شــود کــه شــخص متظاهــر نقــاب دین بــر چهرۀ 
خــود می زنــد و در کنش هــای خــود بــه امــور دینــی تمســک  جویــد. مأمــون نیــز بســیار ماهرانــه از 
ایــن رویــه اســتفاده می کــرد. امــام رضــاg در چنیــن شــرایطی بــا کنش هــای زبانــی و غیرزبانــی 
ــرای ثبــت در  ــاران نزدیــک خــود و ســپس ب ــرای ی ــد چهــرۀ  واقعــی مأمــون را ابتــدا ب ســعی کردن

تاریــخ، بــرای همــگان افشــا کننــد. 

امــام از همــان ابتــدای ســفر بــه مــرو بــا کنش هــای گوناگــون ابتــدا خانــواده، نزدیــکان، اصحــاب 
خــاص خــود و ســپس عمــوم مــردم مدینــه را متوجــه اجبــاری بــودن ســفر خــود کــرد بــه گونــه ای 
کــه فضــای مدینــه مملــو از اظهــار نارضایتــی ایشــان نســبت بــه ایــن ســفر شــد. پاســخ های امــام 
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بــه مأمــون در مذاکــرات ولایت عهــدی و همچنیــن اســتنادهایی کــه ایشــان بــه آیــات قــرآن و ســیرۀ 
ــن  ــردم روش ــوم م ــیعیان و عم ــرای ش ــدی را ب ــول ولایت عه ــی قب ــتند، چرای ــیg داش ــام عل ام
ســاخت. همچنیــن اخبــار غیبــی کــه امــام دربــارۀ شــهادت و مســموم  شــدنش بــه دســت مأمــون 

ــرد.  ــا می ک ــه او را افش ــای متظاهران ــا و احترام ه ــت تملق ه ــرد، ماهی ــان می ک بی

ــارۀ  ــی الرضاg درب ــون از علی بن موس ــی مأم ــد در مجلس ــل می کن ــم نق علی بن محمّد بن جه
ــؤال  ــتند س ــوم نیس ــران معص ــه پیامب ــرد ک ــاد می ک ــم را ایج ــن توه ــه ای ــاری ک ــرآن و اخب ــات ق آی
می کــرد و امــام تمــام آن هــا را جــواب داد. مأمــون بعــد از پاســخ امــام بــه هــر پرســش ایــن جمــلات 
را می گفــت: »شــما واقعــا پســر پیامبــری«، »خــدا بــه شــما چــه نعمتــی ارزانــی داشــته!«، »خــدا 
از ایــن بیشــتر بــه شــما نعمــت دهــد«. وقتــی هرچــه پرســید امــام پاســخ دادنــد، مأمــون گفــت: 
ــه و آنچــه دربــارۀ آن اشــتباه داشــتم واضــح نمــودی. خداونــد  »دلــم را شــفا دادی یابن رســول اللَّ
از طــرف انبیــا و اســلام بــه تــو خیــر دهــد.« علی بن محمّد بن جهــم می گویــد: »مأمــون بــه 
ــدان  ــرد؟! او از خان ــه ک ــرادرت چ ــر ب ــدی پس ــت: دی ــاg( گف ــام رض ــوی ام محمدبن جعفر)عم
پیامبــرn اســت کــه دربــارۀ آن هــا می فرمایــد: خانــدان مــن و پاك سرشــتان فرزندانــم در 
کودکــی از همــه مــردم بردبارترنــد و در بزرگــی از همــه داناتــر. بــه آن هــا چیــزی نیامــوز کــه آن هــا 
ــانند.«  ــی نمی کش ــه گمراه ــد و ب ــرف نمی کنن ــت منح ــما را از راه راس ــز ش ــد هرگ ــما داناترن از ش
ــرای امــام عــرض کــردم،  ــد وقتــی بعدهــا ایــن ســخن مأمــون را ب علی بن محمّد بن جهــم می گوی
ــه و  ــه خدع ــرا ب ــد، او م ــت نده ــنیدی فریب ــه ش ــم، آنچ ــر جه ــود: »پس ــدی زد و فرم ــام لبخن ام
نیرنــگ خواهــد کشــت ؛ ولــی خــدا از او انتقــام خواهــد گرفت«)ابــن بابویــه، 1387، ج1: 41۶-
ــلات  ــه جم ــت ک ــام اس ــن پی ــاوی ای ــای راوی، ح ــنیدن صحبت ه ــد از ش ــام بع ــد ام 417(. لبخن
تحســین آمیزی کــه مأمــون دربــارۀ ایشــان بــه کار بــرده متظاهرانــه اســت و او بــه آنچــه می گویــد 

اعتقــاد راســخی نــدارد.

ــون  ــد. مأم ــا می کردن ــون را افش ــی مام ــت حقیق ــز ماهی ــرات نی ــلال مناظ ــاg در خ ــام رض ام
بــه دلیــل مهــارت خوبــی کــه در مباحــث علمــی داشــت، مناظــرات زیــادی را بــه منظــور اثبــات 
برتــری امــام علــیg بــر خلفــا انجــام مــی داد. ظاهــر ایــن مناظــرات نشــانۀ اعتقــاد او بــه تشــیع 
اســت و حــال آنکــه او ایــن جلســات را بــرای نزدیــک  شــدن بــه امــام رضــاg و جلــب نظــر ایشــان 
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انجــام مــی داد، امــا امــام بــرای اینکــه یارانــش در شــناخت ماهیــت حقیقــی مأمــون دچــار اشــتباه 
نشــوند در مواقــع مختلــف پــردۀ تظاهــر را از چهــرۀ او برمی داشــت. در یــک جلســه مأمــون بعــد از 
پاســخ های امــام ضمــن تعریــف از علــم ایشــان گفــت: »خداونــد مــرا پــس از تــو زنــده نگــذارد ای 
ابوالحســن! بــه خــدا ســوگند علــم صحیــح یافــت نمی شــود مگــر نــزد شــما خانــدان و علــوم همــه 
ــزل  ــه در من ــد از جلس ــام بع ــد ام ــن بن جهم می گوی ــت.«  حس ــیده اس ــو رس ــه ت ــا ب ــت یك ج پدران
وقتــی از احتــرام و تعریــف مامــون بــه ایشــان ابــراز خوشــحالی کــردم بــه مــن فرمــود: »آنچــه تــو از 
احتــرام و اکــرام او نســبت بــه مــن و گــوش دادن او بــه مطالــب مــن دیــدی فریبــت ندهــد، همانــا بــه 
زودی مــرا بــا دادن ســمّ هــلاك خواهــد کــرد و او بــر مــن جفــاکار اســت، امــا این مطلــب را تــا مــن در 

قیــد حیاتــم فــاش مســاز و آن را کتمــان کن«)همــان، ج2: 433 و 4۸۵(.

به کارگیــری القــاب منفــی روش دیگــری اســت کــه امــام بــرای پرده برداشــتن از چهــره متظاهرانه 
ــه  ــنیدم ک ــاg ش ــام رض ــد از ام ــل می کن ــروی نق ــت ه ــد. ابوصل ــتفاده کردن ــون از آن اس مام
می فرمــود: »بــه خــدا قســم هیــچ یــك از مــا ائمــه نیســت مگــر آنکــه بــه قتــل می رســد و شــهید 
می گــردد.« )ابــن بابویــه، 137۶: ۶3(. از او ســؤال شــد: چــه کســی شــما را بــه قتــل می رســاند؟ 
ــا خورانیــدن زهــر می کشــد«)همان( امــام روز  فرمــود: »بدتریــن خلــق خــدا در زمــان مــن مــرا ب
قبــل از شــهادت خــود، ضمــن بیــان جزئیــات چگونگــی شــهادت خــود بــه دســت مأمــون بــرای 
هرثمــه، مامــون را »طاغــی« نامید)همــان، 1387، ج2: 603(. ایشــان همچنیــن در نقــل دیگــری 
در روز قبــل از شــهادت خــود بــه اباصلــت فرمــود: »فــردا مــن پیــش ایــن فاجــر می روم«)همــان: 
۵94(. »نفریــن« امــام نســبت بــه مامــون را می تــوان شــدیدترین کنــش زبانــی ایشــان در راســتای 
افشــای ماهیــت حقیقــی او دانســت. برگــزاری مناظــرات علمــی، فضــای بــاز فرهنگــی ایجــاد کرد 
کــه امــام بــا بهره گیــری از ایــن فضــا، کلاس هــای درس برقــرار کــرد. وقتــی بــه مأمــون خبــر رســید 
کــه امــام رضــاg مجالــس علمــی تشــکیل می دهــد و مــردم شــیفتۀ مقــام علمــی او شــده اند، 
ــه ایشــان  ضمــن تعطیلــی آن مجالــس، امــام را احضــار کــرد و ســخنان توهین آمیــزی نســبت ب
بیــان کــرد. امــام رضــاg غضبنــاك از نــزد او بیــرون آمــد و دو رکعــت نمــاز خوانــد و در قنــوت نمــاز 
ــر مــن ســتم روا داشــته و مــرا  ــه مأمــون را نفریــن کــرد: »... و انتقام گیــر از آن کــس کــه ب این گون
ســبک ســاخته و پیــروان مــرا از در خانــۀ مــن رانــده اســت، تلخــی خــواری و خفّــت را بــه او بچشــان 
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چونان کــه او بــه مــن چشــانیده اســت و وی را از درگاه رحمــت و کرمــت دور ســاز آنچنان کــه چــرک 
ــود«)همان: 401-399(. ــه می ش ــدی دور ریخت و پلی

۳-۲-۴. بهره گیری از رسانۀ شعر

امــام رضــاg اهتمــام ویــژه ای نســبت بــه تکریــم شــاعرانی داشــت کــه از یک ســو معــارف دینــی 
ــد و ازســوی دیگر  ــج می دادن ــگاه امامــت در اشعارشــان تروی و سیاســی را در راســتای تبییــن جای
ــد. از  ــا می کردن ــعار خــود افش ــا اش ــاس را ب ــای بنی امیــه و بنی عب چهــرۀ حقیقــی حکومت ه
ــژه  ــل و به وی ــش دعب ــا و نق ــت. ویژگی ه ــی« اس ــل خُزاع ــاعران، »دعب ــه ش ــته ترینِ این گون برجس
تأیید هــای قــوی کــه امــام نســبت بــه او داشــته اند، مــا را بــه ایــن حقیقــت رهنمــون می ســازد کــه 
دعبــل را می تــوان به مثابــۀ زبــان گویــای امــام رضــاg در آن دوران دانســت. موضع گیری هایــی 
کــه امــام بــه ســبب وجــود تقیــه یــا محذوریت هــای خــاص سیاســی نمی توانســت بــه صراحــت 
بــرای مــردم بیــان کنــد، دعبــل بــا زبــان رســای شــعر و بــا آهنــگ حماســی و تأثیرگــذار خــود بــه 
مــردم انتقــال مــی داد؛ بنابرایــن امــام رضــاg به صــورت غیرمســتقیم توســط دعبل به افشــاگری 

ــد. تظاهــر مأمــون پرداخته ان

در افتــادن بــا حکومــت در هــر زمــان، دخالــت در بزرگ تریــن مســئله سیاســی محســوب 
ــع  ــت آوردن مناف ــع به دس ــه  طم ــه ب ــود ک ــی نب ــاعران چاپلوس ــته ش ــل از آن دس ــود. دعب می ش
 gمــادی بــه مداحــی و تملــق خلفــا بپــردازد؛ بلکــه او بــا دفــاع از حکومــت به حــق حضــرت علــی
و امامــان بعــد از ایشــان در اشــعارش، خلافــت بنی امیــه و بنی عبــاس را مــورد ســوال قــرار داده و 
نفــی می کــرد و ایــن بزرگ تریــن مســئله سیاســی آن روز بــود. ازایــن رو دعبــل را می تــوان شــاعری 
سیاســی دانســت. قصیــده »تائیــه«، مشــهورترین و بلندتریــن شــعر دعبــل اســت که بــا آن بــه آوازۀ 
عالم گیــر دســت یافــت. از نظــر محتــوا، قصیــده در مــدح و ثناگســتری اهــل  بیــت ســروده شــده و 
بــه ذکــر مصایــب آنــان پرداخته اســت. موضوعاتــی همچــون ولایت و خلافــت علــیg و اولادش، 
 ،nو خانــدان آن حضــرت بعــد از پیامبــر gبی وفایــی و جفــاکاری مــردم نســبت بــه امــام علــی
جنایت هــای بنی امیــه و بنی عبــاس، حادثــه دلخــراش کربــلا، قیام هــای علویــان در برابــر خلفــای 
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امــوی و عباســی، مســائل اعتقــادی و تاریخــی دیگــر، جان مایــه فکــری و پیــام اصلــی ایــن قصیده 
را تشــکیل می دهد)قلــی زاده، 1380: ۵۵-۵۶( دعبــل بعــد از ســرودن آن نــزد امــام رضــاg رفت 
ه مــن قصیــده ای ســروده ام و ســوگند یــاد کــرده ام کــه بــرای احــدی قبــل  و گفــت: »یابــن  رســول  اللَّ
از شــما نخوانــم.« حضــرت فرمــود: بخــوان. وقتــی قصیــدۀ دعبــل تمــام شــد، امــام او را تحســین 
کــرد و پیراهنــی بــا کیســه دینــار بــه دعبــل داد و فرمــود: »ایــن کیســه را هــم قبــول کــن کــه بــه 
زودی بــه آن نیازمنــد خواهــی شــد! بــه قــم بــرو کــه از ایــن ســفر بهره هــا خواهــی بــرد. قــدر ایــن 
پیراهــن را بــدان کــه بــا آن هــزار شــب در هــر شــب هــزار رکعــت نمــاز خوانــده ام و هــزار مرتبــه قــرآن 
ــرای  ــه دعبــل ب ــا آن ختــم نموده ام«)طوســی، 1414ق: 3۵9-3۶0(. توصیــۀ امــام رضــاg ب ب
رفتــن بــه قــم بــا توجــه بــه اشــعار حماســی و بی پــردۀ او، در راســتای رســاندن پیــام مظلومیــت اهل 
ــه مأمــون  ــژه درهم شکســتن کنش هــای متظاهران ــم و ســتم عباســیان و به وی  بیــت و افشــای ظل
ــه ارتباطــات آیینــی در تمامــی  ــی می شــود. شــواهد نشــان می دهــد، شــعر دعبــل به مثاب ارزیاب
نقــاط عالــم اســلام خوانــده شــد)نجفی، 1397: 97(. نقــش دعبــل در مقابلــه با تظاهر عباســیان 
انکارشــدنی نیســت. حمایــت و تشــویق امــام رضــاg از دعبــل و اشــعارش بــا اعطــای صلــه بــه او 
نشــانۀ تأییــد امــام بــر اشــعار اوســت. ازاین روســت کــه دعبــل را می تــوان زبــان گویــای امــام رضــا

g در رسواســاختن و افشــای تظاهــر عباســیان و مأمــون دانســت.

۳-۳. کنش های بصیرت افزا

ایــن ســنخ از کنش هــای امــام ناظــر بــه مجموعــه کنش هایــی اســت کــه ایشــان بــرای بــالا بــردن 
بصیــرت و عمــق  بخشــیدن بــه شــناخت مــردم انجــام دادنــد تــا آن هــا خــود بتواننــد مــرز میــان 
تظاهــر و صداقــت را تشــخیص دهنــد.1 در واقــع ایــن نــوع کنش هــا مصــداق مواجهــه بلندمــدت 

بــا تظاهــر اســت. 

1. تاریــخِ بعــد از امــام رضــاg گویــای ایــن  اســت  کــه بــر اثــر این گونــه کنش هــای امــام، معرفــت شــیعه عمیق تــر شــد، تاجایی کــه 
بعــد از ایشــان شــیعیان از انحــراف مصــون ماندنــد و انشــعابات جدیــدی در شــیعه دیــده نمی شــود و شــیعیانِ بعــد از ایشــان، همــه 

دوازده  امامــی هســتند.
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۳-۳-۱. آگاه سازی خواص

امــام در مراســم رســمی و علنــی مجبــور بــه رعایــت تقیــه و ســخن  گفتــن در لفافــه بودنــد، امــا از 
همــان ابتــدا بــه آگاه ســازی خــواص و یــاران نزدیــک خود توجــه داشــتند. در مجلــس ولایت عهدی 
یکــی از اصحــاب ایشــان می گویــد: »مــن در آن  روز بــا  خوشــحالی نســبت بــه آنچــه جریان داشــت 
می نگریســتم، امــام بــه مــن اشــاره فرمــود کــه نزدیــک بیــا و به گونــه ای کــه کســی نمی شــنید1  بــه 
مــن فرمــود بــه ایــن  امر دلخــوش مبــاش، زیــرا بــه ســامان نخواهــد رســید«)مفید، ج2: 2۵4(. این 

آگاه ســازی به تدریــج بــه عمــوم مــردم تســری پیــدا کــرد.

۳-۳-۲. پاسخ گویی به شبهات

کنــش  متظاهرانــه بــه جهــت ماهیــت دوگانــه ای کــه در ذات خــود دارد، اذهان را با شــک و شــبهه 
ــه  ــخگویی ب ــون، پاس ــر مأم ــردن تظاه ــرای خنثی ک ــام ب ــات ام ــی از اقدام ــازد. یک ــه می س مواج
ــارز  ــی ب ــیدند. ویژگ ــام می پرس ــدی از ام ــول ولایت عه ــت قب ــارۀ عل ــژه درب ــه به وی ــود ک ــبهاتی ب ش
ــه  ــه، 1387، ج2: 420(. در نتیج ــت)ابن بابوی ــرآن اس ــواهدی از ق ــر ش ــکا ب ــام ات ــخ های ام پاس
به تدریــج ماهیــت متظاهرانــه پیشــنهاد ولایت عهــدی و شــرایط خــاص ایشــان کــه منجــر بــه قبــول 
ــت  ــه ریان بن صل ــواب ب ــام در ج ــخ های ام ــه ای از پاس ــد. نمون ــن ش ــردم روش ــرای م ــد، ب آن گردی
ــان!  ــر آن ــد: »وای ب ــان می فرماین ــد و ایش ــدی می پرس ــرش ولایت عه ــی پذی ــه از چرای ــت ک اس
مگــر نمی داننــد کــه حضــرت یوســف بــا اینکــه پیامبــر خــدا بــود، وقتــی ضــرورت ایجــاب کــرد کــه 
سرپرســتی خزایــن پادشــاه را بپذیــرد، بــه پادشــاه گفــت: خزایــن زمیــن را بــه مــن واگذار کــن؛ من 
هــم حافظــی درســتکار و هــم دانایــم. بــه  همیــن  صــورت مــن نیــز ولایت عهــدی را بــا بی میلــی و 
از ســر اجبــار پذیرفتــم زیــرا در آســتانۀ کشــته  شــدن قــرار داشــتم ضمــن آنکــه مــن به گونــه ای آن را 

ــا رهــا کرده ام«)همــان: 312-30۸(. پذیرفتــم کــه گوی

1. این عبارت نیز نشان می دهد امام در شرایطی نبودند که به طور علنی نارضایتی خود را در مجالس رسمی ابراز کنند.
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۳-۳-۳. اِعمال قدرت بر مأمون

قــدرت، ظرفیــت یــا توانایی »بالقــوه« در تغییر دیگــران اســت)افجه، 1385: 372( کــه اِعمال آن 
باعــث تغییــر رفتــار طــرف مقابــل می شــود و اگــر چنیــن قدرتــی اِعمــال نمی شــد، کنــش مخاطب 
ــدی  ــوادث دوران ولایت عه ــی ح ــز، 1386: 244( بررس ــاق می افتاد)رابین ــر اتف ــه ای دیگ به گون
نشــان می دهــد امــام رضــاg بــا اِعمــال انــواع قــدرت بــه فراخــور شــرایط نــه تنهــا رفتــار مأمــون 
را تغییــر داده، بلکــه تظاهــر او را نیــز آشــکار کــرده اســت. برخــی مصادیــق آن بــه شــرح زیر اســت:

۳-۳-۳-۱. قدرت مرجعیت 

ایــن قــدرت ناشــی از احترامــی اســت کــه افــراد بــرای رهبــر یــک گفتمــان قائــل هســتند کــه 
ــرش،  ــابه، پذی ــاد، تش ــا اعتم ــتر ب ــت، بیش ــدرت مرجعیّ ــت. ق ــک اس ــا نزدی ــوم کاریزم ــه مفه ب
محبّــت، میــل بــه تقلیــد و تعلّق هــای روحــی همــراه اســت. قــدرت مرجعیــت به صــورت تقلیــد 
ظاهــر می شــود و شــخصیت های مرجــع افــرادی دوست داشــتنی هســتند)مورهد و گریفیــن، 

)385  :1385

از مصادیــق بــارزی کــه نشــان  دهنــدۀ قــدرت مرجعیــت امــام رضــاg اســت، در ماجــرای نمــاز 
عیــد و نمــاز بــاران رقــم خــورد. نحــوۀ حرکــت امــام رضــاg بــرای شــرکت در نمــاز عیــد به گونــه ای 
بــود کــه نــه تنهــا شــیعیان و مــردم عــادی بلکــه لشــکریان و کارگــزاران حکومــت مأمــون را تحــت 
ــد  ــعی می کردن ــام، س ــوی ام ــۀ معن ــن در جذب ــت قرارگرفت ــه عل ــگان ب ــرار داد و هم ــود ق ــر خ تاثی
رفتــاری »شــبیه« آنچــه ایشــان انجــام می دهــد از خــود بــروز دهند)تقلیــد از رفتــار امــام( کشــش و 
جاذبــه ای کــه در مــردم و به ویــژه در کارگــزاران حکومتــی شــکل گرفــت، قــدرت مرجعیــت امــام را 
نه تنهــا در تــودۀ مــردم بلکــه در کارگــزاران حکومــت نشــان می دهــد. نمایــش ایــن قــدرت آن قــدر 
بــر مأمــون ســنگین بــود کــه باعــث »تغییــر رفتــار« او شــد. تــرس مأمــون از جمعیــت زیــادی کــه 
بــرای نمــاز آمــده بودنــد و بــروز حالت هــای معنــوی در مــردم، او را وادار کــرد بــه بهانه هــای واهــی 
امــام را از خوانــدن نمــاز عیــد بازگردانــد. ایــن تغییــر رفتار ناشــی از »قــدرت مرجعیتِ« امام اســت؛ 
در نتیجــه درخواســت مأمــون از ایشــان بــرای اقامــه نمــاز کــه بــا هــدف وارد کــردن امــام در امــور 
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ــا اِعمــال قــدرت مرجعیــت امــام بــه فرصتــی  حکومتــی و کســب مشــروعیت بــرای خــود بــود، ب
تبدیــل شــد کــه نــه تنهــا اهــداف مأمــون را بــرآورده نکــرد بلکــه قلب هــای مــردم را یک بــار دیگــر 
متوجــه جایــگاه امامــت و ولایــت کــرد. ماجــرای نمــاز عیــد ضمــن بی اثــر کــردن نقشــۀ متظاهرانــه 
ــا آنچــه در امثــال مأمــون وجــود دارد کامــلا  مأمــون، نشــان داد، جنــس قــدرت امــام رضــاg ب

متفــاوت اســت. امــام بــه جــای حکومــت بــر بدن هــا، بــر قلب هــای مــردم حکومــت دارد.

ــه  مصــداق دیگــر قــدرت مرجعیــت امــام در نیشــابور و هنــگام بیــان حدیــث سلســلۀ الذهب ب
 ظهــور رســید. هنگام بیان ایــن  حدیث، 24هــزار راوی حضــور داشــتند)اربلی، 1382، ج3: 14۵( 
تجمــع ایــن تعــداد راوی بــرای شــنیدن حدیــث از امــام رضــاg در شــرایطی کــه امــام در نیشــابور 
و در مســیر حرکــت بــه  مــرو بودنــد، نشــانۀ دیگــری اســت کــه امــام حتــی قبــل از ولایت عهــدی از 
قــدرت مرجعیــت برخــوردار بودنــد. نکتــه حائــز اهمیــت ایــن  اســت  کــه ایــن تعــداد راوی نــه در 
مدینــه کــه ســال ها محــل ســکونت امــام بــوده، بلکــه در نیشــابور تجمــع پیــدا کردنــد حــال  آنکــه 
ایشــان ســابقۀ زندگــی در ایــن شــهر را نداشــتند و ایــن گســترۀ قــدرت مرجعیــت امــام را نشــان 

می دهــد.  

۳-۳-۳-۲. قدرت تخصصی

معمــولا ایــن نــوع از قــدرت، مؤثرتریــن نــوع قــدرت اســت. قــدرت تخصصــی امام رضــاg بیش 
از همــه در مجالــس مناظــرات علمــی بــروز پیــدا کــرد. امام بــا برخــورداری از ایــن  قــدرت از فرصت 
طلایــی پیــش آمــده بــه  بهتریــن نحــو اســتفاده کردنــد تــا جایــی  کــه مأمــون را مجبــور بــه بازنگــری 

رفتــار خــود در برگــزاری مناظــرات کرد.

حضــور امــام رضــاg در جلســات مناظــره و بحــث بــا علمــا و نماینــد گان ادیــان مختلــف تنهــا 
پاســخگویی بــه مســائل فقهــی، کلامــی و... نیســت؛ بلکــه ایــن جــدال علمــی نوعــی مبــارزه بــا 
خلفــای عباســی نیــز محســوب می شــود! زیــرا هرچنــد در ظاهــر امــام بــه  یــک مســئله فقهــی یــا 
کلامــی پاســخ می دهــد امــا در واقــع بــا پاســخ بــه  آن مســئله، افــکار و نظــرات باطلــی کــه در آن 
موضــوع وجــود داشــت نیــز تخطئــه می شــد؛ از جملــه آن هــا دیدگاهــی اســت کــه حکومــت از آن 
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طرفــداری می کنــد؛ ماننــد اعتقــاد بــه  جبــر یــا مســئله قدیم یــا حــادث  بــودن قــرآن؛ بنابرایــن ورود 
امــام در مناظــرات و رد عقایــد مخالــف، خــود نوعی مبارزه اســت امــا از جنــس فرهنگی)خامنه ای، 

.)17 :139۵

برتــری امــام در مواجهــۀ  علمــی بــا علمــای تمامــی فِــرق و ادیــان، نشــان داد قــدرت تخصصــی 
امــام منحصربه فــرد اســت و ایــن  انحصــار، قــدرت خُبرگــی و تخصــص ایشــان را بیشــتر نمایــان 
کــرد. نمایــش ایــن  قــدرت، مأمــون را نســبت بــه  برگــزاری مناظــرات پشــیمان کــرد و موجــب تغییــر 
رفتــار او شــد تــا جایــی کــه سیاســت فضــای بــاز فرهنگــی کــه در ابتــدای ولایت عهــدی و بــا شــروع 
جلســات مناظــره شــکل گرفتــه بــود، به تدریــج تغییــر کــرد و مأمــون را کــه بــه  دوســت  داشــتن علــم 
و دانــش، تظاهــر می کــرد، مجبــور کــرد نقــاب از چهــره بــردارد و سیاســت انــزوا و حصــر فرهنگــی 

ارتباطــی امــام را در پیش گیــرد و حتــی مجالــس درس امــام را تعطیــل کنــد.

امــام رضــاg مناظــرات را کــه مأمــون به منظــور کاهــش مقــام و منزلــت ایشــان ترتیــب داده بود، 
بــه  فرصتــی بــرای نشــر و گســترش معــارف دیــن تبدیــل کردنــد. امــام در ایــن  مناظــرات، آنچنــان 
دیدگاه هــای سیاســی خــود را در مســئله خلافــت و امامــت مطــرح کردنــد کــه بیــش از هــر عامــل 
دیگــری در افشــای عــدم مشــروعیت مأمــون تأثیرگــذار شــد. علمــای شــیعه معارفــی را که تــا آن  روز 
جــز در خلــوت  بــه  زبــان آورده نمی شــد، در مجامــع عمومــی بــر زبــان می آوردند)همــان: 31۵( 
در نتیجــۀ این رویارویــی علمــیِ امــام و بــروز قــدرت تخصصــی ایشــان کــه اوج آن در مناظــرات بــه 
وقــوع پیوســت، مأمــون کــه در نظــر داشــت بــا قــرار دادن امــام در چالش هــای فکــری و علمــی از 

عظمــت امــام بکاهــد، شکســت خــورد.

۳-۳-۳-۳. قدرت اطلاعاتی

قــدرت اطلاعاتــی یعنی داشــتن اطلاعــات مفید یــا دسترســی بــه آن )رضاییــان، 1385: 405(. 
بــه بیــان دیگــر، قــدرت برخــورداری از اطلاعاتــی کــه دیگــران ندارنــد، یــا قــدرت توزیــع اطلاعــات 
بــه عنــوان ابــزاری بــرای ایجــاد تغییــر کــه هرچــه منحصربه فــرد بــوده، یــا محــدود به افــراد خاصــی 
باشــد، اهمیــت و تأثیرگــذاری آن بیشــتر نمایــان می شــود. امــام رضــاg به واســطۀ برخــورداری 
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از اطلاعــات گســترده نســبت بــه  شــرایط مــردم در ســرزمین های اســلامی، از ایــن  اطلاعــات در 
ــتراتژی های  ــر در اس ــح و تغیی ــای صحی ــاذ تصمیم ه ــرای اتخ ــون ب ــردن مأم ــد ک ــتای متقاع راس
حکومتــی به خوبــی اســتفاده کردنــد. اطلاعــات دقیــق امام از وضعیت کشــور و ســختی و فشــاری 
کــه مــردم در شــهرهای مختلــف به  دلیــل بی کفایتــی کارگــزاران حکومتی در آن شــهرها داشــتند و 
تبییــن ایــن شــرایط بــرای مأمــون موجــب تغییــر راهبــرد وی در تغییــر پایتخــت حکومــت از مــرو به 
بغــداد شــد. اطــلاع از وضعیــت نابســامان بغــداد و نگــرش منفــی که عباســیان بــه مأمون داشــتند 
و فضل بن ســهل آن هــا را از مأمــون مخفــی نــگاه داشــته بــود و همچنیــن افشــای خیانــت فضــل 
ــه  مأمــون  ــه ایــن  اطلاعــات را ب ــه  زیرکشــیدن مأمــون از اریکــه حکومــت کــه امــام صادقان بــرای ب

رســاند، باعــث تغییــر موضــع مأمــون نســبت بــه فضــل گردیــد.

»اخبــار غیبــی« کــه امــام در مواقــع مختلــف بــرای نزدیــکان و حتــی خــود مأمــون بیــان می کــرد، 
نشــان  دهنــدۀ بالاتریــن و منحصرتریــن نــوع اطلاعاتــی اســت کــه تنهــا در اختیــار ایشــان قــرار 
داشــت و امــام بــا بیــان آن هــا از چهــرۀ متظاهرانــه مأمــون پــرده برمی داشــت. قــدرت اطلاعاتــی 
تنهــا در داشــتن اطلاعــات مهــم نیســت؛ بلکــه اســتفاده به موقــع از آن می توانــد منجــر بــه  تغییــر 
رفتارهــا و تصمیم هــای به هنــگام گــردد. امــام بــه  جهــت برخــورداری و اســتفاده به موقــع از قــدرت 
اطلاعاتــی خــود، نــه تنهــا باعــث تغییــر در رفتــار مأمــون شــد، بلکــه ضمــن بــالا  رفتــن بصیــرت 

مــردم، آینــدگان را نیــز بــا ماهیــت مأمــون آشــنا کــرد. 

۳-۳-۳-۴. قدرت قهریه

اســتفاده از قــدرت قهریــه توســط امــام بــه  صــورت محــدود و ماننــد به کارگیــری ســایر قدرت هــا 
در راســتای هدایــت مخاطــب اســت. یکی از مصادیق اســتفاده از قــدرت قهریه در ماجــرای خورده 
شــدن حمیدبن مهــران توســط دو عکــس شــیر بــه  امــر امــام رضــاg اســت)ر.ک: ابــن بابویــه، 
ــر آنکــه آن شــخص را به ســزای  ــا اِعمــال ایــن قــدرت، عــلاوه ب 1387، ج2: 391-39۵(. امــام ب
رفتارهــای زشــت و تمســخرآمیزی کــه نســبت بــه امــام می کــرد، رســاند، در عیــن  حــال مأمــون را 

مجبــور کــرد تــا یک بــار دیگــر اعتــراف کنــد کــه خلافــت حــق امــام و شایســته ایشــان اســت.



29
الگوی مواجهۀ امام رضا g با کنش های متظاهرانۀ مأمون    )انواری(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 38، تابستان 1401

ــا ایشــان را  اِعمــال انــواع قــدرت توســط امــام عــلاوه  بــر آنکــه نقشــه های مأمــون در مواجهــه ب
خنثــی کــرد و موجــب تغییــر در کنش هــای وی شــد، شــأن و عظمــت امــام را نیــز در منظــر مأمــون 
ــده در  ــاد ش ــای ی ــال قدرت ه ــت. اعم ــی داش ــرد بصیرت افزای ــرد و کارک ــر ب ــردم بالات ــوم م و عم
مجمــوع، تظاهــر مأمــون را آشــکار کــرد و موجــب شــد او در مواجهــه بــا امــام دچــار ســردرگمی و 

حیــرت شــود. 

۳-۴. کنش های مصلحت گرا

آخریــن ســنخ از کنش هــای امــام رضــاg در مواجهــه بــا تظاهــر مأمــون را می تــوان کنش هــای 
مصلحت گــرا نامیــد. جنــس ایــن نــوع کنش با ســه  کنش قبلــی تفــاوت دارد. تصــور اولیــه از مواجهه 
بــا تظاهــر، تقابــل خصمانــه اســت، امــا برخــی کنش هــای امــام بــا مأمــون چنیــن تقابلــی را بــه  ذهن 
متبــادر نمی کنــد. امــام رضــاg همــواره مصلحــت بالاتــری را مــد نظــر دارد و آن حفــظ مصلحــت 
ــکاری  ــود هم ــر خ ــرد در عص ــن ف ــا بدتری ــی ب ــی حت ــن  رو گاه ــت. از ای ــلامی اس ــه اس کلان جامع
می کنــد و ایــن وجــه تمایــز مواجهــه بــا تظاهــر در رویکــرد اســلامی نســبت بــه رویکردهــای دیگــر 
اســت. در ایــن رویکــرد، تفــاوت گفتمانــی با شــخص متظاهــر موجب غفلــت از مصالــح کلان جامعه 
نمی شــود؛ از ایــن  رو امــام رضــاg گرچــه حکومــت مأمــون را نامشــروع می دانســتند، امــا هیــچ گاه 
از ارائــۀ مشــاوره در جهــت حفــظ مصالــح مــردم و حتــی حکومــت مأمــون دریــغ نکردنــد. به عنــوان 
نمونــه بعــد از مراســم ولایت عهــدی بــه مأمــون فرمودنــد: »ای امیر اخــلاص با تــو لازم و واجب اســت و 
غــش و دورویــی ســزاوار مومــن نیســت. رأی صــواب دربــارۀ شــما ایــن اســت کــه من و فضل بن ســهل 
را از خویــش دور ســازی تــا امــرت ســامان یابد«)همــان: 32۶(. از ایــن عبــارت امــام کامــلا روشــن 
اســت کــه حتــی در مواجهــه بــا فــرد متظاهــر بایــد بــا صداقــت رفتــار کــرد و کنــش مــا نباید بــا تظاهر 
و دورویــی همــراه باشــد. اینکــه امــام از مأمــون می خواهــد کــه او را در حکومــت خــود وارد نکنــد، نه  از 
ایــن  جهــت  کــه ایشــان صلاحیــت و شایســتگی لازم را نداشــتند؛ بلکــه از ایــن جهت اســت که وقتی 
مأمــون امــام را بــه ولایت عهــدی نصــب کــرد، عباســیان از او خشــمگین شــدند و در بغــداد مجمعــی 
تشــکیل دادنــد و مأمــون را از خلافــت خلــع و ابراهیم بن مهــدی را بــه جــای او نصــب کردنــد؛ از ایــن 
 رو امــام بــرای خیرخواهــی و قــوام  یافتــن حکومــت از مأمــون می خواهــد او و فضل بن ســهل را کــه 
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عباســیان بــا او نیــز میانــه خوبــی نداشــتند از حکومــت دور نگــه دارد تــا زمینــۀ اختلافــات میــان او و 
عباســیان برطرف شــود)همان: 327(.

خیرخواهــی دیگــر امــام نســبت بــه  حکومــت مامــون در قضیــه خیانــت فضل بن ســهل مصــداق 
پیــدا کــرد. مأمــون بــه فضل بن ســهل اطمینــان زیــادی داشــت و این ســبب شــده بــود، فضــل برخی 
تصمیم هــا را بــه دور از چشــمان مأمــون بگیــرد و او را از  برخــی وقایــع بی اطــلاع بگــذارد؛ مثــلا فضــل 
اوضــاع بغــداد را بــرای مأمــون خــوب توصیــف می کــرد در حالــی  کــه شــرایط بغــداد نابســامان بــود 
و عباســیان نســبت بــه مأمــون کینــه داشــتند. به تدریــج قــدرت فضــل تــا بدان جــا رســید کــه علیــه 
ــزد امــام رضــاg آمــد و  ــزی کــرد و روزی به همــراه هشــام بن ابراهیم ن ــه ای را طرح ری مأمــون توطئ
در جلســه خصوصــی بــه  ایشــان گفــت کــه مــا تصمیــم داریــم مأمــون را بــه  قتل برســانیم تــا حکومت 
بــرای شــما باشــد و حــق به  جــای خــود بازگــردد. امام بــه پیشــنهاد خائنانــۀ او اعتنایی نکــرد، بلکه به 
آن هــا بــد گفــت و فرمــود کــه شــما کفــران نعمــت کردیــد. وقتی فضــل واکنش منفــی امــام را دیــد، با 
تغییــر موضــع قبلــی خــود گفت: »مــا این مطالــب را برای امتحان شــما گفتیم و می خواســتیم شــما 
را بیازماییــم.« امــام فرمــود: »دروغ می گوییــد و در قلبتــان همــان اســت که برزبــان آوردیــد؛ اِلا اینکه 
مــرا موافــق خــود نیافتیــد.« فضــل بــرای جلوگیری از افشــای توطئــه خود پیــش مأمون رفــت و گفت 
مــن بــرای آزمایــش ابوالحســن چنیــن گفت وگویــی بــا او داشــتم. در واقــع، فضــل خــود را اینچنیــن 
تبرئــه کــرد. امــام رضــاg بعــد از اینکــه فضــل از نــزد مأمــون بیــرون آمــد، بــا مأمــون ملاقــات کــرد و 
حقیقــت ماجــرا را بــرای او بیــان و ســفارش کــرد کــه از فضــل ایمــن نباشــد. مأمــون وقتــی موضــوع را 
از امــام رضــاg شــنید، یقیــن کــرد حضــرت راســت می گوید)همــان: 3۸1-3۸3(؛ بنابرایــن امــام 
رضــاg بــا پیشــنهاد فضــل کــه می خواســت بــا ایشــان هم دســت شــود و مأمــون را از خلافــت خلــع 
کنــد، مخالفــت کــرد و حتــی مأمــون را از خیانــت فضــل آگاه ســاخت. کنــش صادقانــه امــام نشــان 
می دهــد ایشــان حتــی در مواجهــه بــا دشــمنِ متظاهــر خــود بــا صداقــت رفتــار کــرده اســت. امــام 
همچنیــن وقایعــی را کــه فضل بن ســهل دربــاره اوضــاع بغــداد از مأمــون پنهــان داشــته بــود بــه او 

اطــلاع می دهــد و می گویــد فضــل بــه تــو دروغ گفته)همــان: ۵07(.

امــام گاهــی مأمــون را بــه  جهــت رعایــت نکــردن مصلحــت مســلمین ســرزنش می کــرد، بــا وجــود 
ــادمانی  ــا ش ــورد ب ــان در برخ ــی داد. ایش ــاوره م ــه  او مش ــلمین ب ــت مس ــظ مصلح ــرای حف ــن ب ای
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ــرک  ــل ش ــای اه ــه ای از قریه ه ــح قری ــا فت ــد: »آی ــل می فرمای ــات کاب ــی از ده ــح یک ــون از فت مأم
ــه  تــو داده  تــو را خشــنود می کنــد؟ از خــدا در مراعــات امّــت محمــدn و مأموریتــی کــه خــدا ب
بتــرس. ســرزمین هایی کــه بــر آن هــا حکومــت داری ضایــع گذاشــته ای و بــه امورشــان رســیدگی 
نمی کنــی و کســانی را بــر مــردم حاکــم کــرده ای کــه برخــلاف آنچــه خــدا فرمــوده بر آنــان حکومت 
می کننــد. تــو در ایــن ســرزمین نشســته ای و از مدینــۀ دارالهجــره غافــل شــده ای. مهاجــر و انصــار 
در آنجــا مظلــوم واقــع شــده اند و بــا بــودن تــو بــه آنــان ظلــم و تجــاوز می شــود و دادرســی ندارنــد. 
کســانی کــه بــر آنــان مســلط هســتند هیــچ ملاحظــه ای دربــارۀ مؤمنیــن ندارنــد و تــو از وضــع  و 
حــال آن هــا خبــر نــداری. روزگاری بــر مــردم مظلــوم آن ســامان می گــذرد کــه کامــلا در مشــقت و 
بدبختــی می گذراننــد و از نفقــه و مخــارج خــود عاجز نــد و کســی را نمی یابنــد کــه از حــال پریشــان 
خــود بــه او شــکایت کننــد و دست شــان بــه تــو نیــز نمی رســد. از خــدا بتــرس و بــه امــور مســلمانان 
رســیدگی کــن و آن را بــه دیگــران وانگــذار؛ زیــرا خداونــد از کارهــای تــو ســؤال خواهــد کــرد. پــس 
از ایــن ســرزمین خــارج شــو و در منطقــۀ اجــدادت ســکنی گزین«)همــان: 364-365(. مأمــون 
نیــز نظــر امــام رضــاg مبنــی بــر انتقــال مرکــز حکومــت را پذیرفــت و دســتور داد بــرای رفتــن بــه 
عــراق آمــاده شــوند گوشــزد کــردن مصالــح مســلمین بــه  مأمــون نشــان می دهــد شــیوۀ عمــل امام 
حتــی در مواجهــه بــا دشــمن خــود کامــلا صادقانــه اســت و تخاصــم گفتمانــی باعــث نمی شــود 

خیرخواهــی در راســتای حفــظ مصالــح مســلمین نســبت  بــه متخاصــم تــرک شــود.

۴. عمل بر اساس مشیت خداوند

آخریــن و مهم تریــن نکتــه بــرای فهــم ســازوکار عمــل امــام رضــاg در مواجهــه بــا مأمــون ایــن 
اســت کــه از یــک منظــر کلان، کنش هــای امــام در دایــرۀ »مشــیت الهــی« صــورت می گیــرد. در 
واقــع، مشــیت الهــی بــر تمامــی کنش  هــای امــام رضــاg ســایه افکنــده و حاکــم بــر آن هاســت. 
ــت  ــت و خواس ــلیم مصلح ــواره تس ــام هم ــه ام ــب ک ــن مطل ــر ای ــت ب ــاهدی اس ــر ش ــۀ زی دو نمون

خداونــد اســت. 

در ماجــرای خــورده شــدن حمیدبن مهــران توســط دو شــیر، وقتــی مأمــون بــه هــوش آمــد، خطاب 
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بــه امــام گفــت: ایــن خلافــت از آنِ جَــد شــما بــوده و پــس از ایشــان بــرای شــما فرزنــدان اوســت. اگر 
 gــا ــام رض ــپارم؟ ام ــما می س ــه ش ــم و آن  را ب ــری می کن ــام کناره گی ــن مق ــن از ای ــد م می خواهی
پاســخی بــه مأمــون دادنــد کــه نشــان  می دهــد اســاس کنش هــای ایشــان بــر خواســت و مشــیت 
الهــی بنــا شــده اســت. حضــرت فرمــود: »اگــر چنیــن چیــزی می خواســتم تــو را مهلــت نمــی دادم و 
از تــو تمنّــا و خواهــش نمی کــردم، بلکــه از خــدای خــود می خواســتم، ولــی خداونــد تعالــی در ایــن 
عمــل، مصلحتــی دارد و مــن  را امــر فرمــوده کــه اعتراضــی بــر تــو نداشــته باشــم، چنانکــه یوســف را 
تحــت فرمــان فرعــون مصــر قــرار داد«)ابــن بابویــه، 1387، ج2: 394-395(. امــام همچنیــن وقتی 
برخــی یاران شــان نســبت بــه مناظراتــی کــه مأمــون در مقــام دفــاع از ولایــت امــام علــیg انجــام 
مــی داد دچــار شــبهه شــده بودنــد، این گونــه فرمودنــد: »فریــب این گونــه کارهــای مأمــون را نخورید. 
بــه خــدا ســوگند جــز او قاتــل مــن نیســت ولیکن مــن چــاره ای جز صبــر و شــکیبایی نــدارم تــا اینکه 
مــدت عمــرم بــه ســر آید«)همــان: 433( یعنــی امــام می دانــد اراده خداونــد ایــن اســت کــه در برابــر 

مأمــون، مأمــور بــه صبــر و مداراســت و همین گونــه عمــل می کنــد.  

از ایــن دو عبــارت امــام رضــاg ایــن ویژگــی مهــم دربــارۀ کنــش امامان معصــومb به طــور عام 
و امــام رضــاg بــه طــور خــاص قابــل اســتفاده اســت کــه تمامــی کنش هــای زبانــی و غیرزبانــی 
امــام در دایــرۀ »مشــیت الهــی« انجــام می شــود. یعنــی امــام به  رغــم توانایــی بــر انجــام هــر کاری از 
جملــه تســلط بــر مأمــون یــا اســتفاده از قــدرت اعجــاز بــرای رســیدن بــه هــدف، امــا انجــام هرگونه 
ــلیم  ــود را تس ــام خ ــد. ام ــد می دان ــیت خداون ــرۀ مش ــتن آن در دای ــه قرارداش ــوط ب ــش را من کن
محــض خواســت خــدا می دانــد و ایــن تفــاوت مهــم کنــش امــام معصــومg بــا کنــش صاحبــان 
قدرت هــای مــادی اســت کــه بــرای رســیدن بــه منافــع زودگــذر دنیــا از هــر وســیله ای از جملــه از 

نقــاب تظاهــر اســتفاده می کننــد.

۵. جمع بندی 

ــه مأمــون را  ــا کنش هــای متظاهران ــی امــام رضــاg در مواجهــه ب ــی و غیرزبان کنش هــای زبان
می تــوان در قالــب چهــار نــوع کنــش خلاصــه کــرد. از بررســی و تأمــل در آن هــا می تــوان الگــوی 
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مواجهــۀ امــام رضــاg بــا گفتمــان متظاهرانــه مأمــون را کشــف کــرد.

۱ . کنش های غیریت ساز 

ــا  ــا امــام رضــاg »هــم ارز« نشــان دادن گفتمــان خــود ب از اهــداف مهــم مأمــون در مواجهــه ب
ایشــان اســت. امــام در مواجهــه  بــا مجموعــه کنش هــای متظاهرانــه او، بــا انجــام کنش هــای زبانی 
و غیرزبانــی گوناگــون، زنجیــرۀ تفاوتــی را شــکل دادنــد تــا »غیریــت و تفــاوت گفتمانــی« موجــود 
میــان گفتمــان خــود بــا گفتمــان مأمــون را بر همــگان آشــکار ســازند. در ایــن بــاره، امام از یک ســو 
بــا کنش هــای کلامــی از طریــق تولیــد گفتــار یــا نوشــتار بــه هــر شــکلی از جملــه ســخنرانی، نقــل 
حدیــث، مناظــره علمــی، درد دل بــا یــاران و نزدیــکان، بیــان اخبــار غیبــی، دعــا و شــکوه بــه درگاه 
خداونــد و از ســوی دیگــر بــا کنش هــای غیرکلامــی ماننــد کیفیــت وداع اندوه بــار بــا کعبــه، حــرم 
پیامبــرn و خانــواده خــود در مدینــه، طولانــی کــردن فراینــد اجبــاری پذیــرش ولایت عهــدی، 
حالــت حــزن و اندوهــی کــه پیوســته در دوران ولایت عهــدی از حکومــت داشــتند و از همــه مهم تــر 
ورود نکــردن در امــور حکومتــی به گونــه ای کــه ولایت عهــدی را بــه صــورت یــک منصــب تشــریفاتی 
تبدیــل کردنــد، غیریــت و تفــاوت گفتمانــی میــان خــود و مأمــون را بــه طــور کامــل آشــکار کردنــد. 
امــام بــا »شالوده شــکنی« از گفتمــان مأمــون در مذاکــرات ولایت عهــدی و شــرط هایی کــه بــرای 
پذیــرش ایــن منصــب قــرار دادنــد، عــلاوه بــر اینکــه بــر تفــاوت گفتمانــی میــان خــود و مأمــون 
تأکیــد کردنــد، مشــروعیت سیاســی مأمــون را نیــز بــه چالــش کشــیدند و بــر هویــت یکســانی کــه 
مأمــون تــلاش داشــت بــا ایجــاد هــم ارزی میــان گفتمــان خــود و امــام ایجــاد کنــد، خــط بطــلان 

کشــیدند و هویــت خــود را برگرفتــه از پیامبــرn و اهــل  بیــت او معرفــی کردنــد.

۲. کنش های افشاگرانه

گام دوم در مواجهــه بــا کنش هــای متظاهرانــه مأمــون، افشــاگری اســت. اســتفاده از کنایه هــا، 
ــی و  ــیدن از حق گوی ــن او، نترس ــون، نفری ــرای مأم ــی ب ــات منف ــاب و صف ــون، الق ــای مأم اقراره
انتقــاد صریــح از مأمــون، بهره گیــری از زبــان شــعر در قالــب حمایــت از دعبــل در افشــای تظاهــر 
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مأمــون، بخشــی از کنش هــای امــام بــه منظــور شناســاندن ماهیــت حقیقــی مأمــون و کنش هــای 
متظاهرانــه اوســت.

۳. کنش های بصیرت افزا

ــرت  ــش بصی ــه افزای ــوف ب ــون، معط ــه مأم ــای متظاهران ــردن کنش ه ــرای خنثی ک ــوم ب گام س
و معرفــت مــردم صــورت گرفتــه اســت. آگاه ســازی خــواص و ســپس افکارعمومــی، پاســخگویی 
بــه شــبهات، تربیــت شــاگردان، ظهــور کرامت هــا، بیــان برخــی اخبــار غیبــی، حمایــت از دعبــل 
ــع  ــتفاده از مناب ــی، اس ــکار عموم ــرت اف ــش بصی ــتای افزای ــام در راس ــای ام ــان گوی ــه زب به مثاب
مختلــف قــدرت، از جملــه کنش هایــی اســت کــه امــام بــرای بــالا بــردن بصیــرت و آگاهــی مــردم 
اســتفاده کرده انــد. البتــه بخشــی از آن هــا بــه صــورت مســتقیم بــوده ماننــد پاســخگویی امــام بــه 
شــبهات، امــا بخشــی دیگــر بــه صــورت غیرمســتقیم اســت. مثــلا امــام بــا حمایــت از دعبــل یــا 

تربیــت شــاگردان، بــه واســطه آن هــا بــه مقابلــه بــا تظاهــر پرداخته انــد.

۴. کنش های مصلحت گرا

امــام در کنش هــای خــود همــواره حفــظ مصالــح مســلمین را مــد نظــر داشــتند. نقــد ســازنده، 
خیرخواهــی و مشــورت دادن ایشــان بــه حکومــت، اســتفاده از قــدرت اطلاعاتــی و احاطــۀ ایشــان 
بــه شــرایط و وضعیــت مــردم در ســرزمین های اســلامی و بیــان توصیه هایــی بــه مأمــون بــرای بهبــود 
اوضــاع در ایــن  راســتا ارزیابــی می شــود. نکتــۀ بســیار مهــم کــه از مجمــوع مواجهــۀ امــام بــا مأمــون 
اســتفاده می شــود ایــن اســت کــه امــام هیــچ گاه از خیرخواهــی بــرای حکومــت مأمــون و مصالــح 

مســلمین دریــغ نکردنــد. ایــن ســنخ از کنش هــای امــام بــر ســه نــوع کنــش دیگــر حاکــم اســت.

در نهایــت اینکــه روح حاکــم بــر ایــن چهــار کنــش هدایت گــری اســت کــه هــم ناظــر بــه شــخص 
متظاهــر اســت و هــم شــامل تــودۀ مــردم می شــود. بــه بیــان دیگــر، در برابــر کنــش متظاهرانــه کــه 
ــه هدایــت نامیــد. امــام در همــه  ــد کنــش معطــوف ب از مأمــون صــادر می شــد کنــش امــام را بای
کنش هایــش هدایــت مخاطــب را مــد نظــر قــرار می دهــد؛ اگــر انتقــاد می کنــد، اگــر در میــدان 
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ــدرت  ــال ق ــر اعم ــتد، اگ ــاران می ایس ــد و ب ــاز عی ــه نم ــر ب ــد، اگ ــرکت می کن ــره ش ــث و مناظ بح
می کنــد، اگــر اخبــار غیبــی و کرامتــی ظاهــر می کنــد و... در همــۀ مــوارد هــدف هدایــت مخاطب 
اســت و تفاوتــی نمی کنــد کــه مخاطــب او از شــیعیان و یــاران نزدیــک او باشــد یــا از دشــمنان او. 
البتــه ســطوح ایــن هدایــت بــه تناســب مخاطبانــی کــه در مواجهــه با امــام قــرار می گیرنــد متفاوت 
اســت و هــر مخاطبــی بــه تناســب ظرفیــت و ســطح معرفــت خــود از جریــان هدایــت امام اســتفاده 
ــه ســیرۀ خلفــای  ــا شــهادت خــود موجــب شــدند مأمــون ب می کنــد. امــام رضــاg در نهایــت ب
قبلــی عباســی برگــردد و نقــاب تظاهــر را از چهــرۀ او برداشــتند. شــهادت ایشــان باعــث هدایــت 
شــیعیان و عمــوم حق جویــان و محققــان در طــول تاریــخ شــد؛ اگــر شــهادت امــام رضــاg نبــود 
و مأمــون همچنــان بــه شــیوۀ متظاهرانــه قبلــی رفتــار می کــرد، امــروز معلــوم نبــود قضــاوت مــا 
دربــارۀ مأمــون چگونــه باشــد. پیشــنهاد می شــود بــا تأســی از ســیرۀ امــام رضــاg، نحــوۀ مواجهه 

بــا تظاهــر در شــرایط امــروز دســت مایۀ مقالــه ای قــرار گیــرد.
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مقاله پژوهشی

سال دهم، شماره 38، تابستان 1401

دریافت: 1400/5/27  پذیرش: 1400/6/21
امیر جوان آراسته1 ، اصغر نوروزی2 ، حبیب الله کیخا3  

چکیده 

خدمــت و خدمت گــزاری از موضوعــات ارزشــمندی اســت کــه در منابــع عرفانــی از آن بــا عنــوان خدمــت 
ــا کامل تریــن آن هــا یعنــی ولــی خــدا و انســان کامــل  ــه مشــایخ و بهره منــدی از وجــود مرشــد و مــراد ت ب
یــاد شــده اســت. در ایــن پژوهــش کوشــیده ایم بــه روش توصیفــی  تحلیلــی، حقیقــت خدمــت و درجــات 
آن را بــا رویکــردی عرفانــی بیــان کنیــم و کارکردهــای ســلوکی آن را در آســتان مبــارک معصــومg روشــن 
ســازیم. خــادم، متخــادم و مســتخدم، درجــات خدمــت در عرفان انــد کــه در میــان آن هــا »خــادم«، محبوب 
مخــدوم و مقــرون بــه قــرب حضــرت حــق اســت. بــر اســاس ایــن پژوهــش، در ســیر ســلوکی عرفانــی بــه 
مــدد معصــومg در جایــگاه انســان کامــل، خدمت گــزاری »خــادم«، می توانــد بــه فنــای او در مخــدوم 
تــا بقــای بعــد از فنــا و دســتگیری و ارشــاد خلــق منجــر شــود. شــرط ایــن ســلوک، معرفــت بــه مقــام انســان 
کامــل، اطاعت پذیــری، عشــق ورزی، ارادت و حضــور قلــب در محضــر معصــومg اســت کــه خــادم را از 

نظــر رفتاری اخلاقــی و عملــی شــبیه مخــدوم می ســازد.

کلیدواژه ها: خدمت، خادم، معصومg، عرفان، سلوک.

amjavan@gmail.com :)1. استادیارگروه عرفان اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب)نویسنده مسئول
anorouzi@iki.ac.ir :)2. استادیار گروه دایره المعارف مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره

H.keikha@urd.ac.ir :3. دانشجوی دکترای عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی)ره(، دانشگاه ادیان و مذاهب

تبیین عرفانی حقیقت خدمت و درجات آن 
g در آستان معصوم

جوان آراسته، امیر؛ نوروزی، اصغر؛ کیخا، حبیب الله )1401(. تبیین عرفانی 
حقیقت خدمت و درجات آن در آستان معصوم g.فصلنامه علمی فرهنگ 

رضوی. 10)2(. ۵۸-39.
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مقدمه

ــه  ــیدن ب ــالک راه را در رس ــه س ــت ک ــوری اس ــه ام ــق از جمل ــه خل ــزاری ب ــت و خدمت گ خدم
مطلــوب کمــک می کنــد و راه او را آســان می ســازد. بهتریــن نمونــۀ خدمت گــزاری نیــز در خدمــت 
ــد  ــه عنــوان مصــداق انســان کامــل جلوه گــر می شــود؛ خدمتــی کــه می توان ــه معصــومg، ب ب
زمینــۀ طــی مراحــل ســلوک عرفانــی را در محضــر آن ولــی اللــه اعظــم فراهــم کنــد. خــادم بــه قصد 
تقــرب الــی اللــه، همــۀ وجــود و دارایــی اش را تقدیــم انســان کامــل و محبــوب و مطلــوب ایشــان 
می کنــد. در ایــن میــان چــون قصــد او از خدمــت همــراه بــا شــفقت و منفعت رســانی بــه خلــق، 
فقــط رضــای الهــی اســت، پــس در واقــع خدمــت بــه خــدا می کنــد؛ چراکــه خدمــت بــه چکیــده و 

ــه خــدا به شــمار می رود)کلینــی، 1407ق، ج2: 196(. ــم، خدمــت و تقــرب ب عصــارۀ عال

نگارنــدگان در ایــن نوشــتار کوشــیده اند بــا بررســی منابــع عرفانــی و بهره گیــری از آن هــا، 
خدمت گــزاری تــوأم بــا تصفیــه و خلــوص نفــس را در قالبــی ســلوکی بــرای خــادم تبییــن کننــد. 
ــط  ــانی، فق ــرۀ نفس ــن به ــدون کم تری ــق و ب ــاز خل ــع نی ــدف رف ــا ه ــزاری ب ــیوۀ خدمت گ ــن ش ای
بــرای جلــب رضــای مخــدوم و تقــرب بــه خداســت. در ایــن تحقیــق، خــادم پــس از حفــظ و تقویــت 
مؤلفه هــای خدمــت، بعــد از مقــام فقــر و فنــا بــه مرحلــۀ دســتگیری و ارشــاد خلــق و بقــای بعــد از 
فنــا می رســد. ایــن جایــگاه گرچــه اختصــاص بــه انبیــا و اولیــای الهــی دارد، امــا بــا بهره گیــری 
ــم  ــان ه ــروان ایش ــان و پی ــرای محب ــر ب ــطحی رقیق ت ــد در س ــم، می توان ــای عظی از آن ظرفیت ه

ــد. ــر باش امکان پذی

 انبیــای الهــی از حضــرت آدم g تــا خاتــم الانبیــاn در خدمت گــزاری بــه خلــق همــواره الگــو 
بوده انــد و در ایــن راه رنــج فــراوان برده انــد. آنــان بــرای راهنمایــی و هدایــت انســان ها لحظــه ای 
از خدمــت غافــل نبودنــد تــا جایــی کــه گاه نزدیــک بــود از انــدوه زیــاد بــرای خلــق، جانشــان را 
از کــف بدهند)کهــف، 6(. ایــن دغدغه هــا، ایثارگری هــا و جان فشــانی ها بــرای دســتگیری و 
ارشــاد، گونــه ای از خدمــت بــه خلــق بــود. عرفــا نیز بــرای اولیــا، پیــران و مشــایخ، مراتبــی همچون 
اقطــاب، نقبــا، اوتــاد، ابــرار، ابــدال و اخیــار قائــل بوده انــد؛ امــا در هــر دوره، فقــط یــک  نفــر را بــه 
ــمار  ــم به ش ــردش عال ــور گ ــر و مح ــۀ عص ــه، یگان ــر از هم ــه بالات ــناخته اند ک ــب می ش ــوان قط عن
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می رفتــه اســت)زرین کــوب، 1377: 92(. در میــان اولیــا و مشــایخ از اهــل معرفــت می تــوان بــه 
ابوســعید ابوالخیــر، خواجــه عبداللــه انصــاری، ابوعبداللــه محمــد بــن  خفیــف شــیرازی، ابوحامد 
محمــد غزالــی و... اشــاره کــرد کــه همــواره بــرای خــود مریدانــی در خدمــت داشــته اند و اصــول و 
فنــون طریقــت و حتــی خدمــت بــه مشــایخ و خدمــت بــه خلــق را بــه ایشــان تعلیــم می داده انــد.

در بیــوت مطهــر معصومیــنb بزرگانــی چــون ســلمان فارســی، کمیــل بن زیــاد، میثــم تمــار، 
فضــه، قنبــر، مالــک اشــتر و اباصلــت از وجــود مبــارک آنــان کســب فیــض کرده انــد. بعضــی از آنان 
چــون ســلمان فارســی، کمیــل، مالک اشــتر و اباصلــت، اگرچــه از اصحــاب و یــاران نزدیک معصوم
g بودنــد، بــا ایــن حــال افتخــار خدمت گــزاری آن هــا و مهمانــان و مراجعانشــان را نیز داشــته اند. 
اکنــون نیــز در آســتان های منــور و مراقــد مطهــر آن ذوات مقدســه، خادمــان مخلصــی هســتند کــه 
در محضــر آن بزرگــواران، بــه رفــع حوائــج، مشــکلات، رتق وفتــق امــور و رســیدگی بــه مراجعــان و 
مهمانــان آن حضــرات می پردازنــد. هــدف ایــن پژوهــش، تبییــن حقیقــت خدمــت، درجــات و نیــز 
کارکردهــای ســلوکی آن اســت کــه می کوشــیم آن را در قالــب پاســخ بــه ایــن دو ســؤال بیــان کنیــم:

ــه و درجــات آن چیســت؟ 2. ایــن نــوع خدمــت در آســتان معصــومg چــه  1. خدمــت عارفان
ــادم دارد؟ ــرای خ ــاوردی ب ره

پیشینۀ پژوهش

خدمت گــزاری بــا هــدف رســیدن بــه ســعادت و جلــب رضایــت الهــی، مــورد تأکیــد اســلام اســت 
ــه ایــن  ــز ب ــی نی ــه آن اشــاره شــده اســت. همچنیــن پژوهش هــای گوناگون ــات ب و در قــرآن و روای
ــاب  ــری)1391(، در ب ــری خض ــت از: می ــارت  اس ــا عب ــن آن ه ــه مهم تری ــد ک ــوع پرداخته ان موض
اهمیــت خدمــت بــه زائــران از دیــدگاه اســلام؛ علــوی)1393(، بــا موضــوع معرفــی جــون، غــلام 
امــام حســینg و بیــان ویژگی هــای خادمــی ایشــان؛ مردیهــا بــا موضــوع آسیب شناســی 
برخوردهــای اجتماعــی خادمــان و بیــان ویژگی هــای خــادم مســجد؛ نیلی پــور )1396(، در بــاب 

ــوی.  ــر رض ــرم مطه ــزاری در ح آداب خدمت گ



42

سال دهم، شماره 38، تابستان 1401فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

ــه  ــت ک ــده اس ــر درآم ــتۀ تحری ــه رش ــت، ب ــوع خدم ــا موض ــز ب ــی نی ــن، مقاله های ــر ای ــزون ب اف
ــودن  ــی ب ــوع اخلاق ــا موض ــفیان )1383( ب ــرد: یوس ــاره ک ــن دو اش ــه ای ــوان ب ــه می ت از آن جمل
ــوع  ــا موض ــدی )1397( ب ــمندی آن؛ آخون ــای ارزش ــلام و معیاره ــدگاه اس ــانی از دی خدمت رس
بررســی خدمت گــزاری از نــگاه قــرآن و معصومیــنb و ارزش خدمت رســانی روحانیــان محتــرم. 
در همــۀ ایــن آثــار، موضــوع »خدمــت« بــه معنــای عــام آن در نظــر گرفتــه شــده و ناظــر بــه خدمــت 
بــه خلــق از نــگاه اهــل بیــتb بــوده و هیــچ کار مســتقلی در بــاب خدمــت بــه معصــومg و در 

آســتان ایشــان بــا رویکــرد عرفانــی منتشــر نشــده اســت.

۱. حقیقت خدمت

ــاری رســاندن، مســاعدت کــردن و ســود رســاندن  ــه معنــای کار کــردن، ی »خدمــت« در لغــت ب
ــا خدمتــش  ــه آن  کــس کــه خدمــت می کنــد »خــادم« می گوینــد؛ چــون ب ــه دیگــری اســت. ب ب
گــرد مخــدوم طــواف می کند)ابن فــارس، 1404ق، ج 2: 163؛ بســتانی، 1375: 358(. در زبــان 
عربــی نیــز کلمــه »الخَــدَمِ« بــه معنــای غــلام یــا کنیــز اســت)ابن منظور، 1414ق، ج 12: 166(.

ــق  ــدس ح ــود مق ــری وج ــه تعبی ــم را ب ــزار عال ــوان اول  خدمت گ ــاید بت ــت، ش ــینۀ خدم در پیش
ــوان  ــان به عن ــوص انس ــم را مخص ــم، عال ــرآن کری ــمار ق ــات پرش ــق آی ــه طب ــت ک ــی دانس تعال
موجــود برتــر خلــق و اســباب و لــوازم زندگــی او در دنیــا و آخــرت را بــرای او فراهــم کــرده اســت؛ 
بــاتِ  یِّ مْنــا بَنــی  آدَمَ وَحَمَلْناهُــمْ فِــی الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْناهُــمْ مِــنَ الطَّ چنانکــه مطابــق آیــۀ »وَلَقَــدْ کَرَّ
ــنْ خَلَقْنــا تَفْضیلا«)الاســرا، 70(، بــرای فرزنــدان آدم در خشــکی و دریــا  لْناهُــمْ عَلــی  کَثیــرٍ مِمَّ وَفَضَّ
مرکــب تهیــه و از غذاهــای لذیــذ و پاکیــزه روزی قــرار داده شــده اســت. ایــن ســیطرۀ انســان بــر 
آســمان ها و زمیــن بــرای عبــادت و بندگــی او نشــانۀ ایــن خدمــت الهــی اســت. از طرفــی به انســان  
نیــز تأکیــد شــده کــه خدمت گــزاری را از راه هــای گوناگــون ماننــد انفــاق بیــن خــود رواج دهنــد و 
بــا خدمــت و دســتگیری از دیگــران بــا مــال و قلــم و زبــان و قــدم، نیازهــا و گرفتاری هــای یکدیگــر 
را برطــرف کنند)بقــره، 273؛ حشــر، 8( و این هــا همــه خدمــت عــام اســت، امــا در اصطــلاح عرفــا 
کــه بــه حقایــق باطنــی پدیده هــا نظــر دارنــد، خدمــت، تــلاش بــرای یــاری رســاندن یــا رســیدگی 
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ــی از  ــود را منت ــت خ ــادم، خدم ــه خ ــت ک ــز آن اس ــره اش نی ــظ و به ــد و ح ــه را گوین ــق الل ــه خل ب
ســوی خــدا و حقــی بــرای او ببینــد. ایــن ســنت خداســت بــا اهــل ســلوک کــه بارقه هــای انــوار 
ــدن  ــد کــه همــۀ همتشــان خــدا باشــد و از دی ــر اهــل ســلوک می تاب معرفتــش تنهــا هنگامــی ب
ــار  ــت در کن ــاء، خدم ــانِ ابن عط ــانی، 1426ق، ج 2: 530(. در بی ــی شوند)کاش ــود فان ــل خ عم
ــدادی، 1425ق: 96؛  ــت)الجنید بغ ــم اس ــی عل ــه تنهای ــود ب ــت، خ ــادت و عبودی ــت و عب معرف
مکــی، 1424ق: 59(. گاهــی همــۀ مکتــب عــارف را بخشــش و ایثــار و تشــرف بــه خدمــت اخیــار 
دانســته اند)ابو نعیــم اصفهانــی، ج 2: 61( کــه منظــور، خدمــت بــه اولیاســت. در ســخن ابونعیــم 
هــم می خوانیــم: »حَسْــبُكَ مِــنَ الْدُنیَــا شَــیْئَانٍ: خِدْمَــةٌ ولــیٌّ وَصُحْبَــةٌ فَقِیْــرٌ« )ابونعیــم اصفهانــی، 
ج 10: 354(. در منابــع عرفانــی خدمــت بــه پیــران، مشــایخ و اولیــا از ارکان ســلوکی مریــدان بــوده 
ــابی  ــه آداب اکتس ــایخ را از جمل ــت مش ــرای خدم ــع ب ــرص و ول ــلمی، ح ــه س ــت؛ به طوری ک اس
عارفــان می شمرد)الســلمی، 1414ق: 163( و در جــای دیگــری آن را از نشــانه های عــارف بیــان 
می کند)همــان: 309(. تــا زمانی کــه ایــن خدمــت بــرای رضــای خــدا باشــد، خدمــت به خداســت 
و دنیــا در خدمــت کســی اســت کــه بــه خــدا خدمــت می کنــد؛ چنان کــه اگــر بــه دنیــا خدمــت 
کنــد دنیــا او را خــادم خویــش می سازد)مســتملی بخــاری، 1363، ج 5: 1844؛ مکــی، 1417ق، 
ج 2: 50(. از ایــن رو حقیقــت خدمــت را بایــد بــزرگ داشــت کــه گفته انــد: »خــوار داشــتن خدمت، 
خــوار داشــتن مخــدوم است« )مســتملی بخــاری، 1363، ج 5: 2281( و تــرک تقصیــر در خدمت، 
نشــانه بندگی)الخرگوشــی، 1427ق: 174( و مراعــات آن از نشــانه های عبودیــت به شــمار 
می رود)همــان(. از نظــر ســهروردی خــادم کســی را گوینــد کــه  در حضــور مرشــد و بــه فرمــان او بــه 
افــرادی کــه در محضــر او رفت و آمــد می کننــد خدمــت می کند)ســهروردی، 1375: 271(. ایــن 
خدمــت به گونــه ای بــوده اســت کــه بــرای هــر کاری، خادمــی مخصــوصِ همــان خدمــت معیــن 
می کردنــد و مراقــب بودنــد فــردی کــه وارد می شــود بــدون خدمــت نمانــد. از طرفــی اگــر خدمتــی 
نبــود، بــه خادمــان حاضــر انعامــی داده می شــد تــا فرصــت خدمت گــزاری صادقانــه و خالصانــه 
ــادم در  ــن خ ــرزی، 1383: 133(؛ بنابرای ــفی، 1386: 169-170؛ باخ ــلب نشود)نس ــان س از آن
اصطــلاح اهــل معرفــت بــه کســی گفته انــد کــه وقــت خــود را پــس از ادای فرایــض، صــرف خدمت 
ــدارد، امــا در طلــب  ــه فقیــر و طالــب حقــی می کنــد کــه از امــوال و اســباب دنیــوی نصیبــی ن ب
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فضــل و رضــوان الهــی تــرک وطــن کــرده اســت و بــرای رفــاه حــال او می کوشــد. ایــن خدمــت را 
مقــدم بــر نوافــل عبــادات دانسته اند)ســهروردی، 1375: 38؛ کاشــانی: 119( و در روایــات هــم 
ــواب  ــر اکــرم n، نقــل شــده اســت کــه ث ــد؛ چنان کــه در روایتــی از پیامب ــح کرده ان ــه آن تصری ب
خدمــت روزه  گشــایندگان، در خیمــه زدن و آب دادن مرکب هــا و...، بیــش از ثــواب روزه داران 

ــرزی، 1383: 130-129(. ــد بود)باخ خواه

۲. درجات خدمت در عرفان

در عرفــان اگرچــه اصــل خدمــت بــه مخــدوم، چنان کــه از هــر جهــت دغدغــه و تشــویش خاطری 
ــر  ــه ه ــد ک ــی قائل ان ــزاری درجات ــرای خدمت گ ــی ب ــت دارد، ول ــت و اهمی ــد، قداس ــته باش نداش
درجــه، نیــت و هــدف خدمت گــزار را نشــان می دهــد. مســتخدم، متخــادم و خــادم، ســه درجــه از 

خدمت گــزاری در عرفــان اســت کــه هــر یــک تعریفــی دارد:

ــزد  ــر و م ــدون اج ــه ب ــت ک ــی اس ــد؛ او کس ــی را گوین ــۀ خادم ــطحی ترین درج ــتخدم« س »مس
ــر  ــود و اگ ــارده می ش ــی گم ــه خدمت ــوق ب ــت حق ــت در ازای دریاف ــد و در حقیق ــت نمی کن خدم
ــم  ــه ه ــرف جامع ــه در ع ــت ک ــوع از خدم ــن ن ــد. ای ــت می کن ــرک خدم ــود، ت ــع ش ــوق او قط حق
شــهرت دارد، گرچــه از راه هــای کســب معیشــت و دارای مراتــب اســت، امــا بــه لحــاظ عرفانــی و 
ــن درجــه از خدمــت به شــمار مــی رود.  ــه حــذف نیــات اخــروی خدمت گــزار، پایین تری ــا نظــر ب ب
بــه تعبیــر باخــرزی: »کســی را کــه در خدمــت فقــرا بایســتانی و تــو نیــز مرافــق جمــع بــه او گــذاری 
یــا وقــف قــوم را بــه او تســلیم کنــی و او بــه جهــت نصیبــه ای کــه بیابــد یــا حظّــی عاجــل کــه در این 
عالــم بــه او رســد خدمــت کنــد، یــا در خدمــت چنــان باشــد کــه اگــر آن رفــق و نصیبــه او را از آنجــا 
ببــری و منــع کنــی، او خدمــت نکنــد و تــرك کنــد، یــا خدمتــی کــه از آن اوســت و در ذمّــه اوســت 
کســی دیگــر را می فرمایــد، ایــن چنیــن کــس خدمــت نفــس خــود کــرده باشــد و طالــب حــظّ خود 
بــوده باشــد و از بــرای کار و منفعــت خــود و نصیــب خــود ایســتاده. خــادم فقرا نباشــد کــه "ألْخَــادِمُ 
بِــلَا نَصِیْبٌ"«)باخــرزی، 1383: 131؛ الســکندری، 1426ق: 15؛ کاشــانی: 123؛ جامــی، 
1858: 16(. پــس مرتبــۀ مســتخدمی را در عرفــان، مرتبــه ای مــادون و بــه دلیــل غلبــۀ نفس و حظ 
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و بهره هــای شــخصی مذمــوم خوانده انــد. مســتخدم بــا دریافــت اجــرت، در عمــل، خدمتــش را 
مبادلــه کــرده و ماننــد آن را دریافــت کــرده اســت. چنیــن کســی در واقــع مخــدوم اســت؛ بنابرایــن 
نمی تــوان در عرفــان بــرای ایــن نــوع از خدمــت کــه شــخص نــه بــرای جلــب رضــای خدا می کوشــد 
و نــه رنــج خدمــتِ بــدون مــزد را بــه جــان می خــرد، ارزش یــا اعتبــاری لحــاظ کــرد. البتــه بایــد در 
نظــر داشــت کــه خدمــت مســتخدم بــا هــدف کســب معــاش بــرای خــود و اهــل خانــه اش از عیــال 
و اولاد، بــه شــرط سســتی  نکــردن در خدمــت برابــر بــا پــاداش دریافتــی، نــه فقــط مذمــوم نیســت، 
بلکــه بــه لحــاظ معرفتــی و بــر اســاس روایاتــی چــون فرمایــش امــام صــادقg مــورد تحســین و 

توصیــۀ بــزرگان دیــن نیــز بــوده اســت)کلینی، 1407ق، ج5: 76(.

  »متخــادم« درجــه دیگــری از خدمــت در عرفــان را گفته انــد کــه خدمــت او خالــی از هــوای نفس 
نیســت و گاهــی امیــال نفســانی بــر او غالــب شــده و وی را از حقیقــت خدمــت دور می ســازد. در 
زبــان عربــی یکــی از معانــی بــاب تفاعــل، تظاهــر و تشــبه اســت، ماننــد تمــارض بــه معنــای خــود 
را بــه مریضــی زدن. واژه تخــادم نیــز از بــاب تفاعــل در ثلاثــی مزیــد، یعنــی خــود را شــبیه خــادم 
کــردن. ایــن واژه از ایــن جهــت بــه کار رفتــه اســت کــه متخــادم بــا شــبیه کــردن عمــل خــود بــه 
خــدام، خدمتــش را خالصانــه وانمــود می کنــد؛ حــال آن کــه اغــراض دنیایــی در قصــد و نیــت او 
ــد  ــص نمی توانن ــس خال ــوایب نف ــت را از ش ــه نیّ ــانی ک ــد: »کس ــرزی می گوی ــت. باخ ــه اس نهفت
ــه  ــد و ب ــرا می گردن ــت فق ــدّی خدم ــد و متص ــبّه می کنن ــان تش ــه خادم ــد و ب ــا نمی دانن ــردن ی ک
حســن ارادت در کار خدمــت می درآینــد، ایشــان را آن مرتبــه خــادم نباشــد. لکــن ثــواب خدمــت 
آمیختــه بــا حظّ نفــس باشــد و ایــن کــس را متخــادم گویند«)باخــرزی، 1383: 130(. ســهروردی 
ــد  ــا معتق ــد، ام ــس می دان ــوای نف ــی از ه ــادم را خال ــت متخ ــرزی، خدم ــدۀ باخ ــلاف عقی ــه خ ب
اســت متخــادم بــه مرحلــۀ زهــد نرســیده است)ســهروردی، 1375: 276؛ جامــی، 1858: 16(. 
اگرچــه در تعریــف ســهروردی و باخــرزی از متخــادم، تفاوت هایــی بــه چشــم می خــورد، امــا هــر دو 

ــته اند. ــادم دانس ــر از خ ــه ای پایین ت ــدا و رتب ــه ای ج ــادم را درج متخ

متخــادم بــه دلیــل غلبــۀ هــوای نفس، گاهــی چنان کــه باید بــه افــرادی کــه شایســته اند، خدمت 
ــد، ماننــد ســتمگران خدمــت  ــرادی کــه اســتحقاق خدمــت ندارن ــه اف ــه عکــس ب ــا ب ــد ی نمی کن
می کنــد. بــرای چنیــن خدمت گــزاری موقعیــت مخــدوم مهــم اســت، تــا جایــی کــه ثروتمنــدان 
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و صاحب منصبــان بــرای او در اولویــت خدمت انــد. او در شــیوۀ برخــورد و ارائــه خدمــت بــه آنــان، 
بــه نســبت ســایر مخدومــان تمایــز قائــل شــده و کیفیــت بالاتــری از خدمــت را ارائــه می کنــد؛ بــه 
ایــن امیــد کــه توجــه آنــان را در شــرایط و موقعیت هــای دیگــر جلــب کنــد و بــه طریقــی از موقعیــت 
اجتماعــی مخــدوم ســود بــرد. ایــن خدمــت بــرای منافــع شــخصی ارائــه می شــود و در آن رضایــت 
خــدا نیســت. بــه همیــن دلیــل بــه ایــن دســته از افــراد متخــادم می گوینــد. باخــرزی می گویــد: 
»او چنانــك ثــواب و رضــای خــدای را دوســت دارد، مــدح و ثنــای خلــق را بــا آن هــم دوســت دارد؛ 
یــا از خدمــت کســی کــه بــه او مکروهــی و رنجــی رســیده باشــد امتنــاع کنــد و از انحــراف مــزاج و 
هــوای دل، از آن کــس کــه راضــی باشــد او را خدمــت نیکــو کنــد، و بــا آن کــس کــه  در غضــب باشــد 
واجبــی خدمــت به جــای نیــارد. ایــن چنیــن کــس متخــادم اســت نــه خادم«)باخــرزی، 1383: 

130؛ ســهروردی، 1375: 40؛ الســکندری، 1426ق: 15؛ کاشــانی: 123؛ 1858: 16(.

 »خــادم« ســومین و برتریــن درجــۀ خدمــت اســت کــه بــدون ملاحظــۀ نفــس و بی هیــچ منفعــتِ 
مــادی و معنــوی، فقــط بــرای رضــای خــدا و اطاعــت او خدمــت می کنــد؛ چنان کــه امــام علــی
ه« )تمیمــی آمــدی، 1410ق: 191(. در ایــن  رِیــدَ بِــهِ  وَجْــهُ  اللَّ

ُ
فْضَــلُ  الْعَمَــلِ  مَــا أ

َ
g فرمودنــد: »أ

درجــه از خدمــت، خــادم هیــچ نظــر منفعتــی بــه مخــدوم نــدارد و هــر مابه ازایــی در قبــال خدمــت 
او منفــور و غیــر قابــل قبــول اســت. او بــه مهمانــان یــا مراجعه کننــدگان یــا مخدومــان خــود خدمت 
ــد.  ــته باش ــده داش ــت خدمت گیرن ــا موقعی ــب ی ــام و منص ــناختی از مق ــه ش ــی  آنک ــد، ب می کن

شــناخت از وضعیــت اجتماعــی مخــدوم هــم تأثیــری در ارائــه خدمــت او نــدارد. 

ایــن خدمت گــزار هیــچ تفاوتــی در خدمــت بــه فقیــر و غنــی یــا غــلام و ســلطان قائــل نیســت. او 
نفــس خدمــت را فقــط بــرای جلــب رضــای خــدا و اطاعــت حــق می خواهــد. بــه بیــان ســهروردی: 
ــد و  ــاك باش ــهوات پ ــدورات و ش ــائبه ک ــه ش ــن هم ــت او از ای ــه خدم ــد ک ــاصّ آن باش ــادم خ »خ
انــدرون او منــوّر شــده بــود بــه انــوار تجلیّــات حــق، و طالــب دنیــا و جــاه و حظّ هــای ایــن عالمــی 
نباشد«)ســهروردی، 1375: 40؛ الســکندری، 1426ق: 15؛ جامی، 1858: 12(. در اینجا تمام 
همــت خــادم نظــر بــه محبــوب ازلــی اســت و بــه همیــن دلیــل خدمــت، بــرای او شــرافت، آقایــی و 
دُ الْقَــوْمِ  خَادِمُهُم«)مجلســی،  ســروری خواهــد آورد که رســول گرامــی اســلامn می فرماید: »سَــیِّ

1403ق، ج73: 273؛ فیــض کاشــانی، 1406ق، ج26: 163(. 
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یْــتُ لِــیْ مُرِیدًا 
َ
خداونــد در عظمــت مقــام چنیــن خادمــی بــه حضــرت داوودg فرمــود: »فَــإِذَا رَأ

ــهُ خَادِماً«)مســعودی، 1384: 71(. بــه بیــان ســهروردی حــق تعالــی فرمــود: »یــا داوود،  فَکُــنْ  لَ
هــر آن گــه کــه شــخصی بینــی کــه شــعلۀ طلــب در انــدرون او مشــتعل باشــد و نایــرۀ شــوق، او را 
بــر طلــب حضــرت عــزّت داشــته باشــد، بــه خدمــت او قیــام نمــای کــه طالبــان ایــن راه و قاصــدان 
ایــن درگاه، محبــوب حضــرت عزّت انــد و هــر آن کــس کــه خدمــت ایشــان کنــد، همچنــان باشــد 
کــه طاعتــی پســندیده و عبادتــی گزیــده کــرده باشد«)ســهروردی، 1375: 38(. ایــن درجــه از 

ــوع خدمــت در عرفــان به شــمار مــی رود. ــن ن خدمــت، عالی تری

۳. ارکان و مؤلفه های خدمت

بــا توجــه بــه تعریــف خدمــت و انــواع آن بــا رویکــرد عرفانــی، بــه نظــر می رســد کــه خدمــت در 
آســتان معصــومg بــا عنایــت بــه مؤلفه هایــی نظیــر حضــور انســان کامــل، معرفــت بــه مقــام و 
وجــوب اطاعــت از آنــان، همچنیــن محبــت و حضــور قلــب در محضرشــان، ســلوکی عرفانــی تلقی 
ــی  ــان کامل ــه انس ــع ب ــد، در واق ــومg را برمی گزین ــه معص ــت ب ــه خدم ــخصی ک ــود. ش می ش
خدمــت می کنــد کــه مظهــر اســم اعظــم حــق تعالــی و جامــع جمیــع کمــالات اســما و صفــات 
اوســت. چنیــن شــخصی بــا ورود بــه ســلوک عملــی، می کوشــد در ایــن مســیر، معــراج روحانــی 
را تجربــه کنــد و در معشــوق ازلــی فانــی گــردد تــا بــه ســعادت ابــدی و وصــول بــه مطلــوب دســت 
یابــد؛ چراکــه دســت یابی بــه تصفیــۀ باطــن از رهگــذر ریاضــت، از اصــول اساســی عرفان اســلامی 

ــود. ــوب می ش محس

یکــی از موضوعــات مهــم در عرفــان اســلامی، مفهــوم انســان کامــل اســت؛ تــا جایی کــه اهــل 
معرفــت چکیــدۀ موضــوع عرفــان را مقولــۀ توحیــد و موحــد دانســته اند و از موحــد حقیقــی نیــز 
همــان مفهــوم انســان کامــل و محــور هدایــت کل عالــم هســتی را اعتبــار کرده انــد. ابن عربــی در 
فصــوص الحکــم، صفــات ویــژۀ الهــی را در انبیــا برمی شــمرد کــه خلاصــۀ حکمت انــد و کلمــات بــر 
قلب هــای آنــان نــازل می شــود. او انســان کامــل را در جایــگاه خلیفــۀ خداونــد می دانــد کــه خــدا 
بــه واســطۀ او، حقایــق مخلوقــات خــود را بــه نظــاره می نشــیند و آن هــا را مشــمول رحمــت خــود 



48

سال دهم، شماره 38، تابستان 1401فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

 .)11  :1946 می ســازد)ابن عربی، 

ــاب«؛  ــام »ام الکت ــه ن ــی ب ــی عقل ــل، کتاب ــت روح و عق ــوی، از جه ــان قون ــل در بی ــان کام انس
ــده  ــده ش ــات نامی ــو و اثب ــاب مح ــس، کت ــت نف ــوظ و از جه ــوح محف ــاب ل ــب، کت ــت قل از جه
اســت)قونوی، 1371: 93(. قونــوی انســان کامــل را بزرگ تریــن شــأن الهــی می دانــد کــه اســم 
ــرای  ــه حکــم متأخــر دوم ب ــد، اســم الخــر ب ــرای او ظهــور می یاب ــه ســبب ظهــور ســابق ب الول ب
او ثبــوت یافتــه و حکــم الزل و البــد نیــز بــه واســطۀ ایــن دو حکــم ظاهــر و وســط، بیــن دو حــرف 
تعیــن یافتــه اســت. او آن کــس را کــه از همــه مراتــب پدیــد آمــده و از جانــب حــق نیابــت هــر کاری 
ــر و  ــرای اوام ــد اج ــه خداون ــی ک ــد؛ کس ــایه می نام ــه و س ــان، خلیف ــد دارد، انس ــه اراده نمای را ک
فرامیــن اش را در تمــام خلایــق از جهــت منــزل و محــل، بــه او عطــا کــرده و وی را بــه خلایق معرفی 
نمــوده اســت)همان، 1375: 4- 6(، امــا دربــارۀ مطابقــت انســان کامــلِ عرفــا بــا وجــود مقــدس 
 n بــه نظــر می رســد تــلاش بــرای ارتبــاط و اتصــال سلاســل بــه پیامبــر اعظــم ،bمعصومیــن
یــا امیرالمؤمنیــن علــیg و ســایر معصومیــنb، بیانگــر اعتقــاد اکثریــت قریــب بــه اتفــاق آن ها 
اعــم از شــیعه و ســنی بــه ایــن انطبــاق باشــد. کشــف المحجــوب در بابــی بــا عنــوان »بَــابٌ فِــی 
تِهِــمْ مِــنْ أهْــلِ بَیْتٍ)عهــم(«، از امــام علــیg تــا امــام جعفرصــادقg را به عنــوان ائمه  ذِکــرِ أئِمَّ
شــناخته اســت)هجویری، 1375: 85(. همچنیــن می تــوان از معــروف کرخــی مؤســس سلســلۀ 
معروفیــه بــه عنــوان »ام السلاســل« نــام بــرد کــه بــا امــام علی بن موســی الرضــاg ارتبــاط داشــت 
و تحــت تربیــت ایشــان بــود. او کــه بــه نقــل برخــی منابــع عرفانــی، از دســت امــام رضــاg خرقــه 
گرفتــه اســت، ضمــن افتخــار بــه این ارتبــاط ولایتــی، حضــرت علــیg را ادامــه دار مســیر نبوت، 
امــا در مقــام ولایــت دانســته و از حضرتــش بــه عنــوان رهبــر، پیــر، مــراد و مرشــد خــود یــاد کــرده 
ــابوری، 1905، ج 1:  ــار نیش ــور، 1899: 36؛ عط ــه: 30؛ محمدبــن  من ــانی، مقدم است)کاش

.)269

ابن عربــی نیــز در بعضــی از آثــار خــود ماننــد کتــاب شــجره الکــون، بنــای اســلام را بــر پنــج اصــل 
دانســته اســت کــه اصــل پنجــم آن، اهــل بیت)حضــرت محمــدn، حضــرت علــیg، حضــرت 
ــت  ــد. او محب ــان های کامل ان ــوان انس ــه عن ــینg( ب ــام حس ــنg و ام ــام حس ــهh، ام فاطم
یــاران و مــودّت نزدیــکان پیامبــر n را از ارکان دیــن و شــریعت می داند)ابن عربــی، 1421ق، 
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ــه  ــت ک ــه خداس ــکریf خلیف ــن العس ــرت حجت بن الحس ــه حض ــاد دارد ک ج 1: 330( و اعتق
روزی ظهــور کــرده، زمیــن را از عــدل و قســط پــر خواهــد کــرد. بــه واســطه ایشــان همــه مذاهــب از 
بیــن مــی رود و جــز دیــن خالــص دینــی باقــی نخواهــد ماند)همــان، ج 3: 327(. بــر اســاس آنچــه 
گفتــه شــد، تردیــدی نیســت کــه ذات مقــدس معصــومg همــان انســان کامــل در منابــع عرفانی 

و برتریــن مصــداق آن اســت.

خدمت گــزاری بــه مهمانــان معصــومg کــه روح عالــم و ادارۀ آن تحــت تصرفــات اوســت هــم 
وْصَــلَ  إِلَــی 

َ
مَــا مُؤْمِــنٍ  أ یُّ

َ
خدمــت بــه معصــومg به شــمار مــی رود. امــام صــادقg می فرمایــد: »أ

هnِ«)ابن بابویــه، 1413ق، ج 2: 55(.  ــكَ إِلَــی رَسُــولِ اللَّ وْصَــلَ ذَلِ
َ
خِیــهِ الْمُؤْمِــنِ مَعْرُوفــاً فَقَــدْ أ

َ
أ

ــای  ــا و هدایت ه ــدی از راهنمایی ه ــس و بهره من ــات، تنف ــور، حی ــت حض ــت، فرص ــن خدم در ای
ــه عنــوان مــراد فراهــم می شــود. به یقیــن دســتگیری و ارشــاد  ــۀ آن وجــود کمال یافتــه ب حکیمان
آن ذات مقــدس، زمینــۀ رشــد و ترقــی خــادم و عبــور او از مســیرهای صعــب العبــور بلکــه خطرناک 
ســلوک را فراهــم خواهــد آورد. از ســوی دیگــر بــه دلیــل وجــود حقــی خلقــی معصــومg، تقــرب 
بــه ایشــان، تقــرب بــه خداونــد و لقــای او مطلــوب همــۀ ســالکین الــی الله اســت؛ بنابرایــن خدمت 
ــدس و  ــود آن ذات مق ــه خ ــت ب ــم خدم ــز در حک ــومg نی ــان معص ــان و مهمان ــه مراجع ــه هم ب

عالی تریــن نــوع خدمــت در عالــم هســتی به شــمار مــی رود.

رکــن مهــم ســلوک، داشــتنِ هــادی، راهنمــا و راهبــر اســت کــه قشــیری او را مــدار امــور ســالک 
ــیر  ــت در مس ــادی حرک ــدون ه ــیری، 1374: 780(. ب ــتۀ اوست)قش ــان وابس ــه جه ــد ک می دان
ــوار  ــور در ج ــض حض ــتر از فی ــدی بیش ــرای بهره من ــادم ب ــت. خ ــن نیس ــلوک ممک ــر س پرخط
راهنمایــش، خدمــت او را انتخــاب کــرده و گــوش بــه فرمــان و مطیــع اوســت. او هــر آنچــه مــرادش 
ــه دســت شــیخ و  ــوب و مقصــود ســالک، ب ــه مطل ــد کــه تربیــت و نیــل ب ــت می کن بخواهــد اجاب
 ،gراهنمــای او و ذیــل ارادت و اطاعــت اوســت. از ایــن رو بــرای کســب معرفــتِ بیشــتر از معصــوم
ــان او باشــد. یادگیــری  ــه فرمــان و در خدمــت او و همــۀ مراجعــان و مهمان ــد گــوش ب ســالک بای
آداب صحبــت و معاشــرت بــرای خــادم، اعــم از آداب ارتبــاط او بــا خــدا، خــود یــا هم ســلکانش، 
ــهروردی، 1375:  ــلمی، 1369، ج1: 321؛ س ــر است)س ــتاد و راهب ــری از اس ــه فراگی ــوط ب من
41(. بــه بیــان اردســتانی »یــك قــوم واصــل حــق می شــوند کــه در قــدم مرشــد باشــند؛ زیــرا کــه 
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طاعــت و عبــادت بــه امــر پیــر کننــد نــه بــرای خــود کــه پیــر راهــدان نگــذارد کــه شــخص در چــپ و 
راســت نــگاه کنــد. شــخص چــون بخواهــد کــه نجــات کلّــی بیابــد، می بایــد کــه بــه خدمــت  کامــل 
قــادر مشــغول شود«)اردســتانی، 1380، ج1: 207(. الهامــات غیبــی و آوازهای ســرّی همــه از آنِ 
مشــایخ و راســخان در علــم اســت و از ایــن رو معرفت جویــی خــادم نیــز در گــرو خدمــت بــه معصــوم
g خواهــد بــود؛ بلکــه بــه بیــان ســهروردی »خادم بایــد درون خــود آتــش ارادت را چنــان افروخته 
کنــد کــه بتوانــد خــود را تســلیم فرمــان شــیخ نمایــد تــا بــه دنبــال آن حجاب هــای ظلمانــی، از دل 

و جــان وی رخــت بربندد«)ســهروردی، 1375: 44(.

ارادت خــادم در ســلوک، متعلــق بــه مــراد او یعنــی ولــی خداســت و ایــن ارادت، بــه قــول فرغانــی 
بایــد بــه حــدی باشــد کــه خــادم همچــون میــت در دســتان غســال، ارادۀ خــود را فــدای اراده و 
اختیــار ولــی خــدا کند)فرغانــی، 1379: 183(. ایــن ارادت بــه عنــوان نشــانۀ معرفــت خــادم بــه 
مخــدوم، غنیمــت بزرگــی اســت کــه خــادم بایــد آن را قــدر بدانــد و وقتــی در غــرب یــا شــرق بــه 
ــا ارادۀ خــود هرچــه را مانــع خدمــت او می شــود، برطــرف  مــرادش رســید، او را خدمــت کنــد و ب
ســازد و بــه هــر تقدیــر خــود را از این فرصــت مغتنــم محــروم ننمایــد)رازی، 1352: 255(؛ هرچند 
بــه بیــان اســتاد جــوادی آملــی، »عقــل آدمیــان راه بــه جایگاه معصــومg نــدارد و توان تشــخیص 

و انتخــاب او جــز توســط خــدا نیســت«)جوادی آملــی، 1372: 547(.

خدمــت از روی شــور و شــوق بــرای جلــب رضایــت مخــدوم و خشــنودی او، بــدون هیــچ 
چشم داشــت و البتــه پــس از معرفــت بــه مخــدوم، خدمتــی عاشــقانه خواهــد بود)غزالــی، 1386، 
ج 4: 511( و چــون عشــق را شــرح و بیانــی نیســت، خدمــت سراســر عشــق و شــور و ارادت هــم در 
قالــب کلمــات نمی گنجــد. بــه بیــان ســهروردی »عشــق  مهم تریــن رکــن طریقــت و درک آن تنهــا 
مخصــوص انســان کاملــی اســت کــه بــه کمــال رســیده است«)ســهروردی، 1375: 275(. عشــق 
ــق را  ــرون و درون عاش ــعلۀ آن، بی ــود و ش ــم وارد می ش ــه از راه چش ــت ک ــق اس ــی در دل عاش آتش
ــازک و  ــق را ن ــدری دل عاش ــق به ق ــد. عش ــی می کن ــاک و صاف ــد و پ ــل می ده ــوزاند و صیق می س
لطیــف می کنــد کــه بعیــد نیســت حتــی از دیــدار محبــوب خــوف داشــته باشــد؛ ماننــد داســتان 
حضــرت موســیg کــه خواســت خــدا را ببینــد امــا »لَــنْ تَرَانِــیْ« شنید)نســفی، 1386: 161(. 
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ــه در  ــم ک ــی ه ــد، خادم ــری بیندیش ــه دیگ ــوق ب ــز معش ــد ج ــق نمی توان ــه عاش ــه ک همان گون
نهایــت عشــق ورزی، خــود را وقــف خدمــت بــه مولایــش می کنــد، اندیشــه ای به غیــر از مخــدوم در 
ســر نــدارد. او دل و جــان خــود را فــدای مخــدوم کــرده، خــود را در او ذوب نمــوده و بــه عظمــت و 
نقطــۀ اوج عشــق رســیده اســت کــه بــه بیــان غزالــی: »عشــق رابطــه پیونــد اســت و تعلق به هــر دو 
جانــب دارد. اگــر نســبت او در ســمت عاشــق درســت شــود، پیونــد، ضــرورت بــود از هــر دو جانــب 
ــادم در  ــه خ ــد ک ــولا آن باش ــتِ م ــت«)غزالی، 1359: 14(. خواس ــی اس ــۀ یک ــود مقدم ــه او خ ک
همــه  چیــز بــا او شــریک گــردد و هــر چــه را او دوســت دارد، دوســت داشــته باشــد؛ کــه دوســتی ای 
ــر از دوست داشــتن خــدا نیســت و هرچــه هــم دوست داشــتنی و محبــوب اســت به واســطه  بالات

ــت)غزالی، 1386، ج  4: 519(. ــت خداس ــتن و محبوبی دوست داش

ــرات و  ــات او، تأثی ــات و مم ــی حی ــه یگانگ ــد ب ــومg، تقی ــه معص ــد ب ــوق بی ح ــت و ش محب
ــوم ــتان معص ــور در آس ــبک بالی از حض ــاس س ــه و احس ــوالات عارفان ــوی، اح ــای معن آرامش ه
g، شــرایط ســلوکی را بــرای خدمــت خالصانــه و عاشــقانه فراهــم می کنــد. ایــن همــه، زمانــی 
محقــق می شــود کــه خــادم درک کنــد خانــۀ معصــومg، خانــۀ کعبــه و خانــه خداســت و مهمــان 
معصــومg هــم مهمــان خــدا؛ چــه اینکــه اگــر کســی چیــزی را دوســت بــدارد، هرچــه را هــم بــه 
محبــوب منســوب اســت، دوســت دارد. علامــت محبــت، دوست داشــتن وســایل وصــول محبــوب، 
ــا او، ولــع  داشــتن بــه ذکــر محبــوب و ذوب اختیــار  اطاعــت، تســلیم  بــودن و مخالفــت  نکــردن ب
 ،gدر طلــب رضــای محبــوب است)کاشــانی: 408-409(. از ایــن رو علاقــۀ خــادم بــه معصــوم
محبــت و علاقــۀ بــه مهمانــان او را نیــز بــه دنبــال دارد و چــون معصــومg، مهمــان خود را دوســت 
داشــته، تکریــم می کنــد، خــادم هــم نهایــت کرامــت را بــرای مهمــان محبــوب و مخدومــش قائــل 
می گــردد؛ بنابرایــن یکــی از پایه هــای ســلوک خدمــت در آســتان معصــومg، عشــق و محبــت 

بــه معصــومg اســت.

ــا همــۀ وجــود،  رکــن دیگــرِ خدمــت را حضــور قلــب دانســته اند کــه بــه معنــای حاضــر بــودن ب
خــارج کــردن همــۀ اشــتغالات روزمــره از فکــر و جــان و اهتمــام کامــل بــرای انجــام خدمــتِ قابــل 
قبــول اســت. بــه بیــان فیــض کاشــانی، حضــور قلــب، فراغــت دل و زبــان از همــه  چیــز را گوینــد، 
ــا فعــل و قــول قریــن می شــود و فکــر  ــم ب ــه آن مشــغول می باشــد کــه در آن، عل جــز آنچــه کــه ب
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ــان  ــای صاحب ــانی، 1417ق، ج1: 370(. از ویژگی ه ــت)فیض کاش ــاری نیس ــا ج ــر این ه در غی
بصیــرت، آن اســت کــه همــه  چیــز را به وســیله خــدا مشــاهده می کنند)بقلــی شــیرازی، 2008، 

ج3: 62(.

 بــدون حضــور قلــب نمی تــوان از خدمــت قابــل قبــول و مــورد رضــای معصــومg ســخن گفــت. 
فقــدان ایــن حضــور روحانــی، ســطح خدمــت را تنــزل می بخشــد و بــرای خــادم دل مشــغولی هایی 
را فراهــم می ســازد کــه او را وارد وادی غفلــت می کنــد. غفلــت، نشــانۀ عــدم حضــور قلــب و 
اشــتغال دل بــه امــوری اســت کــه منظــور و مقصــود خــادم نیســت. ایــن اشــتغالات حضــور خــادم 
ــت  ــر غفل ــد: »اگ ــل می کن ــی نق ــان بقل ــد. روزبه ــر می کن ــدوم بی اث ــه مخ ــت او ب ــرای خدم را ب
نبــودی، صدّیقــان بمردنــدی از روح ذکــر حقّ«)بقلــی شــیرازی، 1374: 201(؛ از ایــن رو غفلــت، 
ــه  حقایقــی را از روح خدمــت در دل خــادم می پوشــاند و خدمتــش را برایــش حجــاب می کنــد. ب
ــه  ــا جایی ک ــد، ت ــادات می دان ــب را روح عب ــور قل ــی)ره( حض ــام خمین ــرت ام ــل حض ــن دلی همی
ــار ســاقط  ــدون آن هیــچ عبادتــی مقبــول درگاه احدیــت قــرار نمی گیــرد و بلکــه از درجــه اعتب ب
اســت)خمینی، 1383: 15(؛ بنابرایــن حضــور قلــب، رکــن اساســی عبــادات و از جملــه خدمــت 
خــادم تلقــی می شــود. خــادم آســتان، بــا همــۀ وجــود بــه معصــومg و خشــنودی او توجــه دارد 
و از آنجــا کــه دلیــل حضــور خــادم در آن آســتان، وجــود معصــومg اســت، روح خدمــت، حضــور 
قلــب خــادم در برابــر معصــومg و درک مقــام او نیــز فقــط بــا حــذف همــۀ اشــتغالات روزمــره و 

تمرکــز بــر خدمــت ممکــن می شــود. 

ــوب  ــد، می کوشــد هــر آنچــه را کــه در مطل خــادم کــه خدمــت حقیقــی را جســت وجو می کن
اثــر دارد بــه دســت آورد یــا بــه آن عامــل شــود. او جــان و مــال خــود را بــدون هیــچ چشم داشــت، 
بــرای رضایــت ولــی خــدا و رســیدگی بــه امــور بیــت مطهــر ایشــان، در طبــق اخــلاص گذاشــته 
ــو  ــی، ول ــر غفلت ــا از ه ــد ت ــغول می کن ــت مش ــه خدم ــلًا ب ــود را کام ــان خ ــه و دل و زب و اندیش
انــدک برکنــار باشــد. ایــن معنــای حضــور قلــب خــادم در هنــگام خدمــت اســت و قلبــی را کــه 
به طــور کامــل، خــواه در خدمــت یــا در ســایر عبــادات متوجــه خــدا باشــد، همــان قلــب ســلیم 
تَــی 

َ
می خواننــد. ســفیان بن عیینــه گفــت: »از حضــرت امــام صــادقg دربــاره آیــۀ »إِلَاّ مَــنْ أ

ــاء  ــه لق ــه ب ــت ک ــی اس ــلیم کس ــب س ــب قل ــود: »صاح ــردم، فرم ــؤال ک ــلِیمٍ« س ــبٍ سَ ــهَ بِقَلْ اللَّ
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ــه در آن  ــی ک ــر قلب ــود: »ه ــت« و فرم ــی نیس ــق در دل او کس ــر ح ــد و غی ــروردگارش می رس پ
شــرک یــا شــک باشــد، ســاقط اســت و آن هــا در دنیــا زاهــد شــدند تــا قلب هــای خــود را مهیــای 

ــی، 1407ق، ج 2: 16(. ــرت نمایند«)کلین آخ

۴. کارکردهای سلوکی خدمت

ــا نیــت  4-1. خودســازی خــادم در آســتان معصــومg؛ خــادم در ســلوک عرفانــی خدمــت، ب
قربــه الــی اللــه قصــد خدمــت می کنــد و بــا تزکیــه و خودســازی، بهره منــد از هدایت هــا و 
ــل  ــور فضای ــه زی ــل را از وجــودش کاســته، ب عنایت هــای مخــدوم معصــومg، آلودگی هــا و رذای
ــت  ــی او از خدم ــناخت باطن ــۀ ش ــادم و به منزل ــت خ ــۀ خدم ــازی مقدم ــود. خودس ــته می ش آراس
ــی  ــۀ معرفت ــنb مدرس ــرم معصومی ــد و ح ــن می جوی ــه باط ــرای تصفی ــی ب ــادم، محل ــت. خ اس
اســت کــه فرصــت آموختــن و عمــل کــردن را بــرای او فراهــم می کنــد. خدمــت در آســتان بــا رعایت 
مؤلفه هــای آن، مقدمــۀ تقویــت خدمــت بــه خلــق در جامعــه اســت. خــادم بــا اســتمرار در خدمــت 
بــه زائــران و مجــاوران آســتان، در پــی تقویــت ســعۀ وجــودی و کمــال خــود اســت و ایــن هــدف، 
زمانــی محقــق می شــود کــه او بــا اســتعانت از وجــود نــوری معصــومg و بهره منــدی از روح پــاک 
 gاو، همچنیــن پیــروی کامــل از ســیره و روش آن ذوات مقدســه، شــبیه ترین مــردم بــه معصــوم
شــود. ســعید بن مســیب از اصحــاب مــورد اعتمــاد امــام ســجادg، از غــلام امــامg به عنــوان 
ــوده  ــاد کــرده اســت کــه خــود اســتجابت دعــای بارانــش را شــاهد ب فــردی مســتجاب الدعــوه ی
اســت و حتــی پــس از درخواســت خریــد او از امــام معصــومg، شــاهد طلــب مــرگ از خداونــد، به 

دلیــل دوری از امــامg بــود کــه بــاز اجابــت شد)مســعودی، 1384: 174(.

 gــارت ــت و طه ــت عصم ــل بی ــژه اه ــی به وی ــای اله ــا و اولی ــه انبی ــه ب ــا گرچ ــن ویژگی ه  ای
 gاختصــاص دارد، امــا گاه اصحــاب و خــدام ایشــان نیــز بــه تبــع همنشــینی و خدمــت معصــوم
بــه ایــن مقامــات معنــوی دســت  یافته انــد. ســلمان فارســی نمونــۀ دیگــری از ایــن جملــه اســت که 
هْــلَ الْبَیْــتٌ« نائــل آمد. 

َ
ــا أ بــه دلیــل قرابــت  روحــی بــا معصومیــنb و خدمــت آنــان، بــه مقــام »مِنَّ

 bهــم از خدمت گزارانــی بــود کــه در محضــر معصومیــن hبانــو فضــه، خادمــۀ حضــرت زهــرا
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تربیــت گردیــد و چنانکــه گفته انــد در کربــلا و در میــان اســرا نیــز حضــور داشــت و خدمت گــزاری 
حضــرت زینــبh را تجربــه کــرد. ایشــان صاحــب کرامــات و مقامــات بلنــد و حافــظ کل قــرآن بــود 
ــا اســتفاده از قــرآن پاســخ کســی را نداد)مجلســی، 1403ق،  ــی عمــر، جــز ب و در 20ســال پایان

ج43: 86(.

ــض  ــودی و نقی ــای ناب ــه معن ــت ب ــا در لغ ــت؛ فن ــدن خدم ــدوم و نادی ــادم در مخ ــای خ 2-4. فن
بقاســت)فراهیدی، 1409ق، ج 8: 376( و در اصطــلاح عرفــا، ســقوط اوصــاف مذمومــه و بقــای 
ــوت  ــک و ملک ــم مل ــه عال ــاس ب ــدم احس ــاد و ع ــت زی ــا ریاض ــه ب ــد ک ــوده را گوین ــاف محم اوص
و اســتغراق در عظمــت حــق تعالــی حاصــل می شــود)جرجانی، 1370: 73(. فنــای خــادم 
در ســلوک خدمتــی، رســیدن او بــه مرحلــه ای اســت کــه هــر چــه غیــر مخــدوم را نبینــد و همــۀ 
ــه  ــا ب ــوع از فن ــن ن ــود. ای ــی ش ــم و فان ــدوم هض ــته های مخ ــلات او در خواس ــته ها و تمای خواس
معنــای از بیــن رفتــن حیــات خــادم یــا ارادۀ او نیســت، بلکــه فنــای در مخــدوم آن اســت کــه خــادم 
در تمــام امــور و خدمــات، فقــط خواســت و رضایــت و خشــنودی مخــدوم را مــد نظــر قــرار دهــد و بر 
اســاس آن تــلاش و حرکــت کنــد. بــه بیــان دیگــر قبــل از انجــام هــر کاری در حیــن خدمــت، تأمــل 
کنــد کــه آیــا مخــدوم او از انجــام آن کار راضــی اســت یــا نــه؟ آن گاه خواســت مخــدوم را بر خواســت 

خــود مقــدم بــدارد و بــر مبنــای آن عمــل کنــد. 

ــودی  ــتی و ناب ــای نیس ــه معن ــا و ب ــر بق ــا در براب ــر فن ــه ظاه ــه ب ــاع را گرچ ــای انقط ــه معن ــا ب فن
گفته انــد، امــا ایــن نابــودی بــه معنــای نبــودن و نشــدن و نمانــدن نیســت، بلکه بــه تعبیــر انصاری، 
اضمحــلال و نابــودی غیــر حــق، از روی علم و عقیــده و باور قلبــی حقانی اســت)انصاری، 1417: 
135(. چنیــن فنایــی از بــودن یــا وجــود ماســوایی حکایــت می کنــد کــه بــا گــذر از مرحلــۀ عبادات 
و ریاضــات، اینــک نیســت و نابــود می گــردد؛ بنابرایــن آنچــه در ارتبــاط خــادم و مخــدوم بــه فنــای 
خــادم منجــر می شــود، هویــت مســتقلی اســت کــه خــادم بــرای خــود و خدمتــش قائل می گــردد، 
امــا در خــلال ســلوک خدمتــی و پــس از طــی مراحــل و مقامــات معرفتــی، بــه مرتبــه ای می رســد 
کــه همــه افعــال خــود را در افعــال مخــدوم فانــی می بینــد و ماســوای مخــدوم، اعــم از خــود یــا غیــر 

خــود، چیــزی نمــی بینــد؛ هرچــه هســت مخــدوم، خواســت و رضایــت او اســت.
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کســوت  در  بــودن  و   gمعصــوم آســتان  در  حضــور  خلــق:  از  خــادم  دســتگیری   .4-3
خدمت گــزاری و تربیــت ملکوتــی صاحــب آســتان، خــادم را بــه ســمت حقیقــت خدمت و اســتمرار 
ــت و  ــوۀ خدم ــم( اس ــد. معصومین)عه ــوق می ده ــز س ــا نی ــایر عرصه ه ــزاری در س در خدمت گ
هدایــت خلــق بوده انــد و خادمــان نیــز بــا حضــور مــداوم در آســتان ایــن بزرگــواران، خدمــت بــه 
خلــق را در وجــود خــود تبدیــل بــه ملکــه می کننــد و بــه پیــروی از وجــود سراســر خدمــت معصــوم
ــت در  ــلاوت خدم ــیدن ح ــا چش ــرور و ب ــه م ــتیاق، ب ــن اش ــد. ای ــای خدمت ان ــواره مهی g، هم
محضــر ولــی خــدا حاصــل می شــود. بــر ایــن اســاس، خدمــت خــادم محــدود بــه خانــۀ معصــوم
g و مهمانــان مکــرم ایشــان نیســت، بلکــه بــر مبنای اصــل »عالم محضر خــدا و ولی خداســت«، 

همــواره در پــی فرصتــی بــرای انجــام خدمــات بیشــتر هســتند. 

حضــور خدمت گــزاران عزیــز آســتان مقــدس رضــوی هنــگام بلایــای طبیعی ماننــد ســیل و زلزله 
در جای جــای مملکــت اســلامی، نمونــه ای از ایــن تربیت یافتگــی و هدایــت اســت کــه نــه تنهــا بــا 
حضــور خــود بــه رفــع نیــاز و گره گشــایی کمــک می کننــد، بلکــه از جــان و مــال خــود هــم گذشــته 
و بــه دنبــال ایجــاد فضایــی معنــوی بــرای خدمــت بــه خلــق در خــارج از حــرم هســتند. حضــور 
ــادقg و  ــر ص ــام جعف ــزاران ام ــاب و خدمت گ ــدادی، از اصح ــی بغ ــن بن موس ــی بن یقطی عل
امــام موســی کاظــمg، کــه بــه ســفارش امــام معصــومg و بــا هــدف دســتگیری از شــیعیان، 
در دســتگاه عباســی خدمــت می کــرد، مصداقــی دیگــر از اهتمــام خــدام خــارج از آســتان منــور 

معصومین)عهــم( اســت.

 امــام رضــاg چنیــن خادمانــی را مؤمــن حقیقــی و خدمت گــزاران خــدا بــر آســتانۀ ســتمگران 
ــه آن هــا  ــد کــه خــدا آن هــا را امیــن خــود قــرار داده اســت و ب ــرای تبییــن براهیــن حــق می دان ب
قــدرت می دهــد تــا از دوســتانش دفــاع کننــد و امــور مســلمانان را اصــلاح نمایند)فیــض کاشــانی، 

1417ق، ج 1: 145(.
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نتیجه گیری

1. خدمــت در آســتان معصــومg از جهــت ظاهــر، رســیدگی و توجــه بــه مهمانــان و مراجعــان 
ــا اســتفاده از امکانــات و لــوازم موجــود خدمت رســانی و در چارچــوب شــرع و عقــل  ولــی خــدا ب
اســت، امــا از نظــر باطنــی، مقــام مســاعدت و دســتگیری بی چشم داشــت اســت کــه از طریــق 
معرفــت بــه مقــام معصــومg در جایــگاه انســان کامــل و واســطه حــق و خلــق بــه دســت می آیــد. 
در واقــع، حقیقــت خدمــت در عرفــان، عشــق و محبــت و ارادت بــه انســان کامــل و داشــتن حضــور 

قلــب در خدمــت، بــرای رســیدن بــه مقــام تقــرب الهــی را گوینــد. 

2. در میــان ســه درجــۀ خدمت گــزاری )خــادم، متخــادم و مســتخدم(، عرفــا عالی تریــن مرتبــۀ 
ــا خلــوص نیــت، بی شــائبۀ نفــس و حظــوظ دنیــوی  خدمــت را »خــادم« می داننــد کــه همــراه ب
اســت. خــادم بــرای خدمت گــزاری و بــه پیــروی تــام و تمــام از خلیفــۀ خــدا، خالصانــه جــان و مــال 
و تــوان و اســتعداد خــود و هــر چــه را کــه دارد، بــه او و مهمانــان و ارادتمندانــش هدیــه می کنــد. 

ــه  ــت، بلک ــان نیس ــور ایش ــتان من ــا آس ــر ی ــت مطه ــه بی ــدود ب ــومg مح ــه معص ــت ب 3. خدم
خدمت گــزاران و موالیــان ایشــان ماننــد مالــک اشــتر و ســلمان و علــی بن یقطیــن، بــرای جلــب 
رضــای ولــی خــدا کــه خشــنودی حــق تعالــی را نیــز دارد،  هــر کجــا و در هــر مســندی که ضــرورت 
ایجــاب می کــرد، اگرچــه در دل دشــمن بــود، مفتخــر بــه خدمــت و گره گشــایی از خلــق بودنــد.

4. پیــروی کامــل از ســیره و روش زندگــی معصومیــنb و خدمت به آن ذوات مقدســه و مراجعان 
و ارادتمنــدان آنــان، می توانــد خــدام و اصحــاب را بــه مقامــات بــالای معنــوی از جملــه مرتبــۀ )منــا 

اهــل البیت( برســاند.

ــه  ــا نظــر و عنایــت ولــی خــدا و رســیدن ب 5. گــذر از موانــع ســخت و دشــوار انیــت و انانیــت، ب
مرحلــۀ فقــر و فنــا تــا دســتگیری و ارشــاد خلــق و بقــای بعــد از فنــا، کارکردهــای ســلوکی خدمــت 

عارفانــه و منتهــای ارمغانــی اســت کــه خــادم در آســتان معصــومg تحصیــل می کنــد. 
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مقاله پژوهشی

سال دهم، شماره 38، تابستان 1401

دریافت: 1400/4/1  پذیرش: 1400/6/20
مرتضی میرزایی1، صفدر رجب زاده2، محمدعلی وطن دوست3 ، حمزه علی  بهرامی4

چکیده 

دشــمنی وهابیــت بــا اهــل بیــت عصمــت و طهــارت، بــر کســی پوشــیده نیســت. ابــن تیمیــه به عنــوان 
ــان را  ــد و آن ــکار نمای ــت b را ان ــل بی ــل اه ــت فضای ــیده اس ــواره کوش ــه، هم ــن فرق ــی ای ــدار اصل پرچم
انســان های عــادی جلــوه دهــد. وی بــا همیــن رویکــرد تنقیــص و انــکار فضایــل اهل بیــت b، شــبهاتی را 
دربــارۀ جایــگاه علمی امــام رضــا g مطــرح می نمایــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه شــیعیان دربــارۀ جایــگاه 
ایشــان غلــو نمود ه انــد. ادعاهایــی ماننــد »عــدم اعلمیــت امــام رضــا g«، »عــدم نقــل روایــت از ســوی 
امــام رضــا g«، »عــدم نقــل روایــت علمــا از ایشــان« و »نیامــدن روایــات امــام رضــا g در صحــاح ســتّه« 
از ســوی ابــن تیمیّــه بــرای انــکار جایــگاه والای امــام رضــا g نقل شــده اســت. در ایــن پژوهش، به شــیوه 
توصیفی تحلیلــی و بــا رویکــرد انتقــادی تــلاش شــده اســت، ضمــن بررســی ســخنان بــزرگان اهــل ســنت و 
اســتناد بــه روایــات موجــود در کتاب هــای حدیثــی و تفســیری اهــل ســنت، بــه ادعاهــای ابن تیمیّه پاســخ 
داده شــود. نتیجــه اینکــه ادعاهــای ابــن تیمیــه دربــارۀ جایــگاه امام رضــا g مغالطــه ای بیش نیســت و با 

دیــدگاه دیگــر اندیشــمندان اهــل ســنت ناســازگار اســت.

کلیدواژه ها: امام رضا g، ابن تیمیه، نقد، جایگاه علمی، اعلمیت، عالمان اهل سنت.
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میرزایی ، مرتضی؛ رجب زاده، صفدر؛ وطن دوست، محمدعلی؛ بهرامی، حمزه 
علی )1401(. تحلیل انتقادی از دیدگاه ابن تیمیه در منزلت علمی  امام رضا 
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۱. مقدمه 

تقی الدیــن احمــد بــن عبدالحلیــم، معــروف بــه »ابــن تیمیــه«)661-728ق.( در دوران زندگــی 
خــود، نظرهایــی را مطــرح کــرد کــه  باعــث تشــویش اذهــان و آشــفتگی در باورهــای مــردم شــد. 
ــات او را  ــمار مصنف ــاکر ش ــن ش ــه اب ــه ای ک ــت به گون ــذار اس ــم و تأثیرگ ــات مه ــب تالیف وی صاح
تــا 300 عنــوان دانســته و فهرســت آثــار او را در کتــاب »فــوات الوفیــات« ثبــت کــرده اســت)ابن 
شــاکر، 2000، ج1: 77(. از مهم تریــن و مشــهورترین آثــار وی در میــان ســلفیه، کتــاب »منهــاج 
الســنة النبویــة فــی نقــض کلام الشــیعة و القدریــة« اســت کــه ابن تیمیــه ایــن کتــاب را در رد کتاب 
»منهــاج الکرامــة فــی معرفــة الامــام و الامامــة« حســن بــن مطهــر، معــروف بــه علامه حلی نوشــته 
اســت. وی بــا ابــن منجــس خوانــدن علامــه حلــی بــا افتــرا و تهمــت بــه عقایــد شــیعیان تاخــت 
ــگاه علامــه حلــی برآمــد. دیدگاه هــای تنــد وی در تنقیــص اهــل بیــت،  و در مقــام تنقیــص جای
موجــی از اعتراض هــا و انتقادهــای شــدید را ضــد او پدیــد آورد و از ســوی اندیشــمندان اســلامی 
 به ویــژه اهــل ســنت عناوینــی چــون کافــر، ناصبــی، فاســق، منافــق، ســفیه و مرتــد بــه وی نســبت 
داده شــد. ابــن تیمیــه بــا رویکــرد حدیث گرایــی افراطــی، در همــۀ فضایــل اهــل بیــت به صــورت 
کلــی و مصداقــی تشــکیک نمــوده و روایــات فضایــل اهــل بیــت به ویــژه امــام رضــا g را دروغ و 
جعلــی می دانــد. وی در همــۀ آثــار خــود بــا عباراتــی چــون »ســلف الامــه و أئمتهــا«، »اهــل الســنه 
و الجماعــه«، »اتفــاق ســلف الامــه ائمــه الســنه«، »الطریقــه الســلفیه«)ابن تیمیــه، 1398ق، ج1: 
243؛ ج2: 90؛ ج3: 115( از مبنــای ســلفی خــود یــاد کــرده اســت. از همین روســت اگــر روایتــی 
کــه در منابــع مــورد قبــول ابــن تیمیــه دربــارۀ اهــل بیت آمــده و مطابــق دیــدگاه او باشــد، به صورت 

خــاص مــورد اســتناد قــرار می گیــرد و اگــر مطابــق نظــر وی و ســلفیه نباشــد، طــرد می شــود.  

g ۲. اشکالات ابن تیمیه در فروکاستن مقام علمی امام رضا

ــزد برخــی اندیشــمندان اهــل ســنت، همیشــه دارای  اهــل بیــت b به ویــژه امــام رضــا g ن
ــری،  ــد ورزیده اند)طب ــت b تاکی ــل بی ــوی اه ــی  و معن ــام علم ــر مق ــان ب ــد و آن ــرام بوده ان احت
1356ق، ج1: 28(. از ایــن رو مشــاهده می شــود اندیشــمندان اهــل ســنت در منابــع تفســیری، 
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حدیثــی، تاریــخ  و رجالــی، فضایــل اهــل بیــت را تبییــن کرده انــد. در مقابــل ایــن رویکــرد، ابــن 
تیمیــه بــا حدیث گرایــی افراطــی در آثــار خــود بــه انــکار و تکذیــب ایــن فضایــل پرداختــه اســت. 
فضایــل و مناقــب معنــوی، علمــی، اجتماعــی و سیاســی امــام رضــا g  به گونــه ای اســت کــه 
اهــل ســنت جملگــی بــه آن اذعــان نموده انــد. ایــن در حالــی اســت کــه ابــن تیمیه افــزون بــر انکار 
فضایــل معنــوی، علمــی، اجتماعــی و سیاســی ایشــان، در مقــام اهانــت بــر وی برآمــده اســت. در 
جســتار پیــش رو، دیــدگاه وی دربــارۀ جایــگاه معنــوی امــام رضــا g ارزیابــی و نقــد شــده اســت.

2-1. اعلم بودن امام رضا g ادعای بدون دلیل

نخســتین اشــکالی کــه ابــن تیمیــه به صــورت قاطعانه دربــارۀ جایــگاه علمی  امــام رضــا g بیان 
می نمایــد، ایــن اســت کــه اعلمیــت امــام رضــاg، ادعایــی بیش نبــوده و هیــچ دلیل و مســتندی 

ندارد)ابن تیمیــه، 1406ق، ج4: 61(.

2-1-1. نقد و بررسی

 g 2-1-1-1. اعتراف علمای اهل سنت به اعلمیت امام رضا

امــام رضــا g ازجملــه چهره هــای درخشــانی اســت کــه هــر بینــای اندیشــمندی را بــه تعظیم و 
تکریــم ارزش هــا واداشــته اســت. دانــش گســتردۀ امــام، ســبب شــده اســت موافقــان و مخالفانــش 
بــه عظمــت و شــخصیت علمــی  حضــرت، اعتــراف کننــد. جــای ایــن پرســش اســت کــه چطــور 
ابــن تیمیــه کــه همیشــه در اثبــات و نفــی مطالــب، مســئله اجمــاع را مطــرح می نمایــد و بــرای آن 
محوریــت قائــل اســت و در مقــام بیــان دیــدگاه ســلف بــا الفاظــی همچــون اتفــق الســلف، باجمــاع 
جمیــع الائمــه، الســلف کلهــم، لــم یقلــه احد ابــدا، لایعلــم فی ذلــک خلافا، لــم اجد فیــه ابــدا و ... 
ادعــای پیــروی از ســلف را مطــرح می نمایــد، امــا در اینجــا مرتکــب تناقض گویــی شــده و این گونــه 
علنــی از ســلف پیــروی نکــرده و جایــگاه علمی حضــرت را انــکار می نمایــد. می تــوان گفــت علــت 
ایــن انــکار همــان بغــض و کینــۀ وی بــه اهــل بیــت اســت کــه موجــب شــده این گونــه فضایــل را 
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منکــر شــود. در ایــن بخــش برخــی از اعترافــات دانشــمندان اهــل ســنت برای بیــان و نشــان دادن 
جایــگاه و شــخصیت علمی حضــرت آورده می شــود.

ــی  ــن موس ــی ب ــون، عل ــری مأم ــال 201 قم ــد: »در س ــری  می نویس ــر طب ــن جری ــد ب 1.  محم
بــن جعفــر بــن محمــد بــن علــی بــن حســین بــن علــی بــن ابــی طالــب را ولــی عهــد مســلمانان و 
جانشــین خــود گردانــد، وی را »الرضــی مــن آل محمــد« نامید و دســتور داد ســپاهش لباس ســیاه 
را دور افکننــد و لبــاس ســبز بپوشــند و ایــن موضــوع را بــه همــۀ کشــور اطــلاع داد. مأمــون کســی 
را کــه برتــر و پرهیزکارتــر و داناتــر از علــی بــن موســیg باشــد، پیــدا نکرد«)طبــری، ج5: 137(. 
قابــل توجــه اســت کــه طبــری نــزد ابــن تیمیــه جایــگاه ویــژه ای داشــته، به گونــه ای کــه از تفســیر 
وی بــا عنــوان »اجــل التفاســیر الماثــوره و اعظمهــا قــدرا« یــاد کــرده و مکــرر بــه اســناد او اعتمــاد 

ــه، 1426ق، ج2: 602(. ــن تیمی ــلف می داند)اب ــخنان س ــاوی س ــد و آن را ح می نمای

2.  ابــن اثیــر در کتــاب تاریــخ خــود بــه نقــل از حســن بــن ســهل نســبت بــه مقــام علمی امــام رضا 
g چنیــن می نویســد:

»حســن بــن ســهل به عیســی بن محمد بعــد از مراجعــت به بغــداد در نامــه ای خبــر ولایت عهدی 
امــام رضــا g را داد و در آن نامــه نوشــت: وقتــی مأمــون قصــد داشــت ولیعهــد انتخــاب کنــد، 
هرچــه گشــت در میــان بنی عبــاس و بنی علــی، کســی را کــه افضــل و اورع و اعلــم از امــام رضــا 

g باشــد، نیافــت، لــذا امــام را ولیعهــد خــود قــرار داد«)ابــن اثیــر، 1417ق، ج5: 484(.    

2-1-1-2. اثبات اعلمیت از طریق تسلط حضرت بر زبان های مختلف

 آگاهــی از زبان هــای مختلــف، از علومــی  اســت کــه نشــانگر اعلمیت آن شــخص اســت. خداوند 
متعــال دیــن را به طــور کامــل بــر مــردم عرضــه کــرد و همــۀ آموزه هایــی کــه بــرای پیمــودن مســیر 
هدایــت بــدان نیازمندنــد، در اختیارشــان قــرار داد. ایــن امــر بیانگــر آن اســت کــه خداونــد از هیــچ 
لطفــی بــرای رســانیدن احــکام و معــارف دیــن بــه بندگانــش دریــغ نمی کنــد. از ایــن رو، پــس از 
محــروم شــدن بنــدگان از فیــض حضــور پیامبــران b، امــام بــه عنــوان جانشــین پیامبر خــدا همه 
معــارف دیــن را از ایشــان بــه ارث می بــرد و بــر همــۀ اســراری کــه بــرای هدایــت بشــر و رســانیدن 
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او بــه مقــام قــرب الهــی نیــاز اســت بــه اذن خداونــد واقــف می شــود؛ بنابرایــن حضــرت بــر همــۀ 
علــوم احاطــه کامــل داشــته اند؛ از نشــانه های وســعت علــم ایشــان ایــن بــود کــه می توانســتند بــه 
همــۀ زبان هــا ســخن بگوینــد. اباصلــت هــروی نقــل می کنــد کــه امــام رضــا g بــا مــردم بــه زبــان 
خودشــان ســخن می گفــت. مــن در مــورد ایــن فضیلــت از حضــرت ســوال نمــودم. ایشــان پاســخ 
ــا زبــان  ــر آفریــدگارش هســتم و خــدا حجتــی را کــه ب دادنــد: »ای اباصلــت، مــن حجــت خــدا ب
مــردم آشــنا نباشــد، بــرای آن هــا تعییــن نمی کنــد. آیــا تــو کلام امیرالمومنیــن را نشــنیده ای کــه 
می فرمــود: بــه مــا قضــاوت صحیــح و کامــل عطــا شــده اســت. آیــا ایــن علــم بــه زبــان ها نیســت؟« 

)ابــن شهرآشــوب، 1432ق، ج4: 333(.

آنچــه از روایــت یادشــده از امــام رضا g اســتفاده می شــود، تســلط ایشــان بر همه زبان هاســت، 
زیــرا اولا در روایــت چنیــن آمــده اســت: »خــدا حجتــی را کــه با زبان مردم آشــنا نباشــد، بــرای آن ها 
تعییــن نمی کنــد«؛ یعنــی آشــنایی بــا زبــان همــه مــردم، دلیلــی بــر حجــت بــودن امــام ذکــر شــده 
ــرد. نتیجــه آنکــه  ــان مــردم» اطــلاق دارد و همــه زبان هــا را در برمی گی ــارت »زب ــا عب اســت و ثانی
امــام رضــا g مســلط بــر همــه زبان هــا بوده انــد و ایــن دلیــل روشــنی بــر اعلمیّــت ایشــان اســت.

2-1-1-3. اثبات اعلمیت از طریق پیشگویی های حضرت

ــام  ــده رخ می دهــد. ام ــه در آین ــی اســت ک ــم غیــب، پیش بینــی حوادث یکــی از نشــانه های عل
رضــا g  به وســیلۀ علــم غیبــی کــه خداونــد در اختیــار اهــل بیــت قــرار داده اســت از حوادثــی 
خبــر می دادنــد کــه دقیقــا همان گونــه رخ مــی داد. در ایــن بخــش بــه چنــد نقل بســنده می شــود:

1. حســن بــن بشــار روایــت می کنــد کــه امــام رضــا g  فرمودنــد: »عبدالله)مامــون( 
ــن  ــن هــارون، محمــد ب ــه ب ــا عبدالل محمد)امیــن( را خواهــد کشــت. مــن از ایشــان پرســیدم آی
هــارون را خواهــد کشــت؟ حضــرت پاســخ دادنــد: بله«)ابــن شهرآشــوب، 1432ق،ج4: 338(.

2. پیشــگویی حضــرت از شــهادت خــود: حضــرت دربــارۀ چگونگــی شــهادت و محــل شــهادت 
ــن  ــد. اب ــل کرده ان ــنت آن را نق ــل س ــمندان اه ــه اندیش ــه ای ک ــد به گون ــر داده ان ــان خب خودش
حجــر هیثمــی  در این بــاره چنیــن نقــل می کنــد: پیــش از مرگــش خبــر داد کــه او انگــور و انــاری 
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می خــورد و بــر اثــر آن می میــرد و مامــون می خواهــد او را پشــت رشــید)پدرش( دفــن کنــد، ولــی 
ــه کــه ایشــان خبــر داد، رخ داد)ابــن حجــر، ج2: 539(.  نمی توانــد همــه ایــن مــوارد آن گون

3. حســین فرزنــد امــام موســی کاظــم g، دربــارۀ علــم امــام غیــب امــام چنیــن نقــل می کنــد: 
مــا جوانانــی از بنی هاشــم در اطــراف امــام رضــا نشســته بودیــم، جعفــر بــن محمــد علــوی بــا ســر 
و وضــع نامرتــب از مقابلمــان گذشــت و مــا نگاهــی بــه یکدیگــر انداختیــم و بــه او خندیدیــم. در 
همیــن حــال حضــرت فرمودنــد: در آینــده ای بســیار نزدیــک شــاهد خواهیــد بــود کــه جعفــر بــن 
محمــد علــوی ثروتمنــد خواهــد شــد. وی گویــد یــک مــاه بعــد دیدیــدم کــه جعفــر حاکــم مدینــه 

شــده و از موقعیــت خوبــی برخــوردار اســت)مالکی، 1379، ج2: 979(. 

 g 2-2. اعلم بودن برخی اندیشمندان نسبت به امام رضا

ابــن تیمیــه بــر ایــن بــاور اســت کــه در عصــر امــام رضــا g عــده ای از اندیشــمندان اســلامی  
وجــود داشــته اند کــه بــه اذعــان همــه اعلــم از امــام رضــا g بوده انــد. بــر پایــۀ بــاور وی به رغــم 
وجــود اعلــم از امــام رضــا g در میــان اندیشــمندان اســلامی، ادعــای علامــه مبنــی بــر اعلمیــت 
ــان  ــد: »در می ــاره می نویس ــت. وی در این ب ــح نیس ــوده و صحی ــزاف ب ــای گ ــا g ادع ــام رض ام
ــم از وی  ــا اعل ــه قطع ــان هم ــه اذع ــه ب ــتند ک ــددی هس ــراد متع ــی اف ــن موس ــی ب ــنِ عل معاصری
بوده انــد؛ افــرادی همچــون شــافعی، اســحاق بــن راهویــه، احمــد بــن حنبــل، اشــهب بــن عبــد 

العزیــز کــه علمیــت ایشــان زبانــزد خــاص و عــام بــوده اســت)ابن تیمیــه، 1406ق، ج4: 60(. 

2-2-1. نقد و بررسی

2-2-1-1. جایگاه علمی امام رضا g در مناظرات 

بــا نگاهــی بــه مناظــرات امــام رضا، اعلمیــت حضــرت اثبات شــده و خطــای ابن تیمیــه در قیاس 
مقــام علمی حضــرت بــا افــرادی همچــون شــافعی، بــر همــگان آشــکار می گــردد. بی شــک یکــی 
از برتریــن مؤلفه هــای اثبــات قــدرت علمــی  امــام رضــا g بر دیگــران، مناظراتی اســت که ایشــان 
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بــا بــزرگان ادیــان و مذاهــب داشــته اند؛ تحلیــل مناظــرات حضــرت بــا اشــخاص گوناگــون حاکــی 
اســت کــه ایشــان اعلــم علمــای زمــان خــود بــوده اســت؛ چراکــه بــر کتــب دیگــر ادیــان تســلط 
کامــل داشــته اند و بــا توجــه بــه منابــع طــرف مقابــل بــا آن هــا مجادلــه کرده انــد. آنچــه مناظــرات 
و مباحــث امــام را از دیگــران ممتــاز ســاخته، ویژگی هــا و امتیــازات خــاص حضــرت بــوده اســت 
کــه در مناظــرات از آن هــا اســتفاده می کردنــد؛ از آن میــان می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: 
1. اســتفاده از روش هــای عقلــی و اســتدلالی 2.  تکیــه بــر اصــول مشــترک بیــن ادیــان؛ چنان کــه 
قــرآن کریــم خطــاب بــه پیامبــر اکــرم می فرمایــد: »قــل یــا اهــل الکتــاب تعالــوا الــی کلمــه ســواء 
بیننــا و بینکــم الا نعبــد الا اللــه و لا نشــرک بــه شــیئاً و لا یتخــذ بعضنــا اربابــاً مــن دون اللــه ...«)آل 
عمــران، 64( 3. به کارگیــری فصاحــت درگفتــار 4. عنایــت بــه احــکام الهــی 5. تســلط امــام  بــر 
ارائــه انــواع ادلــه علمــی در برابــر عالمــان مختلــف  6. امــام  بــه کتــب ســایر ادیــان از خــود آن هــا 
بیشــتر واقــف است)قرشــی، ج1: 419-423(. مناســب اســت در اینجــا برخــی مناظــرات امــام و 
کیفیــت پاســخ ایشــان بــه بــزرگان مکاتــب مختلــف اشــاره شــود تــا شــاهدی بــر ویژگی هــای فــوق 
باشــد؛ در میــان بحث هــای مختلــف امــام بــا افــراد گوناگــون، مناظــره بــا جاثلیــق یهــودی، عمران 
ــس  ــای منعک ــر گزارش ه ــی، 1417ق، ج2: 424(. بناب ــی دارد)طبرس ــت خاص ــی، اهمی صاب
شــده از مناظــره امــام رضــا g بــا ایــن دو شــخصیت، مشــاهده می شــود کــه پاســخ حضــرت بــا 
جواب هــای بســیار منطقــی و قــوی اعــم از عقلــی و نقلــی از منابــع معتبــر طــرف مقابــل، همــه 
نشــانۀ اعلمیــت حضــرت بــوده به گونــه ای کــه اندیشــمندان بــه حقانیــت امــام  و عجــز خــود در 
برابــر ایشــان اعتــراف کردنــد تــا آنجــا کــه افــرادی مثــل عمــران صابــی بــه حضــرت ایمــان آوردنــد و 

در برابــر همــگان ســجده کردنــد.

2-2-1-2. جایگاه امام در مقابله با علوم مختلف از جمله نهضت ترجمه 

از مهم تریــن ویژگی هــای عصــر امــام رضــاg، نهضــت ترجمــۀ کتــب غیــر اســلامی  بــود کــه در 
زمــان هــارون ایجــاد و بــه دســتور مأمــون، توســط گروهــی از مترجمــان برجســته در بیــت الحکمــه 
بــه ریاســت یوحنــای ماســویه به جــد پیگیــری شــد. ابــن ندیــم در علــم دوســتی مامون می نویســد: 
»مامــون گروهــی از مترجمــان معروفــی همچــون حجــاج بن مطــر ابن بطریــق، حنین بن اســحاق 
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و یوحنــا بــن ماســویه را کــه بــه زبان هــای مختلف آشــنایی داشــتند بــه ســرزمین روم فرســتاد و آنان 
نیــز ســیل عظیمــی  از کتاب هــای یونانــی و رومــی  را به جهــان اســلام آوردند)ابــن ندیــم، 1417ق، 

ج1: 301(.  

بــا وجــود فوایــد ترجمــه، مشــکلات متعــدد دیگــری نیــز وجــود داشــت از آن جملــه می تــوان بــه 
»تعصــب مترجمــان مذاهــب غیــر اســلامی   بــرای نشــر عقایــد انحرافــی و خرافــی« اشــاره کــرد. 
همچنیــن گروهــی یــا افــرادی کــه بتواننــد آثــار علمــی   بیگانــگان را ارزیابــی کننــد وجــود نداشــت. 
بــر همیــن اســاس، وجــود برخــی فرقه هــا و کتاب هــای ایشــان کــه عقل گرایــی را بــر اســاس کتــب 
یونانــی و ســریانی ترویــج دادنــد، ســبب شــد عــدۀ زیــادی بــه عقیــدۀ اعتــزال گرایــش پیــدا کننــد. 
در چنیــن فضایــی امــام رضــا g بــا روشــنگری معــارف دینــی، راه و رســم تحقیــق و تحصیــل علم 
را بــه مــردم معرفــی کردنــد تــا از انحراف هــا نجــات یابند)مــکارم شــیرازی، 1388: 26(. یکــی از 
عقایــد انحرافــی کــه در آن زمــان مطــرح شــده بود، عقیدۀ تجســیم و تشــبیه بــود. ذهبــی در کتاب 
خــود عبــارت بزرگانــی از اهــل ســنت را به همــراه آرایشــان دربــارۀ  مســئلة توحیــد یــادآور می شــود 
ــوده  ــج ب ــد متعــال به شــدت رای ــارۀ خداون ــال آن درب کــه نشــان می دهــد تجســیم و تشــبیه و امث
ــت)ذهبی، 1416ق، ج1:  ــوده اس ــکل گیری ب ــال ش ــردم در ح ــودۀ م ــان ت ــراف در می ــن انح و ای
176(.  بــا انحــراف امامــان اهــل ســنت و ائمــه حدیــث، چــه انتظــاری از عمــوم مــردم اســت کــه 
بــه ایــن عقایــد باطــل معتقــد نشــوند؟ وقتــی از احمــد بــن حنبــل ســؤال شــد از اینکــه آیــا خــدا در 
بــالای آســمان هفتــم و روی عــرش قــرار دارد؟ در جــواب گفــت: بلــه، او روی عــرش قــرار دارد و بــه 
همــه عالــم تســلط دارد. همیــن ســؤال را نیــز از ابوزرعــه رازی پرســیدند کــه رأی تــو در تفســیر آیــۀ 
» الرحمــن علــی العــرش اســتوی« چیســت؟ او بــا ناراحتــی چنیــن پاســخ می دهــد: تفســیر آیــه 
همــان اســت کــه خــود آیــه  می گوید)یعنــی خــدا بــر روی عرش اســت طبــق ظاهــر آیه و تفســیر آن 
هــم غیــر از ظاهــر آن نیســت(. )همــان: 186(. در چنیــن فضایــی امــام رضــا g اهتمــام ویژه ای 
بــه تبییــن حقیقــت توحیــد داشــته و بــر همیــن اســاس امــروزه در منابــع روایــی، بیشــترین روایات 
و بحث هــای توحیــدی از وجــود مبــارک ایشــان بــه چشــم می خــورد. بــا وجــود کتــب فراوانــی کــه 
ترجمــه شــد، فرقه هــای مختلفــی هــم از درون جامعــۀ اســلامی و شــیعی بــروز و ظهــور پیــدا کــرده 
بــود و حضــرت بــرای حفــظ فرقــه قطعیّــه )کــه همــان شــیعیان واقعــی و معتقــد بــه امامــت ایشــان 
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بودنــد( از گزنــد آســیب تبلیغــات فرقه هــای انحرافــی بــا بــزرگان ایــن فرقه هــا بحــث می نمــود کــه 
برخــی از ایــن مباحثــات نیازمنــد ســفرهای مختلفــی بــه شــهرهای گوناگــون بــود کــه امــام انجــام 
می داد)فضــل اللــه، 1361: 161(. امــام رضــا g، این چنیــن اســلام را بــه عنــوان یــک دیــن بــا 
رویکــرد عقلانــی معرفــی می فرمــود کــه ایــن تغییــر، آثــار و بــرکات فراوانــی داشــت؛ ازجملــه اینکــه 
بــا ایــن رویکــرد، راه بســیاری از مغالطه هــا و سفســطه ها و مجادله هــای غیرمنطقــی بســته شــد که 
بــه برکــت آن بطــلان بســیاری از فرقه هــا و تفکــرات رایــج در آن زمــان، واضــح و بــرای آینــدگان هــم 
راهــی بســیار قــوی و دشمن شــکن ایجــاد شــد کــه در آینــده هــم مســلمانان بتواننــد به واســطۀ آن 
نگــرش فکــری جامعــه اســلامی  را از خطــرات و انحرافات محافظــت کنند)شــریعتمداری، 1366، 
ج1: 187(. تاثیــر امــام رضــا g  بــر فضــای علمــی  در دنیــای اســلام بســنده نشــد، بلکــه علــوم و 
فضایــل حضــرت به صــورت بین المللــی در آمــد کــه ایــن امــر بــرای علمــای مختلــف غیرمســلمان 

از لا بــه لای گفت وگوهــا و مناظــرات ایشــان واضــح و آشــکار شــد.

2-2-1-3. مقایسۀ مقام علمی  امام با افرادی همچون شافعی، قیاس مع الفارق است

اینکــه ابــن تیمیــه امــام رضــا g را بــا افــراد معاصــری همچــون احمــد و شــافعی و اســحاق و 
دیگــران مقایســه می کنــد و بعــد آن هــا را اعلــم از امــام می شــمارد، ایــن قیــاس ناصــواب بــوده و بــه 
دور از انصــاف اســت. در ایــن بخــش خطاهــای ایــن اندیشــمندان در علــوم مختلــف بیان می شــود 

تــا ناصــواب بــودن ایــن مقایســه هرچــه بیشــتر واضــح شــود:

ــن شــافع الهاشــمی المطلبی در  ــن عثمــان ب ــن العبــاس ب ــن ادریــس ب  1. شــافعی؛ محمــد ب
ســال 150 قمــری در غــزّه متولــد شــد و دوران کودکــی ســختی را در فقــر بــه ســر می بــرد، ولــی 
ــه علــم داشــت. در 20 ســالگی ایامــی  را شــاگرد مالــک شــد و بعــد  ــادی ب ــا آن حــال علاقــۀ زی ب
ــت  ــد از گذش ــت؛ بع ــز فراگرف ــه او را نی ــد و فق ــر ش ــه حاض ــاگردان ابوحنیف ــی درس ش از آن مدت
ــی از  ــوید، 1418ق: 25(. یک ــد س ــوا دادن پرداخت)محم ــه فت ــت و ب ــه برگش ــه مدین ــال ب دو س
رفتارهــای شــافعی و انصــاف علمــی  او آن اســت کــه می گوینــد: هــرگاه رأی و نظــری مــی داد و 
می فهمیــد کــه در آن خطــا کــرده، بــا شــجاعت از نظــر خــود بــر  می گشــت)و خوفــی از اقــرار بــه 
اشــتباه نداشــت( و  می گفــت: »هیــچ انســانی نیســت مگــر اینکــه بعضــا ســنّت پیامبــر اکــرمn را 
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فرامــوش می کنــد، لــذا هــرگاه بــه اشــتباه حکمــی  را بــر خــلاف قــول پیامبــر بگویــم، پــس قــول 
حــق همــان کلام رســول اللــه است«)ســیوطی، 1429ق، ج1: 168(. اگرچــه کلام شــافعی وجود 
خارجــی اشــتباه را اثبــات نمی کنــد، امــا بیــان محمــد ســوید در المذاهــب الاســلامیه الخمســه 
حکایــت از وقــوع غفلــت نســبت بــه رأی صحیــح دارد؛ در حالــی کــه در ســیرۀ امــام رضــا g از 
ایــن اشــتباهات و لغزش هــا اصــلا مشــاهده نشــده و کســی چیــزی نقــل نکــرده اســت. بــا ایــن 
حــال مشــاهده می شــود کــه ابــن تیمیــه وی را اعلــم از حضــرت، می دانــد. ابــن جنیــد بــه نقــل از 
یحیــی بــن معیــن می گویــد: »روا نیســت بــرای هیــچ مســلمانی کــه بــه آرای شــافعی نظــر کنــد؛ 
أخــذ بــه آرای ابوحنیفــه در نــزد مــن بســیار محبوب تــر اســت از أخــذ بــه آرای شــافعی«)جمعی از 
محققیــن،1430ق، ج4: 137(.ایــن تعبیــر ابــن معیــن کــه بــه گفتــه احمد بــن حنبــل، ردّ و قبول 
او در احادیــث مــلاک وضابطــه اســت)بغدادی، 1417ق،ج 16: 263(، ادعــای اعلمیــت شــافعی 
را نقــض می کنــد، زیــرا طبــق بیــان ابــن معیــن آرا و دقت هــای علمــی  ابوحنیفــه برتــر از شــافعی 
اســت. ابوحنیفــه کــه اقــرار می کنــد اگــر شــاگردی دو ســاله نــزد امــام صــادق g نبــود، هــلاک 
می شــدم)دهلوی، 1373ق، ج1: 8( و خــود را اینچنیــن ذلیــل و متواضــع نــزد امــام می دانــد، بــه 
عقیــدة شــیعه همــان علــم و فضایــل نــزد امــام رضــا g و دیگــر ائمــه معصومیــن  نیــز قــرار دارد؛ 
حــال کــه آرای ابوحنیفــه بــه اقــرار ابــن معیــن برتــر از شــافعی اســت و موقعیــت او هم در مقایســه با 

امامــان نیــز معلــوم اســت، کــذب اعملیــت وی از امــام رضــا g واضــح می شــود.

2. احمــد بــن حنبــل؛  در حــق احمــد بــن حنبــل موافقــان و مخالفــان قلم فرســایی کرده انــد. 
ــوِّ  ــل، غل ــی از فضای ــه بخش ــا ک ــا آنج ــد ت ــل کرده ان ــی نق ــل عجیب ــف او فضای ــان در وص موافق
ــی از  ــر،1408ق، ج 10: 335(. برخ ــن کثی ــزه می دهد)اب ــه معج ــباهت ب ــت و ش ــق اوس در ح
تعابیــر مخالفــان بدیــن شــرح اســت: محمــد بــن محمــد بــرویّ از علمــای شــافعی می گویــد: 
اگــر می توانســتم و قــدرت داشــتم، بــر حنابلــه جزیــه قــرار می دادم)ابــن عمــاد،1406ق، 
ج6: 370(. بنابــر نقــل ابــن جــوزی، خطیــب بغــدادی احمــد را در زمــرۀ فقهــا نــام نبــرده و او 
ــد  ــودن احم ــه ب ــوزی، ج 16: 132(.  فقی ــن ج ــف می کند)اب ــب متّص ــن و تعص ــت دی ــه قلّ را ب
محــل اختــلاف بــوده کــه جماعتــی وی را فقــط یــک محــدث دانســته و در زمــرۀ فقیهــان قــرار 

 .)144 ج1:  1418ق،  نمی دادند)کثیــری، 
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دیــدگاه مخالفــان شــاهدی بــر اتفــاق نداشــتن امــت بــر علمیّــت اوســت، چــه رســد بــه اعلمیــت 
وی! ابــن تیمیــه ادعــا می کنــد کــه احمد اعلــم اســت از امــام رضــا g در حالی که فقاهــت احمد 
محــل تضــارب آرا بــوده و حتــی خــود احمــد در برخــی مــوارد وقتــی مســئله فقهــی را از او ســؤال 
ــور ارجــاع می داد)ذهبــی،  ــه غیــر خــود همچــون اباث ــد، نمی توانســت جــواب دهــد و ب می کردن

1405ق، ج21: 31(. 

3. اســحاق بــن راهویــه؛ اســحاق بــن راهویــه متوفــی 238قمــری اســت کــه در عصــر احمــد بــن 
حنبــل می زیســت؛ بــزرگان اهــل ســنت برایــش فضایــل مهمــی را قائل هســتند، چنانچــه ذهبی او 
را امــام کبیــر و ســرور حافظــان و بــزرگ مشــرق زمیــن می داند)ذهبــی، 1405ق، ج11: 358(. یــا 
مــزّی در وصــف او گفتــه اســت: یکــی از امامــان در حدیــث و از علمــای دیــن اســت، وی جامــع فقه 
و حدیــث بــوده و صــدق و ورع و زهــد در او نیــز جمــع شــده اســت)مزی، 1400ق، ج2: 373(. بــا 
همــه ایــن تفاصیــل، ســبط ابــن جــوزی در تذکــره الخــواص از قــول واقــدی چنیــن نقــل می کنــد: 
»در ســال 200 کــه مامــون امــام رضــا g را بــه مــرو آورد، در طــول مســیر زمانــی کــه بــه نیشــابور 
رســیدند علمــای منطقــه همــراه بــا اســحاق بــن راهویــه خــارج شــده و بــرای اخــذ حدیــث و نقــل 
روایــت از امــام و تبــرک بــه ایشــان بــه ســمت محــل اســتقرار حضــرت بــه راه افتادند«)ابــن جــوزی، 
ــن  ــای اب ــه ادع ــود ک ــن می ش ــی، تبیی ــن گزارش های ــل چنی ــا نق ــال ب 1424ق، ج1: 649(. ح
تیمیــه مخالــف واقــع بــوده و بــا چنیــن نقلــی در تعــارض اســت؛ از طرفــی اســحاق اعلــم از امــام 
 g باشــد و از ســوی دیگــر ســر از پــا نمی شناســد بــرای اینکــه بتوانــد روایتــی را از امــام g رضــا

اخــذ کنــد و خــود را بــه آن متبــرک ســازد!

 4. اشــهب بــن عبــد العزیــز؛ اشــهب بــن عبــد العزیــز بــن داوود بــن ابراهیــم القیســیّ از بــزرگان 
عامــه اســت کــه ذهبــی وی را امــام، علامــه و مفتــی مصــر معرفــی می کند)ذهبــی، 1405ق، ج9: 
500(. بنابــر برخــی اقــوال نــام او مســکین و لقب او اشــهب اســت، وی مهم ترین شــاگرد مالک بن 
انــس بــوده و شــافعی در وصــف او می گویــد: مصــر، افقــه از اشــهب بــه خــود ندیــده اســت)همان، 
ج9: 501(.  بــا اینکــه شــافعی از اشــهب تعریــف کــرده، امــا در ادامــه اشــهب را دارای »طیــش« 
معرفــی می کنــد و ایــن صفــت خــود نقــص بزرگــی بــرای اوســت، زیــرا از نظــر لغــت ایــن کلمــه بــه 
معنــای سبک ســری و خفّــت و کمی عقــل اســت)زبیدی، 1414ق، ج 9: 106( و می گویــد: تنهــا 
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اشــکال اشــهب ایــن اســت کــه در او طیــش وجــود دارد)ذهبــی، 1405ق،ج9: 501(. حتــی بــه 
تعبیــر برخــی، ایــن صفــت بــه معنــای از بیــن رفتن عقــل و جاهــل شــدن اســت)زبیدی، 1414ق، 
ج9: 136(. ایــن کلام شــافعی جــای تأمــل دارد، زیــرا اتهــام سبک ســری و ســبک مغزی از ســوی 
شــافعی نســبت بــه اشــهب، لازمــه اش نقــض کلام ابــن تیمیــه اســت، آنجــا کــه اشــهب را اعلــم 

ــا اعلمیّــت ســازگاری دارد؟(.  ــه ب می داند)کم عقلــی و سبک ســری چگون

2-3. اهل علم از امام رضا g  روایت نقل نکردند 

ــرح  ــت را مط ــل روای ــئلۀ نق ــا، مس ــام رض ــودن ام ــم نب ــای اعل ــد از ادع ــه بع ــه زیرکان ــن تیمی اب
می نمایــد و می گویــد: هیــچ عالِمــی  نیســت کــه حتــی یــک حدیــث هــم از امــام رضــا g نقــل 
کــرده باشــد و اینکــه گفتــه شــده فقهــای اهــل ســنت از علــی بــن موســی الرضــا نقــل کرده انــد، 
دروغــی بیــش نیســت، بلکــه مشــهور فقهــا روایــت معروفــی از ایشــان اخــذ نکرده انــد و اگــر هــم 
نقلــی رســیده، توســط برخــی از افــرادی کــه از فقهــا به حســاب نمی آینــد، بیــان شــده و طبــق امــر 
مرســوم در آن زمــان، عالمــان متوســط از افــراد متوســط در فقــه بلکــه حتــی از افــراد پایین تــر از 
خــود اخــذ حدیــث می کردنــد امــا فقهــا، خیــر، چنیــن امــری میانشــان مرســوم نبــوده اســت)ابن 

ــه، 1406ق، ج4: 60(.  تیمی

2-3-1. نقد و بررسی 

 2-3-1-1. نبود نقل، دلیلی بر نبود علم نیست!

ــدن را  ــل نش ــا  نق ــد، آی ــده باش ــی وارد نش ــا g نقل ــام رض ــه از ام ــود ک ــه ش ــرض پذیرفت ــر ف ب
می تــوان دلیلــی بــر نبــود علــم دانســت؟! اینکــه ابــن تیمیــه نقــل نشــدن روایــت را دلیــل عالــم 
نبــودن امــام بــر شــمرده اســت، خطایــی بــس آشــکار اســت؛ زیــرا نقــل نکــردن روایــت بــا عالــم 
نبــودن هیــچ ملازمــه ای نــدارد؛ چــه بســا اندیشــمندان بســیاری هســتند کــه تالیفــی از خــود بــه 
جــای نگذاشــته اند یــا بحثــی از آنــان بــا مخالفــان خــود نقــل نشــده اســت یــا از حضــور آنــان در 
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محافــل علمــی  نیــز گزارشــی وجــود نــدارد، درحالی کــه دیگــران از آنــان بــه بزرگــی یــاد کــرده و 
آنــان را عالــم، فقیــه و امــام خوانده انــد. ازجملــه ایــن افــراد اســماعیل بــن عبدالرحمــن اســت کــه 
ذهبــی از وی بــا عنــوان »الامــام المفســر« یــاد می کند)ذهبــی، 1405ق، ج21: 210(، همچنین 
ســفیان ثــوری کــه ابــن حبــان از او بــا عنــوان »الامام فقیــه اهــل المدینة« یــاد می کند)ابــن حبان، 
1393ق،ج8: 21(. درحالی کــه ایــن افــراد صاحــب تصنیــف نبــوده و در محافــل علمی آنچنــان 
حضــور علمــی  نداشــته اند، امــا بــا وجــود ایــن، از آن هــا بــه فقیــه، امــام و محــدث یــاد شــده اســت. 
اکنــون ایــن پرســش مطــرح اســت کــه بنابــر مبنــای ابــن تیمیــه کســی کــه عالــم، فقیــه، امــام و 
مفســر خوانــده می شــود ولــی آثــار علمــی نــدارد، آیــا می تــوان وی را بــه عالــم نبــودن متهم کــرد؟! 

روشــن اســت کــه عــرف چنیــن ملازمــه ای را نفــی می نمایــد. 

 g 2-3-1-2. روایات بزرگان اهل سنت از امام رضا

به رغــم ادعــای ابــن تیمیــه مبنــی بــر نقــل نشــدن روایــت اندیشــمندان اهــل ســنت از امــام رضــا 
ــددی در  ــات متع ــه روای ــود ک ــاهده می ش ــنت مش ــل س ــوب اه ــراث مکت ــه می ــه ب ــا مراجع g، ب
کتاب هــای حدیثــی و تفســیری اهــل ســنت آمــده اســت کــه در ایــن بخــش بــه چنــد نمونــه اشــاره 

مــی شــود:

 g 2-3-1-2-1. روایات بزرگان اهل سنت از امام رضا

رْکَانِ«.
َ ْ
سَانِ، وَعَمَلٌ بِال ةٌ بِالْقَلْبِ، وَقَوْلٌ بِاللِّ

َ
یمَانُ مَعْرِف ِ

ْ
روایت اول: »ال

  ،)46 ج1:  1430ق،  ماجــه،  قزوینی)ابــن  ماجــه  ابــن  ماننــد  بزرگانــی  را  حدیــث  ایــن 
طبرانی)طبرانــی، ج6: 226(،  خطیــب بغدادی)بغــدادی، 1417ق، ج12: 315(، مزّی)مــزی، 
1400ق، ج18: 82(، ذهبی)ذهبــی، 1405ق، ج15: 400(. سبکی)ســبکی، 1413ق، ج1: 

119(. از امــام رضــا g نقــل کرده انــد.
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تِهَا مِنْ بَابِهَا«.
ْ
لْیَأ

َ
رَادَ الْمَدِینَةَ ف

َ
مَنْ أ

َ
نَا مَدِینَةُ الْعِلْمِ، وَعَلِیٌّ بَابُهَا، ف

َ
روایت دوم: »أ

این روایت نیز در کتب بزرگان مختلف آمده است، مانند:

طبری)طبــری، بی تــا، 3: 105(، طبرانی)طبرانــی، بی تا، ج11: 65(، حاکم نیشــابوری)حاکم 
نیشــابوری، 1411ق، ج3 : 137(، خطیب بغدادی)بغدادی، 1417ق، ج3 : 655(، ابن عســاکر 
)ابــن عســاکر، 1995م، ج42: 379(، ابــن اثیــر )ابــن اثیــر، 1409ق، ج3 : 597(، مــزّی )مــزی، 

1400ق، ج18: 83( نقــل کرده انــد.

2-3-1-2-2. روایات تفسیری امام رضا g  در تفاسیر اهل سنت

نقــل روایــت در کتــب تفســیری معتبــر اهــل ســنت نیــز شــاهد دیگــری بــر رد ادعــای ابــن تیمیــه 
مبنــی بــر نقــل نشــدن روایــت در کتــب اندیشــمندان اهــل ســنت اســت. برخــی از ایــن روایــات  

نفســیری عبــارت اســت از:

مُّ الْکِتَابِ«)رعد، 39(
ُ
هُ مَا یَشَاءُ وَ یُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أ 2-3-1-2-2-1.  تفسیر آیۀ »یَمْحُو اللَّ

امــام رضــا g از اجدادشــان نقــل می کننــد کــه »یمحــو اللــه مــا یشــاء و یثبــت« یعنــی: خداونــد 
مــوارد مختلفــی را همچــون کفــر، منکــر، غفلــت،  بغــض،  ضعــف،  جهــل، شــک و هــوی پرســتی 
را محــو و در مقابــل آن ایمــان، معــروف، ذکــر، محبــت، قــوت، علــم،  یقیــن و عقــل را ثابــت نگــه 

 می دارد)ســلمی، 1421ق، ج1: 355(. 

2-3-1-2-2-2. تفسیر »بسم الله الرحمن الرحیم« 

امــام رضــا g از آبــاء گرامی شــان دربــارۀ تفســیر )بســم اللــه( چنیــن نقــل می کننــد: »بــاء آن 
نشــانه بقــاء خداســت، ســین علامت اســماء الهــی اســت، میــم ملــک اوســت...«)همان، ج1: 4(. 
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رْضِ مِثْلَهُنَّ ...«)طلاق، 12(
َ ْ
ذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ ال هُ الَّ  2-3-1-2-2-3. »اللَّ

آلوســی، ذیــل ایــن آیــه روایتــی را از حســین بــن خالــد از امــام رضــا g مــی آورد کــه حضــرت 
هفــت آســمان و هفــت زمیــن را شــرح دادنــد و مصادیــق آن را تبییــن فرمودند)آلوســی، 1415ق، 

ج14: 339(. 

خَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ...«)جاثیه، 23( یْتَ مَنِ اتَّ
َ
رَأ

َ
ف

َ
2-3-1-2-2-4. »أ

آلوســی بــاز هــم حدیــث قدســی را از امــام رضــا g نقــل می کنــد کــه حضــرت فرمودنــد: »هرکه 
ــد  ــت خواه ــاب وارد بهش ــدون حس ــد، ب ــه باش ــه الا الل ــه لاال ــا کلم ــن دنی ــش در ای ــن کلام آخری

ــد«)همان، ج13: 216(.  ش

g 2-3-1-2-3.  نقل روایات فقها از امام رضا

نقــل روایــت در برخــی از کتــب فقهــی توســط فقهــای نامــدار اهــل ســنت و تصریــح بــر صحــت 
چنیــن روایاتــی نیــز شــاهد دیگــری بــر صــدور روایــت از امــام رضــا g توســط اندیشــمندان اهــل 
ــث  ــل حدی ــه اه ــوان فقی ــل به عن ــت. احمد بن حنی ــه اس ــن تیمی ــخن اب ــاری س ــنت و بی اعتب س
دربــارۀ حدیــث سلســله الذهب چنیــن گویــد: »اگــر ایــن ســند را بــر مجنــون و دیوانــه ای بخوانند از 
آن حالــت جنــون خــود بهبــودی خواهــد یافت«)ابــن حجــر هیتمــی: 300(. ذهبی ســلفی هم در 
توصیــف مقــام و جایــگاه امــام رضــا g و نقــل روایــت از حضــرت توســط فقهــا چنین می نویســد:

»علــی بــن موســی الرضــا شــخصیتی اســت دارای شــأن و منزلــت بســیار بــالا، صاحــب علــم و 
بیــان اســت، و جایــگاه ویــژه ای در قبــول مــردم دارد،  فقهایــی همچــون آدم بــن ابــی أیــاس، احمد 
بــن حنبــل، محمّــد بــن رافــع، نصــر بــن علــی جهضمــی، خالــد بــن احمــد ذهلــی امیــر، ســفیان 

ثــوری، یحیــی بــن ایــوب و... از ایشــان روایــت نقــل کرده اند«)ذهبــی، 1405ق، ج9: 388(. 
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2-4.  نبود روایت از امام رضا g در صحاح ستّه

یکــی از پیــش فرض هایــی کــه ابــن تیمیــه در رد احادیــث مشــهور بــه کار گرفته اســت، این اســت 
کــه هــر حدیثــی کــه در صحــاح ســتّه نیامــده باشــد، مــردود بــوده و حجــت نیســت. از همیــن رو 
احادیثــی کــه از امــام رضــا g  هــم نقــل شــده اســت براســاس مبنــای ابن تیمیّــه حجــت نخواهد 

ــاره چنیــن می نویســد: بــود. وی در این ب

»احــدی از اهــل علــم از او روایتــی نقــل نکــرده و بــرای او حدیثــی در کتــب ســته نیامــده اســت. 
تنهــا روایاتــی از ابوصلــت هــروی و امثــال او اســت کــه نســخه هایی از پدرانــش نقــل کــرده کــه در 
آن هــا دروغ هایــی اســت کــه خداونــد صادقیــن از غیــر اهــل بیــت را از آن هــا منــزه کــرده تــا چــه 

رســد بــه صادقیــن از اهــل بیت«)ابــن تیمیــه،1406ق، ج4: 61(. 

2-4-1. نقد و بررسی 

2-4-1-1. نقل روایت توسط صاحبان صحاح ستّه 

روشــن اســت کــه مــلاک »عــدم نقــل روایــت توســط صاحبــان صحــاح ســتّه« نمی توانــد دلیلــی 
بــر عالــم نبــودن امــام رضــا g تلقــی شــود؛ چراکــه اولا برخــی از صاحبــان ســته ماننــد بخــاری 
اقــرار کرده انــد کــه بســیاری از روایــات صحیــح را بــه جهــت اختصــار در کتــاب خــود نیاورده انــد؛ 

عیــن عبــارت ایشــان در این بــاره چنیــن اســت:

»هرچــه در ایــن کتــاب نقــل کــرده ام صحیــح اســت امّــا روایــات صحیحــی کــه نیــاورده ام از آن هــا 
بیشــتر بوده است«)عســقلانی، 1379، ج1: 7(.

 افــزون بــر آن، صاحبــان ســته ماننــد بخــاری و مســلم از برخــی بــزرگان اهل ســنت مانند شــافعی 
ــافعی در  ــات ش ــدن روای ــل نش ــل نق ــه دلی ــه ب ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــا می ت ــد، آی ــل نکرده ان ــت نق روای

صحیــح بخــاری و صحیــح مســلم، شــافعی و امثــال وی عالــم نیســت؟!

ثانیــا؛ یــک نفــر از صاحبــان ســته از حضــرت روایــت نقــل کــرده اســت کــه ایــن نقــل می توانــد 
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ــت اعتقــادی  ــن ماجــه در ســنن خــود روای ــه باشــد؛ اب ــن تیمی ــر رد مدعــای اب شــاهد دیگــری ب
رْکَانِ« را آورده و آن را صحیــح می داند)ابــن 

َ
ــال سَــانِ وَعَمَــلٌ بِ ــوْلٌ بِاللِّ ــبِ وَ قَ ــةٌ بِالْقَلْ »الِإیمَــانُ مَعْرِفَ

ماجــه، 1430ق، ج1: 78(.

نتیجه گیری

ــد،  ــاg دارن ــرت رض ــارۀ حض ــه درب ــری ک ــنت و تعابی ــل س ــزرگان اه ــات ب ــه کلم ــه ب ــا توج ب
اشــکالات ابــن تیمیــه دربــارۀ موقعیــت علمــی  امــام وارد نیســت. از طرفــی وجهــۀ علمــی  امــام در 
موقعیت هــای مختلــف همچــون مناظــرات ایشــان بــا بــزرگان اقــوام و ادیــان و مذاهــب گوناگــون 
در مواقــع مختلــف و ویژگی هــای متعــددی کــه مناظــرات حضــرت بــه چشــم می خــورد و از طــرف 
دیگــر نقــص علمــی  معاصــران امــام، لغزش هــای مختلــف آن هــا ماننــد اختــلاف در فقیــه بــودن 
احمــد بــن حنبــل، تقــدّم آرای ابــو حنیفــه بــر شــافعی، شــیفتگی اســحاق بــن راهویــه بــرای نقــل 
روایــت از امــام رضــاg و نیــز ســبک عقــل بــودن اشــهب بــن عبــد العزیز کــه برخــی دربــارۀ او واژۀ 
»طیــش« را بــه کار برده انــد، همگــی نشــانۀ بی انصافــی و عــداوت ابــن تیمیــه بــه حضــرت رضــا
g اســت کــه بــا وجــود روایــات مختلــف تفســیری و غیرتفســیری از امــام، بــاز هــم منکــر نقــل 

روایــات از ایشــان در منابــع حدیثــی اســت.
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دریافت: 1400/3/2  پذیرش: 1400/4/23
سعید توفیق1، وجیهه میری2  

چکیده 

تجهیــز امــام معصــومg متوفــی بــه  دســت امــام معصــوم در قیــد حیــات یکــی از مباحثــی اســت کــه در 
اندیشــۀ کلامــی و فقهــی شــیعه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. در این نوشــتار بــه شــیوۀ توصیفی تحلیلی 
بــه بررســی تطبیقــی بــاور اعتقــادی دو مکتــب قــم و بغــداد در ایــن خصــوص پرداختــه می شــود. با بررســی 
ــد و التــزام بــه روایــات،  ــا تَعبّ رویکــرد و دیــدگاه دو مکتــب قــم و بغــداد روشــن می شــود کــه مکتــب قــم ب
تجهیــز معصــوم متوفــی بــه دســت معصــوم بعــدی را به عنــوان قاعــده ای قطعــی، تغییرناپذیــر و فرازمانــی 
ــب  ــدث مکت ــای مح ــلاف فقه ــداد برخ ــب بغ ــم مکت ــای متکل ــه فقه ــال آنک ــد؛ ح ــی می شناس و فرامکان
ــد؛  ــرار می دهن ــاد ق ــار آح ــوزۀ اخب ــوم را در ح ــز معص ــوص تجهی ــده در خص ــات وارد ش ــا روای ــم، نه تنه ق
بلکــه قطعیــت و تغییرناپذیــری ایــن مســئله را به عنــوان یــک قاعــدۀ مســلم کلامــی و فقهــی نمی پذیرنــد. 
مکتــب بغــداد ضمــن آنکــه اولویــت تجهیــز معصــوم را به دســت معصوم بعــدی پذیرفتــه اســت، امــا آن را به 
درجــه ای از قطعیــت ارتقــا نــداده اســت تــا درصورتی کــه بــرای امــام زنــده در تجهیــز امــام متوفــی موانــع و 
محدودیت هایــی بــه وجــود آمــد، همچنــان خــود را ملتــزم و متعبّــد بــه ایــن قاعــده بداند. مکتــب متکلمان 
و محققــان، قائــل بــه تجهیــز امــام حســین، امــام کاظــم و امــام رضــاg بــه دســت معصــوم بعدی نیســت. 
ــان  ــوی ایش ــاg عم ــام رض ــز ام ــی تجهی ــه متول ــود ک ــن درک می ش ــز چنی ــی نی ــای تاریخ از گزارش ه

محمدبــن جعفــر الصــادقg بــوده اســت.

کلیدواژه هــا: مکتــب قــم، مکتــب بغــداد، تجهیــز معصــوم، امــام رضــاg، ابــن بابویه)شــیخ صــدوق(، 
شــریف مرتضــی.

  Tofigh_saeed@yahoo.com :)1. دانش آموخته دکترای تاریخ تشیع، دانشگاه اصفهان)نویسنده مسئول
Vajiheh.miri@gmail.com :2. محقق پسا دکتری، گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان
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۱. مقدمه

غســل جنــازۀ امــام معصــومg یکــی از مســائلی اســت کــه دربــارۀ دامنــۀ کلامــی و فقهــی آن 
تــا عصــر حاضــر تدقیــق و تأمــل شــده اســت. روایاتــی در مصــادر حدیثــی شــیعه بــه ایــن مطلــب 
ــا، حضــرت رســولn و اهــل البیــتb آن حضــرت  اشــاره دارد کــه غســل، کفــن و دفــن انبی
به عهــدۀ اوصیــای پــس از آنــان اســت. آن گونــه کــه مســئله انحصــار غســل و کفــن امــام معصــوم 
ــه دســت امــام معصــوم بعــدی و اقامــۀ نمــاز میــت امــام متوفــی توســط امــام معصــوم در قیــد  ب
ــد. از  ــناخته ش ــیعی ش ــۀ ش ــی در اندیش ــی قطع ــی و کلام ــدۀ فقه ــک قاع ــوان ی ــات، به عن حی
میــان اهــل البیــتb، تنهــا در خصــوص تجهیــز امــام حســین، امــام کاظــم، امــام رضــا و حضرت 
صاحب المــرf مســئله متفــاوت از قاعــدۀ مذکــور به نظــر می رســد. در ایــن جســتار می کوشــیم 
از بیــن امامــان نامبــرده، غســل و نمــاز میــت امــام علــی بــن موســی الرضــاg را از دیــدگاه دو 
ــازۀ تاریخــی دو قــرن  ــی اثناعشــری کــه بعــد از دورۀ حضــور اهــل البیــتb و در ب مکتــب اصل
نخســتین عصــر غیبــت)260 تــا 460 هجــری( بــر مراکــز علمــی و محیــط فکــری شــیعه چیــره 
بودنــد، یعنــی مکتــب قم)اهــل الحدیــث( و مکتــب بغداد)متکلمــان و محققــان( بررســی کنیــم.

مکتــب قم)اهــل الحدیــث( همــت خود را بــر جمــع آوری احادیث اهــل البیت و ضبــط و حفظ آن 
مصــروف می داشــته اســت. درواقــع ایــن رویکــرد مکتــب قــم، همــان اســتمرار خــط نقــل احادیــث 
اهــل البیــتb در زمــان حضــور ایشــان توســط اصحــاب آنــان بــود. هــواداران ایــن مکتــب عموماً 
بــا اجتهــاد به صــورت یــک عمــل و کوشــش فکــری بــر اســاس اســتنباط تعقلــی میانه ای نداشــتند 
و حتــی اســتدلالات عقلــی کلامــی را کــه بــرای تقویــت مذهــب و در حمایــت از نظرهــای شــیعی 

بــه کار میرفت محکــوم کردند)ابــن بابویــه،1432ق: 72-74؛ مفیــد،1413ق، ج : 49، 88(. 

مکتــب بغداد)متکلمــان و محققــان( روشــی ســختگیرانه در برخــورد بــا احادیــث داشــتند و هــر 
روایتــی را نمی پذیرفتنــد و بــه هــر خبــری نیز اســتناد نمی کردنــد. از نظــر متکلمان عقل گــرا، آنچه 
پشــتوانه و حجیت بخــش ادلّــه نقلــی اســت، معرفــت عقلــی و ادلّه مبتنــی بر عقــل اســت؛ از این رو 
عقل گرایــان، عــلاوه بــر ارزیابــی احادیــث، بــه عقــل و دلیــل عقلی، بیشــتر توجّــه می کردنــد و خبر 
واحــد را نیــز تنهــا در فقــه عملــی و احــکام، معتبــر می دانســتند. حــال آنکــه مکتــب قــم در تبییــن 
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عقایــد و معــارف اســلامی التفــات خاصــی به حدیــث و خبــر واحــد داشتند)الســبحانی،1424ق، 
ج1: 200(. در ایــن پژوهــش ســعی بــر آن اســت کــه بــه روش توصیفی تحلیلــی و بــا اســتناد بــه 

مصــادر حدیثــی، کلامــی و تاریخــی بــه دو پرســش اساســی پاســخ دهیم:

1. رویکــرد و دیــدگاه هــر یــک از دو مکتــب قــم و بغــداد در خصــوص غســل و نمــاز میــت امــام 
معصــوم و مشــخصا علــی بــن موســی الرضــاg چگونــه بــوده اســت؟

2.  مصــادر تاریخــی، دیــدگاه کــدام یــک از دو مکتــب قــم و بغــداد را در خصــوص تجهیــز علی بن 
موســی الرضــاg تأییــد می کند؟

بعضــی مورخــان معاصر کــه در خصوص حیــات امام رضــاg با رویکــردی عقل گرایانــه کتاب های 
تحقیقــی بــه نــگارش درآوردنــد یــا هماننــد مؤلــف کتــاب »حیــاة الإمــام موســی بــن جعفــر دراســةٌ و 
تحلیــل« معتقدنــد کــه مأمون عهــده دار تجهیــز و کفــن امــام رضــاg شد)القرشــی،1431ق، ج2: 
394(، یــا هماننــد مؤلــف کتــاب » الإمــام الرضــا، تاریــخ و دراســة« به اســتناد مصــادر صرفــا از حضور 
جعفــر بــن محمــد الصــادقg بــر ســر جنــازۀ امــام رضــاg ســخن بــه میــان آورده انــد و دربــارۀ 
تجهیــز امــامg تحلیلــی تاریخــی ارائــه نمی دهند)فضــل اللــه،1393ق: 166-167(، یــا همچون 
 gبه دســت امام جــواد gمؤلــف الحیــاة السیاســیة للإمــام الرضــا در خصــوص تجهیــز امام رضــا
بــا رعایــت جانب احتیــاط از ابــراز نظر امتنــاع ورزیده، ســکوت اختیــار نموده اند)العاملــی،1406ق: 
425-428(. بــا توجــه بــه این کــه مطالعــات تاریخــی معاصــر در پرداختــن بــه موضــوع تجهیــز امــام 
رضــاg اهتمــام جــدی از خــود نشــان نداده انــد؛ بنابرایــن پژوهــش فعلــی پیشــینه ای مســتقل و 
ــلُهُ إِلاَّ الِإمَــام« در  مَــامَ لَا یُغَسِّ روشــمند نــدارد. بــا وجــود ایــن، اشــاره بــه مقالــۀ بازشناســی حدیــث »الْإِ
گفتمــان واقفیــه و امامیــه خالــی از فایــده نیســت. اگرچــه مؤلفان ایــن مقالــه دربارۀ تجهیــز علی بن 
موســی الرضــاg به نظر شــیخ مفید تمایل نشــان می دهند)حســینیان مقــدم و گــودرزی،1396: 
112(، امــا در جمع بنــدی موضــوع بــدون آنکــه بیــن نظــر علمــای ممتــاز شــیعه، تفکیــک جــدی 
قائــل شــوند، ناخــودآگاه تصــور کرده انــد تمامــی علمــای نامــدار شــیعه ایــن روایــت را نقــل کــرده و 

پذیرفته اند)همــان: 118(.

اهمیــت و ارزش ایــن تحقیــق در آن اســت کــه در یــک مطالعــۀ تاریخــی، تجهیــز امــام معصــوم 
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متوفــی بــه دســت امــام معصــوم در قیــد حیــات را کــه نــزد اخباریــون شــیعه بــه یــک اصــل قطعــی 
و بی چــون و چــرا ارتقــا یافتــه بــود، بــه کمــک نقدگرایــی از مرتبــه قطعیــت بی چــون و چــرا تنــزل 
دهــد، از آن قرائتــی خردگرایانــه ارائــه نمایــد. ساختارشــکنی ایــن مقالــه در مواجهــه بــا گفتمــان 
اخبــاری، می توانــد در تفســیر عقلانــی از روایــت تجهیــز امــام بــه دور از افــراط و تفریــط جریان ســاز 
واقــع شــود و راه خُرده گیــری مخالفــان را بــر آموزه هــای اعتقــادی شــیعیان ببنــدد. نــوآوری ایــن 
مقالــه در آن اســت کــه بــه اســتناد مصــادر تاریخــی و در راســتای دیــدگاه علمــای مکتــب بغــداد، 
ــردود  ــوادg را م ــام ج ــت ام ــه  دس ــاg ب ــام رض ــز ام ــدی، تجهی ــیدمرتضی علم اله ــژه س به وی
شــمرده؛ تجهیــز آن حضــرت توســط عمــوی ایشــان یعنــی محمد بــن جعفــر الصــادقg را اقوی 

ــد. و ارجــح ارزیابــی می نمای

بــا توجــه بــه این کــه موضــوع اصلــی ایــن مقالــه، بررســی تطبیقــی دیــدگاه کلامــی دو مکتــب 
قــم و بغــداد در خصــوص تجهیــز امــام معصــوم اســت، نخســت کوشــیده شــده اســت از خــلال 
 gبررســی تطبیقــی دیــدگاه ایــن دو مکتــب، نظــر اقــوی و ارجــح درخصــوص تجهیــز امــام رضــا
کــه موضــوع فرعــی ایــن مقالــه اســت، تبییــن شــود و در مرحلــۀ بعــد دیــدگاه مختــار بــه پشــتوانۀ 
تحلیــل تاریخــی مســتدل و مبرهــن گــردد. مقصــود از واژۀ »تجهیــز« در ایــن مقالــه، چهــار فعــل 
غســل، کفــن، نمــاز و دفــن میــت اســت. همچنیــن مقصــود از »مصــادر« نیــز منابــع دســت اول و 
مــادر اســت کــه تاریــخ نــگارش آن هــا از مســئله مــورد مطالعــه فاصلــه چندانــی ندارنــد و توجــه بــه 

تقــدم آن هــا موجــب افزایــش اعتبــار و ارزش تحقیــق می شــود.

۲. بررسی دیدگاه ها

ــامَ لَا  مَ ــئلۀ »الْإِ ــت، مس ــلاف اس ــل اخت ــداد مح ــم و بغ ــب ق ــن دو مکت ــه بی ــائلی ک ــی از مس یک
ــةِ b«  اســت. گرچــه ایــن مســئله در نظــر اول یــک حکــم فقهــی به نظــر  ئِمَّ

َ
یَغْسِــلُهُ إِلاَّ إِمَــامٌ مِــنَ الْ

می رســد، امــا بایــد پذیرفــت چنانچــه ایــن مســئله به عنــوان یــک قاعــده قطعــی و تغییــر ناپذیــر 
ــنَ  ــامٌ مِ ــامَ لَا یَغْسِــلُهُ إِلاَّ إِمَ مَ شــناخته شــود، بــرای اثبــات قطعیــت یــا عــدم قطعیــت قاعــده »الْإِ
ــةِ b«  خواه ناخــواه پــای علــم کلام بــه ایــن موضــوع گشــوده می شــود، زیــرا ممکــن اســت  ئِمَّ

َ
الْ
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در مراســم تجهیــز امــام متوفــی، بــرای امــام بعــدی کــه متولــی امــر غســل، کفــن، نمــاز و دفــن 
ــز  ــی تجهی ــام متول ــه ام ــه ای ک ــد، به گون ــش آی ــای پی ــع و محدودیت ه ــت موان ــی اس ــام متوف ام
امــام متوفــی نتوانــد امــر تجهیــز را بــر عهــده گیــرد؛ بنابرایــن مســئله انحصــار غســل و کفــن امــام 
معصــوم بــه دســت امــام معصــوم بعــدی و اقامــه نمــاز میــت امــام متوفــی توســط امــام معصــوم 
در قیــد حیــات، یــک مســئله صرفــا فقهــی نیســت1 و پاســخگویی بــه ایــن ســؤال همچنــان مهــم 
می نمایــد درصورتی کــه امــام معصــوم بــه دلیــل موانــع و محدودیت هــا نتوانــد متولــی امــر تجهیــز 
امــام متوفــی شــود، آیــا قطعیــت ایــن قاعــده همچنــان پــا برجاســت؟ یــا ایــن قاعــدۀ فقهــی نیــز 
در شــرایط خــاص، هماننــد بعضــی از قواعــد فقهــی دیگــر مشــمول اســتثنائاتی نیــز می شــود؟ 
و چنانچــه قطعیــت ایــن حکــم فقهــی در شــرایط خــاص همچنــان بــه قــوت خــود پــا برجاســت، 

تجهیــز امــام متوفــی چگونــه امکان پذیــر اســت؟

ــی  ــداد را بررس ــم و بغ ــب ق ــدگاه دو مکت ــرد و دی ــؤالات، رویک ــن س ــواب ای ــه ج ــیدن ب ــرای رس ب
می کنیــم.

2-1. رویکرد و دیدگاه مکتب قم

2-1-1. رویکرد فقهی مکتب قم

 نوشــته های فقهــی ایــن گــروه از محدّثــان، مجموعــه ای از متــون روایــات اســت کــه بــه 
ــی  ــذف می شد)مدرس ــز ح ــات نی ــندهای روای ــی س ــده و گاه ــته بندی ش ــی دس ــب موضوع ترتی
طباطبائــی، 1368: 38(. فقهــای مکتــب اهــل الحدیــث از نوشــتن مطالــب فقهــی بــا عباراتــی 
ــا  ــات مذهبــی، هــراس و وحشــت داشتند)طوســی، 1387ق، ج1: 2(. ب ــاراتِ روای ــصِّ عب جــز ن
پذیــرش ایــن فــرض کــه آنــان گرچــه قواعــد و ضوابــط اصــول فقــه را دربــارۀ حــالات مختلــف ادلّــه 
ولــو بــه صــورت ســادۀ آن می دانســتند و حتــی قســمتی از ایــن ضوابــط را کــه در روایــات بدان هــا 

ــا  ــل ی ــزوم غس ــه ل ــت ک ــته ای اس ــات میان رش ــی از مطالع ــی کلام ــای حدیث ــی و نظریه ه ــای تاریخ ــان پدیده ه ــتگی می 1. پیوس
تجهیــز هــر امــام توســط امــام بعــدی در ایــن شــمار اســت. مســئله تجهیــز معصــوم چهــار دانــشِ فقــه، حدیــث، کلام و تاریــخ را بــه 

ــد. ــد می ده ــم پیون ه
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اشــاره شــده بــود عمــلا بــه کار می بســتند1)صلاة الجمعــه،128/4 خ: 97-96(، بــا وجــود ایــن، 
هرگــز بــه فکــر جــدا کــردن فقــه از حدیــث و تدویــن کتاب هــای فقهــی مســتقل برنیامدنــد و شــیوۀ 
ســنت گرایانه خــود را حفــظ نمودند)طوســی،،1387ق، ج1: 2(. فقهــای شــاخص ایــن مکتــب 
محدّثانــی نظیــر محمــد بــن یعقــوب الکلینی)متوفــی 329 ق.(، محمــد بــن الحســن بــن احمــد 
بــن الولید)متوفــی 343 ق.( و محمــد بــن علــی بــن بابویــه قمــی معــروف بــه شــیخ صدوق)متوفی 

381 ق.( هستند)طوســی: 135، 156، 157(.

2-1-2. رویکرد کلامی مکتب قم

عالمــان ایــن مکتــب هماننــد رویکردشــان در مســائل فقهــی، روش صحیــح فهــم، تقریــر و تبیین 
معــارف الهــی و معتقــدات اســلامی را رجــوع بــه آیــات قــرآن و احادیــث ائمــه و اســتناد بــه آن هــا 
ــائل  ــه مس ــن ب ــب در پرداخت ــن مکت ــی ای ــاخصۀ اصل ــی، ش ــه نص گرای ــه ک ــتند. آن گون می دانس
اعتقــادی تلقــی می شــد. مهم تریــن اصــول فکــری متکلمــان مکتــب نقلــی، بــه اختصــار عبــارت 
اســت از: 1. بــاور بــه مرجعیّــت اخبــار و احادیــث در کشــف و تبییــن معــارف دینــی، به گونه ای کــه 
ــه  ــد. 2. اذعــان ب ــات را به جــز در مــوارد انــدک بــدون جــرح و تعدیــل حدیثــی نقــل می کردن روای
حجّیّــت خبــر واحــد و اســتناد بــه آن در تبییــن مســائل کلامــی. 3. در کمترین حدّ ممکــن به عقل 
تکیــه می کردنــد؛ به گونه ای کــه هنــگام تعــارض دلیــل عقلــی بــا نقلــی، دلیــل نقلــی را بــر دلیــل 

ــد و مقــدم می کردند)عطائــی نظــری،1397: 12(. عقلــی ترجیــح می دادن

روشــن شــد کــه رویکــرد فقهــی و کلامــی مکتــب قــم چنیــن اســت: مادامــی کــه احادیــث اهــل 
ــل  ــا قاب ــاس آن ه ــر اس ــادی ب ــائل اعتق ــی و مس ــکام فقه ــرار دارد و اح ــان ق ــار آن ــت در اختی البی
شــناخت و تبییــن اســت، نیــازی بــه رجــوع و اســتناد بــه عقــل و اســتدلال های عقلــیِ خطاپذیــر 
نیســت. موضــوع مهم تــر آنکــه مکتــب قــم در تبییــن احــکام فقهــی و عقایــد کلامــی، اخبــار آحــاد 
را هماننــد اخبــار متواتــر و اخبــار محفــوف بــه قرایــن، مفیــد علــم، حجت و یقیــن آور می دانســتند؛ 

ــم لا ینکــروا فــی کتبهــم هــذه الفــروع  ــة و غیــره حیــث انهّ ــن بابوی ــی القدمــاء کاب ــة وهمهــم إل 1. »و قدینســبون هــؤلاء الجهل
الفقهیــة و لــم یــدروا انـّـه لا یلــزم مــن عــدم الذکــر انــکار ... مــع ان إبــن بابویــة ایضــاً ربمــا ذکــر فــی الفقیــه، فتــاوی مِــن قبیــل 

ــه المتأخرون«)صــلاه الجمعــه،128/4 خ: 96-97(. ــا یفعل ــل م ــن، ب إجتهــادات المتأخری
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به گونــه ای کــه در شــناخت مســائل و موضوعــات دینــی اعــم از فقهــی و کلامــی می تــوان بــه خبــر 
واحــد اســتناد کــرد.

2-1-3. دیدگاه مکتب قم

دیــدگاه مکتــب قــم در خصــوص تجهیــز امــام متوفــی، تابــع رویکــرد فقهــی کلامــی ایــن مکتــب 
بــود؛ آن گونــه کــه دربــارۀ غســل، کفــن، نمــاز و دفــن امــام معصــوم نیــز نص گــرا و بــر پایــه احادیــث 
بــود. درنتیجــه شــاهد آنیم که صاحب کتــاب »بصائــر الدرجات«)متوفــی 290 ق.( با نقل حدیثی، 
دامنــۀ فقهــی کلامــی تجهیــز معصــوم متوفــی بــه دســت معصــوم بعــدی را بــه همــۀ معصومیــن از 
حضــرت رســولn تــا امــام دوازدهــمf توســعه و تعمیــم داده اســت)الصفار،1404ق: 225(. 
پــس از وی، محمــد بــن یعقــوب الکلینــی در کتــاب» الصــول مِــن الکافــی« خــود، بابــی را بــه نــام 
ــةِ b«  اختصــاص داد و در آن روایــات موجــود در ایــن زمینــه  ئِمَّ

َ
مَــامَ لَا یَغْسِــلُهُ إِلاَّ إِمَــامٌ مِــنَ الْ »الْإِ

را نقــل کرد)کلینــی،1407ق، ج1: 384-385(. ســرانجام شــیخ صــدوق برجســته ترین نماینــدۀ 
مکتــب قــم، در خصــوص تجهیــز علــی بــن موســی الرضــاg بــا اســتناد بــه روایتــی معتقــد اســت 
امــام جــوادg کــه در آن هنــگام هشت ســاله بــود و در مدینــه اقامــت داشــت، بــرای غســل پــدر و 
اقامــۀ نمــاز میــت بــر آن حضرت در طــوس حضــور یافت1)ابــن بابویــه، 1378ق، ج2: 243-244؛ 

1376ق: 663(.

ارِ  ارَ فَأمََــرَ أنَْ یغُْلـَـقَ البَْــابُ فَغُلـِـقَ ثـُـمَّ نـَـامgَ عَلـَـی فرَِاشِــهِ وَ مَکَثْــتُ وَاقفِــاً فـِـی صَحْــنِ الــدَّ ــی الــرَّأسِْ فَلـَـمْ أکَُلِّمْــهُ حَتَّــی دَخَــلَ الــدَّ 1. »... فَخَــرَجَ g مُغَطَّ
ــعْرِ أشَْــبَهُ النَّــاسِ باِلرِّضَــاg فَبَــادَرْتُ إلِیَْــهِ فَقُلـْـتُ لـَـهُ مِــنْ أیَـْـنَ دَخَلتَْ وَ  مَهْمُومــاً مَحْزُونــاً فَبَیْنَمَــا أنَـَـا کَذَلـِـكَ إذِْ دَخَــلَ عَلـَـیَّ شَــابٌّ حَسَــنُ الوَْجْــهِ قَطَــطُ الشَّ
 ِ ــةُ اللَّ ارَ وَ البَْــابُ مُغْلـَـقٌ فَقُلـْـتُ لـَـهُ وَ مَــنْ أنَـْـتَ فَقَــالَ لـِـی أنَـَـا حُجَّ َّــذِی أدَْخَلنَِــی الــدَّ َّــذِی جَــاءَ بـِـی مِــنَ المَْدِینَــه فـِـی هَــذَا الوَْقْــتِ هُــوَ ال البَْــابُ مُغْلـَـقٌ فَقَــالَ ال
هُ  ــا نظََــرَ إلِیَْــهِ الرِّضَــاg وَثـَـبَ إلِیَْــهِ فَعَانقََــهُ وَ ضَمَّ خُــولِ مَعَــهُ فَلمََّ ــدُ بـْـنُ عَلـِـیٍّ ثـُـمَّ مَضَــی نحَْــوَ أبَیِــهgِ فَدَخَــلَ وَ أمََرَنـِـی باِلدُّ لـْـتِ أنَـَـا مُحَمَّ عَلیَْــكَ یـَـا أبَـَـا الصَّ
g یقَُبِّلُــهُ وَ یسَُــارُّهُ بشَِــیْ ءٍ لـَـمْ أفَْهَمْــهُ وَ رَأیَتُْ عَلیَ شَــفَتَیِ  دُ بـْـنُ عَلیٍِّ إلِـَـی صَــدْرهِِ وَ قَبَّــلَ مَــا بیَْــنَ عَیْنَیْــهِ ثـُـمَّ سَــحَبَهُ سَــحْباً إلِـَـی فرَِاشِــهِ وَ أکََــبَّ عَلیَْــهِ مُحَمَّ
الرِّضَــاg زُبـْـداً أشََــدَّ بیََاضــاً مِــنَ الثَّلـْـجِ وَ رَأیَـْـتُ أبَـَـا جَعْفَــرgٍ یلَحَْسُــهُ بلِسَِــانهِِ ثـُـمَّ أدَْخَــلَ یـَـدَهُ بیَْــنَ ثوَْبیَْــهِ وَ صَــدْرهِِ فَاسْــتَخْرَجَ مِنْهُ شَــیْئاً شَــبِیهاً باِلعُْصْفُورِ 
لـْـتِ ایتِنِــی باِلمُْغْتَسَــلِ وَ المَْــاءِ مِــنَ الخِْزَانـَـةِ فَقُلتُْ مَــا فـِـی الخِْزَانةَِ مُغْتَسَــلٌ وَ  فَابتَْلعََــهُ أبَـُـو جَعْفَــرgٍ وَ مَضَــی الرِّضَــاg فَقَــالَ أبَـُـو جَعْفَــرgٍ قُــمْ یـَـا أبَـَـا الصَّ
لـْـتِ فَإنَِّ  ــلهَُ فَقَــالَ لـِـی تنََحَّ یـَـا أبَاَ الصَّ رْتُ ثیَِابـِـی لِغَُسِّ لَا مَــاءٌ وَ قَــالَ لـِـی ایتِــهِ إلِـَـی مَــا آمُــرُكَ بـِـهِ فَدَخَلـْـتُ الخِْزَانـَـةَ فَــإذَِا فیِهَــا مُغْتَسَــلٌ وَ مَــاءٌ فَأخَْرَجْتُــهُ وَ شَــمَّ
َّــذِی فیِــهِ کَفَنُــهُ وَ حَنُوطُــهُ فَدَخَلـْـتُ فَــإذَِا أنَـَـا بسَِــفَطٍ لـَـمْ أرََهُ فـِـی تلِكَْ  ــفَطَ ال ــلهَُ ثـُـمَّ قَــالَ لـِـی ادْخُــلِ الخِْزَانـَـةَ فَأخَْــرِجْ إلِـَـیَّ السَّ لـِـی مَــنْ یعُِینُنِــی غَیْــرَكَ فَغَسَّ
ــارِ حَتَّــی یصُْلـِـحَ التَّابـُـوتَ قَــالَ قُــمْ فَــإنَِّ فـِـی الخِْزَانةَِ  نَــهُ وَ صَلَّــی عَلیَْــهِ ثـُـمَّ قَــالَ لـِـی ایتِنِــی باِلتَّابـُـوتِ فَقُلـْـتُ أمَْضِــی إلِـَـی النَّجَّ الخِْزَانـَـةِ قَــطُّ فَحَمَلتُْــهُ إلِیَْــهِ فَکَفَّ
تاَبوُتــاً فَدَخَلـْـتُ الخِْزَانـَـةَ فَوَجَــدْتُ تاَبوُتــاً لـَـمْ أرََهُ قَــطُّ فَأتَیَْتُــهُ بـِـهِ فَأخََــذَ الرِّضَــاg بعَْــدَ مَــا صَلَّــی عَلیَْــهِ فَوَضَعَــهُ فـِـی التَّابـُـوتِ وَ صَــفَّ قَدَمَیْــهِ وَ صَلَّــی رَکْعَتَیْنِ 
 gــاعَةَ یجَِیئُنَــا المَْأمُْــونُ وَ یطَُالبُِنَــا باِلرِّضَا ِ السَّ ــقْفُ فَخَــرَجَ مِنْــهُ التَّابـُـوتُ وَ مَضَــی فَقُلتُْ یـَـا ابـْـنَ رَسُــولِ اللَّ لـَـمْ یفَْــرُغْ مِنْهُمَــا حَتَّــی عَــلَا التَّابـُـوتُ وَ انشَْــقَّ السَّ
ُ بیَْــنَ أرَْوَاحِهِمَا وَ أجَْسَــادِهِمَا  لتِْ مَا مِــنْ نبَِــیٍّ یمَُــوتُ باِلمَْشْــرِقِ وَ یمَُــوتُ وَصِیُّــهُ باِلمَْغْــرِبِ إلِاَّ جَمَــعَ اللَّ َّــهُ سَــیَعُودُ یـَـا أبَـَـا الصَّ فَمَــا نصَْنَــعُ فَقَــالَ لـِـی اسْــکُتْ فَإنِ
ــنْ  ــلْ وَ لـَـمْ یکَُفَّ َّــهُ لـَـمْ یغَُسَّ ــقْفُ وَ نـَـزَلَ التَّابـُـوتُ فَقَــامgَ فَاسْــتَخْرَجَ الرِّضَــاg مِــنَ التَّابـُـوتِ وَ وَضَعَــهُ عَلـَـی فرَِاشِــهِ کَأنَ وَ مَــا أتَـَـمَّ الحَْدِیــثَ حَتَّــی انشَْــقَّ السَّ
لـْـتِ قُــمْ فَافْتَــحِ البَْــابَ للِمَْأمُْــونِ فَفَتَحْــتُ البَْــابَ فَــإذَِا المَْأمُْــونُ وَ الغِْلمَْــانُ باِلبَْــابِ فَدَخَــلَ باَکِیــاً حَزِینــاً قَدْ شَــقَّ جَیْبَــهُ وَ لطََمَ رَأسَْــهُ وَ  ثـُـمَّ قَــالَ لـِـی یـَـا أبَـَـا الصَّ
عْــتُ بـِـكَ  یـَـا سَــیِّدِی ثـُـمَّ دَخَــلَ فَجَلـَـسَ عِنْدَ رَأسِْــهِ وَ قَــالَ خُــذُوا فیِ تجَْهِیــزِهِ فَأمََــرَ بحَِفْــرِ القَْبْــرِ فَحُفِــرَتِ المَْوْضِــعُ فَظَهَرَ کُلُّ شَــیْ ءٍ  هُــوَ یقَُــولُ یـَـا سَــیِّدَاهْ فُجِّ

عَلـَـی مَــا وَصَفَــهُ الرِّضَــاg ...«)ابــن بابویــه، 1378ق، ج2: 243-244؛ 1376ق: 663(.
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»بصائــر  کتــاب  در  الصفــار  الحســن  بــن  محمــد  ابوجعفــر  شــیخ  نقل گرایــی  رویکــرد 
ــدی  ــومِ بع ــت معص ــه دس ــی ب ــومِ متوف ــت معص ــاز می ــن و نم ــل، کف ــان غس ــات« در بی الدرج
ــدی،1409ق، ج2: 779-778(،  ــج و الجرائح«)راون ــر» الخرائ ــر نظی ــی متأخ ــب حدیث ــه کت ب
ــة  ــز الئم ــة معاج ــاووس،1420ق: 581-582(، مدین ــن ط ــاء و المناقب)اب ــن النب ــرف م »ط
الجامعــة  النــوار  بحــار   ،)219-218 ج4:   /48-47 ج3:  عشــر)بحرانی،1413ق،  الإثنــی 
مــرآة   ،)290-289 ج27:   ،513 ج22:  الطهار)مجلســی،1403ق،  الئمــة  أخبــار  لِــدُرر 
العقــول فــی شــرح أخبــار آل الرسول)مجلســی،1404ق، ج4: 256-258(، تفســیر نــور 
الثقلین)العروســی الحویــزی،1415ق، ج5: 640-641(، منتهــی الآمــال فــی تواریــخ النبــی 
دیــدگاه مکتــب  نمــود. همچنیــن  1707-1713( ســرایت  الآل )القمــی،1379ق، ج3:  و 
ــورت  ــه به ص ــوادg ک ــام ج ــت ام ــه دس ــاg ب ــی الرض ــن موس ــی ب ــز عل ــۀ تجهی ــم در زمین ق
ــت در  ــده اس ــل ش ــدوق نق ــیخ ص ــی ش ــا و المال ــار الرض ــون أخب ــاب عی ــخص در دو کت مش
مصــادر بعــدی همچــون عیــون المعجزات)ابــن عبدالوهــاب: 113(، »روضــة الواعظیــن 
الــوری  »إعــلام   ،)231-229 ج1:  1375ق،  نیشــابوری،  المتعظین«)فتــال  بصیــرة  و 
حمــزه  المناقب«)ابــن  فــی  »الثاقــب   ،)343-341 الهدی«)طبرســی،1390ق:  بأعــلام 
طوســی،1419ق: 489-491(، »مناقــب آل أبیطالب«)ابــن شهرآشــوب،1412ق، ج4: 404(، 
رُّ النظیــم فــی مناقــب الئمــة اللهامیم«)الشــامی،1420ق: 694-695(، »کشــف الغمــة  »الــدُّ
ــرار  ــی أس ــن ف ــوار الیقی ــارق أن ــی،1421ق، ج2: 846-847(، »مش ــه الئمة«)إربل ــی معرف ف
و  بالنصــوص  الهــداة  »إثبــات  البرســی،1422ق: 151-149(،  أمیرالمؤمنینg«)حافــظ 

المعجزات«)حــر عاملــی،1425ق، ج4: 343، 396-397(  نیــز دنبــال شــده اســت.

2-2. رویکرد و دیدگاه مکتب بغداد

2-2-1. رویکرد فقهی مکتب بغداد

ــات  ــار و روای ــه اخب ــل ب ــورت کام ــا به ص ــه تقریب ــم ک ــۀ ق ــدی مدرس ــای تقلی ــلِ روش ه در مقاب
متشــبث می شــد، در بغــداد یــک گرایــش اجتهــادی بــه وجــود آمــد کــه فقــه را بــا واقعیــات منطبق 
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می کرد)ابراهیــم،1433ق: 15-16(. آن گونــه کــه در مکتــب بغــداد، کمــال عقــل، اجتهــاد 
ــن امامــی کــه از جانــب حضــرت صاحــب المــر و رأی به عنــوان یکــی از شــاخصه های مجتهدی
g عهــده دار تنفیــذ احــکام شــرعی هســتند، معرفــی شــده اســت)ابوالصلاح حلبــی،1403ق: 
421(. از ایــن رو، فقــه مکتــب بغــداد بــر قواعــد کلــی قرآنــی و احادیث مســلم و مشــهور )متواترات( 
اســتوار بــود؛ لیکــن روایاتــی را کــه شــیعیان از امامــان خــود نقــل می کردنــد و صحــت انتســاب 
ــهور  ــرات مش ــر نظ ــای آن ب ــه ج ــتند؛ و ب ــار می دانس ــاد( بی اعتب ــار الآح ــی نبود)أخب ــا قطع آن ه
ــود.  ــه می نم ــات( تکی ــود )الإجماع ــاس آن ب ــر اس ــه ب ــل طائف ــه عم ــیعه ک ــان ش ــداول می و مت
اســتنباط احــکام شــرعی از منابــع مزبــور بــر اســاس روش اســتدلالی و تحلیلــی و عقلــی انجــام 
ــا  ــا تفکــر و اســتدلال و بحــث و مناظــره ب می پذیرفــت کــه متکلمــان به خاطــر درگیــری روزمــره ب
ــه کار بســتن آن ورزیــده و ماهــر بودنــد. مشــخصۀ  قواعــد و شــیوه های آن به درســتی آشــنا و در ب
اصلــی مکتــب متکلمــان، تأکیــد آنــان بــر بی اعتبــاری احادیــث بــه خــودی خــود بود)مدرســی 
طباطبائــی، 1368: 47-48(. آن گونــه کــه شــیخ مفیــد در دو کتــاب خــود یعنــی التذکــرة بأصول 
الفقــه و تصحیح  إِعتقادات الِإمامیّة)مفیــد،1413ق، ب: 38، 44-45؛ مفیــد،1413ق، ج: 49(، 
شــریف مرتضــی در الذّریعــه إلــی أصــول الشــریعه)علم الهدی،1376ق، ج2: 555(، و شــاگردان 
آن دو نیــز بــر ایــن نکته تکیــه کردند)ابوالصــلاح حلبــی،1404ق: 308؛ ابن بــراج،1411ق: 58؛ 

ــی،1390ق: 5(. ــیخ بهائ ــی،1410ق، ج2: 208؛ ش کراجک

2-2-2. رویکرد کلامی مکتب بغداد

ــن  ــی و تبیی ــی را بررس ــائل کلام ــی، مس ــرد عقل ــاذ روش و رویک ــا اتخ ــب ب ــن مکت ــان ای عالم
ــه بســیاری از روایــات و احادیــث را صحیــح ندانســته؛  ــد. متکلمــان عقل گــرا، اســتناد ب می کردن
ــه عقــل و اســتدلال های عقلــی در مباحــث کلامــی شــدند. از نظــر  ــر از رجــوع ب درنتیجــه ناگزی
عالمــان مکتــب بغــداد، آنچــه پشــتوانه و حجّیّــت بخــش بــه ادّلــۀ نقلــی اســت، معرفــت عقلــی و 
ادّلــه مبتنــی بــر عقــل اســت و بــه همیــن دلیــل معرفــت و دلیــل عقلــی، مقــدم بــر معرفــت و دلیــل 
نقلــی اســت. از ایــن رو، برخــلاف مکتــب قــم هنــگام تعــارضِ دلیــل نقلــی بــا دلیــل عقلــی، حکــم 
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ــان  ــد،1413ق، ج: 149(. متکلم ــی می نمودند1)مفی ــل عقل ــذ دلی ــی و اخ ــل نقل ــرد دلی ــه ط ب
عقل گــرا به شــدت منکــر حجیــت خبــر واحــد در حــوزۀ اعتقــادات بوده انــد و اســتفاده از آن را در 
مســائل عقیدتــی جایــز نمی دانســته اند. بــه بــاور ایــن دســته از متکلمــان، از آنجــا کــه از یک ســو 
در مســائل اعتقــادی، بایــد بــرای انســان بــاور یقینــی و قطعــی حاصــل شــود؛ بنابرایــن در ایــن 
مســائل فقــط ادّلــۀ یقیــن آور حجــت اســت و از ســوی دیگــر خبــر واحــد در صــورت معتبــر بــودن، 
تنهــا مفیــد ظــنّ اســت و یقیــن آور نیســت. درنتیجــه، خبــر واحد حجت نیســت و اســتناد بــه آن در 

مســائل اعتقــادی جایــز نیســت)عطائی نظــری،1397: 16-12(. 

2-2-3. دیدگاه مکتب بغداد

دیــدگاه مکتــب بغــداد در خصــوص تجهیــز امــام متوفــی نیــز تحــت تأثیــر رویکــرد عقل گرایانــه 
ــیِ  ــی کلام ــدۀ فقه ــه قاع ــم ک ــب ق ــدث مکت ــای مح ــلاف فقه ــر خ ــت. ب ــرار داش ــب ق ــن مکت ای
ــةِ b«  را به صــورت مطلــق و بی چــون و چــرا پذیرفتــه بودنــد،  ئِمَّ

َ
مَــامَ لَا یَغْسِــلُهُ إِلاَّ إِمَــامٌ مِــنَ الْ »الْإِ

فقهــای متکلــم مکتــب بغــداد نه تنهــا ایــن قاعــده را قطعــی و تغییرناپذیــر نمی دانســتند، بلکــه 
معتقــد بودنــد در شــرایطی کــه بــرای امــام متولــی تجهیــز امــام متوفــی، موانــع و محدودیت هــای 
پیــش آیــد، دیگــر مســلمانان می تواننــد تجهیــز امــام متوفــی را به عهــده گیرنــد؛ اگرچــه بی تردیــد 

اولویــت تجهیــز امــام معصــوم متوفــی بــا امــام معصــوم در قیــد حیــات اســت. 

محمــد بــن محمــد بــن نعمــان مشــهور بــه شــیخ مفید)متوفــی 413 ق.( نخســتین فقیــه متکلم 
مکتــب بغــداد، در کتــاب » الإرشــاد فــی معرفــة حجــج الله علــی العباد« خــود، لــزوم قطعی تجهیز 
امــام معصــوم متوفــی بــه دســت امــام معصــوم در قیــد حیــات را نمی پذیــرد و درخصــوص امــام 
حســین، امــام کاظــم و امــام رضــاb کــه تجهیــز ایشــان توســط معصــوم جانشــین آنــان محــل 
تردیــد اســت، برخــلاف فقهــای محــدث مکتــب قــم تجهیــز ایــن حضــرات را بــه دســت مســلمانان 
دیگــر می دانــد. شــیخ مفیــد می گویــد کــه پــس از خــروج ابــن ســعد از کربــلا، گروهــی از بنی اســد 
کــه در غاضریــه بودنــد، نــزد اجســاد حســینg و یارانــش آمــده و بــر آنــان نمــاز گــزارده و آنــان را 

1.» إن وجدنا حدیثا یخالف أحکام العقول أطرحناه لقضیة العقل بفساده« )مفید،1413ق، ج: 149(.
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دفــن کردند1)مفیــد،1413ق، الــف، ج2: 114(. همچنیــن دربــارۀ امــام کاظمg می نویســد که 
چــون هنــگام وفــات آن حضــرت رســید از ســندی بن شــاهك خواســت که دوســتی کــه آن حضرت 
در بغــداد داشــت و از اهــل مدینــه بــود و خانــه او نزدیــك خانه عبــاس بن محمد در مشــرعة القصب 

بــود، حاضــر کنــد کــه سرپرســت غســل و کفــن آن حضــرت باشــد و او انجــام داد)همــان: 243(. 

ــت،  ــتار اس ــن نوش ــوع ای ــه موض ــا ک ــی الرض ــن موس ــی ب ــز عل ــوص تجهی ــد در خص ــیخ مفی ش
می نویســد: چــون حضــرت رضــاg بــه شــهادت رســید مأمــون یــك شــبانه روز مــرگ آن حضــرت 
ــه نــزد محمــد بــن جعفــر )عمــوی آن حضــرت( و گروهــی از خانــواده و  را پنهــان کــرد، ســپس ب
دودمــان ابیطالــب کــه در خراســان بودنــد فرســتاده و چــون حاضــر شــدند خبــر مــرگ آن حضرت 
را بــه ایشــان داد و گریســت و بســیار در مــرگ آن حضــرت بی تابــی از خــود نشــان داد و جنــازۀ آن 
ــه جســد امــام کــرده گفــت: ای  بزرگــوار را صحیــح و ســالم نشــان ایشــان داده، آن گاه خطــاب ب
بــرادر! بــر مــن دشــوار اســت تــو را در ایــن حــال ببینــم، مــن آرزو داشــتم کــه پیــش از تــو بمیــرم )و 
تــو جانشــین مــن باشــی( ولی خــدا نخواســت، ســپس دســتور داد آن حضــرت را غســل داده کفن 

و حنــوط کنند)همــان: 271(. 

شــاگرد و جانشــین شــیخ مفید، ســید مرتضــی علم الهدی)متوفــی 436 ق.( که برجســته ترین 
نماینــدۀ مکتــب بغــداد بــود و عقل گرایــی در ایــن مکتــب بــا وی بــه اوج خــود رســید،2 به صراحت 
از تفکیــک دو مکتــب بغــداد از قــم بــا نــام »متکلمــان و محققــان« در برابــر »اصحــاب الحدیــث« 

1. افــزون بــر شــیخ مفیــد، پیــش از وی مؤلفــان مصــادری نظیــر »مقتــل الحســین و مصــرع أهــل بیتــه و أصحابــه فــی کربلاء«)متوفــی 
157 ق.(،  »أنســاب الشــراف«)متوفی 279 ق.(، الخبــار الطوال)متوفــی 282 ق.(، تاریــخ المــم و الملوك)متوفــی 310 ق.(، مــروج 
ــه از قبیلــه بنی اســد، حســینg و یارانــش را یــك روز پــس از  الذهــب و معــادن الجوهر)متوفــی 346 ق.( می نویســند: ســاکنان غاضریّ
شهادتشــان بــه خــاك ســپردند)ابومخنف،1408ق: 157-158؛ بــلاذری،1417ق: ج3: 205؛ دینــوری،1368ق: 260؛ طبــری،1387ق، ج5: 
455؛ المســعودی،1409ق، الــف، ج3: 63(. پــس از شــیخ مفیــد نیــز مؤلفیــن مصــادری نظیــر مقتــل الحســین)متوفی 568 ق(، مناقــب آل 
أبیطالب)متوفــی 588 ق(، الکامــل فــی التاریخ)متوفــی 630 ق(، اللهــوف فــی قتلــی الطفوف)متوفــی 664 ق(، البدایــة و النهایة)متوفــی 774 
ه( می نویســند: هنگامــی کــه ابــن ســعد از کربــلا فاصلــه گرفــت، گروهــی از بنی اســد بیــرون آمدنــد و بــر آن پیکرهــای پــاك خــون آلــود، 
نمــاز خواندنــد و آن هــا را در همیــن جایــی کــه اکنــون هســتند، بــه خــاك ســپردند)الخوارزمی،1418ق، ج2: 44؛ ابــن شهرآشــوب،1412ق، 
ج4: 121؛  ابــن اثیــر،1385ق، ج4: 80 ؛ ابــن طــاووس،1414ق: 85؛ ابــن کثیــر،1407ق، ج8: 189(. آنچــه در اثبــات نظــری دیــدگاه مکتــب 
بغــداد از همــه ایــن مصــادر مهم تــر می نمایــد، گــزاره ای اســت کــه در زیــارت ناحیــة مقدســه کــه مســلماً از ســوی حضــرت صاحــب المــر

ــلامُ عَلــی مَــنْ  g صــادر شــده و در کتــب متقدمــان و علمــای شــیعه از زمان هــای دور تاکنــون، ثبــت و ضبــط شــده، آمــده اســت: »ألَسَّ
دَفَنَــهُ أهَْــلُ القُْری«)مفیــد،1434ق: 273؛ ابن المشــهدی،1378ق: 499؛ ابــن طــاووس،1416ق: 227؛ مجلســی،1403ق، ج98: 317، 328(. 
2. آن گونــه کــه ســیدمرتضی در مقایســه بــا اســتادش شــیخ مفیــد کــه معتقــد بــود عقــل بــدون کمــك ســمع، ناتــوان از دســتیابی 
بــه معرفــت دینــی اســت، بــر ایــن بــاور بــود کــه بایــد خداونــد را تنهــا بــا عقــل شــناخت)علم الهدی، 1419ق: 125؛ ج1: 128-127(. 
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یــاد می کند)علم الهــدی، ج1: 26-27(. حمــلات وی و اســتادش شــیخ مفیــد بــر مکتــب قــم، 
ــن کشــمکش ســخت  ــه  کــه از ای ــرار داد؛ آن گون ــن مکتــب را در سراشــیبی زوال و انقــراض ق ای
میــان دو مکتــب شــیعی در برخــی از مأخــذ قدیــم ســخن رفتــه است)الشهرســتانی،1413ق، 
ج1: 166؛ رازی قزوینــی،1358ق: 568(. بــر همیــن اســاس، شــریف مرتضــی نیــز بــر موضــع 
مکتــب قــم در پذیــرشِ تمــام عیــار قاعــده تجهیــز امــام متوفــی بــه دســت امــام معصــوم در قیــد 

حیــات به شــدت تاخــت.

ســیدمرتضی در پاســخ بــه پرسشــی کــه از او در زمینــۀ تجهیــز امــام معصــوم بــه دســت معصــوم 
دیگــر شــده بــود، روشــن می ســازد کــه ایــن روایــت خبــر واحــد اســت کــه موجــب علــم نمی گــردد 
و بــه اســتناد آن نمی تــوان بــا قطعیــت ســخن گفــت1 و بــا فــرض پذیــرش درســتی ایــن روایــت، 
امــام معصــوم تنهــا در صــورت امــکان و قــدرت بــر تولــی امــر تجهیــز امــام متوفــی، آن را برعهــده 
می گیــرد. ســیدمرتضی در برابــر بــاور مکتــب قــم، بــرای تبیین نفــی قطعیت ایــن قاعــده در اوضاع 
و شــرایط اضطــرار، بــه وفــات امــام کاظــمg در بغــداد و حضــور نداشــتن امــام معصــوم بعــدی 
یعنــی علــی بــن موســی الرضــاg بــرای تجهیــز آن حضــرت اســتناد می کنــد.2 وی همچنیــن بــه 
وفــات علــی بــن موســی الرضــاg در خراســان و حضــور نداشــتن امــام جــوادg در طــوس برای 

تولــی تجهیــز امــام رضــاg اســتناد می کند3)علم الهــدی، ج3: 156-155(. 

 »gــام ــل الإمـ ــتولی غـسـ ــن یـ ــة فــی مَ ــام »مـسئلـ ــا ن ــن رســاله کــه ب شــریف مرتضــی در ای

1. خبــر واحــد، خبــری اســت کــه راویــان آن بــه حــد تواتــر نرســد و نیــز همــراه بــا روایــت، قرینــه ای وجــود نداشــته باشــد کــه قطــع بــه 
صــدور را در پــی داشــته باشــد. بــه حــد تواتــر نرســیدن راویــان حدیــث، اعــم از آن اســت کــه راوی یــك نفــر باشــد یــا چنــد نفــر، زیــرا در 
تعریــف تواتــر گفتــه می شــود بایــد تعــداد راویــان بــه حــدی باشــد کــه احتمــال کــذب را از میــان بــردارد؛ بنابرایــن اگــر راویــان متعــدد 
بودنــد ولــی تعــداد آن هــا احتمــال کــذب را از میــان نبــرد، آن حدیــث، خبــر واحــد تلقــی می شــود. خبــر واحــد دارای اقســامی اســت: خبــر 
واحــد مســند، خبــر واحــد غیــر مســند، کــه خبــر واحــد مســند نیــز خــود بــه دو قســم تقســیم می شــود: خبــر واحــد مســند معتبــر، خبر 

واحــد مســند غیــر معتبر)جناتــی، 1388ق: 149، 210(. 
ــن حجــر  ــوت الحمــوی،1993، ج4: 1728؛ اب 2. امــام کاظــمg جــدّ پنجــم شــریف مرتضــی بود)النجاشــی، 1418ق: 270؛ یاق
العســقلانی،1407ق، ج4: 256(، در نتیجــه طبیعــی به نظــر می رســد کــه بــا توجــه بــه قرابــت اجدادیــی کــه شــریف مرتضــی بــا 

ــدران خــود سینه به ســینه شــنیده باشــد. ــن ایشــان را از پ ــام کاظــمg داشــت، کیفیــت غســل، کفــن و دف ام
3. قــد روت الشــیعة الإمامیــة أن غســل الإمــام و الصــلاة علیــه موقــوف  علــی الإمــام الــذی یتولــی المــر مــن بعــده، و تعســفوا لهــا فیمــا 

ظاهــره بخــلاف ذلــك، و هــذه الروایــة المتضمنــه لمــا ذکرنــاه واردة مــن طریــق الآحــاد التــی لا یوجــب علمــاً و لا یقطــع بمثلهــا.
و لیــس یمتنــع فــی هــذه الخبــار إذا صحــت أن یــراد بهــا الکثــر الغلــب، و مــع الإمــکان و القــدره، لنــا قــد تشــاهدنا مــا جــری علــی 
خــلاف ذلــك، لان موســی ابــن جعفــر g توفــی بمدینــه الســلام و الإمــام بعــده علــی بــن موســی الرضــا g بالمدینــه، و علــی بــن 
موســی الرضــا توفــی بطــوس و الإمــام بعــده ابنــه مـــحمّد بالمدینــه. و لایمکــن أن یتولــی مــن بالمدینــه غســل مــن یتوفــی بطــوس، أو 

ــلام)علم الهدی، ج3: 156-155(.  ــه الس بمدین
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ــزرگ الطهرانــی،1403ق، ج20: 395(، ضمــن پذیــرش ظهــور معجــزه  شــناخته می شــود)آقا ب
بــر دســت ائمــه اطهــارb، از پذیــرش انتقــال معجزه گونــه امــام متولــی تجهیــز معصــوم متوفــی 
بــه شــهر بغــداد و طــوس ســر بــاز زده، بــدان نیــز پاســخ می دهد)علم الهــدی، ج3: 157-155(. 
ــی  ــه میزان ــر مکتــب نص گــرای قــم ب ــۀ ســیدمرتضی در ایــن رســاله در براب موضع گیــری مقتدران
چشــم گیر اســت کــه بعضــی از پژوهشــگران معاصــر، ایــن رســاله شــریف مرتضــی را نشــان دهنــدۀ 
تــلاش وی در پیراســتن عقایــد شــیعی دانســته اند)محی الدیــن،1957: 150(. در برابــر، از آنجــا 
کــه ایــن رســاله بــا عواطــف و علایق شــیعی بعضی از محققان معاصر همســو نیســت، کوشــیده اند 
ــاوی،1427ق: 191(؛  ــرار دهند)الخط ــد ق ــورد تردی ــیدمرتضی را م ــه س ــاله ب ــن رس ــاب ای انتس
حــال آنکــه ابــن شهرآشــوب)متوفی 588 هجــری( کــه فقیــه، محــدث، مفســر و از دانشــمندان 
نامــور علــم رجــال در قــرن ششــم اســت در کتــاب »متشــابه القــرآن و مختلفــه« افــزون بــر آنکــه 
رســاله مـسئلـــة فــی مَــن یـــتولی غـســـل الإمـــامg را تألیــف ســید مرتضــی می دانــد، از آن نقــل 
قــول می کند1)ابــن شهرآشــوب،1369ق، ج1: 253(. از دیگــر دلایلــی کــه گویــای آن اســت کــه 
ســیدمرتضی بــه قطعیــت قاعــدۀ تجهیــز امــام معصــوم متوفــی به دســت معصــوم بعــدی اعتقادی 
ــلامُ عَلی مَــنْ دَفَنَهُ  لسَّ

َ
نداشــت آن اســت کــه »زیــارت ناحیــه مقدســه«2 را کــه در آن آمــده اســت: »أ

هْــلُ الْقُــری« را نــه تنهــا روایــت کــرده است)مجلســی،1403ق، ج98: 328(، بلکــه نــزد ایشــان 
َ
أ

ایــن زیــارت از دیگــر زیــارات معتبرتــر بــوده اســت؛ از ایــن رو، شــریف مرتضــی بــه هنــگام زیــارت 

1. از آنجــا کــه ابــن شهرآشــوب در کتــاب »مناقــب آل أبیطالــب« خــود، روایــت شــیخ صــدوق را دربــارة تجهیــز امــام رضــاg پذیرفتــه 
اســت)ابن شهرآشــوب،1412ق، ج4: 404( و درنتیجــه بــا نظــر ســید مرتضــی در خصــوص تجهیــز امــام رضــاg موافــق نیســت؛ پــس از 
آنکــه در کتــاب دیگــرش یعنــی »متشــابه القــرآن و مختلفــه« از رســاله مـسئلـــة فی مَن یـــتولی غـســـل الإمـــامg شــریف مرتضی نقل 
قــول می کنــد، کوشــیده نظــر ســیدمرتضی را بــه اســتناد آیــات 40 ســورة نمــل و 1 ســورة اســراء نقــد نماید)ابــن شهرآشــوب،1369ق، ج1: 
 gبــه دســت امــام ســجاد g253(، حــال آنکــه ابــن شهرآشــوب در همیــن کتــاب مناقــب آل أبیطالــب نه تنهــا از تجهیــز امــام حســین
ســخنی بــه میــان نمــی آورد، بلکــه بنــی اســد را متولــی تجهیــز امــام حســینg معرفــی می نماید)ابــن شهرآشــوب،1412ق، ج4: 121(. 
حقیقــت آن اســت کــه برخــلاف آنچــه ابــن شهرآشــوب از رأی ســیدمرتضی برداشــت نمــوده اســت، بایــد گفــت شــریف مرتضــی نــه تنها با 
ظهــور معجــزه بــر دســت امــام معصــوم مخالــف نیســت، بلکــه وی از برجســته ترین علمــای امامــی اســت کــه ظهــور معجــزه بر دســت غیر 
انبیــا اعــم از ائمــه معصــوم و حتــی بنــدگان صالــح و مؤمنــان فاضــل را مبرهــن و مســتدل ســاخته اســت و در برخی احــوال و شــرایط اظهار 
معجــزه را بــر ائمــه معصومیــن واجــب می داند)علم الهــدی،1411ق: 332(. وی همچنیــن در کتاب»الشــافی فــی الإمامــه« اشــاره می کنــد 
کــه تصمیــم دارد کتابــی دربــارة آشــکار شــدن معجــزه بــه دســت غیــر پیامبــران بنویســد)علم الهدی،1410ق، ج1: 199-200(. درواقــع، 
ایــراد اساســی ســیدمرتضی در ایــن مســئله بیــش از آنکــه بــه طــیّ الرض نمــودن امــام معصــوم از بــاب اعجــاز باشــد، متوجــه آن اســت که 
ایــن روایــت، خبــر واحــد اســت و موجــب علــم و یقیــن نمی گــردد؛ درنتیجــه نمی تــوان بــا قطعیــت بــدان اســتناد کــرد و ایــن روایــت را در 

خصــوص تجهیــز همــه اهــل البیــتb به صــورت دربســت بــه همــة آن حضــرات تعمیــم داد)علم الهــدی، ج3: 156-155(. 
2. اصــل صــدور زیــارت ناحیــه، از ســوی حضــرت صاحــب المــرb در مصــادر شــیعه پذیرفتــه شــده اســت. علمــای تــراز اول شــیعه آن 
را به عنــوان یــك زیــارت مأثــور و حدیــث مشــهور در کتاب هــای خویــش ذکــر کرده انــد کــه در ایــن مختصــر، مجــال آن نیســت بــدان 

بپردازیم.
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امــام حســینg، نخســت ایــن زیــارت را می خوانــد و ســپس زیــارات دیگــر را قرائــت می کرد)ابــن 
ــی،1411ق، ج10: 335(.  ــوری الطبرس ــاووس،1416ق: 221-235؛ الن ط

2-3. ارزیابی دیدگاه مکتب قم و بغداد 

شــیخ صــدوق دو خبــر طولانــی و متفــاوت دربــاره چگونگــی تجهیــز امــام رضــاg نقل کــرده که 
طبــق آن هــا، امــام جــوادg بــا قــدرت الهــی از مدینــه بــه طــوس رفتــه و پنهانــی آن حضــرت را 
غســل داد، کفــن کــرد و بــر ایشــان نمــاز خواند)ابــن بابویــه،1378ق: 242-250(. بــا آنکــه نقطــۀ 
اشــتراک ایــن دو خبــر، حضــور غیــر عــادّی امــام جــوادg بــرای تجهیــز پــدر اســت، قایــلانِ اصل 
لــزوم تجهیــز، چارهــای جــز پذیــرش یکــی از دو خبــر را ندارنــد؛ زیــرا بــه لحــاظ راوی و محتــوا قابل 

جمع نیستند)حســینیان مقــدم و گــودرزی،1396: 111(.

مؤلــف کتــاب »إثبــات الوصیــة للإمــام علــی بــن أبیطالــب« دربــارۀ آمــدن امــام جــوادg خبــری 
متفــاوت از دو خبــر شــیخ صــدوق نقــل کــرده است)المســعودی،1409ق، ب: 229(. ایــن کــه 
ســه راویِ مختلــف یــک ماجــرا را بــه ســه شــکل متفــاوت نقــل کرده انــد، عجیــب می نمایــد! افــزون 
بــر آن کــه هــر یــک از ســه راوی ادّعــا دارنــد، غیــر از او، کســی از حضــور امــام جــوادg بــا خبــر 
نشــده و ایشــان را ندیــده اســت و بدیــن ترتیــب یکدیگــر را تکذیــب کرده اند)حســینیان مقــدم و 
گــودرزی،1396: 112(. برخــلاف مکتــب قــم، علمــای مکتــب بغــداد همچــون شــیخ مفیــد و 
ــز امــام رضــاg  و  ــار آحــاد درخصــوص تجهی ــه اخب ــدون تمســک ب ســیدمرتضی علم الهــدی ب
بــدون آنکــه خــود را گرفتــار تناقــض ســازند، حضــور امــام جــوادg را بــرای غســل، کفــن، نمــاز 
و دفــن امــام رضــاg را نمی پذیرنــد. دلیــل ایــن عــدم پذیــرش آن نیســت کــه آنــان منکــر طــیّ 
الرض نمــودن امــام معصــوم از بــاب اعجــاز باشــند، بلکــه از آن روســت کــه ایــن روایــت، خبــر واحد 
ــان در  اســت و موجــب علــم و یقیــن نمی گردد)علم الهــدی، ج3: 155-156(. ضمــن این کــه آن
گزارش هــای تاریخــی، بــه هیــچ گــزارش متقنــی کــه گویــای حضــور امــام جــوادg در طــوس 

بــرای تجهیــز پــدرش باشــد، دســت نیافته انــد تــا بــدان اســتناد نماینــد.    



93
بررسی تطبیقی دیدگاه کلامی دو مکتب قم و بغداد درباره تجهیز امام معصوم g    )توفیق و میری(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 38، تابستان 1401

2-4. گزارش تجهیز علی بن موسی الرضاg در مصادر تاریخی

بــا بررســی رویکــرد و دیــدگاه دو مکتــب اصحــاب الحدیــث و متکلمــان و محققــان در خصــوص 
تجهیــز امــام معصــوم به صــورت عــام و در زمینــه تجهیــز علــی بــن موســی الرضــاg به صــورت 
خــاص، نوبــت بــه آن می رســد تــا بــا بررســی مصــادر تاریخــی روشــن ســازیم گزارش هــای تاریخــی 

پشــتیبان کــدام یــک از دیــدگاه دو مکتــب قــم و بغــداد اســت.

بررســی اختــلاف مصــادر در خصــوص این کــه علــی بــن موســی الرضاg بــه مرگ طبیعــی فوت 
شــده یــا مأمــون وی را مســموم کــرده اســت، در مجــال ایــن نوشــتار نمی گنجــد؛ آنچــه بــه مســئله 
مــورد بررســی ایــن پژوهــش ارتبــاط می یابــد آن اســت کــه مصــادر چــه کســی را عهــده دار غســل، 

کفــن، نمــاز و دفــن امــام رضــاg معرفــی می کننــد؟

اگرچــه بعضــی مصــادر تاریخــی در خصــوص این کــه چــه کســی عهــده دار غســل و کفــن امــام 
رضــاg گردیــد؟ ســکوت کرده انــد و فقــط از این کــه مأمــون بــر جنــازه امــام رضــاg نمــاز میــت 
ــه میــان  ــه خــاک ســپرده اســت ســخن ب ــزد قبــر پــدرش هــارون الرشــید ب خوانــده و ایشــان را ن
ــعودی،1409ق،  ــم،1411ق، ج8: 424؛ المس ــن اعث ــری،1387ق، ج8: 568؛ اب آورده اند)طب
الــف، ج3: 441؛ مســکویه رازی،1424ق، ج3: 376؛ ابــن جــوزی،1412ق، ج10: 115؛ ابــن 
اثیــر،1385ق، ج6: 351؛ ابــن العبــری،1992ق: 134؛ ابــن کثیــر،1407ق، ج10: 249؛ 
ــوع را  ــن موض ــر ای ــادر دیگ ــی مص ــر، برخ ــا در براب ــی،1406ق، ج3: 14(، ام ــاد حنبل ــن عم اب
پوشــش داده انــد. ایــن مصــادر روشــن می ســازند پــس از آنکــه مأمــون محمــد بــن جعفــر الصــادق 
ــر  ــد، حاض ــزد وی بودن ــان ن ــه در خراس ــان را ک ــی از علوی ــاg و گروه ــام رض ــوی ام ــی عم یعن
نمــود، دســتور داد امــام را غســل داده، کفــن و حنــوط نمایند)ابوالفــرج اصفهانــی: 457-458؛ 
ــی،1390ق:  ــابوری، 1375ق، ج1: 233؛ طبرس ــال نیش ــف، ج2: 271؛ فت ــد،1413ق، ال مفی
344؛ اربلــی،1421ق، ج2: 805؛ علامــه حلــی،1417ق: 219؛ مجلســی،1403ق، ج49: 
309(. از ســیاق ایــن روایــت تاریخــی چنیــن درک می شــود کــه همــان جماعــت علویــان کــه در 
رأس آنــان عمــوی امــام حضــور داشــت، پــس از باخبــر شــدن از جریــان وفــات علــی بــن موســی 
الرضــاg و حضــور در طــوس، عهــده دار غســل، کفــن و حنــوط امــام شــده باشــند. از بررســی 
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مصــادری کــه ســخن از دســتور غســل، کفــن و حنــوط امــام رضــاg توســط مأمــون گفته انــد، دو 
ــود: ــن می ش ــه روش نکت

نخســت، آنکــه همــۀ ایــن مصــادر، روایــت خــود را از کتــاب» الإرشــاد فــی معرفــة حجــج اللــه علی 
العبــاد« شــیخ مفیــد گرفته انــد و نقــل قــول کامــل ایــن منابــع، از اعتمــاد آنــان بــه گــزارش شــیخ 

ــت دارد. مفید حکای

دوم، مصــادری نظیــر روضــة الواعظیــن و بصیــرة المتعظین، إعلام الــوری بأعلام الهدی، کشــف 
الغمــة فــی معرفــة الئمــة کــه روایــت شــیخ صــدوق را در خصــوص تجهیــز امــام رضــاg به دســت 
امــام جــوادg نقــل کرده اند)فتــال نیشــابوری، 1375ق، ج1: 229-231؛ طبرســی،1390ق: 
341-343؛ إربلــی،1421ق، ج2: 846-847(، روایــت شــیخ مفیــد را نیــز دربــارۀ این کــه مأمــون 
دســتور غســل، کفــن و حنــوط امــام رضــاg را داده، نقــل می کنند)فتــال نیشــابوری، 1375ق، 
ــه  ــت ک ــدان معناس ــن ب ــی،1421ق، ج2: 805(. ای ــی،1390ق: 344؛ اربل ج1: 233؛ طبرس
گــزارش شــیخ مفیــد نیــز نــزد آنــان معتبــر اســت و چــه بســا آنــان نیز درخصــوص تجهیــز امــام رضا
g هماننــد شــیخ مفیــد و ســیدمرتضی می اندیشــیده اند. بــا ایــن تفــاوت کــه بــا رعایــت جانــب 

احتیــاط، از اظهــار نظــر خویــش به صــورت مســتقل امتنــاع نموده انــد.

تاریــخ ثبــت کــرده اســت کــه چــون امــام رضــاg بــه خراســان بــرده شــد، هیچ یــک از اعضــای 
خانــواده خــود را به همــراه خــود نبــرد و در آنجــا تنهــا زندگــی می کرد)المســعودی،1409ق، ب: 
224؛ ابــن بابویــه،1378ق، ج2: 217-218؛ ابــن شهرآشــوب،1412ق، ج4 :369؛ طبــری 
ــا  ــن ب ــی،1390ق: 325(. همچنی ــی،1421ق، ج2: 825؛ طبرس ــی،1413ق: 349؛ اربل آمل
ــه  ــدر ب ــک مص ــز ی ــادر به ج ــن مص ــک از ای ــه هیچ ی ــود ک ــن می ش ــی روش ــادر تاریخ ــی مص بررس
حضــور امــام جــوادg در طــوس بــرای دیــدار پــدرش از ســال 201 قمــری کــه علــی بــن موســی 
الرضــاg وارد خراســان شــد تــا ســال 203 قمــری کــه در طــوس بــه دســت مأمــون مســموم شــد، 
اشــاره نکرده انــد. تنهــا ابوالحســن علــی بــن زید)متوفــی 548 ق.( در کتــاب تاریــخ بیهــق خــود 
می نویســد: »و محمــد بــن علــی بــن موســی الرضــاg کــه لقــب او تقــی بــود از راه طبــس مســینا 
دریــا عبــرت کــرد کــه در آن وقــت راه قومــس مســلوک نبــود و آن راه در عهــدی نزدیــک مســلوک 
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ــدر  ــارت پ ــه زی ــا ب ــرد، و از آنج ــزول ک ــتمد ن ــه شش ــد و در دی ــق آم ــت بیه ــد، بناحی گردانیدن
خویــش علــی بــن موســی الرضــا رفــت فــی ســنة إثنتیــن و ثلاثیــن و مأتین«)بیهقــی،1361ق: 

 .)46

ــد در  ــد، بای ــده باش ــع ش ــد واق ــق می گوی ــخ بیه ــب تاری ــه صاح ــه ک ــافرت آن گون ــن مس ــر ای اگ
ســال 202 قمــری بــوده باشــد نــه در ســال 232 قمــری کــه ابــن فنــدق نوشــته اســت؛ چــه در 
ایــن تاریــخ، 12 ســال از رحلــت امــام جــوادg می گذشــته اســت؛ بنابرایــن در اصــل نســخه بایــد 
ــده باشــد.  ــاد گردی ــوده باشــد و لفــظ »ثلاثیــن« در استنســاخ به اشــتباه زی »اثنتیــن و مأتیــن« ب
دلیــل دیگــر ترجیــح ســال 202 قمــری بــرای ســفر امــام جــوادg به خراســان، بــدان دلیل اســت 
کــه آمــدن امــام رضــاg بــه خراســان بــه اتفــاق عمــوم مورخــان ســال 201 قمــری و شــهادت آن 
حضــرت در ســال 203 قمــری بــوده و حــد فاصــل ایــن دو، ســال 202 قمــری اســت کــه بر اســاس 
 gگــزارش برخــی از مصــادر مأمــون در ایــن ســال دختــر خــود ام حبیــب را بــه ازدواج امــام رضــا
و دختــر دیگــر خــود ام الفضــل را بــه ازدواج امــام جــوادg درآورد)طبــری،1387ق، ج8: 566؛ 
ــر،1407ق،  ــن کثی ــر،1385ق، ج6: 350؛ اب ــن اثی ــف، ج3: 441؛ اب ــعودی،1409ق ال المس

 .)249 ج10: 

ــه این کــه مأمــون دختــر خــود ام الفضــل را در ســال  ــا وجــود ایــن، اشــارۀ بعضــی از مصــادر ب ب
202 قمــری بــه عقــد امــام جــوادg درآورد، نمی توانــد به عنــوان شــاهد متقنــی بــرای حضــور 
ــارۀ ســال  ــرا از یک ســو مصــادر درب ــن ســال در خراســان قلمــداد شــود؛ زی امــام جــوادg در ای
بــه عقــد درآمــدن ام الفضــل بــرای امــام جــوادg اتفــاق نظــر ندارنــد، آن گونــه کــه بعضــی مصــادر 
ــن  ــری،1387ق، ج8: 623؛ اب ــی، ج2: 454( و 215 هجری)طب ــال های 204 قمری)یعقوب س
جــوزی،1412ق، ج10: 265؛ ابــن اثیــر، 1385ق، ج6: 417( را ســال عقــد و ازدواج امــام جــواد
ــا ام الفضــل ذکــر کرده انــد. از ســوی دیگــر، احتمــالا مأمــون در ســال 202 قمــری دختــر  g ب
خــود را بــه نامــزدی امــام جــوادg درآورده اســت کــه در این صــورت حضــور امــام جــوادg در 
خراســان نیــز ضــروری نبــوده اســت. گزارشــی تاریخــی کــه درســتی آن کامــلا محتمــل اســت بیان 
می کنــد در ســال 215 قمــری هنگامــی کــه مأمــون بــه تکریــت وارد شــد، امــام جــوادg نیــز از 
مدینــه بــه بغــداد رســیده بــود. آن حضــرت بــرای ملاقــات بــا مأمــون بــه شــهر تکریــت رفــت و در 



96

سال دهم، شماره 38، تابستان 1401فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

آنجــا بــود که ام الفضــل بــه ازدواج امــام درآمد)طبــری،1387ق، ج8: 623؛ ابن جــوزی،1412ق، 
ج10: 265؛ ابــن اثیــر، 1385ق، ج6: 417(. شــیخ مفیــد نیــز در کتــاب» الإرشــاد فــی معرفــة 
حجــج اللــه علــی العبــاد« زمــان و مــکان بــه عقــد درآمــدن ام الفضــل بــرای امــام جــوادg را بعــد 
از شــهادت امــام رضــاg و در شــهر بغــداد می داند)مفیــد،1413ق، الــف، ج2: 288-281(. 

بــا توجــه بــه ایــن کــه ابــن فنــدق روشــن نســاخته گــزارش خــود را در خصــوص ســفر امــام 
جــوادg بــه خراســان از کــدام مصــدر گرفتــه اســت، به نظــر می رســد وی بــر اســاس 
ــادن  ــب و مع ــروج الذه ــوک و م ــم و المل ــخ الم ــر »تاری ــود نظی ــل از خ ــادر قب ــزارش مص گ
ــرای امــام جــوادg در  ــرای امــام رضــاg و ام الفضــل ب الجوهــر« کــه از عقــد ام حبیــب ب
ســال 202 قمــری توســط مأمــون ســخن بــه میــان آورده اند)طبــری،1387ق، ج8: 566؛ 
المســعودی،1409ق، الــف، ج3: 441(، چنیــن تصــور کــرده اســت کــه امــام جــوادg در 
ــن مصــادر به صــورتِ  ــت ای ــه خراســان مســافرت کــرده اســت. حــال آنکــه روای ــن ســال ب ای
قطعــی، دلالــت بــر حضــور امــام جــوادg در خراســان نــدارد. از ســوی دیگــر ابــن فنــدق 
ــود  ــاله ب ــی 7 س ــوادg کودک ــام ج ــری، ام ــال 202 قم ــه در س ــت ک ــته اس ــه نداش توج
ــت.  ــت فرساس ــدت طاق ــن به ش ــن س ــا ای ــرای وی ب ــان ب ــا خراس ــه ت ــافرت از مدین ــه مس ک
ــام  ــه ام ــود ک ــت می ش ــن برداش ــدق چنی ــن فن ــزارش اب ــیاق گ ــن و س ــه از مت ــگفت تر آنک ش

ــت.  ــام داده اس ــفر را انج ــن س ــی ای ــوادg به تنهای ج

به فــرض، ابــن فنــدق تصــور کــرده باشــد کــه امــام جــوادg همــراه بــا کاروان حضــرت معصومــه
h بــرای دیــدار پــدرش بــه ایــران آمــده اســت، بــاز ایــن تصــور نیــز از اســاس مــردود اســت، چراکــه 
حضــرت معصومــهh در رأس یــک قافلــه 22 نفــری متشــکل از بــرادران خــود همچــون هــارون بن 
موســیg و دیگــر علویــان بــرای دیــدار امــام رضــاg رهســپار ایــران گردید)تشــید،1331ق: 
ــن کاروان  ــوادg را در ای ــام ج ــور ام ــدری حض ــچ مص ــا هی ــی،1406ق: 428(، ام 161؛ العامل
ــر  ــه ب ــتور داد ک ــه، دس ــن قافل ــلاع از ورود ای ــا اط ــون ب ــه مأم ــن آنک ــت. ضم ــرده اس ــزارش نک گ
افــراد آن بتازنــد. مأمــوران مأمــون نیــز همــه آنــان را پراکنــده و بــه قتــل رســاندند. حضــرت فاطمــه 
معصومــهh و بــرادرش هــارون کــه قافله ســالاران کاروان بودنــد نیــز در پــی ایــن حملــه به شــهادت 
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رســیدند1)بحر النســاب،15204: 92؛ تشــید،1331ق: 161، 168؛ روضاتــی،1376: 56؛ 
القرشــی،1431ق، ج2: 436؛ العاملــی،1406ق: 428(. بنابرایــن اگــر امــام جــوادg بــه همراه 
ایــن کاروان وارد ایــران شــده بــود، یــا بایــد هماننــد دیگــر کاروانیــان بــه شــهادت می رســید یــا در 
بهتریــن فــرض ممکــن، ناچــار بــرای حفــظ جــان خویــش از دســت مأمــون و مأمــوران وی متــواری 
و مخفــی می گردیــد. از بررســی مصــادر تاریخــی روشــن می شــود کــه نه تنهــا امــام جــواد در ســال 
203 قمــری و بــرای تجهیــز پــدرش امــام رضــاg بــه خراســان ســفر نکــرده، بلکــه در هیــچ یــک 
از ســالیان حیــات خــود)220-195 ق.( بــه خراســان ســفر نکــرده اســت؛ بنابرایــن گزارش هــای 
تاریخــی نیــز پشــتیبان دیــدگاه مکتــب بغداد)متکلمــان و محققــان( درخصــوص حضــور نداشــتن 
 gدر خراســان و در نتیجــه عــدم تجهیــز امــام رضــا gهنــگام وفــات امــام رضــا gامــام جــواد

بــه دســت امــام جــوادg اســت.

2-5. ارجحیت دیدگاه مکتب بغداد

بــا بررســی دیــدگاه مکتــب قــم و بغــداد در خصــوص تجهیــز علــی بــن موســی الرضــاg و بــه 
ــه ایــن جمع بنــدی رســید  ــوان ب پشــتیبانی شــهادت گزارش هــای تاریخــی و دلیــل عقلــی می ت
کــه دیــدگاه مکتــب بغــداد از رُجحــان بیشــتری برخــوردار اســت، چراکــه مکتــب بغــداد ضمــن 
آنکــه اولویــت تجهیــز معصــوم را بــه دســت معصــوم بعــدی پذیرفتــه اســت، امــا آن را بــه درجــه ای 
از قطعیــت ارتقــا نــداده اســت تــا درصورتی کــه بــرای امــام زنــده در تجهیــز امــام متوفــی موانــع و 

محدودیت هــای بــه وجــود آمــد، همچنــان خــود را ملتــزم و متعبــد بــه ایــن قاعــده بدانــد.

1. تاریــخ قــم کــه از مصــادر معتبــر در ایــن زمینــه اســت، می نویســد: حضــرت فاطمــه معصومــهh کــه بــرای دیــدار بــرادرش علــی 
بــن موســی الرضــاg ســفر خــود را آغــاز کــرده بــود چــون بــه ســاوه رســید بیمــار شــد و پــس از آنکــه ایشــان را بــه خواســت 
ــه  ــعری،1361ق: 213(. درصورتی ک ــك اش ــن مال ــات یافت)اب ــم وف ــس از 17روز در ق ــد پ ــل کردن ــم منتق ــهر ق ــه ش ــودش، ب خ
در نســخه خطــی موجــود از»بحــر النســاب«آمده اســت، امــام زادگان 23 نفــر بودنــد کــه بــا حضــرت معصومــهh از بغــداد روی 
بــه ولایــت قــم نهادنــد؛ چــون بــه شــهر قــم رســیدند ملحــدان ســاوه خبــر یافتنــد، روی بــه شــهر قــم نهادنــد و بــا امامــزادگان 
ــد آخرالمــر حضــرت فاطمــه خاتــونh را در شــهر قــم شــهید کردند)بحــر النســاب،15204:  ــه کردن ــد و بســیار مجادل در آمدن
92. همچنیــن صاحــب بلــدان الخلافــة الشــرقیة می نویســد: چــون حضــرت فاطمــه خواهــر امــام رضــاg میخواســت بــه دیــدار 
بــرادرش بــه خراســان رود در شــهر قــم مســموم گردیــد و وفــات یافت)لســترنج،1373ق: 245(. اگرچــه موضــوع حملــه بــه کاروان 
ــد و در نتیجــه بررســی آن خــارج از  ــر همراهان شــان محــل تردی ــارون و دیگ ــرادرش ه ــهh و شــهادت وی و ب حضــرت معصوم
حوصلــة ایــن نوشــتار اســت، امــا موضوعــی کــه در ایــن پژوهــش مطلــوب ماســت، اثبــات عــدم حضــور امــام جــوادg در کاروان 

حضــرت معصومــهh اســت، خــواه بــه کاروان ایشــان حملــه شــده باشــد یــا حملــه نشــده باشــد.
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بــا تأکیــد مکتــب قــم بر تجهیــز معصوم متوفــی به دســت معصوم بعــدی و توســعه و تعمیــم دادن 
ایــن قاعــده بــه تمامــی ائمــه اثناعشــر، شــیعیان در این خصــوص جویای نظر ســیدمرتضی شــدند 
کــه برجســته ترین نماینــدۀ مکتــب بغــداد بــود. شــریف مرتضــی روایاتــی را کــه در ایــن زمینــه نقــل 
شــده بــود، خبــر واحــد دانســت و در پاســخ بــه پرســش شــیعیان، ایــن روایــات را از اســاس فاقــد 
اعتبــار کافــی بــرای حصــول علــم و یقیــن شــمرد و بــا فــرض پذیــرش صحــت ایــن دســت از روایات 
آن هــا را ناظــر بــه زمانــی دانســت کــه امــام عهــده دارِ تجهیــز، قــدرت و امــکان لازم را بــر تولــی ایــن 

امــر داشــته باشــد)علم الهدی، ج3: 156-155(. 

ســید مرتضــی بــا تنــزل قاعــده تجهیــز معصــوم از قطعیــت بــه شــرطِ قــدرت و امــکان بــرای تولی 
امــر تجهیــز امــام متوفــی، راه خُرده گیــری مخالفــان را بــر آموزه هــای اعتقــادی شــیعیان بســت. 
وی بــا مقیــد نمــودن تولــی تجهیــز امــام بــه دو شــرط قــدرت و امــکان، بــا ارائــه تفســیر عقلانــی از 
روایــت تجهیــز امــام متوفــی بــه دســت معصــوم بعــدی، نــه تنهــا درســتی اخبــار آحــاد را در ایــن 
خصــوص در بوتــه امــکان قــرار داد، بلکــه راهــی میانــه در پیــش گرفــت و بــر خــلاف مکتــب قــم، 
بــرای توجیــه اعتقــادی ایــن قاعــده نیــازی بــه ترجیــح دلیــل نقلــی بــر دلیــل عقلــی ندیــد، چراکــه 
نــزد ســید مرتضــی، اساســا دلیلــی عقلــی بــر تغییرناپذیــر بــودن این قاعــده وجــود نداشت.1ســید 
مرتضــی بــر ایــن بــاور بــود کــه عــدم تجهیــز امــام رضــاg به دســت امــام جــوادg موجــب ایجــاد 
خلــل و نقــص در مقــام امامــت الهــی هیــچ یــک از ایــن دو امــامg نمی  گــردد؛ چــرا کــه امامــت 
آنــان بــه نــص نبــوی ثابــت می  شــود)علم  الهدی،1419ق:222؛ علم  الهــدی،1410ق، ج3 

:145-144؛ علم  الهــدی،1431ق، ج81:2؛ علم  الهــدی،1373ق:81(.

1. اگرچــه روایتــی را کــه شــیخ صــدوق در خصــوص تجهیــز علــی بــن موســی الرضــاg نقــل کرده اســت نــزد ســیدمرتضی خبــر واحد 
بــوده و تنهــا بــرای او مفیــد ظــن بــوده و درنتیجــه علــم آور نیســت؛ بــا وجــود ایــن، به نظــر می رســد آنچــه در ایــن روایــت بیشــتر توجــه 
شــریف مرتضــی را بــه خــود جلــب کــرده، آن قســمت از روایــت اســت کــه امــام رضــاg بــه هرثمــه می گویــد: چــون مأمــون بــه تــو 
می گویــد ای هرثمــه آیــا اعتقــاد نداریــد کــه امــام را جــز امــام غســل نمی دهــد، حــال چــه کســی امــام علــی بــن موســی الرضــا را غســل 
می دهــد درحالی کــه فرزنــدش محمــد در حجــاز اســت و مــا در طوســیم؟ ایــن گونــه پاســخش را بــده: مــا معتقدیــم کــه نبایــد امــام را 
جــز امامــی مثــل او غســل دهــد، پــس اگــر کســی از ایــن حکــم تعــدی کــرد و امــام را غســل داد، امامــت امــام به خاطــر تعــدی غســل 
دهنــده باطــل نمی شــود و به خاطــر این کــه امــام بعــدی در غســل دادن مغلــوب شــده اســت امامتــش باطــل نمی شــود و اگــر علــی 
بــن موســی در مدینــه بــود، پســرش محمــد او را آشــکارا و عیــان غســل می داد)ابــن بابویــه،1378ق، ج2: 246(. به نظــر می رســد دلیــل 
 gبــرای تجهیــز امــام رضــا gاعتنــای ســیدمرتضی بــه ایــن قســمت از روایــت آن باشــد کــه بــا توجــه بــه این کــه حضــور امــام جــواد
در طــوس، نــزد ســید مرتضــی ثابــت نشــده اســت، وی بــه اســتناد همیــن بخــش از ایــن روایــت، عــدم تجهیــز امــام رضــاg بــه دســت 

امــام جــوادg را موجــب ایجــاد خلــل و نقــص در مقــام امامــت الهــی هیــچ یــك از ایــن دو امــامg نمی دانســت.
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دیــدگاه مکتــب بغــداد، در عصــر حاضــر نیــز می توانــد در خصــوص ایــن پرســش کــه بــر اســاس 
ــةِ b «  تجهیــز حضــرت صاحــب المــرg را چــه  ئِمَّ

َ
ــنَ الْ ــامٌ مِ ــلُهُ إِلاَّ إِمَ ــامَ لَا یَغْسِ مَ قاعــده »الْإِ

کســی برعهــده می گیــرد، پاســخی عقلانــی و شــرعی باشــد. بدیــن معنــا کــه اولویــت تجهیــز امــام 
دوازدهــم برعهــدۀ امــام معصومــی اســت کــه پــس از »رجعــت« حضــور دارد1 ؛ امــا چنانچــه بنــا بــه 
هــر دلیلــی امــام حاضــر، قــدرت و امــکان عهــده داری تجهیــز آن حضرت را نداشــته باشــد، تجهیز 

ایشــان توســط دیگــر عُــدول مؤمنیــن صــورت خواهــد گرفــت. 

 

۳. نتیجه گیری

تجهیــز امــام معصــوم متوفــی بــه دســت امــام معصــوم در قیــد حیــات صرفــا یــک مســئله فقهــی 
مَــامَ لَا یَغْسِــلُهُ إِلاَّ إِمَــامٌ  نیســت، بلکــه از یک ســو بــرای اثبــات قطعیــت یــا عــدم قطعیــت قاعــده »الْإِ
ــةِ b« و از ســوی دیگــر بــرای حــل موضــوع تجهیــز امــام حســین، امــام کاظــم و امــام  ئِمَّ

َ
مِــنَ الْ

رضــاg آن گونــه کــه تاریــخ آن را گــزارش کــرده اســت خــواه ناخــواه پــای علــم حدیــث و کلام نیــز 
بــه میــان کشــیده می شــود.

ایــن مســئله از موضوعاتــی بــوده اســت کــه در ســده های میانــی اســلامی)قرن چهــارم و پنجــم 
ــزد دو مکتــب شــیعی اهــل الحدیــث قــم و مکتــب محققــان و متکلمــان بغــداد مــورد  قمــری( ن
مناقشــه کلامــی قــرار گرفتــه اســت. دیــدگاه مکتــب قــم درخصوص تجهیــز امــام متوفــی، نص گرا 
و بــر پایــه احادیــث بــود، حــال آنکــه دیــدگاه مکتــب بغــداد در ایــن زمینــه نیــز مبتنــی بــر معرفــت 

عقلــی اســت. 

شــیخ صــدوق برجســته ترین نماینــده مکتــب قــم در خصــوص تجهیــز علــی بــن موســی الرضــا
g بــا اســتناد بــه روایتــی معتقــد اســت امــام جــوادg کــه در آن هنــگام کــودک بــود و در مدینــه 
ــر آن حضــرت در طــوس حضــور یافــت.  ــه نمــاز میــت ب ــدر و اقام ــرای غســل پ اقامــت داشــت ب

1. از دیــدگاه ســیدمرتضی راه اثبــات عقیــده »رجعــت«، بــا توجــه بــه این کــه فــی نفســه امــر محالــی نیســت و مقــدور خداونــد 
ســبحان اســت، اجمــاع امامیــه بــر وقــوع آن اســت و اجمــاع بــه دلیــل داخــل بــودن نظــر امــام معصــوم در آن حجــت اســت)علم 

ــدی، ج 1: 125-126 و 302-303؛ ج3: 139-135(.  اله
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ــر  ــت را خب ــن روای ــداد ای ــب بغ ــده مکت ــته ترین نماین ــدی، برجس ــی علم اله ــید مرتض ــر س در براب
واحــدی می دانــد کــه موجــب علــم نمی گــردد و حضــور امــام جــوادg را در طــوس بــرای تولــی 

ــرد. تجهیــز امــام رضــاg نمی پذی

ــری و  ــال 203 قم ــواد در س ــام ج ــا ام ــه تنه ــه ن ــود ک ــن می ش ــی روش ــادر تاریخ ــی مص از بررس
بــرای تجهیــز پــدرش امــام رضــاg بــه خراســان ســفر نکــرده، بلکــه در هیــچ یــک از ســال های 
حیــات خــود)220-195 ق.( بــه خراســان ســفر نکــرده اســت؛ بنابرایــن گزارش هــای تاریخــی نیز 
پشــتیبان دیــدگاه مکتــب بغداد)متکلمــان و محققــان( درخصــوص حضــور نداشــتن امــام جــواد
g هنــگام وفــات امــام رضــاg در خراســان و در نتیجــه عــدم تجهیــز امــام رضــاg بــه دســت 
ــرا  ــه ظاه ــود ک ــده می ش ــن فهمی ــی چنی ــای تاریخ ــیاق گزارش ه ــت. از س ــوادg اس ــام ج ام

متولــی تجهیــز امــام رضــاg عمــوی ایشــان محمــد بــن جعفــر الصــادقg بــوده اســت.

ســیدمرتضی بــا تنــزل قاعــدۀ تجهیــز معصــوم از قطعیــت به شــرطِ قــدرت و امــکان بــرای تولــی 
امــر تجهیــز امــام متوفــی، راه خُرده گیــری مخالفــان را بــر آموزه هــای اعتقــادی شــیعیان بســت. 
وی بــا مقیــد کــردن تولــی تجهیــز امــام بــه دو شــرط قــدرت و امــکان، بــا ارائــۀ تفســیر عقلانــی از 
روایــت تجهیــز امــام متوفــی بــه دســت معصــوم بعــدی، عقیــدۀ امامیــه را بــه دور از افــراط و تفریــط 
روشــن کــرد. دیــدگاه مکتــب بغــداد، در عصــر حاضــر نیــز می توانــد در خصــوص ایــن پرســش کــه 
ــةِ b«  تجهیــز حضــرت صاحــب المــر ئِمَّ

َ
ــنَ الْ ــامٌ مِ ــلُهُ إِلاَّ إِمَ ــامَ لَا یَغْسِ مَ ــر اســاس قاعــدۀ »الْإِ ب

ــد. ــرعی باش ــی و ش ــخی عقلان ــرد، پاس ــده می گی ــی برعه ــه کس g را چ
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مقاله پژوهشی

سال دهم، شماره 38، تابستان 1401

دریافت: 1400/2/28  پذیرش: 1400/5/26
سمیه حمیدی1، احسان مزدخواه2  

چکیده 

ــلامی  ــت اس ــای حکوم ــکل دهی چهارچوب ه ــه در ش ــت ک ــی اس ــه مفاهیم ــی ازجمل ــت سیاس تربی
ــی  ــت سیاس ــی دارد. تربی ــش اساس ــلامی نق ــی اس ــه و بصیرت افزای ــش  جامع ــوع کن ــازی ن و مشخص س
فراینــدی اســت کــه از امــور غیرسیاســی آغــاز می شــود و بعــد از آن بــه حوزه هــای بســیط تری ســوق پیــدا 
می کنــد. در اندیشــۀ اســلامی و الگوی هــای رفتــاری ائمــه اطهــارb تربیــت سیاســی اجتماعی انســان 
و جامعــه همــواره از اهمیــت والایــی برخــوردار بــوده اســت. امامــان معصــوم از طریــق تربیــت اجتماعــی 
ــت  ــه تربی ــه  و ب ــی پرداخت ــردی و حکومت ــای ف ــی در حوزه ه ــارف دین ــن مع ــه تبیی ــواره ب ــی هم و سیاس
انســان های تــراز فرهنــگ و هویــت اســلامی اقــدام کرده انــد. در اندیشــۀ سیاســی امــام رضــاg اساســاً 
مفهــوم تربیــت سیاســی در ارتبــاط با توانمند ســازی جامعۀ مســلمین به منظور آگاه ســازی و ارتقای ســطح 
بینــش آنــان بــرای فهــم روند هــای موجــود اســت. ســوال اصلــی پژوهــش این اســت کــه تربیت سیاســی در 
اندیشــه و الگــوی رفتــاری امــام رضــاg چگونــه  اســت؟ بــر اســاس یافته هــای پژوهــش در الگــوی رفتــاری 
امــام رضــاg تربیــت سیاســی اساســاً بــه معنــای خود آگاهــی اجتماعــی و برقــراری انســجام سیاســی 
 اجتماعــی و دارای مولفه هــا و ویژگی هــای خــاص خــود اســت،  به طوری کــه حق مــداری،  عدالــت، آزادی 
بیــان، تکریــم و احتــرام، مخاطب شناســی و آگاهــی بــه زمانــه از مهم تریــن ویژگی هــای تربیــت سیاســی 
در اندیشــه و الگــوی رفتــاری ایشــان اســت. بــر ایــن مبنــا روش پژوهــش به صــورت توصیفی تحلیلــی اســت 
کــه بــا بهره گیــری از روایــات و ســیرۀ رضــوی بــه تبییــن تربیــت سیاســی در اندیشــه و الگــوی رفتــاری امــام 

ــردازد. ــاg می پ رض

کلیدواژه ها: امام رضاg، تربیت، سیاست، تربیت سیاسی، اندیشۀ سیاسی.
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تربیت سیاسی درسیرۀ امام رضا g؛
الگویی برای بصیرت افزایی

حمیدی، سمیه؛ مزدخواه، احسان )1401(. تربیت سیاسی درسیرۀ امام رضا 
g؛الگویی برای بصیرت افزایی. فصلنامه علمی فرهنگ رضوی. 10)2(. 

.137-10۵
 D O I :  1 0 . 2 2 0 3 4 / F A R Z V. 2 0 2 1 . 2 8 6 8 1 6 . 1 6 5 2



106

سال دهم، شماره 38، تابستان 1401فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

۱. مقدمه

ســاحت تربیــت سیاســی بخشــی از نظــام تربیتــی معطــوف بــه کســب شایستگی هاســت کــه 
ــان از روند هــا و فرایند هــای وضــع موجــود داخلــی آگاهــی پیــدا می کننــد و  به واســطۀ آن متربی
منجــر بــه بینش افزایــی سیاســی اجتماعــی آنــان می شــود. شناســایی اندیشــه و ســیرۀ سیاســی 
ــانگر درک  ــت، نش ــی اس ــای سیاس ــا و رفتار ه ــا، کنش ه ــر باور ه ــه بیانگ ــر آن ک ــرد علاوه ب ــر ف ه
درســت وی از ســاختار سیاســی جامعــه نیــز اســت. در اندیشــۀ  سیاســی مفاهیمی ازجملــه تربیت 
سیاســی شــهروندان و اجتمــاع اساســاً از جایــگاه بالایی برخــوردار اســت، مفهومی کــه به نوعی در 
شــکل دهی بــه حکومــت و نحــوۀ حکمرانــی و همچنیــن نــوع برخــورد جامعه بــا حاکمیــت اثرگذار 
اســت. دوران امــام رضــاg کــه یکــی از شــاخص ترین دوره هــای فرهنگ و تمدن اســلامی اســت، 
بــا توجــه بــه حاکمیــت بنی عبــاس، ضــرورت ایجــاد یــک جامعــۀ قــوی کــه بتوانــد ســره و ناســره 
 gزمانــۀ خــود را درک کنــد جــزو ملزومــات اجتماعــی آن دوران بــوده اســت. از ایــن رو، امــام رضــا
بــا توجــه بــه جامعیــت فکری شــان مســئلۀ تربیــت سیاســی اجتماعــی شــهروندان را در دســتور 
ــر  ــد؛ هدفــی کــه در بُعــد کلان خــود توانمند ســازی اجتماعــی مــردم در براب کار خــود قــرار دادن
ــر و روند هــای باطــل را دنبــال می کــرد. در الگــوی رفتــاری امــام رضــاg تربیــت  حکومــت جائ
سیاســی اساســاً برخــوردار از حق مــداری، حق طلبــی، نفــی قدرت طلبــی و حــب قــدرت، اقنــاع و 
روشــنگری اجتماعــی، تعلیــم و تربیــت مســلمین و بیدارســازی اجتمــاع آنــان دربــارۀ واقعیت های 
موجــود، تــلاش بــرای مقابلــه بــا روند هــای باطــل، تــلاش در جهــت بســط ارزش هــای اســلامی 
ــت و  ــر حاکمی ــرۀ تزوی ــایی چه ــن شناس ــلامی و همچنی ــگ اس ــه و  فرهن ــظ جامع ــور حف به منظ
ــه راه حــل بــرای خــروج از بحران هــای موجــود ازجملــه روش هــای تربیتــی در بُعــد سیاســی  ارائ
اجتماعــی اســت. به طــور کلــی، فرضیــۀ پژوهــش ایــن اســت کــه امــام رضــاg به عنــوان مربــی 
ــا جلوه هــای حقیقــی اســلامی  ــود ت حقیقــی جامعــۀ اســلامی در عصــر بنــی  عبــاس درصــدد ب
شــیعی را در جامعــه نهادینــه ســازد و بــا تربیــت افــراد شــاخص و توانمنــد کــه آگاهــی لازم دربــارۀ 
جامعــه و روند هــای موجــود آن داشــته  باشــند، به نوعــی مخاطب شناســی هدفمنــد را ســرلوحۀ 
کار خــود قــرار دهنــد و بتواننــد فرهنــگ اســلامی را از هرگونــه تحریــف و خطــر حفــظ نماینــد و 

اساســاً انســجام اجتماعــی سیاســی را در امــت اســلامی ایجــاد کننــد. 
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۲. پیشینۀ پژوهش

 gــارۀ اندیشــه و الگــوی گنشــگری و رفتــاری امــام رضــا ــی درب ــار و تالیفــات فراوان تاکنــون آث
صــورت گرفتــه اســت کــه از مهم تریــن ایــن آثــار می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: نقــی پــور 
و دیگــران)139۶( در پژوهشــی بــا عنوان»ســیرۀ تعلیمــی تربیتــی امــام رضــاg در بــاب مناظــره 
ــان و  ــا ادی ــاg ب ــام رض ــورد ام ــوع برخ ــه ن ــد ک ــاد دارن ــی« اعتق ــف اجتماع ــای مختل ــا گروه ه ب
گروه هــای مختلــف نشــان دهنــدۀ تربیت ســازی و انسان ســازی ایشــان در عصــر و زمانــۀ خویــش 
ــت  ــای حکوم ــن مولفه ه ــا نام»مهم تری ــه ای ب ــران)1398( در مقال ــی و دیگ ــت. حاتم ــته اس داش
مطلــوب در اندیشــه و کنــش سیاســی امــام رضــاg« به بحــث دربــارۀ حکمرانی مطلوب اســلامی 
اشــاره می کننــد. نویســندگان بــا بســط مفهــوم حکمرانــی مطلــوب بــه اندیشــۀ سیاســی امــام رضا
g اشــاره می کننــد کــه حکومــت مطلــوب و حکمرانــی شایســتۀ اســلامی،  شــیوه ای اســت کــه 
در آن توحیــد، حق مــداری، آزادی بیــان، مبــارزه بــا طواغیــت در اولویــت باشــد و شــرایط زیســت 
مطلــوب در پرتــو آن بــرای مــردم و جامعــه مســلمین فراهــم آیــد. نجفــی و اعتمــادی بــزرگ)1397( 
ــان  ــوان »مولفه هــای مکتــب سیاســی امــام رضــاg در افــق تمــدن اســلام« بی ــا عن ــری ب در اث
می کننــد کــه تمــدن اســلامی مطلــوب به عنــوان یــک حیــات طبیــۀ الهــی خاســتگاه اصلــی در 
اندیشــه و تفکــر شــیعی دارد. نگارنــدگان اشــاره دارنــد کــه در مکتــب سیاســی رضــوی بــا توجــه 
ــن  ــازی نوی ــدد تمدن س ــلامی درص ــراز اس ــان های ت ــت انس ــازی و تربی ــر انسان س ــه ام ــف ب و عط
ــام »ســبک و  ــا ن ــا فرهنــگ اســلامی اســت. شــریفی)1400( در پژوهشــی ب اســلامی منطبــق ب
ســیرۀ امــام رضــاg در تربیــت اخلاقــی افــراد جامعــه« بیــان می کنــد کــه شــیوۀ تربیتــی امــام 
رضــاg به عنــوان یــک ســبک زندگــی اجتماعــی نویــن قابــل تبییــن و تحلیــل اســت. نگارنــده 
اشــاره می کنــد کــه ســیرۀ تربیتــی حضــرت رضــاg و همچنین تربیــت اخلاقــی ایشــان در حوزۀ 
عمومی)جامعــه( به عنــوان راهنمــای امــت اســلامی بــرای رســیدن بــه کمــال اســت. میر حســینی 
ــروعیت  ــای مش ــر گفتمان ه ــاg در براب ــام رض ــع ام ــام »مواض ــا ن ــری ب ــران)1399( در اث و دیگ
ــل امــام رضــاg کــه به نوعــی  سیاســی دســتگاه خلافــت« اشــاره می کننــد کــه گفتمــان مقاب
 gگفتمــان جــور و غیــر محســوب می شــود هیــچ مشــروعیتی در ســپهر گفتمانــی حضــرت رضــا
نــدارد  و اساســاً گفتمــان تشــیع را بــه عنــوان یــک بدیــل مناســب و مطلــوب در برابــر آن می داننــد 
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و درصــدد اثبــات آن در جامعــه هســتند. بــا عطــف بــا پیشــینه، نــوآوری پژوهــش ایــن اســت کــه 
مفهــوم تربیــت سیاســی را در اندیشــه و کنشــگری اجتماعــی سیاســی امــام رضــاg بررســی و 

واکاوی کنــد. 

۳. چهارچوب مفهومی

یکــی از مباحــث نوپدیــد کــه در عرصــۀ حکمرانــی از اهمیــت بالایــی برخــوردار اســت، مســئلۀ 
ــه در  ــد ک ــاب می آی ــه حس ــت ب ــوع از تربی ــن ن ــی مهم تری ــت سیاس ــت. تربی ــی اس ــت سیاس تربی
ــک  ــی و تئوری ــات مفهوم ــی دارد. در ادبی ــش اساس ــه نق ــوی جامع ــادی و معن ــداف م ــق اه تحق
تربیــت سیاســی یعنــی شهروندســازی، مدنیت ســازی و نهادینه کــردن هنجارهــای فرهنگــی. بــه 
عبــارت دیگــر، تربیــت سیاســی یعنــی بســتری مهــم کــه در بازتولیــد حیــات اجتماعــی و انســجام 
اجتماعــی نقــش دارد. جــان الیــاس دربــارۀ مفهــوم تربیــت سیاســی بیــان می کنــد کــه پــرورش 
ــارکت  ــرای مش ــاده ب ــی و آم ــارکت سیاس ــرای مش ــاز ب ــورد نی ــای م ــا و مهارت ه ــل، دانش ه فضای
آگاهانــه در بازســازی جامعــه اســت)الیاس، 13۸۵: 1۸۵(. امــوری همچــون تربیــت شــهروندان 
بــا عنــوان متربیــان اجتماعــی، گزینــش رهبــران سیاســی، اجتماعی شــدن سیاســت، نقــد نظــام 
ــه بیــان دیگــر، تربیــت سیاســی  سیاســی از جملــه اهــداف کاربــردی تربیــت سیاســی اســت. ب
ــازنده و  ــای س ــا در گفت وگو ه ــد، توان ــی، منتق ــخصیتی عقلان ــاد ش ــه ایج ــه ب ــت ک ــدی اس فراین
توانمنــد در عملکرد هــا بــرای بهبــود هرچــه بیشــتر وضعیــت موجــود اســت و در ایــن بســتر تقویت 
بینــش و نگــرش اجتماعــی را هــم بــه ارمغــان مــی آورد. از دیگــر اهــداف بنیادیــن تربیــت سیاســی 
مشــارکت سیاســی فعــال شــهروندان در جامعــه و برانگیختــن احســاس مســئولیت فــردی در نظام 
سیاســی اســت؛ بــه طــوری کــه شــوق و علاقــه بــرای ایجــاد تغییــر و تحــول کارآمــد را بــه وجــود 
ــی، تربیــت سیاســی یعنــی زمینه ســازی و فرصت آفرینــی به منظــور کســب  مــی آورد. به طــور کل
دانــش سیاســی و پــرورش بینــش و قــدرت تحلیــل سیاســی تقویــت تــوان مشــارکت و همگرایــی 
افــراد جامعــه در امــور اجتماعــی سیاســی در یــک رونــد تدریجــی. بــر این اســاس، تربیت سیاســی 
ــش  ــود: 1. تربیــت در حــوزۀ دان ــل تقســیم و دســته بندی خواهــد ب در ســه محــور راهبــردی قاب
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و بینش هــای سیاســی. 2. تربیــت در حــوزۀ ارزش هــا و گرایش هــای سیاســی. 3. تربیــت 
ــار  ــده از بافت ــی برآم ــت سیاس ــوی تربی ــی. الگ ــی و اجتماع ــار سیاس ــا و رفت ــوزۀ مهارت ه در ح
ــان بســتر تحقــق تربیــت سیاســی را ممکــن  دینــی، برخــوردار از اصولــی اســت کــه رعایــت آن
ــی،  ــی، عقل گرای ــی، عدالت خواه ــداری و حق طلب ــاداری، حق م ــد وف ــی مانن ــازد. اصول می س
مشــارکت طلبی و مســئولیت پذیری. تربیــت سیاســی یکــی از مولفه هــای راهبــردی و بنیادیــن 
تربیــت اجتماعــی و تربیــت مدنــی اســت. تربیــت سیاســی فراینــدی اســت کــه از طریــق آن، 
ارزش هــای سیاســی اجتماعــی از یــک نســل بــه نســل دیگــر منتقــل می شــود)نصیری، 1393: 
30(. در مقولــۀ حفــظ،  بقــا یــا اساســاً زوال یــک حکومت)دولــت( در فلســفه و اندیشــۀ اســلام، 
چگونگــی عملکــرد کارگــزاران نظــام سیاســی یکــی از مســائل مهــم و راهبــردی اســت. بی گمــان 
رفتــار کارگــزاران دولتــی در اســتحکام پایه هــای حاکمیــت و حکومــت و مانــدگاری نظــام موجــود 
نقــش اساســی دارد و ایــن امــر جــز بــا انتخــاب افــراد شایســته،  لایــق و توجــه بــه مســئله تربیــت 

ــود. ــد ب ــر نخواه ــی امکان پذی سیاس

تربیــت سیاســی به عنــوان یــک اقــدام فرهنگــی اجتماعــی نیازمنــد بســتر های مطلوبــی 
ــا بتواننــد در روند هــا مشــارکت  ــه و فعــال می دهــد ت ــه افــراد اجــازه کنشــگری آزادان اســت کــه ب
داشــته باشــند و بــا نتایــج منبعــث از آن، نیاز هــا و خواســته های خــود را پاســخ دهنــد. بــه بیــان 
دیگــر، تربیــت سیاســی شــهروندان یعنــی رهنمودســازی آنــان بــه ســمت پاسداشــت ارزش هــای 
اصیــل اســلامی انســانی کــه دارای جهت گیــری الهــی و توحیــدی اســت و می توانــد بســتر های 
مطلوبــی در عرصه هــای اجتماعــی سیاســی بــرای کنشــگری شــهروندان فراهــم آورد)افتخــاری و 
مهجــور، 139۵: ۸0(. ازجملــه اهــداف کاربــردی و بنیادیــن تربیــت سیاســی می تــوان بــه تربیــت 
ــاهل  ــامح و تس ــۀ تس ــر پای ــی ب ــی سیاس ــاد همگرای ــی، ایج ــران سیاس ــش رهب ــهروندان، گزین ش
ــن  ــر ای ــرد. ب ــاره ک ــه اش ــرای جامع ــری ب ــتم های تصمیم گی ــت و سیس ــدن سیاس و اجتماعی ش
اســاس، تربیــت سیاســی یعنــی رشــد دانــش، آگاهــی، بینــش، معرفــت و مهارت هــای لازم بــرای 
ــری،1393: 33(.  ــا می یابد)نصی ــه معن ــف ک ــای مختل ــی در عرصه ه ــال و نقش آفرین ــور فع حض
اساســاً تربیــت سیاســی در بُعــد اجتماعــی می توانــد نیرو هــای کاردان و شایســته را فراهــم نمایــد 
تــا افــراد مناســب و مطلوبــی بــرای ادارۀ جامعــه تربیــت شــوند. تربیــت سیاســی مطلــوب بــه بیــان 
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دیگــر عبــارت اســت از تامیــن تمهیــدات لازم بــرای تجلــی ارزش هــای مطلوب اجتماعی سیاســی 
به منظــور کنشــگری فعالانــه در عرصــۀ عمومــی و عرصــۀ  زیســت اجتماعــی و سیاســی)هراتی و 
ــن در  ــی بنیادی ــی تحول ــی یعن ــی اجتماع ــت سیاس ــی، تربی ــور کل دیگــران، 1400: 122(. به ط
مخاطــب و جامعــۀ هــدف کــه بتوانــد از روند هــا ضمــن کســب آگاهــی و بینــش لازم توانایــی تغییــر 

مطلــوب آن هــا را داشــته باشــد. 

ــت. در  ــی اس ــت سیاس ــام تربی ــه ن ــدی ب ــون فراین ــت مره ــداری حکوم ــلاح و پای ــاً اص اساس
اندیشــۀ اســلامی کــه در راســتای اندیشــه ائمــۀ  اطهــارb و نظــام تفکــری ایشــان اســت، تربیــت 
سیاســی حقــی تعاملــی  میــان ملــت و حکومــت اســت کــه بــه واســطۀ آن رکــن تکاملــی تربیــت 
ــو آن هدایــت اجتماعــی از  ــد و در پرت ــه وجــود می آی ــی ب سیاســی اجتماعــی یعنــی جامعــۀ  مدن
ــراردادی  ــد ق ــان ش ــه بی ــور ک ــی همان ط ــت  سیاس ــرد. تربی ــکل می گی ــی ش ــر بصیرت افزای منظ
اجتماعــی محســوب می شــود کــه شــهروند عــلاوه بــر شــان خدمات گیرنــده از حکومــت به عنــوان 
ناظــر بــر حاکــم اســلامی اســت. در مقابــل، حاکمــان جامعــۀ اســلامی هــم بــا پشــتیبانی از حــوزۀ 
ــد نیازمنــد  ــن رون ــر نهادینه ســازی حاکمیــت خــود اقــدام می کننــد. اساســاً ای عمومی)ملــت( ب
تحکیــم  کــردن ارزش هــا، نگرش هــا در پرتــو برقــراری یــک تعامــل ســازنده متقابــل میــان دولــت 

ملــت اســت. بــر همیــن اســاس شــاخص های تربیــت سیاســی موفــق قابــل ذکــر اســت:

1. مهارت افزایی در کسب حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی.

2. تلاش برای تاثیر گذاری در روند های اجتماعی و درک آن فرایند ها.

3. کانونی  شدن گفتمان تربیتی و درک ضرورت و اهمیت اجتماعی سیاسی آن.

4. توجه به نقش ارزش های سیاسی در اجتماع به منظور گسترش آن ها.

۵. بستر سازی برای تحولات آرام در ابعاد مختلف اجتماعی سیاسی در جامعه. 

اساســاً بــرای اینکــه فراینــد تربیــت سیاســی مســیر مطلــوب خــود را طــی کند، بایــد رونــد تربیت 
مخاطبــان در جهــت حفــظ ارزش هــا، هنجار هــا صــورت گیرد)شــرفی، 13۸9: 34( تــا به نوعــی 
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تربیــت مدنی)سیاســی( مطلــوب صورت بنــدی شــود. 

g۴. مبانی تربیت سیاسی در اندیشۀ امام رضا

تربیــت اســلامی پــرورش بــر اســاس اصــول دیــن و رعایــت قواعــد اســلامی را ضــروری 
می داند)باقــری، 65:1385(. از دیــد اســلام، تربیــت برانگیختــن توانایی هــای گوناگــون انســان 
و پــرورش آن اســت کــه البتــه بایــد بــا تــلاش شــخص متربــی هــم تــوام باشــد تــا بتوانــد نهایــت 
کمــال را ایجــاد کنــد. مولفه هــای تربیــت سیاســی اســلامی و تربیــت اجتماعــی، همــواره یکــی از 
مهم تریــن انــواع الگو هــای تربیتــی اســت کــه تعلیــم و پــرورش آن، جامعــۀ متعهــد بــه آرمان هــای 
اســلامی، اجتمــاع وظیفه شــناس بــرای تحقــق اهــداف مــادی و معنــوی جامعــه اســلامی را بــه 
وجــود مــی آورد. در اندیشــۀ سیاســی تربیتــی حضــرت رضــاg هم مفهــوم تربیت سیاســی نمونۀ 
ــه  متعالــی تربیــت مدنی)سیاســی اجتماعــی( اســت کــه به طــور جــدی ایشــان ضمــن توجــه ب
اصــول بنیادیــن تربیــت سیاســی ماننــد توحید)عبودیــت( و ســعادت مفاهیمــی مثــل آگاه ســازی 
اجتماعــی، توانمند شــدن اجتماعــی، عمومی ســازی آموزه هــای اســلامی در بســتر حــوزۀ 
عمومــی از جملــه مولفه هــای تربیــت سیاســی در الگــوی رفتــاری ایشــان اســت. به طــور کلــی، 
ــانه و  ــانه و انسان شناس ــد هستی شناس ــه بُع ــلامی آن دارای س ــش اس ــی در خوان ــت سیاس تربی

ــت.  ــناختی اس جامعه ش

الف. تربیت سیاسی در خوانش هستی شناسانه

ــت  ــاحت تربی ــی در س ــه به نوع ــت ک ــوزۀ سیاس ــن ح ــت و همچنی ــم و تربی ــتر تعلی ــوزه و بس ح
ــانه دارد.  ــرش هستی شناس ــگاه و نگ ــوع ن ــه در ن ــورد، ریش ــد می خ ــر پیون ــه یکدیگ ــی ب سیاس
ایــن مســئله اثــر مســتقیمی بــر شــناخت سیاســی دارد کــه وجهــی از تربیــت سیاســی بــه حســاب 
می آیــد. از ایــن منظــر تربیــت سیاســی و ارائــه یــک روایــت هستی شناســانه از آن، یعنــی مبــدا و 
منشــا جهــان آفرینــش منبعــث از وجــود مطلــق پــروردگار اســت و به نوعــی تلاش هــای صــورت 
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گرفتــه بایــد بــه صورتــی باشــد کــه در همــۀ وجــوه تربیتــی کلام الهــی به عنــوان عنصــر کانونــی 
در صــدر باشــد تــا دیگــر ابعــاد متاثــر از ایــن دســته بندی بــه هــدف و غایــت خــود برســد. معرفــت 
ــن اســت. به طوری کــه  توحیــدی در بُعــد هستی شناســانه تربیتــی از دیگــر مفروض هــای بنیادی
ــد  ــه مســائل تربیتــی می توان پذیــرش اصــل توحیــد در تفکــر اســلامی و مســائل زندگــی ازجمل
ــرش  ــن پذی ــه آن ضم ــوط ب ــائل مرب ــی و مس ــت سیاس ــن رو، تربی ــد. از ای ــخص نمای ــیر را مش مس
معرفــت توحیــدی و توجــه بــه امــر خداونــد و مســئله ولایــت می توانــد اثر گــذار و موثــر باشــد. در 
وجــوه حکمرانــی ایــن مســئله می توانــد شــاخص هایی در جهــت انتخــاب یــک نمونــه مطلــوب 
مهــم باشــد. بــه ایــن دلیــل کــه ایمــان، علــم و تقــوا می توانــد از جملــه عناصــر ســازنده و توحیــدی 
باشــد کــه در انتخــاب یــک فــرد در جهــت حکمرانــی موثــر عمــل نمایــد و اجتمــاع را بــه ســمت 
یــک تربیــت مدنــی اجتماعــی مطابــق بــا دســتور اســلامی رهنمــون ســازد. در اندیشــۀ تربیتــی 
ــاً  ــد و اساس ــی توحی ــه کلان یعن ــک وج ــی دارای ی ــی اجتماع ــت سیاس ــم تربی ــاg ه ــام رض ام
ــن شــاخص کلان، تربیــت سیاســی  دارای دیالکتیــک و خوانشــی هستی شناســانه اســت. در ای
یعنــی داشــتن بینش هــای نظــری کــه شــامل هماهنگــی و ارتبــاط متقابــل میــان فعــل – ذات و 
احــد اســت کــه ایــن مفاهیــم در اندیشــۀ توحیــدی نهفتــه اســت و منشــأ هستی شناســانه دارد. 
در دعــای هشــتم صحیفــۀ رضــوی کــه به نوعــی می شــود از آن الگــوی هستی شناســانه در قالــب 
تربیــت اجتماعــی سیاســی اســتخراج کــرد، اشــاره دارد کــه آگاهی ســازی بــه صفــات  خداونــد و 
فطــرت  انســانی و همچنیــن غفلت زدایــی از جایــگاه رفیعــی در ایــن خوانــش برخــوردار اســت. 
به طوری کــه در ایــن کلام، اصالــت و توجــه بــر ابهام زدایــی و غفلت  زدایــی از انســان بــرای حضــور 

موثــر در جامعــه در گفتمــان تربیتــی حضــرت رضــاg مفصل بنــدی شــده اســت.

ب. تربیت سیاسی در خوانش انسان شناسانه

شــناخت انســان پــس از شــناخت خداونــد و خداشناســی از اهمیــت والایــی برخــوردار بــوده، 
ــه حســاب  ــه خویشــتن انســانی از اولویت هــای اساســی ب ــا توجــه ب به طوری کــه در رســالت انبی
آمــده اســت. اساســاً انسان  شناســی می توانــد شــناخت لازم از پدیده هــای پیرامونــی و امــر 
ــلامی در  ــی اس ــه انسان شناس ــت ک ــد گف ــئله بای ــن مس ــاب ای ــند. در ب ــق بخش ــی را تحق خارج
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برگیرنــدۀ جایــگاه انســان در نظــام هســتی اســت. انســان ها اساســاً بایــد در جهــت رضایــت معبود 
کار کننــد و مطابــق بــا دســتورهای الهــی شــرایط زیســت اجتماعــی سیاســی را بــه وجــود آوردند تا 
به نوعــی از مطلوبیت ســازی برســند. در منشــا انسان شناســانۀ تربیــت سیاســی، توجــه انســان بــه 
هویــت واقعــی و مــن حقیقــی خــود می توانــد بستر ســاز تعلیــم و تربیــت صحیــح شــود و در چنیــن 
تربیتــی شــهروندان آگاه،  نــوع دوســت، قایــل بــه ارزش هــای اصیــل اســلامی پــرورش خواهنــد 
یافــت و نظــم اســلامی مطلــوب شــکل خواهــد گرفــت. از دیگــر مبانــی انسان شناســانۀ تربیــت 
سیاســی اســلامی توجــه بــه مســئولیت انســانی اســت. مســئولیت نه تنهــا یــک امــر فــردی بلکــه 
یــک امــر اجتماعــی سیاســی هــم بــه حســاب می آیــد و می توانــد در مســئلۀ اراده و اختیار انســانی 
هــم موثــر باشــد. بــاور بــه ایــن نکتــه کــه حــق آزادی او مســئولیت زایی ایجــاد می کنــد، می توانــد 
در فعالیت هــای سیاســی اجتماعــی هــم اثر گــذار باشــد. ایــن مســئله اساســاً نیازمنــد پذیــرش 
مســئولیت آن در برابــر خداونــد و جامعــه است)شــرفی، 13۸9: 11۵(. به طــور کلــی، توجــه بــه 
نقــش مســئولیت انســانی در روند هــای اجتماعــی سیاســی مطابــق بــا عملکرد هــا می توانــد در 
تربیــت سیاســی شــهروندان اثــر داشــته باشــد. در اندیشــۀ تربیتی امــام رضاg هم تربیت انســان 
تــراز اســلامی از جملــه مولفه هــای بســیار مهــم اســت کــه ایشــان بــه آن توجــه جــدی داشــته اند. 
حضــرت رضــاg در روایتــی می فرماینــد: »لــو وجــد شــابا مــن شــبان الشــیعه لا یتفقــه لضربتــه 
عشــرین سوطا«)مجلســی، ج7۵: 34۶(. ایــن روایــت از حضــرت بیــان می کنــد کــه بــر همــۀ افراد 
ــزام دارد کــه آموزه هــای دینــی را در ابعــاد سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و  جامعــه اســلامی ال
... بــه روش هــای تقلیــدی اجتهــادی فراگیرنــد تــا از مســئولیت خــود در جامعــۀ اســلامی آگاهــی 
یابنــد و متناســب بــا آن بــه کنشــگری بپردازنــد. به طــور کلــی، ضــرورت توجــه بــه نقــش حجــت 
درونــی در بطــن انســان مطابــق بــا ســیرۀ رضــوی خواهــد توانســت کنــش ورزی مطلــوب بشــر را 

تدویــن نمایــد.

ج. تربیت  سیاسی در خوانش جامعه شناختی 

تربیــت سیاســی  اجتماعــی در بُعــد اســلامی آن و ارائــه راه صحیــح بــرای هدایــت جامعــه 
اســلامی همــواره در الگــوی رفتــاری ائمــۀ  اطهــارb از جایــگاه والایــی برخــوردار بــوده اســت. 
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ــرای تربیــت  ــۀ خویــش ب ــن منظــر حضــرت رضــاg به عنــوان رهبــر و امــام جامعــه در زمان از ای
ــه  ــد؛ به طوری ک ــه  بودن ــش ورزی پرداخت ــه کن ــناختی آن ب ــد جامعه ش ــی در بُع ــی اجتماع سیاس
ایشــان چهارچوب بنــدی یــک نســل و جامعــۀ منتظــر را مدنظــر داشــته اند. یکــی از شــاخصه های 
بســیار مهــم تربیــت سیاســی در خوانــش جامعه شــناختی آن توجــه بــه آینــده و ترســیم کنشــگری 
متناســب بــا آن اســت کــه در اندیشــۀ تربیتــی حضــرت رضــاg بــه آن اشــاره شــده اســت. بــه 
عبــارت دیگــر، خود ســازی اجتماعــی، توانمند ســازی اجتماعــی، آمادگــی مواجهــه بــا بحران هــا 
و ارائــه بدیل هــای مناســب در برابــر آن، گــذار از خود محــوری بــه اجتماع محــوری دینــی 
اســلامی، خدامحــوری و دین محــوری و همچنیــن عدالت خواهــی ازجملــه مبانــی و مولفه هــای 
وجــودی تربیــت سیاســی اجتماعــی در گفتمــان جامعه شــناختی بــا عطــف بــه اندیشــه امــام رضا
g اســت. در ســیرۀ تربیتــی فرهنــگ رضــوی بــا عطــف بــه نگــرش جامعه  شــناختی، آمــوزش 
ــت  ــی حاکمی ــلاق اجتماع ــان اخ ــوان بنی ــلامی به عن ــی اس ــت جهان بین ــی در محوری اجتماع
موضوعیــت دارد)شــریفی، 1400: 207(.  زیر بنــای اخــلاق اجتماعــی و تربیــت اجتماعــی 
سیاســی در اندیشــۀ امــام رضــاg در نگــرش جامعه شــناختی آن توحید بــاوری اســت کــه 
ــر  ــد. از دیگ ــلامی بوده ان ــت اس ــان ام ــاوری در می ــن ب ــری چنی ــدد فراگی ــان درص ــی ایش به نوع
ــت.  ــوده اس ــه ب ــای ذال ــرق و گفتمان ه ــر ف ــاع در براب ــاg اجتم ــرت رض ــی حض ــات تربیت اقدام
حضــرت ضمــن آگاهی بخشــی در بســتر حــوزۀ عمومی)جامعــه( بــه تربیــت شــاگردان و نخبــگان 
ــی  ــل راهنمای ــق و باط ــای ح ــناخت جریان ه ــلامی را در ش ــت اس ــا ام ــد ت ــلامی می پرداختن اس
کننــد و ظرفیت ســازی لازم بــرای گســترانیدن گفتمــان اســلامی را در بســتر اجتماعــی  آن ایجــاد 
نماینــد. بــه عبــارت دیگــر، در فرهنگ رضــوی و اندیشــۀ حضرت رضــاg جامعه  آرمانی اســلامی 
ــام،  ــت، گســترش دانــش، حاکمیــت ام ــی/ عقلانیــت، عدال ــی چــون خرد گرای دارای ویژگی های
ــی،   ــی اجتماع ــل، توسعه بخش ــای باط ــناخت گفتمان ه ــه در ش ــیر جامع ــه مس ــی ب تعالی بخش
بصیرت افزایــی اســت. به طــور کلــی، تربیــت سیاســی اجتماعــی در خوانــش جامعه شــناختی آن 
بــا عطــف بــه اندیشــه حضــرت رضــاg بــه دنبــال جهت دهــی بــه گرایش هــای اجتماعــی بــرای 
گفتمان ســازی اســت)عصاره نژاد دزفولــی و دیگــران، 1400: 4۶(. بــه ایــن معنــا کــه حضــرت در 
ــال  ــی بنی عبــاس، ب ــر سیاســت گذاری های مخــرب در نظــام حکمران ــا در براب ــد ت ــن بودن ــی ای پ
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ایجابــی مقابلــه بــا ایــن مســئله را در بُعــد اجتماعــی را ایجــاد کننــد، به طوری کــه در مســیر تربیــت 
اجتماعــی جامعــه بــا عطــف بــه آگاهی بخشــی و بصیرت افزایــی، تربیــت نخبــگان اســلامی بــرای 

اشــاعه و بســط گفتمــان اســلام مــد نظــر ایشــان بــوده اســت.

 g۵. شیوه ها و اصول تربیت سیاسی در اندیشه و کنش رفتاری امام رضا

در کنــش سیاســی امــام رضــاg کــه ریشــه در اندیشــه های ایشــان دارد چنــد فــرض قابــل بیان 
است:

1. پیگیری سیاست تقیه آمیز در برخورد با حاکمیت.

2.  اتخــاذ مواضــع هوشــمندانه سیاســی و ادامــه مســیر راهبــردی امامــت با عطف بــه مقتضیات 
زمانــی و مکانی.

اولیــن و مهم تریــن اقــدام سیاســی امــام رضــاg در زمــان خلافــت عباســی پیگیــری کنشــگری 
تقیه  آمیــز در جهــت تربیــت سیاســی جامعــۀ شــیعه در جهــت فعالیت هــای سیاســی بــوده 
ــه  ــود ک ــوری ب ــاg ط ــام رض ــده در دوران ام ــاذ ش ــی اتخ ــی اجتماع ــت سیاس ــوع تربی ــت. ن اس
در مجاهدتــی مســتمر، ســطح شــعور و آگاهــی مــردم و جامعــه ارتقــا یابــد و بســتر لازم در جهــت 
افزایــش ســطح معرفــت و بینــش سیاســی اجتماعــی فرهنگــی و دینــی اجتمــاع گســترش پیــدا 
کنــد. در ســیرۀ سیاســی تربیتــی امــام رضــاg در ابعــاد اجتماعــی و سیاســی،  مصلحــت و بــه 
ثمــر نشســتن و تــداوم حرکــت ضــد حکومــت جــور از جایــگاه والایــی برخــوردار اســت به طوری کــه 
درایــت سیاســی و آینده نگــری از ویژگی هــای مهــم و کاربــردی تربیــت سیاســی و ســیره سیاســی 
ــه حســاب می آید)حاتمــی و دیگــران، 139۸: 201(. از دیگــر مســائل مهــم در  امــام رضــاg ب
ارتبــاط بــا ســیرۀ تربیتی سیاســی امــام رضــاg در زمــان خلافت عباســیان، برخورد هوشــمندانه 
بــا مســئلۀ ولایت عهــدی بــود. امــام رضــاg اساســاً ولایت عهــدی را کــه از ســوی مامــون مطــرح 
ــع  ــت وض ــورت نمی گرف ــوردی ص ــن برخ ــر چنی ــرا اگ ــت، زی ــروط پذیرف ــور مش ــود، به ط ــده ب ش
اجتماعــی سیاســی و فرهنگــی زمانــه آن روز انســداد بیشــتری را علیــه شــیعیان و جامعه بــه وجود 
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مــی آورد، امــا امــامg بــا مشــروط کــردن مســئلۀ ولایت عهــدی بــه فرصت ســازی و بستر ســازی 
لازم بــرای تربیــت اجتماعــی و سیاســی جامعــه به دســت آورد و به نوعــی ظرفیــت بصیرت افزایــی 
سیاســی را گســترش دادنــد. به طــور کلــی، در ســیرۀ تربیتــی امــام رضــاg جامعــه ای کــه در آن 
ــی  ــد، بینش افزای ــدا کرده ان ــلط پی ــردم تس ــر م ــد و ب ــت می کنن ــر آن حکوم ــروع ب ــان نامش حاکم
اجتماعــی عمومــی، تربیــت مدنــی سیاســی به منظــور افزایش ســطح آگاهــی و مخاطب شناســی 
وســیله ای بــرای رهایــی جامعــه از بحران هــای موجــود خواهــد بــود. بــه بیــان دیگــر، ســیرۀ تربیــت 
سیاســی اجتماعــی امــام رضــاg در چهــار بخــش قابــل تفکیــک اســت کــه بــه شــرح زیر اســت:

1. تعلیــم و تربیــت مســلمین و بیدار ســازی مســلمین و اجتمــاع آنــان دربــارۀ واقعیت هــا و توجــه 
آنــان بــه معــارف اصیل اســلامی.

2. تلاش برای جلو گیری از انحراف زمامداران از خط فکری اسلام.

3. تلاش برای بسط ارزش های اسلامی در میان مردم به منظور حفظ جامعۀ اسلامی.

4. افشــای واقعیــت زمامــداران غاصــب و افشــای حقیقــت در جهــت روشــن ســاختن مشــکلات 
اجتماعــی سیاســی بــرای مــردم.

ــی در  ــت سیاس ــن تربی ــای بنیادی ــتر از ویژگی ه ــد و عقلانیت گس ــر خردمن ــر، تفک ــه بیان دیگ ب
اندیشــۀ امــام رضــاg اســت. امــامg بــا عطــف به ایــن مســئله درصــدد بودند بــا افزایش ســطح 
آگاهــی، خرد منــدی مــردم جامعــه را دربــارۀ اوضــاع سیاســی اجتماعــی زمانــه بیفزایند تــا بتوانند 
ســره و ناســره عصر خویش را شناســایی کنند و مســیر مطلــوب را برگزینند)خدیمــی،80:1397(. 
ســیرۀ تربیــت سیاســی امــام رضــاg به گونــه ای بــوده کــه در کنــار عنصــر عقلانیــت و خــردورزی، 

محبــت و مهــرورزی از دیگــر اصــول و شــیوه های تربیتــی ایشــان بــوده اســت.

6. سیاست متعالیه؛ حکمرانی و مسیر تربیت سیاسی در مکتب رضوی 

ــتی  ــه سیاس ــی ک ــت اله ــه سیاس ــه ب ــاg، توج ــام رض ــر ام ــت از منظ ــی سیاس درگونه شناس
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ــگاه رفیعــی دارد و عمــلًا  ــی انســان اســت جای ــو شــکوفایی اســتعداد های فطــری و عقلان در پرت
حــوزۀ جدیــد حکمرانــی سیاســی اســت)افتخاری،1392: 19-10(. بــر همین اســاس، سیاســت 
منطبــق بــر دســتورات الهــی و گفتمــان اســلامی به معنــای حقیقــی آن یعنــی مدیریــت نظام منــد 
جامعــه اســلامی، نظم دهــی بــه زندگــی انســان ها به عنوان»ملــت« در ابعــاد دنیــوی و اخــروی در 
نظــام اندیشــگانی حضــرت رضــاg مــورد توجــه بوده و مســیر تربیت سیاســی اســلامی اســت. با 
تاکیــد بــر اندیشــۀ تربیتــی امام رضــاg مســیر تربیت سیاســی یعنــی پــرورش فضایــل، دانش ها، 
افزایــش ســطح آگاهــی اجتماعــی، بستر ســازی برای تعامــل اجتماعی در بســتر جامعه اســلامی. 
ــه مســیر  ــد ب ــار اندیشــه ای حضرت رضــاg تربیــت سیاســی بای اساســاً در بافتــار ذهنــی و گفت
تکاملــی انســان منتهــی شــود کــه به نوعــی بایــد دو هــدف داشــته باشــد: 1. نیازمنــد حکومــت 
ــا  ــت ب ــد. 2. حکوم ــرا نمای ــته اج ــول و شایس ــور معق ــلامی را به ط ــی و اس ــن اله ــه قوانی ــت ک اس
تدابیــر ویــژۀ خــود بســتر تــداوم و اجــرای احــکام الهــی را فراهــم کنــد. تربیــت سیاســی در مکتــب 
رضــوی همــواره بــه دنبــال اشــاعۀ ایــن نکتــه اســت کــه در تفکــر اســلامی، سیاســت و دیانــت دو 
جــزء جداناشــدنی محســوب می شــود و همــواره بــر سیاســی بــودن دیــن تاکیــد شــده اســت. در 
دیــدگاه امام رضــاg سیاســت و سیاســت ورزی جــزء جداناشــدنی نظــام اندیشــه ای و جهان بینی 
اســلامی دینــی اســت. به واقــع، متناســب بــا اندیشــه امــامg تدبیــر سیاســی بــه وســیلۀ رهبــر 
جامعــه اســلامی اســت کــه در مدیریــت، رشــد، پــرورش، توســعه و هدایــت اجتماعی به کنشــگری 
 gمی پــردازد و مصالــح دنیــوی و اخــروی را در کنــار هــم بــه پیــش می بــرد. در اندیشــۀ امام رضــا
سیاســت تمــام مصالــح  اجتماعــی و مصالــح انســانی را فرامی گیــرد و به نوعــی بــه ســوی سیاســت 
متعالیــه و زیســت اجتماعــی اســلامی رهنمود می ســازد. اساســاً در بافتــار فکری و نظــام گفتمانی 
امــام رضــاg بیــن تربیــت و سیاســت ارتباطــی جداناشــدنی برقــرار اســت و به نوعــی مقولــه ای از 
حکمــت عملــی اســت کــه اساســاً ایــن دو متغیــر در قالب کلی خــود یعنــی تربیت  سیاســی تبدیل 
بــه ارزش، هنجــار و فضیلــت می شــود و در تحقــق جامعــۀ آرمانی اســلامی موثر اســت. پس تربیت 
سیاســی از دیــدگاه امام رضــاg یعنــی توجــه بــه ارزش هــای والای انســانی و آراســتن جامعــه بــه 
فضیلــت و قــدرت بصیــرت. اساســاً حضــرت رضــاg در بیــان شــاخص های حکومــت مطلــوب 
و سیاســت متعالیــه، سیاســت الهــی را بســتر تربیــت سیاســی راســتین می داننــد. بــه ایــن معنــا 
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کــه در گفتمــان اســلامی الهــی، تزویــر و نیرنــگ محلــی از اعــراب نــدارد یــا سیاســتی تک بُعــدی 
کــه صرفــاً بُعــد مــادی را در برگیــرد نیســت؛ بلکــه سیاســت چند وجهــی اســت کــه اساســاً مصالــح 
عمومــی اجتماعــی و اخــروی را مــلازم یکدیگــر می دانــد و چنیــن سیاســتی در اندیشــه امام رضــا
ــه  ــح اخــروی انســان ها را تامیــن می کنــد و ب ــح دنیــوی دولــت ملــت و هــم مصال g هــم مصال
هــدف نهایــی خــود کــه تربیــت حقــه اســلامی اســت می رســد؛ تربیتــی کــه سرشــار از فضیلــت، 
ارزش هــای والای انســانی و تهذیــب اســت. از منظــر حضــرت رضــاg هــدف سیاســت، هدایت و 
راهبــری جامعــه اســلامی در جهــت تامیــن مصالــح انســانی اجتماعــی و حرکــت در مســیر فطرت 
از طریــق تهذیــب، راهنمایــی و تربیــت اســت کــه اساســاً در بســتر حکومــت اســلامی الهی محقق 
می شــود. بــه بیــان  دیگــر،  امــام g رکــن رکیــن سیاســت را قــدرت و غایــت نهایــی آن را تربیــت 

اجتماعــی سیاســی جامعــه و رســاندن بــه تربیــت سیاســی متعالیــه می داننــد. 

به طــور  کلــی، پیشــران تربیــت سیاســی در اندیشــۀ امــام  رضــاg مفهــوم ولایــت اســت؛ بــه ایــن 
معنــا کــه ملــت و جامعــه اســلامی بــا ولایت پذیــری و توجــه بــه حضــور رهبــر در جامعــه در کنــار 
تامیــن مصالــح دنیــوی ماننــد تامیــن امنیــت، حفــظ نظــم، تامیــن رفــاه بایــد جامعــه را بــه ســوی 
ــروج از  ــا خ ــی ب ــرب اله ــت ق ــه در جه ــی ک ــد، هدایت ــت کن ــی هدای ــوی و متعال ــای معن ارزش ه
ظلمــت جهــل بــه  ســوی روشــنایی بصیــرت، آگاهــی و علــم باشــد. بــه  بیــان دیگــر، مفهــوم تربیت 
سیاســی در اندیشــۀ حضــرت بستر ســاز هدایــت جامعــه اســلامی در عصــر غیبــت اســت؛ یعنــی 
نایــب امــام یعنــی ولــی فقیــه جامعــه اســلامی مســئول تربیــت سیاســی اجتماعــی جامعه اســت؛ 
مســئولیتی کــه اساســاً در تحقــق ارزش هــای الهــی بایــد حرکــت نمایــد. بــه عبــارت دیگــر، در یک 
ــۀ  ــق جامع ــاg تحق ــۀ امام رض ــی در اندیش ــت سیاس ــوم تربی ــی از مفه ــش جامعه شناس خوان
مدنــی اســلامی نیازمنــد تعلیــم، تربیــت، پــرورش اجتماعــی به منظــور بــالا  رفتــن ســطح آگاهــی 
ــد  و بصیــرت عمومــی، افزایــش ســطح تســاهل و مــدارا، نفــی انحصار طلبــی اســت کــه می توان
تربیــت  سیاســی نویــن را در جامعــه اســلامی تحقق بخشــد. با عطف به اندیشــه سیاســی اســلام و 
اندیشــه سیاســی امــام رضــاg حکومــت وســیله ای بــرای ابــلاغ و اجــرای احــکام الهی به حســاب 
می آیــد کــه وظیفــۀ مهــم آن اجــرای عدالــت اســت. حکومتــی کــه اساســاً بایــد بــه اهــل آن واگــذار 
شــود و در تحقــق عدالــت اجتماعــی بکوشــد. برقــراری عدالــت اجتماعــی در جامعــه در اندیشــۀ 



119
تربیت سیاسی درسیره امام رضا g؛ الگویی برای بصیرت افزایی    )حمیدی و مزدخواه(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 38، تابستان 1401

حضــرت رضــاg در گــرو مســئولیت پذیری سیاســی اجتماعــی اســت که بخشــی از تعهــد مدنی 
اجتماعــی اســت کــه افــراد جامعــه به عنــوان ملــت و سیاســت مداران بــه عنــوان دولــت بایــد آن 
را مــد نظــر قــرار دهنــد. بــر اســاس آمــوزه هــای دینــی و ســیرۀ تربیتــی امام رضــاg مســئولیت 

انســانی در بســتر مســئله تربیــت سیاســی از دو لحــاظ اهمیــت دارد:

1. مسئولیت افراد جامعه و دولتمردان در برابر خداوند.

2. مسئولیت متقابل اعضای جامعه در فرایند های اصلاح اجتماعی. 

همان طور کــه بیــان شــد، واکاوی مفهــوم تربیــت سیاســی در نظــام اندیشــگانی حضــرت  رضــا
ــا،  ــا بحران ه ــه ب ــلامی در مواجه ــه اس ــای جامع ــد راهگش ــواره می توان ــت هم ــر غیب g در عص
ــر  ــری در عص ــار تفک ــن بافت ــه ای ــد به طوری ک ــه باش ــت متعالی ــوی سیاس ــه س ــی ب ــیر هدایت مس

ــد هدایــت جامعــه اســلامی و امــور مســلمین را جهــت دهــد: غیبــت در ســه ســطح می توان

1. در ســطح عمومــی کــه دربرگیرنــدۀ ارتبــاط میــان ملــت و دولــت اســت کــه ایــن ارتبــاط اساســاً 
به معنــای ارتبــاط تعاملــی و ســازنده در جهــت رفــع و رجــوع نیاز هــای دنیــوی، مصالــح اســلامی و 

تعالــی انســانی اجتماعی باشــد.

ــال  ــد در قب ــت بای ــاد حاکمی ــد نه ــلامی مانن ــۀ اس ــای جامع ــه نهاد ه ــادی ک ــطح نه 2. در س
جامعه)ملــت( به صــورت مــداوم و پیوســته در تحقــق عدالــت اجتماعــی، توجــه به منافــع و مصالح 
اســلامی را در دســتور کار خــود قــرار دهــد و بســتر اجــرای سیاســت متعالیــه اســلامی را موجــب 
شــود. بــه همین منظــور در امــام رضــاg می فرماینــد»و اذا جار الســلطان هانــت الدوله«)محدث 
ــا حاکمیتــی »عدالــت« حاکــم  ــه ایــن معنــا کــه اگــر در دولتــی ی نــوری،1320ق، ج3: 4۵7(. ب
نباشــد ظلــم، جــور، گمراهــی، جهــل در آن نظــام حاکــم می شــود و پایه  هــای حاکمیــت سســت 

می گــردد؛

3. در ســطح انتقــادی هــم بازتــاب نظــرات امــت اســلامی و جامعــه اســلامی به منظــور بازســازی 
و توســعۀ اســلامی بایــد محوریــت یابــد کــه اساســاً ایــن نکتــۀ مهــم در پرتــو ولایت پذیــری، 
ــا  ــد. ب ــاک می گردان ــی پ ــای سیاس ــه را از آلاینده ه ــد و جامع ــد ش ــق خواه ــی محق بصیرت افزای
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عطــف بــه همیــن مســئله امــامg در برخــورد بــا حاکــم وقــت یکــی از دهــات کابــل بیــان می کند 
کــه: » از خــدا بتــرس و امــت محمــدn را نیکــو سرپرســتی کــن. اکنــون کــه خلافــت در دســت 
شــما قــرار گرفتــه اســت و خداونــد امــور مســلمین را بــه عهــده شــما گذاشــته در نظــر داشــته باش 
حقــوق مســلمانی را ضایــع نکنــی و همــواره از نظــرات مــردم جامعــۀ خویــش آگاهــی پیدا کــن و به 
کار هــای آنــان رســیدگی نما«)ابــن بابویــه،1372، ج2: 1۶0(. همان طــور که گفته شــد، کلیدواژۀ 
بصیرت افزایــی در گفتمــان تربیــت سیاســی امام رضــاg جایــگاه رفیعــی دارد. بصیــرت به طــور  
ــی،  ــی مختلف)خلوص ــی و مکان ــتر های زمان ــن در بس ــت از دی ــتن درک درس ــی داش ــی یعن کل
1397: 9۸(. بــر همیــن اســاس،  حضرت رضــاg در هــر فرصتــی از فرصت هــای طلایــی 
سیاســی در جهــت پایه ریــزی و تبییــن اصــول اعتقــادی به منظــور بصیرت افزایــی و تربیــت 
سیاســی دینــی اســتفاده هوشــمندانه ای می کردنــد کــه بخــش اعظمــی از ایــن اقــدام به منظــور 
خنثی ســازی انحرافــات و تهدیــدات موجــود در جامعــه بــوده اســت. به طــور مثــال، نحــوۀ برخــورد 
امــامg بــا فــرق انحرافــی ماننــد مفوضــه، مجبــره، متصوفــه، معتزلــه، واقفیــه، قطعیــه و غــلات 
نمونــۀ بــارز انحراف زدایــی از جامعــه، احیــای سیاســت متعالیــه و تربیــت  سیاســی نویــن اســلامی 
ــی به عنــوان مولفه هــای ســازنده و قوام بخــش  ــی و بصیرت افزای محســوب می شــود. انحراف زدای
ــمن و  ــناخت دش ــق، ش ــناخت ح ــد ش ــی مانن ــامل اجزای ــوی ش ــب رض ــی در مکت تربیت سیاس
ــا تاکیــد بــر ســیرۀ سیاســی امــام  رضــاg هرچــه  زمان شناســی می شــود. بــه  عبــارت دیگــر و ب
ــمن  ــناخت دش ــب آن ش ــود، متعاق ــتر ش ــی بیش ــرت اله ــانی و فط ــرت انس ــق و فط ــناخت ح ش
ــلام  ــی اس ــۀ سیاس ــه گانه در اندیش ــناخت های س ــن ش ــه ای ــه ب ــاً توج ــردد. اساس ــهل تر می گ س
ــن  ــه از مهم تری ــود ک ــد ب ــی خواه ــوای سیاس ــد تق ــوی نیازمن ــب رض ــی در مکت ــه سیاس و اندیش
مولفه هــا و متغیر هــای تربیــت  سیاســی در ســیرۀ تربیــت سیاســی امــام  رضــاg اســت. مســئله 
ــه ایــن معناســت کــه فعــالان سیاســی و  ــر اندیشــه امــام  رضــاg ب ــا تاکیــد ب تقــوای سیاســی ب
دولتمــردان نبایــد در عرصهــۀ سیاســی از فرصت هــا بــه نفــع خــود بهره بــرداری شــخصی کننــد 
بلکــه بایــد بــا توجــه بــه تقــوای الهــی در عرصــۀ سیاســت تقــوای سیاســی را رعایــت کننــد و عمــلًا 

ــد. ــازی بپردازن ــه خود س ب

 gاز دیگــر شــیوه ها و اصــول تربیــت سیاســی در اندیشــه و کنــش رفتــاری امــام رضــا
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اخلاق گرایــی و اخلاق مــداری بــوده اســت. توجــه بــه امــر اخلاقــی از مولفه هــای بســیار مهــم 
ــر  ــان ام ــت مندی ایش ــل سیاس ــام مراح ــه در تم ــوده ک ــوی ب ــب رض ــاری مکت ــت رفت در سیاس
اخلاقــی قربانــی قــدرت نشــده و ایــن اصــل همــواره حاکــم بــر تفکــر ایشــان به عنــوان یــک اصل 
تربیتــی بــرای حــوزه سیاســت بــوده اســت. بــه بیــان دیگــر، ایــن اصــل از ملزومــات و بدیهیــات 
اندیشــۀ امــام رضــاg در حــوزۀ تربیــت سیاســی حکمرانی و تربیت سیاســی شــهروندان اســت. 
به طــور کلــی، اخلاق محــوری و اخلاق گرایــی در حــوزۀ تربیــت سیاســی اساســاً بایــد بــه دور از 
تشــریفات، دروغ گویــی، قدرت طلبــی و منفعت جویــی باشــد تــا کنــش سیاســی مطلــوب شــکل 
گیــرد و اجتمــاع اخلاقــی چــه در حــوزۀ فرهنگــی اجتماعی و چــه حوزه سیاســت ورزی بــه وجود 
آیــد. در کنــش سیاســی امــام رضــاg توجــه بــه مقتضیــات زمانــی و مکانی و اشــاعه و بســط آن 
به عنــوان یــک الگــوی تربیتــی در حــوزۀ سیاســت از اهمیــت بنیادیــن برخــوردار است)درخشــه 
و حســینی فائــق،1394: 22(. ایــن الگــو، گویــای آن اســت کــه حضــرت متناســب بــا شــرایط 
زمانــه و نــوع حکومــت و نــوع حاکــم، اســتراتژی ها و تاکتیک هــای راهبــردی متفــاوت در پیــش 
ــی  ــار الگوی ــوع رفت ــن ن ــی ای ــد و به نوع ــل بپردازن ــه راه ح ــه ارائ ــا ب ــر بحران ه ــا در براب ــد ت گرفتن
باشــد بــرای افــراد تــا در شــرایط زمانــی و مکانــی خــاص در حــوزۀ سیاســت و حکمرانــی به طــور 
هوشــمندانه تصمیم گیــری و تصمیم ســازی کننــد. در الگــوی تربیــت سیاســی حضــرت رضــا
g اطاعت ناپذیــری از طاغــوت و جائــر به عنــوان یــک نمونــه آرمانــی از کنــش تربیتــی قابــل 
توجــه اســت. نــوع برخــورد امــام رضــاg بــا فضــل بــن ســهل کــه از درباریــان صاحــب نفــوذ 
ــه اطاعــت از  ــر ایــن مدعاســت کــه حضــرت هرگــز تــن ب ــه حســاب می آمــد، گــواه ب عباســی ب
ظالــم و جائــر نمی دهنــد و در مقابــل همــواره بــا کنشــگری قاطــع ترجمــان جدیــدی از تربیــت 
سیاســی حکمرانــی و اجتماعــی ارائــه می دهنــد کــه می توانــد الگــو و سرمشــق حکمرانــی در 
عصــر جدیــد باشــد. در بــاب تربیــت سیاســی حکمــران هــم حضــرت بیــان می کننــد کــه وجــود 
ــرای  ــاً ب ــگ دارد و اساس ــر رن ــی پ ــی نقش ــامانی اجتماع ــور در نا بس ــت در راس ام ــراد ناشایس اف
ســامان دهی بــه امــور داخلــی مســلمین، وجــود افــراد شایســته کــه ناظــر بــه مصالــح و منافــع 

مســلمین عمــل کننــد جــزو ضروریــات اســت.
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7. عمومی سازی آموزه های اسلامی؛ مسیری جدید در تربیت سیاسی اجتماعی امام 
gرضا

ــوردار  ــی برخ ــگاه والای ــلامی از جای ــای اس ــازی آموزه ه ــاg عمومی س ــام رض ــۀ ام در اندیش
بــود. در ایــن دوره معــارف دینــی در میــان اجتمــاع کاربســت پیــدا کــرد و اساســاً معــارف اســلامی 
جهت دهنــده بــه ســبک زندگــی، آداب معاشــرت و کنشــگری اجتماعــی  شــد. در دوران زندگانــی 
حضــرت رضــاg قلمــرو معــارف دینــی از حــوزۀ عمومــی به حــوزه تصمیم ســازی گــذار پارادایمی 
پیــدا کــرد و همچنیــن منجــر بــه گســترش آن بــه دیگــر نقــاط حکومــت اســلامی شــد)الهی زاده، 
1393: 119-120(. بــه بیــان دیگــر، فرهنــگ رضــوی و آموزه هــای سیاســی اجتماعــی امــام رضا
g نســخه ای در جهــت کنشــگری فعالانــه در حــوزۀ عمومی)جامعه( بــوده کــه دارای مولفه هایی 
راهبــردی بــه ایــن شــرح اســت: 1. جهانــی  بــودن رویکــرد امــام رضــاg به دلیــل حضــور ایشــان 
در بطــن حاکمیــت زمانــه، 2. حضــور در مجموعــۀ کارگــزاران و تصمیم گیــران، 3. پهنــۀ ارتباطاتــی 
وســیع امــامg بــا مــردم و اجتمــاع. به عبــارت دیگــر، در اندیشــه و کنش ورزی سیاســی امــام رضا
g تربیــت سیاســی اجتماعــی دارای یــک وجــه کلان یعنی توحید اســت و این شــاخص کلان از 
دو محــور تشــکیل شــده اســت: در محــور اول، بینش هــای نظــری کــه شــامل هماهنگــی و ارتباط 
متقابــل میــان فعــل – ذات و احــد اســت کــه هــر ســه  ایــن مفاهیــم در اندیشــه  توحیــدی نهفتــه 
ــی  ــه معنــای دوری از شــر و جدای ــی کــه اساســاً اســتعاذه ب اســت. در محــور دوم، حــوزۀ عملیات
ــو آگاهــی اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی،  ــر در پرت از نظــم ســلطه جو و همچنیــن گفتمــان غی
توانمنــدی  فکــری اســت کــه می توانــد تحصیــل بــه مطلــوب را بــرای جامعــه بــه ارمغــان آورد. بــه 
عبارتــی، ایــن دو محــور نمونــۀ مطلــوب و متعالــی رســیدن بــه تربیــت مدنی)سیاســی( در اندیشــۀ 

امــام رضــاg اســت. 

ــوان  ــر محــور فرهنــگ اســلامی به عن ــه کمــال انســانی ب ــام رضــاg رســیدن ب  در اندیشــۀ ام
شــاخصۀ اصلــی تربیــت سیاســی موفــق اســت. در ایــن نــوع از تربیــت سیاســی امــور جامعــه یــا 
تدبیــر اجتماعــی به عنــوان سیاســت مُــدن و تدبیــر امــور جوامــع یــک نمونــۀ مطلــوب در هــدف و 
غایــت نهایــی خــود کمال جویــی و اســلامیت را در نظــر دارنــد کــه می توانــد منجــر بــه همزمانــی 
ــت  ــد و درنهای ــا ده ــی را ارتق ــردورزی اجتماع ــی و خ ــی آگاه ــود و به نوع ــت ش ــلاق و سیاس اخ
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ســعادت انســانی را تضمیــن نمایــد. بــه بــاور امــام رضــاg تحقق چنیــن هدفی بــا آشــنایی کامل 
رهبــر جامعــه بــا سیاســت حاصــل می شــود. در فرمایــش حضــرت رضــاg صفــت آشــنایی بــا 
ــاور ایشــان رهبــر جامعــه به نوعــی  ــه ب ــوازم یــک رهبــر جامعــه اســلامی و اساســاً ب سیاســت از ل
»عالــم بالسیاســه« است)اســتاد ولــی، 139۵: 202(. به طــور کلــی، تربیت سیاســی اجتماعی در 
اندیشــۀ امــام رضــاg برمبنــای عمومــی و عملی ســازی فرهنــگ دینــی بــه منظــور بســط آن در 

جامعــه بــرای آگاهی بخشــی و افزایــش خــرد اجتماعــی شــهروندان بــوده اســت. 

 در اندیشــه و کنــش سیاســی حضــرت رضــاg تربیت سیاســی اجتماعــی در دو محــور خلاصه 
می شــود: 1. ایجــاد بینــش صحیــح سیاســی و بصیرت بخشــی اجتماعــی به منظــور اتخــاذ 
کنشــگری مناســب، 2. ایجــاد فضاهــای مناســب بــرای کســب مهــارت سیاســی ماننــد شــرکت 
در مناظــرات بــا گروه هــای مختلــف اجتماعــی سیاســی بــرای آگاهی بخشــی عمومــی. بــر 
حذرداشــتن امــت اســلامی از نزدیکــی بــا گفتمــان جــور از مســائل و مولفه هــای تربیــت سیاســی 
اجتماعــی در اندیشــۀ امــام رضــاg اســت. حضــرت در پاســخ بــه ســلیمان جعفــری کــه دربــارۀ 
همــکاری بــا ســلطان جــور از امــام ســوالی پرســیده بــود، می فرماینــد:»ای ســلیمان وارد شــدن 
بــر دســتگاه حاکمیتــی آنــان و کمــک بــه آن هــا  و کوشــش در تامیــن نیــاز آنــان معــادل کفــر اســت 
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای ــت«)حرعاملی،1385،ج12: 13۸(. البت ــش دوزخ اس ــزای آن آت و س
ایــن مســئله به طــور مطلــق نیســت، بلکــه در مــواردی اســتثنائاتی هــم وجــود دارد. به طــور مثــال، 
روزی حســن بــن حســین انبــاری کــه از کارمنــدان دولــت عباســی بــود در خصــوص وضعیــت خود 
از حضــرت رضــاg ســوال کــرد و ایشــان در جــواب وی فرمودند:»اگــر تــو می دانــی کــه هــرگاه 
ــک و  ــی و کم ــام می ده ــرده را انج ــر ک ــر آن ام ــول خدا ب ــه رس ــدی کاری ک ــغل کارمن ــن ش در ای
یــاری ات بــه شــیعیان می رســد و بــرای رســیدگی بــه امــور آنــان کوشــا هســتی،  مجــاز بــه همــکاری 
ــی  ــت سیاس ــتۀ تربی ــه در رس ــاg ک ــام رض ــی ام ــول تربیت ــی از اص ــتی«)همان: 13۵(. یک هس
ــراف  ــل انح ــت. معض ــواص اس ــا خ ــورد ب ــوۀ برخ ــرد نح ــرار می  گی ــلامی ق ــه اس ــداران جامع زمام
برخــی از خــواص و سوء اســتفاده آنــان از بیت المــال در جامعــۀ اســلامی همــواره وجــود داشــته و 
به نوعــی منجــر بــه شــکاف سیاســی در امــت اســلامی گشــته اســت. بدیــن ترتیــب حضــرت رضــا
g در روشــنگری و آگاهی بخشــی بــه امــت اســلامی فروگــذاری نمی کردنــد. دیــدگاه امــام رضــا
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g در بــاب تربیــت سیاســی نشــان می دهــد کــه همــواره امــام بــه عنــوان رهبــر جامعــه درصــدد 
روشــنگری، احیــای توحیــد و تربیــت سیاســی وحیانــی بــوده اســت، تربیتی کــه هــدف و غایت آن 

ســعادت و کمــال انســانی اســت.

g8. شاخص های تربیت سیاسی در مناظرات علمی امام رضا

امــام رضــاg در مناظــرات و گفت وگو هــای خــود تــلاش می کردنــد تــا در کنــار برخــی اصــول 
ــی  ــک مترب ــوان ی ــود به عن ــب خ ــه مخاط ــی را ب ــت سیاس ــی تربی ــی،  نوع ــاخص های اخلاق و ش

آمــوزش دهنــد کــه عبــارت اســت از:

1. احتــرام و مســئله  تکریــم؛ یکــی از مبانــی و مولفه هــای اســتخراج شــده از مناظــرات امــام رضــا
g بــا صاحبــان تفکــر در زمانــۀ خویــش، احتــرام و تکریــم آنــان بــوده اســت. ایشــان در هیچ یــک 
از مناظــرات علمــی خــود بــا مخالفــان، درصــدد توهیــن، تهمــت بــر آنــان نبودنــد و همــواره فــرد 
ــوان  ــه می ت ــن مولف ــران، 1397: 1۵۶(. از ای ــینی و دیگ ــم می کردند)حس ــود را تکری ــل خ مقاب
این گونــه اســتنباط کــرد کــه تربیــت سیاســی در حــوزۀ حکمرانــی و سیاســت ورزی همــواره مبتنی 
بــر تفکــر انتقــادی اســت که طــرف مقابــل باید مــورد احتــرام و تکریــم باشــد و به واســطۀ  آن فضایی 
بــه وجــود آیــد تــا آنــان ضمــن ارائــه دیدگاه هــای خــود نقــاط ضعــف اندیشــه های خــود را بیابنــد 
و دربــارۀ مســائل آگاهــی لازم را پیــدا کننــد و در ایــن بســتر همگــرا پیشــرفت جامعــۀ اســلامی بــر 

مبنــای اصــول اســلامی ایجــاد شــود. 

2. آگاهــی از زمانــۀ خویــش؛ از دیگــر شــاخص های تربیــت سیاســی در مناظــرات علمــی امــام 
ــواره از  ــان هم ــه ایش ــود؛ به طوری ک ــاری ب ــود ج ــای موج ــان از روند ه ــودن ایش ــاg آگاه ب رض
فرایند هــای اجتماعــی سیاســی جامعیــت ذهنــی ادراکــی کامــل داشــتند و متناســب بــا وضــع 
ــودن از  ــر آگاه ب ــر دیگ ــه تعبی ــاً ب ــد و اساس ــوب می پرداختن ــت مطل ــک وضعی ــه ی ــه ارائ ــود ب موج
ــرای ایجــاد وضعیــت مطلــوب از ویژگی هــای  ــا آن ب واقعیــت موجــود و تصمیم گیــری متناســب ب

تربیــت سیاســی اجتماعــی اندیشــۀ سیاســی امــام رضــاg بــوده اســت.
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3. اقنــاع و روشــنگری اجتماعــی سیاســی در قالــب رشــد تفکــر انتقــادی؛ اساســاً هــدف و غایت 
بســیاری از مناظــرات و گفت وگو هــا بایــد اقناع ســازی و روشــنگری جامعــه دربــارۀ وضــع موجــود 
ــران  ــروج از بح ــرای خ ــل ب ــه راه ح ــه ارائ ــود ب ــرایط موج ــا ش ــق ب ــوان مطاب ــی بت ــا به نوع ــد ت باش
پرداخــت. امــام رضــاg در مناظــرات خــود بــا علمــای اهــل کتــاب همــواره بــا پرهیــز از تعصــب، 
هــدف کار خــود را روشــنگری و اقنــاع عمومــی اجتماعــی در نظــر می گرفتنــد تــا جامعــۀ خویــش 
ــرای  ــود ب ــع موج ــروج از وض ــرای خ ــه ب ــا آن ب ــب ب ــازند و متناس ــود آگاه س ــای موج را از فرایند ه

رســیدن بــه وضــع راه حــل مطلــوب ارائــه کننــد.

4. آزادی بیــان؛ یکــی از شــاخص های مهــم در اندیشــه تربیــت سیاســی اجتماعــی امــام رضــا
g توجــه فــراوان ایشــان بــر آزادی بیــان در برابــر دیگــران بــه بیــان اندیشــه ها و تفکرات خودشــان 
بود)همــان: 170(. بــه بــاور امــام رضــاg آزادی بیــان از حقــوق مســلم انســانی اســت و چنیــن 
ــد افــراد اندیشــه های خــود را در یــک فضــای  ــد از هیــچ فــردی ســلب شــود بلکــه بای حقــی نبای
بــدون تــرس، تهدیــد و تطمیــع بیــان کننــد و بــه نقــاط قــوت و ضعــف اندیشــه ای خــود پــی ببرنــد. 
برتــری فرهنگــی اســلام در بیــان و کلام علــی بــن موســی  الرضــاg، ســبک و الگــوی رفتــاری 
ایشــان پــس از طــرح ولایت عهــدی توســط مامــون کــه منجــر بــه جریان ســازی امامــت توســط امام 
رضــاg شــد، در تربیــت سیاســی جامعــه از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــود به طــوری کــه جامعــه 
در چهــار بُعــد علمــی، سیاســی، فرهنــگ و اجتماعــی به واســطۀ کنشــگری و الگــوی رفتــاری امام 
رضــاg ارتقــا یافــت. اساســاً مکتــب سیاســی رضــوی کــه اثبــات امتــداد مکتــب علوی بــود منجر 
ــا دســتورات فرهنــگ اســلامی  ــق ب ــه ارتقــای فهــم اجتماعــی و تربیــت سیاســی جامعــه مطاب ب

می شــد و بــر مشــروعیت حکومــت جائــر خــلا هویتــی جــدی ایجــاد می کــرد.

۵. عدالــت؛ در بــاب مســئله  عدالــت کــه همــواره یکــی از مولفه هــای ســازندۀ هویــت اســلامی 
بــوده اســت، حضــرت می فرماینــد: »مــن عامــل النــاس فلــم یظلمهــم و حدثهــم فلــم یکذبهــم و 
وعدهــم فلــم یخلفهــم فهو ممــن کملت مروتــه و ظهرت عدالتــه و وجبــت اخوته و حرمــت غبیته«؛ 
کســی کــه بــا مــردم در تعامــل اســت و بــر آنــان حکومــت می کنــد، ولــی ظلــم نمی کنــد و بــا مــردم 
ــد،  ــف نمی کن ــی تخل ــد ول ــده می ده ــردم  وع ــه م ــد، ب ــی دروغ نمی-گوی ــد ول ــخن می گوی س
چنیــن شــخصی از حیــث مــروت کامــل اســت و عدالــت وی آشــکار و نهــان اســت و بــرادری بــا او 
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واجــب و غیبــت کــردن او حــرام اســت«)حرعاملی، 13۸۵، ج27: 396(. بــا عطــف بــه ایــن روایــت 
از امــام رضــاg در حــوزۀ تربیــت سیاســی حاکمــان اســلامی بایــد صداقــت، عدالــت و وفــای بــه 
عهــد را پیشــه نماینــد تــا بســتر لازم در جهــت ارتقــای آگاهــی و تربیتــی اجتماعــی سیاســی بــه  
وجــود آید)کریــم زاده،61:1397(. در نگــرش امــام رضــاg تنهــا راه رســیدن بــه عدالــت در امــور 
انفــرادی، تهذیــب نفــس و در امــور اجتماعــی سیاســی، انجــام دســتورات الهــی و پایبنــد بــودن بــه 

آن اســت کــه زمینــۀ یــک شــرایط مطلــوب و آرمانــی را فراهــم مــی آورد. 

۶. دشمن شناســی؛ یکــی از اصــول بســیار مهــم در بــاب تربیــت زمامــداران جامعــۀ اســلامی، 
شناســایی دشــمن و گفتمــان غیــر اســت. دشمن شناســی همــواره یــک امــر تعاملــی در اندیشــه 
امــام رضاg بــوده اســت)برزگر،1393: 10(. بــه بیــان دیگــر، عرصــۀ سیاســت حــوزۀ کنش گــری 
ــاً  ــود. اساس ــن می ش ــف و تبیی ــاس تعری ــن اس ــر ای ــت و ب ــری اس ــه دیگ ــوف ب ــردی و معط راهب
ــود. از  ــاد می ش ــل ایج ــت متعام ــتر و ظرفی ــک بس ــه در ی ــد بلک ــاق نمی افت ــأ اتف ــت در خ سیاس
ــر از  ــان غی ــا گفتم ــب ب ــای متناس ــام رفتار ه ــی و انج ــوی دشمن شناس ــگ رض ــن رو، در فرهن ای
جملــه بایســته ها و الزامــات حکمرانــی مطلــوب اســلامی در بســتر همگرایی امت اســلامی اســت. 
ــکام،  ــا اح ــب ب ــازی متناس ــوی انسان س ــب رض ــم مکت ــای مه ــی از ویژگی ه ــی، یک ــور کل به ط
ــراز اســلامی  ــه واســطۀ ایــن مســئله  تربیــت انســان های ت روح و بطــن فرهنــگ اســلام اســت. ب
و تربیــت زمامــداران و گرداننــدگان امــور مســلمین در قالــب تربیــت سیاســی زمینــه و بســتر ایجــاد 
یــک آرمان شــهر مطلــوب اســلامی بــه وجــود می آیــد؛ مســئله ای کــه اساســاً ریشــه ای بنیادیــن در 

بینــش حضــرت رضــاgدارد. 

7. توجــه بــه حضــور امــام در جامعــه به عنــوان یــک مربــی حقیقــی؛ در اندیشــه و کلام حضــرت 
رضــاg وجــود یــک امــام و رهبــر در جامعــه اســلامی کــه ایــن جامعــه را بــه ســر منــزل مقصــود 
برســاند از ضروریــات و الزامــات حکمرانــی اســلامی اســت. در ایــن خصــوص فــردی از امــام رضــا
g دربــارۀ علــت وجــودی امــام و رهبــر در جامعــه و ضــرورت اطاعــت از امــام ســوالی پرســید و 
ایشــان فرمودنــد: »اگــر خداونــد بــرای مــردم قیــم، امــام، امیــن و حافــظ تعییــن نمی کــرد ملــت 
ــر می یافــت، بدعت گــذاران دســتورات و تعالیــم  ــن از بیــن می رفــت، ســنت ها،  احــکام تغیی و دی
اســلامی را کــم و زیــاد می کردنــد و نااهــلان جامعــه را از مســیر حقیقــی آن بــه ســمت گمراهــی، 



127
تربیت سیاسی درسیره امام رضا g؛ الگویی برای بصیرت افزایی    )حمیدی و مزدخواه(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 38، تابستان 1401

تصــرف و تغییــر پیــش می بردنــد و به نوعــی در جامعــۀ اســلامی شــبهات فراوانــی ایجــاد می شــد. 
بــه همیــن دلیــل ضــرورت دارد در جامعــه یــک رهبــر و امــام حضــور موثــر و پیوســته داشــته باشــد 
ــن  ــری کند«)اب ــه جلوگی ــدن جامع ــیختگی و متلاشی ش ــی، از هم گس ــی اجتماع ــا از پراکندگ ت
بابویــه،1373، ج2: 101(.  اساســاً رویکــرد تربیــت سیاســی از منظــر اندیشــه امام رضــاg دربارۀ 
انســان و جامعــه اســلامی رویکــرد و بینشــی اندیشــه ورز اســت؛ اندیشــه ورزی کــه بایــد معطــوف به 
ســامانۀ آفرینــش نهایــی صــورت گیــرد. بدیــن معنــا کــه آگاه ســازی اجتماعــی و فــردی از حقــوق، 
وضایــف و تکالیــف و همچنیــن نــوع کنشــگری در عرصــۀ عمومــی بایــد در محور هایــی توحیــد و 
ولایت پذیــری باشــد. بــر ایــن اســاس در حــوزۀ تربیــت سیاســی بایــد بــه ایــن امــور توجــه نمــود: 
1. تربیــت سیاســی اجتماعــی عقلانیت گــرا بــا کاربســت اندیشــه دینــی، 2. توجــه کامــل بــه امــر 
ــا مســئله توحیــد و ولایت پذیــری، 3. تلفیــق رویکرد هــای  ــه عطــف ب قدســی در امــور سیاســی ب
ــی و  ــری بصیرت افزای ــد ولایت پذی ــی مانن ــی عمل ــای اقدامات ــه معن ــور ب ــور و بینش مح کنش مح

ــی. ــه ورزی های اله ــدی و اندیش ــای توحی ــت نگرش ه ــی و تقوی ــازی اجتماع توانمند س

g9. تربیت سیاسی متعالیه و زیست اجتماعی  در سیرۀ امام رضا

امــام رضــاg تربیــت را مــورد توجــه موکــد خویــش قــرار داده بودنــد؛ به خصــوص تربیــت نفــس 
را بــه ایــن صــورت کــه وقتــی امــکان تربیــت واقعــی نفــس وجــود خواهــد داشــت کــه پدیده هــای 
گــذرای خارجــی در آن تاثیر گــذار نباشــد و انســان بدانــد توجــه دیگــران بــه او چیــزی از حقیقــت و 
هســتی وی تغییــر نمی دهــد، زیــرا گاهــی اوقــات ایــن توجــه برحســب محبــت، مصلحت یا مــوارد 
دیگــر می توانــد باشــد کــه هیــچ گاه بــه ارزش هــای ذاتــی فــرد ارتباطــی نداشــته اســت. در ایــن 
بیــان امــام به دنبــال آن اســت کــه انســان ها را بــه تربیــت نفــس ســوق دهد)عــارف،73:1377(. 
بــه  همیــن دلیــل امــام رضــاg معرفــت نفــس را زیربنایی تریــن و عالی تریــن موضــوع در حــوزۀ 
خود شناســی می-دانــد و بــه نقــل از امــام باقــرg می فرماینــد: »و لا معرفته لمعرفتک بنفســک؛ 
هیــچ معرفتــی بــه پــای خودشناســی نمی رســد. درجایــی دیگــر می فرماینــد هرکــس نفــس خــود 
را بشناســد و بــه محاســبه آن بپــردازد نفــع خواهــد بــرد و بــه جنبــه تربیتــی آن نائــل خواهــد آمــد« 
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ــون  ــن مضم ــه ای ــوادg ب ــرت ج ــود حض ــد خ ــه فرزن ــاب ب ــرت خط ــر از حض ــی دیگ ــا در روایت ی
ــر  ــران خی ــه دیگ ــن، ب ــاق ک ــود انف ــی خ ــواره در زندگان ــر! هم ــه:» ای ابوجعف ــد ک ــاره  می دارن اش
برســان، بخــل و حســد از آفــات انســانی اســت. بدیــن منظــور خیــر تــو بــر دیگــران منجــر به کســب 
ــی،1407ق، ج4: 43(.  ــزوده می گردد«)کلین ــانی اف ــات انس ــر توفق ــود و ب ــی می ش ــت اله رضای
حضــرت بــه ایــن درخواســت از فرزنــد خــود نوعــی از پــرورش اجتماعــی سیاســی در قالــب تعلیــم 
و تربیــت اجتماعــی در محــور کســب هویــت اجتماعــی را متذکــر می شــوند. هویــت اجتماعــی که 
می توانــد در امــر تربیــت سیاســی متعالیــه اســلامی راهگشــای چالش هــای اجتماعــی سیاســی 
هــم در بُعــد حکمرانــی و سیاســت ورزی باشــد و هــم در بُعــد اجتماعــی و مردمــی آن باشــد کــه 

منجــر بــه بازتولیــد حیــات اجتماعــی و انســجام اجتماعــی می گــردد.  

ــی  ــان معرفت ــوان بنی ــلامی به عن ــی اس ــی دین ــا و جهان بین ــوی، باور ه ــگ رض ــیره و فرهن در س
در بــاب تربیــت اخلاقــی و بســط آن بــه حــوزۀ اجتماعــی و سیاســی ازجملــه روش هــای امــام رضــا
g در ارتبــاط بــا مســئلۀ تربیــت سیاســی در حــوزۀ عمومــی بــوده اســت. توحیــد خدابــاوری، 
ولایت پذیــری، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، آگاه ســازی مــردم بــه حقــوق و تکالیــف آن هــا در 
جامعــه اســلامی، کســب معــارف دینــی بــرای شــناخت جریان هــای باطــل ازجملــه مولفه هــای 
بحــث تربیــت اخلاقــی و بســط آن بــه حــوزۀ کنشــگری اجتماعــی سیاســی بــوده است)شــریفی، 
1400: 207(. بــه عبــارت دیگــر، رویکــرد امــام رضــاg در وهلــۀ اول، آگاهی بخشــی اجتماعــی 
بــه مــردم و ســپس تبییــن مســیر مطلــوب بــرای زندگانــی در جامعــه بــوده اســت. اساســاً هــدف 
ــازی  ــان  نهادینه س ــۀ خودش ــی در زمان ــی اجتماع ــت سیاس ــاب تربی ــاg در ب ــام رض ــی ام نهای
ــه روش هــای  ــارۀ زمــان و مــکان ازجمل ــان دیگــر،  شــناخت درســت درب ــه بی و معرفت بخشــی و ب
امــام  رضــاg بــوده اســت. روزی مــردی از ماورأالنهــر بــه خدمــت حضــرت رضــاg  رســید و از 
ایشــان خواســت کــه مــرا از خــدای خــود آگاهــی ده. حضــرت می فرماینــد»ان اللــه أیــن آلایــن 
ــه  ــد خالــق مکان هــا،  ب بــلا أیــن و کیــف الکیــف بلاکیــف و کان  اعتمــاده علــی قدرتــه«؛ خداون
ــن  ــرد چنی ــه آن م ــی ک ــت. زمان ــش اس ــدرت بی انتهای ــر ق ــتوار  ب ــا و اس ــده  کیفیت ه ــود آورن وج
جوابــی از حضــرت شــنید بــه دیــن اســلام روی آورد)اســتاد ولــی، 139۵:  ۸۸(. ایــن مســئله خــود 
بیــان کننــده  ایــن اســت کــه حضــرت در اولیــن مرحلــه از تربیــت سیاســی اجتماعــی جامعــه، 
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محــور توحیــد را در نظــر دارنــد و ایــن مســئله را راه صحیــح شــناخت معــارف اســلامی می داننــد. 
ــه  ــود. ب ــی در اوج ب ــای انحراف ــه فرقه ه ــد ک ــت می کردن ــه ای زیس ــاً در زمان ــاg اساس ــام رض ام
ایــن ترتیــب، شــناخت اجتماعــی دادن بــه مــردم بــرای مواجهــۀ اصولــی بــا چنیــن انحرافاتــی از 
 gــات گفتمــان حضــرت رضــا ــق آگاهی بخشــی و توانمند ســازی اجتماعــی جــزو ضروری طری
بــوده اســت. فرقه هایــی چــون واقفیــه، زیدیــه، معتزلــه و نهضــت ترجمــه بــا رویکرد هــای مختلــف 
ــل  ــن دلی ــه ای ــد. ب ــلاش می کردن ــواب ت ــای ناص ــط و گفتمان ه ــه های غل ــج اندیش ــود در تروی خ
ضــرورت داشــت امــامg به عنــوان رهبــر امــت اســلامی و مربــی جامعــه مســلمین ضمــن مبــارزه 
بــا چنیــن انحرافاتــی بــه تربیــت نخبــگان اجتماعــی سیاســی،  دینــی و فرهنگــی اقــدام کننــد تــا 
بســتر خــردورزی اجتماعــی بــرای توانمند ســازی حــوزه عقلانیــت عمومــی در جامعــه گســترش 
یابــد. پــرورش نخبگانــی چــون یونس بــن عبد الرحمــان، حســین بــن ســعید اهــوازی، فضــل بــن 
ــرد  ــه عقلــی و کارب ــو گــذار از یــک رویکــرد نقلــی ب ــن آدم ... می توانســت در پرت ــا ب شــاذان، زکری
عقلانیــت اجتماعــی، بســتر تربیــت اجتماعــی سیاســی جامعــه را بــه وجــود آورد. بایــد بــه ایــن 
نکتــه اشــاره کــرد کــه همــواره مکتــب تشــیع به عنــوان یــک مکتــب و گفتمــان بــه بی عدالتــی،  
ظلــم، اســتبداد، تحجــر و ... معتــرض بــوده اســت. امام رضــاg در پرتــو چنین مســئله ای مقابله 
ــتند  ــازگاری داش ــد سرناس ــم می دادن ــا ظال ــازش ب ــت، س ــه ذل ــن ب ــه ت ــی ک ــی انفعال ــا جبر گرای ب
ــور  ــد. به ط ــزاری می جوی ــدارد و از آن بی ــول ن ــی را قب ــن نظم ــیع چنی ــه تش ــد ک ــان می کردن و بی
کلــی، تربیــت اجتماعــی سیاســی امــام رضــاg بــر محــور تربیــت اخلاقــی و تربیــت عقلانــی 
اســتوار شــده اســت، مســیری کــه می توانــد ختــم بــه کمــال و ســعادت بشــری در وجــوه مختلــف 

ــود.  ــت مانی وی ش زیس

امــام رضــاg همــواره در تــلاش بودنــد در جامعــه فضــای مســاعد تربیتــی ایجــاد کننــد تــا در 
ــا حکامــی چــون  ــه ای کــه ب ــه اصلاح ســازی اجتماعــی اقــدام نماینــد. ایشــان در زمان ــو آن ب پرت
مامــون روبــه رو بودنــد، تــلاش کردنــد تــا چنیــن فضایــی را بــرای نشــر فرهنــگ اســلامی ایجــاد 
ــلاةَ تَنْهــی   ــلاةَ إِنَّ الصَّ ــمِ الصَّ قِ

َ
ــه آیــۀ قــرآن کــه می فرمایــد: »أ ــا عطــف ب کننــد. امــام رضــاg ب

عَــنِ الْفَحْشــاءِ وَ الْمُنْکَرِ«)عنکبــوت، 45( بــه گفتمان ســازی و بستر ســازی پرداخــت تــا بــه نوعــی 
در اشــاعه فرهنــگ اصیــل اســلامی و گفتمــان حــق اقــدام نمایــد. بدیــن منظــور فریضــه نمــاز 
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در اندیشــۀ تربیتــی حضــرت رضــاg بــه عنــوان پیشــران ســعادت تربیــت اجتماعــی، انســانی، 
سیاســی و فرهنگــی از جایــگاه والایــی برخــوردار اســت. فرهنــگ رضــوی در تربیــت اجتماعــی 
سیاســی بــر دو پایــه اســتوار شــده اســت: 1. پایــه و محــور شــناختی  2. محــور رفتــاری. در پایــۀ 
ــرای  ــل موجــود ب ــا رذای ــه ب ــر متربیــان به منظــور مقابل اول، حضــرت آگاهی بخشــی اجتماعــی ب
توانمند ســازی اجتماعــی را در نظرداشــتند و در پایهپــۀ دوم، رفتــار و کنــش ورزی امــام در جامعــه را 
به منظــور تثبیــت معــارف اســلامی دینــی بــرای تربیــت صحیــح اجتماعــی، فرهنگــی مــورد توجــه 
قــرار گرفــت. در اندیشــه و ســیرۀ سیاســی امــام رضــاg، تربیــت سیاســی اجتماعــی جامعــه را 
ــد  ــه( وارد فرآین ــوزۀ عمومی)جامع ــو آن ح ــرد و در پرت ــش می ب ــی پی ــجام اجتماع ــمت انس ــه س ب
اجتماعــی شــدن می شــود، به طوری کــه مطابــق بــا رهنمود هــا و کنش ورزی هــای حضــرت رضــا
g زیســت اجتماعــی مطلــوب را کســب می کنــد، دارای یــک شــخصیت اجتماعــی می شــود، 
می توانــد عملکــردی فعــال در جامعــه داشــته باشــند و بــه نوعــی در خود آگاهــی جامعــه نقــش 
ــی  ــت اجتماع ــرای تربی ــاg ب ــام رض ــازی ام ــر، بستر س ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــته باش ــری داش موث
سیاســی جامعــه بــا عطــف بــه مســئله حضــور در نماز هــای جماعــت نشــان از توجــه ایشــان بــه 
مســئله انســجام اجتماعــی دارد. ظرفیتــی کــه می توانــد امــت اســلام را بــه همگرایــی اجتماعــی، 
سیاســی و فرهنگــی برســاند و ظرفیــت ایجــاد یــک جامعــه وحدت محــور به وجــود می آیــد. از دیگر 
اقدامــات حضــرت رضــاg در بــاب تربیــت سیاســی اجتماعــی، تربیــت نخبــگان در جامعــه بوده 
اســت. راهبــرد حضــرت در ارتبــاط بــا نخبــگان جامعــه، تربیــت آنــان بــر مبنــای گفتمــان اصــلاح 
قابــل تبییــن اســت)آیتی، 139۵: ۵7-۵۶( گفتمانــی کــه درصــدد اصــلاح وضــع موجــود در پرتــو 
رهایــی از اســتبداد، تحجــر، ظلــم، بی عدالتــی و... بــوده اســت. بــه عبــارت دیگــر، هــدف نهایــی 
امــام رضــاg در جامعــه اســلامی تربیــت نخبــگان فعــال و آگاه بــه مســائل زمانه و همچنیــن آگاه 
بــه معــارف اســلامی بــوده اســت کــه بــه نوعــی ایــن نخبــگان می تواننــد اختلال هــای هنجــاری 
موجــود در جامعــه را به واســطۀ کنــش ورزی فعالانــه در مقابــل نظــم اســتبدادی خنثــی نماینــد و 
ــی، در  ــور کل ــوند. به ط ــلامی ش ــارف اس ــو مع ــلامی در پرت ــت اس ــی ام ــاد همگرای ــاز ایج زمینه س
ــه  ــر ب ــرد منج ــه رویک ــی الرضاg س ــی علی بن موس ــی و فرهنگ ــی اجتماع ــت سیاس ــیرۀ تربی س

انســجام و همبســتگی اجتماعــی در امــت اســلامی می شــود: 
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1. تبــادل اندیشــگانی و گفتمانــی در محــور منطــق آزادی بیان)گفتمان ســازی اســلامی امــت 
محــور(

ــرد  ــات مخالف)رویک ــر جریان ــلامی در براب ــه اس ــای حق ــلام و بینش ه ــت اس ــات حقانی 2. اثب
ســاختاری( جایگزین ســازی 

3. ارائــه یــک الگــوی مطلــوب در خصــوص تعامــل اجتماعــی بــا دیگران)الگو ســازی اســلامی بــه 
عنــوان بدیل مطلــوب(.

ــاب تربیــت سیاســی اجتماعــی زمامــداران  یکــی از اصــول بســیار مهــم در ســیرۀ رضــوی در ب
و حاکمیــت اصــل آزادی انســان و تامیــن نیــاز تهدیدســتان و قشــر ضعیــف جامعــه اســت. زکریــا  
بــن آدم می گویــد از حضــرت پرســیدم:» مــردی از اهــل ذمــه بــر اثــر قحطــی و گرســنگی شــدید، 
فرزنــدش را در ازای تامیــن زندگــی بــه دیگــری می دهــد، آیــا چنیــن کاری صحیــح اســت؟ حضرت 
فرمــود: لایتبــاع حــر، فانــه لایصلــح لکــو لامــن اهــل الذمه«)طوســی ،1367، ج7: 77(. انســان 
آزاده قابــل خریــد و فــروش نیســت و چنیــن کاری بــر اهــل ذمــه جایــز نیســت. در بینش اســلامی، 
ســیرۀ تربیتــی امــام رضــاg حکومــت اساســاً بایــد از بیت المــال بــه افراد تهیدســت کمــک نماید 
تــا مانــع از خدشــه دار شــدن حریــت و اســتثمار انســان ها در جامعــه اســلامی شــود. بــه عبــارت 
دیگــر، در پرتــو ایــن روایــات در جامعــه اســلامی، مدیــران و صاحب منصبــان حاکمیتــی بــر آن هــا 
لازم اســت بــا عطــف بــه ســیرۀ رضــوی در برنامه ریــزی و تدبیــر معیشــت و تعییــن زندگانی مناســب 
و مطلــوب جامعــه خویــش قــدم بردارنــد و بســتر ســعادت و کمــال را ایجــاد کننــد. ازجملــه اصول و 
رهیافت هــای تربیــت سیاســی حضــرت رضــاg کــه از آن به عنــوان بایســته  های رفتــاری مدیــران 
ــۀ  ــت. در اندیش ــی اس ــوب و وظیفه شناس ــزی مطل ــتن برنامه ری ــود، داش ــاد می ش ــی ی حاکمیت
امام رضــاg موفقیــت و انســجام اجتماعــی در پرتــو کنــش ورزی سیاســی در عرصــه حاکمیتــی 
برنامه ریــزی مدیــران در بــاب مدیریت هــای کلان اجتماعــی و سیاســی اســت کــه می توانــد 
نظام منــدی و مطلوبیت هایــی را بــرای مــردم بــه وجــود آورد. در ایــن زمینــه امــام بیــان می دارنــد 
کــه تدبیر)عقلانیــت( و برنامه ریــزی قبــل از عمــل، انســان را از پشــیمانی رهایــی می بخشــد. از 
جملــه مســائل مهــم و راهبــردی در اندیشــه سیاســی امــام رضــاgو ارتبــاط آن بــا مســئله تربیــت 
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سیاســی اجتماعــی، تئوریــزه کــردن امامت شــیعی در جامعــه و بستر ســازی برای نمایان ســاختن 
ســاختار مســلط اســتبدادی موجود)نظــم عباســی( بــوده اســت. رویکــرد امــام رضــاg در قبــال 
ایــن مســئله از دو جنبــه قابــل تامــل اســت:  نخســت. نفــی حکومــت جور)طاغــوت( و دوم. ارائــه 
بدیــل و یــا آلترناتیو ســاختاری کــه در قالــب علنی ســازی امامــت شــیعی به عنــوان نمونــه مطلــوب 
در جهــت هدایــت امــت اســلامی در حوزه هــای سیاســی اجتماعی، اقتصــادی، فرهنگــی و دینی 
مشــهود اســت. بدیــن منظــور امــام رضــاg قبــول ولایت پذیــری و خلافــت را بــدون شایســتگی 
مــورد پذیــرش نمی دانســتند)میر حســینی و دیگــران،1399: 172(. بــه عبــارت دیگــر، ایشــان به 
مســئله غصــب خلافــت توســط ناشایســتگان و امامــت و ولایت پذیری شایســتۀ پــاکان توجه جدی 
داشتند)طبرســی، 1403ق، ج2: 433(. در ســیرۀ رضــوی ابــزار ســه گانه تقیــه، مناظــره و معجــزه 
به عنــوان ابزار هــای ســه گانه بــر مبنــای اصولــی چــون توحیــد، امامــت و عدالــت کاربســت پیــدا 
می کــرد. بــه عبــارت دیگــر، در اندیشــه امــام رضــاg تربیــت سیاســی  دو وجــه دارد: 1. تربیــت 
سیاســی در حــوزۀ عملیاتــی کــه شــامل تقیــه در برابر نظم مســلط حاکمیتــی، شــرکت درمناظرات 
ــا گروه هــای مختلــف در جامعــه بــه منظــور تربیت ســازی نیرو هــای آگاه و همچنیــن معجــزات  ب
ماننــد طلــب بــاران از خداونــد به منظــور اثبــات حقانیــت. 2. تربیــت سیاســی در حــوزۀ بینــش و 
ارزش هــای اســلامی کــه بــه نوعــی در ایــن حوزه توحیــدی محــوری، تحیر زدایــی و قدســیت زدایی 
از حکومــت وقــت جــای گرفتــه اســت. در فرهنــگ رضــوی اثبــات یــک نظــام مطلــوب اســلامی بــر 
محــور تربیــت شایســتگان قابــل تامــل اســت و به نوعــی در چنیــن مکتبــی انســان کامــل و تربیــت  
یافتــه بــر دو عنصــر اعتــدال و عقلانیــت می توانــد زمینه ســاز ایجــاد آرمان شــهر اســلامی شــود. 
بــه عبــارت دیگــر، در اندیشــه و کنــش ورزی امــام رضــاg میــان اســلام)دین( و سیاســت وحــدت 
و پیوســت برقــرار اســت کــه بــه معنــای ارائــه و بازنمایــی یــک سیاســت شــریعت مدار اســت. در ایــن 

مســیر ســه بســتر راهبــردی مــورد نظــر امــام اســت:

الــف. تربیــت در حــوزه و بســتر بینــش سیاســی؛ در ایــن بســتر حضــرت رضــاg بــه 
بصیرت افزایــی اجتماعــی در میــان مــردم بــرای ارتقــای ســطح درک سیاســی آنــان بــه کنشــگری 
ــد. ــام دادن ــدی انج ــروط ولایت عه ــرش مش ــان پذی ــان در جری ــه ایش ــد آنچ ــد. مانن می پرداختن

ب. تربیــت در بســتر ارزش هــا و نگرش هــای سیاســی: در ایــن حــوزه امــام رضــاg بــه تربیــت 
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نخبــگان اســلامی همــت گماردنــد تــا ایــن نخبــگان مســیر توانمند ســازی اجتماعــی را در پرتــو 
اصــول اســلامی بســط دهنــد و کنشــگری فعالانــه ای در برابــر نظــام حکمرانــی جائرانــه بــه وجــود 

آوردنــد. 

ــط  ــن حــوزه حضــرت ضمــن فهــم رواب ــار سیاســی؛ در ای ج.  تربیــت در حــوزۀ مهارت هــا و رفت
قــدرت در سیســتم سیاســی موجــود و تصمیم گیــری آگاهانــه در برابــر آن ضمــن مهارت افزایــی 
در حــوزه عمومی)جامعــه( بــه هویت ســازی و الگو دهــی اجتماعــی هــم اقــدام می کردنــد. ماننــد 

شــرکت در جلســات بحــث و مناظــره بــرای اثبــات حقانیــت اســلام و مســئله امامــت.

ــرورش یــک انســان و جامعــه  ــاری حضــرت رضــاg پ اساســاً تربیــت سیاســی در الگــوی رفت
ــود  ــه وج ــی را  ب ــوزۀ عموم ــی در ح ــی سیاس ــد اجتماع ــۀ رش ــه زمین ــت ک ــد اس ــوب کارآم مطل
مــی آورد. شــکل  گیری نظــام توحیــدی، حاکمیــت قوانیــن الهــی در جامعــه، نفــی فســاد و 
بستر ســازی بــرای بالندگــی اجتماعــی از جایــگاه والایــی برخــوردار اســت. پذیــرش و مقبولیــت 
تشــریعی در کنــار حاکمیــت تکوینــی الهــی در چارچــوب بســتر شــریعت کــه بــه نوعــی تربیــت 
سیاســی تنظیمــی اســت، در الگــوی رفتــاری حضــرت رضــاg از اولویــت راهبــردی برخــوردار 
اســت. در اندیشــه ورزی امــام رضــاg رهبــران و کارگــزاران تربیت یافتــه از مکتــب اســلام بایــد در 
تکلیف گرایــی و تکلیف  مــداری اجتماعــی نقــش داشــته  باشــد؛ بــه ایــن معنــا کــه انســان بایــد در 
حــوزۀ عمومی)جامعــه( بــا عطــف بــه مســئولیت پذیری، زمینۀ اجــرای احکام شــریعت اســلام را به 
وجــود آورد. اساســاً در اندیشــۀ تربیتــی امــام رضــاg یــک نظام سیاســی بــرای هماهنگ ســازی و 
انسجام ســاختاری بایــد قابلیت هــای انســانی را در جهــت توحید بــاوری یــک جامعــه توحید محــور 

بــه کار گیــرد. 

۱0. نتیجه گیری

تربیــت سیاســی به طــور کلــی اقــدام اســتراتژیک اجتماعــی و فرهنگــی و اساســاً یــک 
فرایندآموزشــی محســوب می شــود کــه بــه انتقــال معیارهــا و هنجار هــا کمــک فــراوان می نمایــد. 
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بــه بیــان دیگــر، تربیــت سیاســی بــه افــراد جامعــه امــکان می دهــد تــا فعالانــه در امــور جامعــه خود 
مشــارکت کننــد و در قبــال مســائل اجتماعــی سیاســی و فرهنگــی بــه کنش گــری بپردازنــد و در 
حــد انتظــار از نتایــج آن بهره منــد شــوند. به طــور کلــی، تربیــت سیاســی متاثــر از پیش نیاز هایــی 
ــل دارد.  ــتگی متقاب ــا وابس ــن پیش  نیازه ــه ای ــدن آن ب ــی ش ــرا و عملیات ــد اج ــه در رون ــت ک اس
ــری  ــده و یاد گی ــم دهن ــوزۀ تعلی ــک ح ــوان ی ــوزش به عن ــامل آم ــاز ش ــای پیش نی ــن مولفه ه ای
ــد در  ــف اجتماعــی می توانن ــاز دارد. نهاد هــای هــای مختل ــوان یــک عنصــر جریان ســاز نی به عن
فراینــد تربیــت سیاســی اجتماعــی تاثیر گــذار باشــند و ارزش هــای نویــن و مطابــق بــا ســاخت و 
ســاحت داخلــی بــه جامعــه و زیســت اجتماعــی سیاســی خــود تزریق کننــد. در اندیشــۀ اســلامی 
تربیــت سیاســی همــواره جایــگاه رفیعــی بــه خــود اختصــاص داده اســت و در نظام منــد شــدن 
جامعــه اســلامی، تربیــت سیاســی به عنــوان یــک عنصــر کاربــردی مــورد توجــه اســت. در اندیشــه 
و فرهنــگ اســلامی پذیــرش اصولــی ماننــد الهی بــودن خلافــت انســان، پذیــرش اصــل توحیــد، 
توجــه بــه اصــل آزادی کــه تــوام بــه مســئلۀ مســئولیت اســت، توجــه بــه مســئولیت های همگانــی، 
توجــه بــه مســئلۀ عدالــت در امــور اجتماعــی سیاســی، نفــی قــدرت و قدرت طلبــی، حق  مــداری و 
حق طلبــی در تربیــت عالــی سیاســی اجتماعی اســلامی موثر و کارســاز اســت. تربیت سیاســی از 
دیــدگاه اســلام هــم می توانــد پرورانــدن انســان هایی شایســته و متعهــد باشــد کــه در مقابــل خلــق 
و خــدا مســئول اند و خــود را در محیــط مأموریــت و دیگــر عرصه هــای سیاســی بیرونــی و درونــی 
متعهــد می داننــد. تربیــت سیاســی در اندیشــۀ امــام رضــاg همــواره در امتــداد تربیــت سیاســی 
مکتــب اســلام اســت. در اندیشــۀ سیاســی امام رضــاg تربیــت سیاســی ابعــاد ســه گانه  دارد: 1. 
بُعــد شــناختی؛ یعنــی میــزان آگاهــی و شــناخت در باور هــای فــردی اجتماعــی دربــارۀ ماهیــت 
و شــیوه عمــل سیاســی در جامعــه به عنــوان یــک عامــل اجتماعــی کننــده، 2. بُعــد احساســی؛ 
بــه معنــی توجــه بــه احساســاتی مثــل وظیفه شناســی، مســئوولیت پذیری، 3. بُعــد شایســتگی 
و لیاقــت سیاســی بــه معنــای چگونگــی انتخــاب کارگــزاران بــرای ایفــای نقــش سیاســی موثــر در 
جامعــه. بــه بیــان دیگــر، ســیمای تربیــت سیاســی در ســپهر اندیشــگانی امــام رضــاg به معنــای 
ــب آن  ــه موج ــه ب ــت ک ــلامی  اس ــه اس ــک جامع ــان ی ــان مردم ــالمت آمیز می ــه مس ــراری رابط برق
احتــرام متقابلــی کــه بیــن آن هــا شــکل می گیــرد و رفتــار مســالمت آمیزی بــه وجــود می آیــد کــه 
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در آن  بســیاری از تعصبــات کــه زمینــه جنــگ و خونریــزی را فراهــم می کنــد از بیــن مــی رود و آن ها 
را بــه ســمت همدلــی و همراهــی در ســطح جامعــه ســوق دهــد. ایــن ســیمای کلــی دربرگیرنــدۀ 
معرفــت انســان بــه خــود و خدا)فطــرت  محــوری(، دارا بــودن عاملی برای بازشناســی و ســازندگی) 
عقلانیــت محــوری(، داشــتن قــدرت تعیین کنندگــی)اراده و اختیــار( اســت. بــه بیــان دیگــر، امــام 
رضــاg در پرتــو مســئله تربیــت سیاســی درصــدد انســجام اجتماعی سیاســی بودند؛ مســئله ای 
کــه می توانســت در بُعــد حکمرانــی و سیاســت ورزی یــک حکومــت متعالیه اســلامی به وجــود آورد 

و در بُعــد تربیــت اجتماعــی مدنی)سیاســی( افــراد و جامعــه تــراز اســلامی شــکل گیــرد.
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مهدی بیات مختاری1  

چکیده 

بی تردیــد هــر مکتبــی، شــیوۀ زیســتن ویــژه ای را کــه مبتنــی بــر جهان بینــی آن اســت، ارائــه می دهــد و 
شــکل گیری جامعــۀ مطلــوب خــود را در التــزام بــه آن هنجارهــا قلمــداد می کنــد. آیــا می تــوان هنجارهــا، 
خصلت هــای مطلــوب و اصــول رفتارهــای اجتماعــی مــورد انتظــار از یــک مســلمان را از گفتــار و رفتــار امام 
رضــاg، اســتخراج و به گونــۀ نظام منــد، تبییــن کــرد؟ ایــن پژوهــش ابتــدا گفتارهــا و رفتارهــای امــام رضــا
ــه شــیوۀ توصیفــی تحلیلــی آن را ســامان داده اســت.  ــه ای گــردآورده و ســپس ب ــه روش کتابخان g را ب
یافته هــای ایــن پژوهــش نشــان می دهــد هشــت نکتــۀ بنیادیــن زیــر بیشــتر مــورد توجّــه و تأکیــد ایشــان 
ــوّت  ــت اخ ــش 3. پاسداش ــد و آگاهی بخ ــاعران متعهّ ــم ش ــی 2. تکری ــری و فراده ــت: 1. فراگی ــوده اس ب
ایمانــی 4. التــزام بــه ســخن پــاك 5. مهــرورزی بــه دیگــران 6. ســخاوت و انفــاق 7.کتمــان صدقــه و گریــز 
از تحقیــر 8 .چشم پوشــی و گذشــت خردمندانــه.  و چــون امــام رضــا g بــه ســجایا و رفتارهــای اجتماعی 
مذکــور بــه گونــه کامــل آراســته بــود، از ایــن رهگــذر دوســتی عــام و خــاصّ را بــه خــود جلــب کــرد و بــه 

»رضــا« نامبــردار شــد.

کلیدواژه ها: سبك زندگی، امام رضاg،سیره، اخلاق اجتماعی.

bayatmokhtari@neyshabur.ac.ir :1. دانشیارگروه تاریخ تشیّع دانشگاه نیشابور

هنجارهای هشت گانه سلوک اجتماعی 
g در سیرۀ امام رضا

بیات مختاری، مهدی )1401(. هنجارهای هشت گانه سلوک اجتماعی در سیرۀ 
امام رضا g. فصلنامه علمی فرهنگ رضوی. 10)2(. 1۶3-139.
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۱.بیان مسئله

انـسـان مـوجـودی اجـتـمـاعـی اسـت و بـسـیـاری ایـن را در عِداد خـصـوصیات ذاتی وی به شمار 
آورده انــد، امــا برخــی ایـــن خـصـیـصـــه را معلول نیازهــای متنــوّع آدمی دانســته اند؛ زیرا نیازهــای او 
بـــا مـعـاشـــرت با هم نوعان در یک اجتماع سامان یـافـتـــه برآورده مـی شـــود. بـر اثـر مـعـاشـرت هـا، 
روابــط انســانی شــکل می گیــرد و هویّــت فرهنــگ انســانی، نمــود می یابــد. از ســویی اســلام گرچــه 
دارای نظامــات اخلاقــی، حقوقــی، سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی ویــژۀ خــود اســت، امّــا در یــک 
نــگاه کلّــی، همــة نظامــات دینــی، مقدّمــه ای بــرای تأســیس جامعــۀ متعالــی توحیــدی به شــمار 
می آیــد کــه انســان در آن بــه کمــال شایســته خود می رســد. جـامـعـــه ای که روابــط انســانی آن، رنگ 
الهــی بــه خــود می گیــرد و همۀ رفـتـــارهای گـونـاگـــون انســان در مســیر وصول به هـــدف غـایـــی و 
کمــال مطلــوب او، معنــا می یابــد. بـــر ایــن مبنــا، جامعــه و روابــط متعــدد آن، صحنــۀ امتحــان الهــی 
اســت و انســان در ایــن عرصــه و میــدان می توانــد بـــا ایجــاد روابــط صحیــح و معقــول بــا هم نوعــان 
خــود، صفــات و هنجارهای ارزشــی و نیکویی را که مورد پســند خداوند اســـت، در خـــود شــکل دهد 

و دل خـویـــش را از رذایــل اخلاقی، پیراســته ســازد. 

 nــر ــئولیّت های پیامب ــداد مس ــز در عِ ــیر آن را نی ــی، تفس ــلاغ وح ــت و اب ــر دریاف ــزون ب ــرآن اف ق
رُونَ«)نحل،44(  هُــمْ یَتَفَکَّ لَ اِلَیْهِــمْ وَلَعَلَّ ــاسِ مَــا نُــزِّ نَ لِلنَّ کْــرَ لِتُبَیِّ برشــمرده اســت: »وَاَنزَلْنَــا اِلَیْــکَ الذِّ
1؛ در آیــۀ 83 نســاء در ردیــف پیامبــرn، »اولوالامــر« نیــز مرجــع و مســتنبِط معرفــی شــده اند: »وَلَوْ 

ذِیــنَ یَسْــتَنْبِطُونَهُ مِنْهُــمْ«2. مصداق بــارز و بلکه  سُــولِ وَ اِلَــی اُولِــی الْاَمْــرِ مِنْهُــمْ لَعَلِمَــهُ الَّ وهُ اِلَــی الرَّ رَدُّ
بــه تصریــح روایــات، مقصود از »اولــی الامر«، اهــل  بیــتb هســتند)حویزی، 1415ق، ج1: 523؛ 
ــای  ــاوی بن مایه ه ــا ح ــرآن تنه ــه ق ــت آن ک ــاس، از جه ــن اس ــر ای ــی، 1415ق، ج2: 135( ب بحران
کلامــی، اجتماعــی، اخلاقــی و فقهی اســت و به تفصیــل آموزه هــا نپرداختــه، لذا تبییــن جزئیّات به 
پیامبــرn و اهــل  بیــت  b واگــذار شــده اســت. بــه گفتــۀ امام علــیg: »اهــل بیت موضع اســرار 
خداینــد و ملجــاء فرمانــش، ظــرف علــم اوینــد و مرجــع احکامــش، پناهــگاه کتاب هــای او هســتند 

1. و ایــن قــرآن را بــه ســوی تــو فــرود آوردیــم تــا بــرای مــردم آنچــه را بــه ســوی ایشــان نــازل شــده اســت، توضیــح دهــی و امیــد کــه 
ــند. آنان بیندیش

2. و اگر آن را به پیامبر و اولیای امر خود ارجاع دهند، به قطع ازمیان آنان کسانی  هستند که آن را دریابند.
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و کوه هــای اســتوار دیــن او، به واســطۀ  ایشــان، خمیدگــی پشــت دیــن راســت نمــود و لرزش هــای 
ارکان آن را از میــان برد«)رضــی، 1429ق: 25، خ2(. یکــی از احادیــث  متواتــر از پیامبــرn کــه بــر 
رهیافــت فــوق تأکیــد کــرده، حدیث »ثقلیــن« اســت: »انّی تــارکٌ فیکم الثقلیــن کتابَ اللــه و عترتی 
مــا ان تمسّــکتم بهمــا لــن تضلــوا ابــداً: کتــاب اللــه فیه الهــدی و النور حبــل ممــدود من الســماء الی 
الارض و عترتــی اهــل بیتــی و ان اللطیــف الخبیــر قــد اخبرنــی  انهمــا لــن یفترقــا حتّــی یــردا علــیّ 
الحــوض و انظــروا کیــف تخلفونی فیهما«)ابــن حنبــل، ج3: 14و17؛ حاکم نیشــابوری، ج3: 148؛ 
قاضــی نعمــان مغربــی، ج1: 28 ؛ ابــن بابویــه،1417ق:500؛ 1361: 90(؛ مــن در میــان شــما دو 
امانــت نفیــس و گران بهــا می گــذارم یکــی کتــاب خــدا قــرآن و دیگــری عترتــم اهــل بیــت را. تــا وقتی 
کــه بــه ایــن دو تمسّــک جوییــد، هرگز گمــراه نخواهید شــد و ایــن دو یــادگار مــن هیــچ گاه از هم جدا 

نمی شــوند. تــا کنــار حــوض کوثــر بــر مــن وارد شــوند. 

ــت  ــد، تمام ــود دارد و بی تردی ــدا وج ــاب خ ــاg وکت ــام رض ــان ام ــق می ــه ای وثی ــن رابط بنابرای
گفتــار و ســیره ایشــان به شــکل مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه شــرح و عینیّــت بخشــیدن بــه تعالیــم 
کتــاب خــدا اختصــاص یافتــه و قــرآن در اندیشــه، گفتــار و کــردار ایشــان، عینیــت تــامّ یافته اســت.
ــه اینکــه امــام رضــا g چــه هنجارهــا، اصــول و چهارچوبــی را  از ایــن رهگــذر، دســت یافتــن ب
ــم  ــس مغتن ــری ب ــد، ام ــته می دان ــنهاد و بایس ــه پیش ــا جامع ــد ب ــی و پیون ــی اجتماع در همگرای
ــار الرّضــا g« و عطــاردی در »مســند الإمــام  ــد. شــیخ صــدوق در »عیــون اخب به حســاب می آی
الرضــا g« و قیّومــی در »صحیفــة الرضــا g«، تــلاش کرده انــد کــه احادیــث منقــول از امــام 
رضــا g را گــزارش کننــد. باقــر شــریف قرشــی در»حیــاة الإمــام علــی بــن موســی الرضــا علیــه 
ــه بررســی  ــاة الإمــام الرضــا g« ب الســلام، دراســه و تحلیــل« و جعفــر مرتضــی عاملــی در»حی
ابعــادی از زندگــی ایشــان پرداختــه انــد. ســروری مجــد)1392( در مقالــه ای بــا عنــوان »فرهنــگ 
رضــوی و جامعــۀ آرمانــی«، عقل گرایــی، برپایــی عــدل و شــکوفایی اقتصــادی را مــورد تأکیــد امــام 
رضــاg قلمــداد کــرده اســت. اصفهانــی)1397( در مقالــه »مطالعــۀ تطبیقــی کرامــت انســان از 
منظــر ســیرۀ رضــوی و مبانــی اومانیســم« بــه تفــاوت کرامــت انســان از دیــدگاه امــام رضــاg و 
اومانیســم پرداختــه اســت. نامــدار جویمــی و همــکاران)1398( درمقالــۀ »مهارت هــای ارتباطــی 

در ســیره رضــوی« بــر روش هــای ارتباطــی در ســیرۀ رضــوی، متمرکــز شــده اســت.
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بــا توجــه بــه بررســی های انجــام شــده، تاکنــون پژوهــش مســتقلی دربــارۀ اصــول هنجارهــای 
اجتماعــی در ســیرۀ رضــوی انجــام نشــده و ایــن جســتار را می تــوان رویکــردی نوآورانــه دانســت 
کــه نویســنده ابتــدا گفتارهــا و رفتارهــای ایشــان را در ایــن زمینه بــه روش کتابخانــه ای گــردآورده و 
ســپس به شــیوۀ توصیفی تحلیلــی آن را کنــدوکاو کــرده اســت. یافته هــا حاکــی اســت کــه در بیــن 
آموزهــای اخــلاق اجتماعــی، امــور هشــت گانه ذیــل پربســامدتر و بیشــتر مــورد تأکید ایشــان بوده 
اســت: 1. فراگیــری و فرادهــی 2. تکریــم شــاعران متعهّــد و آگاهی بخــش3. پاسداشــت اخــوّت 
ایمانــی4. التــزام بــه ســخن پــاك 5. مهــرورزی بــه دیگــران6. ســخاوت و انفــاق 7. کتمــان صدقــه و 

گریــز از تحقیــر 8 . چشم پوشــی و گذشــت خردمندانــه.

۲.هنجارهای هشت گانه اجتماعی

2-1. فراگیری و فرادهی

دانــش طلبــی بــا سرشــت انســان عجیــن اســت و علــم بــه معنــای وســیع خــود، عامــل ســاختن 
ــن  ــت و در اولی ــم اس ــگاه عل ــت و جای ــاوی اهمی ــرآن ح ــۀ ق ــا آی ــت. ده ه ــت اس ــان و طبیع انس
آیه هایــی کــه بــر پیامبــر اســلامn نــازل شــده، ســخن از قرائت، تعلیــم و قلــم اســت)علق، 5-1(. 
ــر معرفــت دیــن و  جایــگاه دانشــمندان ســتوده شــده)مجادله، 11( و از ســویی، تأکیــد فــراوان ب
ــةً فَلَــوْ  علــوم الاهــی و انتقــال آن بــه دیگــران شــده اســت. در آیــه »مَــا کاَنَ الْمُؤْمِنُــونَ لِیَنفِــرُواْ کَافَّ
هُمْ  یــنِ وَ لِیُنــذِرُواْ قَوْمَهُــمْ إِذَا رَجَعُــواْ إِلَیهــم لَعَلَّ هُــواْ فــیِ الدِّ یَتَفَقَّ نکــم طَائفَــةٌ لِّ لَا نَفَــرَ مِــن کل فِرْقَــةٍ مِّ
یحذَرُونَ«)توبــه،122(، تأکیــد شــده بایــد از میــان هــر قومــی عــدّه ای برخیزنــد و بــرای فراگرفتــن 
آموزه هــای اعتقــادی، اخلاقــی و عملــی اســلام در مراکــز تعلیــم و تربیــت حضــور یابنــد و ســپس 
دیگــران را بــرای تشــکیل جامعــه ای فرهیختــه، بــا مســائل اســلامی آشــنا ســازند. شــکّی نیســت 
کــه منظــور از»فقاهــت در دیــن« فراگیــری همــة عرصه هــای دیــن اعــمّ از اصــول، اخــلاق و فــروع 
اســت. شــگفتا آیــۀ همزمــان فراگیــری و فرادهــی را الــزام کــرده اســت)طباطبایی،1390ق، ج 9 :  
ــکاران، 1374، ج 8 : 193(. واژۀ  ــیرازی و هم ــکارم ش ــی، 1406ق،  ج 13 : 337؛م 404؛ صادق



143
هنجارهای هشت گانه سلوک اجتماعی در سیرۀ امام رضا g    )بیات مختاری(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 38، تابستان 1401

ــی  هْلِهَا«)نســاء، 58(، جمــع محلّ
َ
ــیَ أ ــاتِ إِل مَانَ

َ
واْ الْ ــؤَدُّ ن تُ

َ
ــمْ أ مُرُکُ

ْ
ــهَ یَأ ــة» إِنَّ اللَّ ــات« در آی مَانَ

َ
» الْ

ــه  ــه الــف ولام اســت و انحصــاری در اموالــی کــه مــردم بــه یکدیگــر می ســپارند، نــدارد، بلکــه ب ب
گفتــۀ امامــان باقــر و صــادقb و بســیاری از صحابــه، شــامل امانــات الهــی یعنــی الزامــات و اوامــر 
ــامل  ــز ش ــان ها را نی ــی انس ــی و فرهنگ ــی، سیاس ــوی، علم ــات معن ــلاوه  امان ــش و به ع و نواهی
ــم،1419ق،  ــی حات ــن اب ــری، 1412ق، ج5: 92؛ اب ــی،1372،ج3: 98؛ طب ــود. )طبرس می ش
ج 3: 986( از ایــن رهگــذر، دانشــمندان امانتدارانــی هســتند کــه موظّف انــد آگاهی هــا و 

ــار مــردم قــرار دهنــد. دانش هــای خــود را در اختی

ــتند.  ــطح نیس ــك س ــت در ی ــی و اهمی ــی و تعلیم ــت ارزش تعلّم ــوم از جه ــۀ عل ــد هم بی تردی
علــوم را از لحــاظ حکــم فراگیــری آن، در پنــج گــروه می تــوان دســته بندی کــرد: واجــب، حــرام، 
مســتحب، مبــاح و مکــروه. تحصیــل دانش هایــی کــه مقدّمــۀ ســازندگی مــادی یــا معنــوی، دنیوی 
یــا اخــروی، فــردی یــا اجتماعــی اســت و بــدون آن هــا اســاس حیــات مــادّی و معنــوی انســان بــه 
مخاطــره می افتــد؛ برخــی واجــب عینی انــد مثــل شــناخت عقایــد و تکالیــف شــرعیّه و پــاره ای 
ــة:  ــم ثلاث ــوم نظامــی. پیامبــرn در حدیــث »انّمــا العل ــم طــبّ و عل ــد مثــل عل واجــب کفایی ان
آیــةٌ محکمــة أو فریضــةٌ عادلــةٌ او ســنّةٌ قائمــة و مــا خلاهــنّ فهــو فضل«)کلینــی، 1365، ج1: 32؛ 
ــمرده اند:  ــی ش ــب عین ــل را واج ــه گانۀ ذی ــای س ــم دانش ه ــی،1403ق، ج1: 211(. تعلّ مجلس
آیــة محکمــه :اصــول اعتقــادات؛ فریضــة عادلــه : علــم اخــلاق و ســنة قائمه: احــکام الاهــی و درك 

ــانی،1406ق، ج1: 133( ــض کاش ــی،1399ق، ج12: 158؛ فی ــا و حرامها.)مجلس حلاله

 امــام رضــا g، کــه مفســر گفتــاری و عملــی قــرآن اســت، تأکیــد فزونــی بــر بصیــرت افزایــی، 
ــمرده  ــری لازم ش ــی را ام ــری و فراده ــران دارد و فراگی ــه دیگ ــش ب ــن و انتقال ــناخت ژرف از دی ش
ــازی  ــه 1406ق: 338 ؛ نم ــن بابوی ــال« )اب ــراب جهّ ــم أع ــوا وإلّا فأنت ــث » تفقّهّ ــت. در حدی اس
،1419ق،ج 8 :283(؛ امــر بــه فهــم ژرف از دیــن مــی کنــد و غیــر عالمــان را چونــان بادیه نشــینان 
نادان،قلمــداد کــرده اســت. درحدیــث» لــو وجــدتُ شــابّاً مــن شــبان الشــیعة لا یتفقّــه، لضربتــه 
ــةً بالسّــیف«)همان(،تأکید مــی کنــد اگــر جــوان شــیعه ای را بیابــم کــه در صــدد شــناخت  ضرب
عمیــق از دیــن بــر نمــی آید،شــلّاق خواهــم زد، و در جمله»منزلــة الفقیه فــی هذا الوقــت ، کمنزلة 
النبیــاء فــی بنــی إســرائیل«)همان(، جایــگاه اســلام شناســان اندیشــمند را در مکتــب اســلام و 
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امــت آخــر الزّمــان، هماننــد جایــگاه پیامبــران بنــی اســرائیل دانســته است.ایشــان در جملــه» إنّ 
الفقیــه یســتغفر لــه ملائکــةُ السّــماء وأهــلُ الرض و الوحــش والطیــر و حیتــان البحــر« )همــان(؛ 
فرشــتگان آسمان،ســاکنان زمین،درندگان،پرنــدگان و ماهیــان را، اســتغفار کننــده بــرای شــخص 
دیــن شــناس مــی شناســاند.امام در حدیــث» تفقّهــوا فــی دیــن اللــه فإنّــه أروی مــن لــم یتفقّــه فی 
دینــه مــا یخطــئ أکثــر ممــا یصیــب ، فــإنّ الفقــه مفتــاح البصیــرة، وتمــام العبــادة، والســبب إلــی 
المنــازل الرفیعــة، وحــاز المــرء المرتبــة الجلیلــة فــی الدّیــن والدّنیــا، فضــلُ الفقیــه علــی العبــاد 
کفضــل الشّــمس علــی الکواکــب، و مــن لــم یتفقّــه فــی دینــه لــم یــزكّ اللــه لــه عملًا«)همــان(؛ 
دســتور مــی دهــد، در دیــن، شــناخت عمیــق پیــدا کنیــد، زیــرا شــخص غیرعالــم، اشــتباهاتش 
بیشــتر از حق شناســی اوســت. شــناخت، کلیــد بصیــرت، مکمّــل عبــادت و نردبــان درجــات عالی 
به شــمار مــی آیــد. انســان در پرتــو دانــش بــه درجــات والای دنیــوی و معنــوی می رســد. برتــری 
فقیــه بــر عابــد، هماننــد امتیــاز خورشــید نســبت بــه ســتارگان اســت. کســی کــه فقیــه در دیــن 

نباشــد، خداونــد اعمالــش را تزکیــه و تأییــد نمی کنــد. 

۲-۲. تکریم شاعران متعهد و آگاهی بخش

ــد  ــان، می توان ــودی انس ــرمایه های وج ــۀ س ــد هم ــاعری مانن ــر ش ــعر و هن ــك ذوق ش ــدون ش ب
ــا مخــرّب باشــد. ارزیابــی اســلام در زمینــۀ شــعر، متوجــه هدف هــا ،جهت گیری هــا و  ســازنده ی
نتیجه هاســت و درصورتــی ارزشــمند اســت کــه در مســیر صحیــح بــه کار افتــد و از آن بهره گیــری 
مثبــت شــود، امــا اگــر ایــن هنــر بــزرگ در خدمــت ظالمــان و جبّــاران و توصیــف عیــش و 
ــعر  ــن الش ــد: »ان م ــرn فرموده ان ــت. پیامب ــد ارزش اس ــد، ض ــگ باش ــوایی و نن ــراب و رس ش
لحکمة«)طوســی،1351،ج7: 227؛ابــن ماجــه، ج2: 1235؛ ابــن عبــد البــر، ج2: 368(. 
بعضــی از اشــعار، حکمــت اســت و بــه حســان یکــی از شــعرای مدافــع اســلام فرمــود: »اهجهــم 
فــان جبرئیــل معك«)ابــن حنبــل، ج4: 299؛ متقــی هنــدی، ج11: 673(. دشــمنان را هجــو کن 
کــه جبرئیــل بــا توســت. امــام علــیg هنگامی کــه گروهــی از یارانــش در شــب رمضان، مشــغول 
ــد،  ــن ابــی الحدی ــه آن هــا فرمــود: »اعلمــوا انّ مــلاك امرکــم  الدین«)اب خوانــدن شــعر شــدند، ب
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ج20: 153؛ مجلســی، ج34: 346(، بدانیــد شــعر وســیله ای اســت و معیــار ارزیابــی آن، تعقیــب 
ــه لــه بیتــا  اهــداف دینــی اســت. امــام صــادقg گفته انــد: »مــن قــال فینــا بیــت شــعر بنــی اللَّ
فــی الجنة«)ابــن بابویــه ، ج1: 15؛حرعاملــی، ج14: 597 (؛ هــر کســی دربــارۀ مــا بیــت شــعری 
بگویــد خــدا خانــه ای در بهشــت بــرای او بنــا می کنــد. در حدیــث دیگــری نیــز فرموده انــد:» مــا 
قــال فینــا قائــل بیــت شــعر حتّــی یؤیــد بــروح القــدس ) ابــن بابویــه، ج1: 15(؛ هرکــس  دربــارۀ مــا 

بیــت شــعری گویــد، مؤیّــد بــه روح القــدس اســت«.

 bو امامــان معصوم n در زبــان عربــی، قصایــد، قطعه هــا و آثــار بســیاری در ثنــای پیامبــر اکــرم
و پاکــی و تقــوا و مبــارزه بــا دزدان و غارتگــران و جبــاران ســروده شــده اســت. ایــن مدایــح از مقولــه 
شــعر متعهدانــه اســت کــه در ایــن گونــه آثــار، حقانیــت رهبــران الهــی و راه آنــان را مــی نمایاننــد و 
می کوشــند حقایــق را بــه فرهنــگ جامعــه و شــعور اجتماعــی منتقل ســازند و موضــع مــردان حق و 
رهبــران ســعادت و عدالــت را در برابــر دیگــران و به ویــژه ستم گســترانی مانند مأمون تحکیم بخشــند 
و اســتوارتر دارنــد. ایــن آثــار از نظــر اخلاقــی و تربیتــی بــس ســودمند اســت، زیــرا در آن هــا ذکــر 
فضایــل اخلاقــی، رفتــار پیشــوایان، فداکاری هــا و مجاهــدت هــای آنــان و محبــت آنان به انســان ها 
آمــده اســت. این هــا همــه به صورتــی عمیــق، پــرورش دهنــده و آموزنــده اســت. امــام رضــاg نیــز 
در امتــداد همیــن مســیر، شــاعرانی را کــه بازگــو کننــدۀ مناقــب اهــل بیــتb و نشــر بینش هــا و 

ارزش هــای آنــان بوده انــد، مشــمول لطــف و انعــام خویــش قــرار داده اســت.

2-2-1.ابواســحاق ابراهیــم بــن عبــاس صولــی کاتــب در زمــرۀ دانشــمندان و شــاعران بغــداد 
ــت .وی  ــا داش ــتی توان ــز دس ــعر نی ــود و در ش ــح ب ــغ و فصی ــان بلی ــد. وی از کاتب ــمار می آم به ش
اشــعاری در مــدح امــام رضــا g ســروده اســت کــه در نتیجــه، 10 هــزار درهــم از امــام پــاداش 
گرفــت کــه پــاره ای از آن را هزینــه زندگــی خانــواده خویــش نمــود و بخشــی را بــرای تجهیــز و کفن و 

ــتری، 1425ق، ج1: 219(. ــه،1404ق، ج2: 154؛ شوش ــت)ابن بابوی ــود نگه داش ــن خ دف

2-2-2.امــام رضــاg بــه ابونــؤاس شــاعر نامــدار نیــز 300دینــار به اضافــۀ یــک مرکــب 
بخشــیدند)ابن بابویــه،1404ق، ج2: 155؛ امیــن،1403، ج2: 15( وی اشــعار بلنــد ستایشــی و 

الهام گــر ذیــل را انشــا کرده انــد:
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»....فلما ذا ترکت مدح ابن موسی      والخصال الّتی تجمعنّ فیه

قلت لا أستطیع مـــدح امام                   کان جبــریل خادمـاً لبیه

قصرت ألسن الفصاحة عنــه                 و لهــذا القریض لا یحتویه«

)ابن بابویه،1404ق، ج2: 154(1

2-2-3. امــام رضــاg بــه روایتــی، بــه دعبــل بن علــی خزاعــی 600 دینــار بخشــیدند و از کمی 
آن عــذر خواســتند)امین، 1403ق، ج2: 15(. همچنیــن بعــد از آنکــه دعبــل، قصیــده  اش را کــه 
بــا بیــت: »مــدارس آیــات خلــت مــن تــلاوة/ و منــزل وحــی مقفــر العرصــات«، شــروع می شــود، بــه 
پایــان رســانید، امــام رضــاg از جــا برخاســت و بــه دعبــل فرمــود: جایــی نــرو و خــود بــه انــدرون 
خانــه رفــت. پــس از مدّتــی صــد دینار مســکوك بــه نام خودشــان را توسّــط خــادم برای وی فرســتاد 
و بــه او پیــام داد: ایــن مبلــغ را نفقــه خــودت قــرار بــده. امــام در ادامــه جبّــه و عبــای ارزشــمند خود 
را نیــز به عنــوان هدیــه متبــرّك، بــه او داد)ابــن بابویــه،1404ق، ج2: 295؛ همــان،1405ق، ج2: 

373؛ مجلســی،1403ق، ج49 :24(.

2-3. گسترش و پاسداشت اخوّت ایمانی 

اخوّت و برادری اقسامی دارد:

2-3-1. طبیعــی شــرعی: مثــل دو فــرد از بشــر کــه از طریــق قانونــی و شــرعی متولــد شــده اند، 
بــه یــك پــدر و یــا یــك مــادر یــا بــه هــر دو منتهــی شــوند کــه درآن آثــاری چــون ارث وجــود دارد.

2-3-2. طبیعــی غیرشــرعی: ماننــد بــرادر متولّــد شــده از زنــا کــه بــرادر حــلال زاده خــود از نظــر 
ظاهــری و طبیعــی به حســاب می آیــد، امــا از نظــر قانونــی و شــرعی ارتباطــی بیــن آن دو وجــود 

ــد. ــه آن دو از وی ارث می برن ــرد و ن ــه از والدیــن خــود ارث می ب ــدارد و وی ن ن

1. بــه مــن گوینــد: چــرا مــدح پســر موســي )ع( را رهــا کــردي و دربــارۀ آن خصلت هــاي نیکویــي کــه در او جمــع شــده شــعر نگفتــي؟ 
گفتــم: مــن هرگــز توانایــي نــدارم ســتایش کنــم امامــي را کــه جبرئیــل امیــن، خــادم دربــار پــدر آن بزرگــوار بــوده اســت. زبــان فصیــح 

ســخنوران از مــدح او عاجــز اســت و به خاطــر همیــن، هرگــز شــعر هــم نمي توانــد صفــات او و خوبي هــاي او را فراگیــر باشــد.
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2-3-3. شرعی غیرطبیعی: مانند برادر رضاعی که آثاری مانند حرمت ازدواج بر آن مترتب   می شود. 

ایــن ســه قســم مــورد توجــه اســلام بــوده و دســتورات اخلاقــی و اجتماعــی مانند»صلــه رحــم« و 
»احســان « دربــارۀ آنــان صــادر شــده اســت.

مَــا الْمُؤْمِنُــونَ إِخْوَة«ٌ)حجــرات،10(، بــرادری  2-3-4. افــزون بــر ایــن اقســام اخــوت، آیــۀ »إِنَّ
ــی  ــول جهان بین ــرادری، معل ــن ب ــد. ای ــریع می کن ــان تش ــن مؤمن ــز در بی ــی را نی ــی و ایمان دین
ــر اســت کــه آثــاری شــرعی، اجتماعــی و حقوقــی نیــز بــر آن،  واحــد و اعتقــاد بــه خالقــی مدبّ
ــواده  ــك خان ــم ی ــه حک ــلمان ها را ب ــام مس ــلام تم ــل، اس ــن اص ــاس ای ــر اس ــود. ب ــار می ش ب
ــل و  ــه در عم ــعار ک ــا در ش ــه تنه ــرده و ن ــاب ک ــر خط ــرادر یکدیگ ــر و ب ــه را خواه ــد و هم می دان
تعهّدهــای متقابــل نیــز همــه خواهــر و برادرنــد. از ایــن رهگــذر، مســلمانان از هــر نــژاد و دارای 
هــر زبــان و هــر ســنّ و ســال و در هــر منطقــه جغرافیایــی بــا یکدیگــر احســاس عمیــق بــرادری 
می کنند)طباطبایــی،1390ق،ج 18: 315(. علاوه بــر آیــۀ فــوق و آیاتــی ماننــد: »وَ الْمُؤْمِنُــونَ 
وْلِیــاء بعض«)توبــه،71(،در منابــع حدیثــی نیــز روایــات بســیاری در 

َ
وَ الْمُؤْمِنــاتُ بَعْضُهُــمْ أ

زمینــۀ حقــوق مؤمنیــن بــر یکدیگــر، وارد شــده کــه پیغمبــرn در روایتــی30  حــقّ برشــمرده 
اســت)کراجکی، 1369: 141؛ حــر عاملــی، 1414ق، ج12: 212(. 

ــر  ــر دیگ ــدّم ب ــته و آن را مق ــه داش ــیار توجّ ــی بس ــوت دین ــگاه اخ ــه جای ــز ب ــا g نی ــام رض ام
ــی  ــد در حال ــون وارد ش ــر مأم ــد« ب ــرادرش »زی ــه ب ــده ک ــل ش ــته اند. نق ــرادری دانس ــای ب رابطه ه
کــه امــام رضــا g نیــز حضــور داشــت. مأمــون وی را گرامــی داشــت، امّــا امــام رضــاg به خاطــر 
ــا او برخــورد نکــرد و به عــلاوه طبــق نقلــی، پاســخ  ــا گشــاده رویی و بشاشــت ب لغزش هــای وی، ب
ســلام وی را نیــز نــداد. زیــد گفــت: پاســخ ســلام مــرا نمی دهــی درحالی کــه مــن پســر پــدر تــو 
هســتم؟ امــام فرمــود:» أنــت أخــی مــا أطعــت اللــه، فــإذا عصیــت اللــه لا إخــاء بینــی وبینك«)ابــن 
بابویــه ،1404ق، ج2: 259؛ ابــن شهرآشــوب،1376، ج2: 471(. تــو بــرادر منــی تــا زمانــی کــه 
مطیــع خــدا هســتی، امّــا در صــورت نافرمانــی خداونــد، رابطــۀ بــرادری بین ما گسســته می شــود. 
طبــق گفتــار امــام رضــاg معیــار اخــوت دینــی اطاعــت خــدا و همگامــی در فکــر و عمل اســت و 

بــا انقطــاع آن مقیــاس، رابطــه بــرادری ایمانــی نیــز وجــود نــدارد. 
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2-4. گشاده رویی و پاك سخن گفتن

در کتــب اخلاقــی بــرای حُســن خلــق دو معنــا ذکــر کرده انــد: معنــای عــام و خاص)نراقــی، ج1: 
.)342

2-4-1.تلبّــس بــه عمــوم خصلــت هــا و صفــات پســندیده، معنــای عــام آن اســت. روایــت ذیــل 
پیامبــر n بــه ایــن معنــا اشــاره دارد: » انّمــا بعثــت لتمــم مــکارم الاخلاق«)نــوری 1408ق، ج 
11: 187؛ داود بــن ســلیمان غــازی 1418ق: 131؛ طبرســی1392: 8؛ بیهقــی، ج 10 :192؛ 
ابــن أبــی الدنیــا: 6 (. مــن بــرای ایــن مبعــوث شــده ام کــه فضایــل اخلاقــی را تکمیــل کنــم. ایــن 
ــی،1408ق، ج 8 :23(؛  ــن الخلاق«)هیثم ــام محاس ــی تم ــت عل ــا بعث ــارات »إنّم ــا عب ــت ب روای
»إنّمــا بعثــت بمحاســن الخلاق«)همــان(؛ »إنمــا بعثــت لتمــم صالــح الخلاق«)ابــن حجــر، ج 6 
:419(؛ »ان اللــه بعثنــی بتمــام مــکارم الخــلاق وکمــال محاســن الافعال«)هیثمــی 1408ق، ج 
8 :188( و»إنّمــا بعثــت لتمــم محاســن الخلاق«)ابــن عبــد البــر،2000، ج 5 :115( نیــز روایــت 
شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب یکــی از اهــداف اصلــی برانگیخته شــدن پیامبــر n تکمیــل تمامت 

هنجارهــای اخلاقــی اســت.

ــورد  ــاده رویی و برخ ــت از خوش رویی،گش ــارت اس ــق، عب ــن خل ــاص حس ــای خ 2-4-2.معن
نُ  پســندیده بــا دیگران)نراقــی، ج1: 342(. امــام صــادقg در تبیین این معنــا فرموده انــد: »تُلَیِّ
ــبُ کَلامَــکَ وَ تَلْقی اَخاکَ بِبِشْــرٍ حَسَــنٍ«)ابن بابویــه،1361 :253؛ همــان،1363،  جانِبَــکَ وَ تُطَیِّ
ج4: 412(.حسن خـــلق آن اســـت کـــه بـرخـــوردت را نـــرم کـنـــی و سـخـنـت را پـاکـــیزه سازی و 
بــرادرت را بــا خوش رویــی دیــدار نمایــی. در ایــن مقالــه، معنــای خــاص حســن خلــق، مــراد اســت. 
ــی  ــرت های اجتماع ــه در معاش ــت ک ــی اس ــن صفات ــو از بارزتری ــرم و نیک ــخن ن ــاده رویی و س گش
باعــث جلــب محبــت شــده و اثــری شــگفت انگیز دارد. قــرآن بــر ارزشــمند بــودن آن تکیه بســیاری 
کــرده و بــا تعبیــر: »انّــک لعلی خلــق عظیم«)قلــم ،4( پیامبــرn را از رهگذر اتصاف به آن ســتوده 
اســت. قــرآن، ایــن مزیــت گران مایــۀ اخلاقــی را طبــق آیــه »فَبِمــا رَحْمَــةٍ مِــنَ اللــهِ لِنْــتَ لَهُــمْ وَ لَــو 
ــوی  ــزرگ از س ــی ب ــران،159(1؛ عنایت ــكَ«)آل عم ــنْ حَولِ ــوُا مِ ــبِ لانْفَض ــظَ الْقَلْ ــاً غَلی ــتَ فَظّ کُنْ

1. در پرتو رحمت و لطف خدا با آنان مهربان و نرمخو شده ای و اگر خشن در گفتار و سنگدل بودی از گردت پراکنده می شدند.
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حْسَــنُ فَإِذَا 
َ
تــیِ هِــیَ أ ئَةُ ادْفَــعْ بِالَّ ــیِّ خداونــد شناســانده اســت. و آیــۀ »وَ لَا تَسْــتَوِی الحسَــنَةُ وَ لَا السَّ

ــهُ وَلــی حَمِیمٌ«)فصلــت،34(. تأکیــد می کنــد کــه بــدی را بــه بــدی  نَّ
َ
ــذِی بَیْنَــكَ وَ بَیْنَــهُ عَــدَاوَةٌ کَأ الَّ

پاســخ ندهیــد، بلکــه باطــل را بــه حــقّ، جهــل را بــه حلــم و بــدی را بــا خوبــی پاســخ دهیــد. گرچــه 
ــۀ فــوق، شــاخه ای از»حســنة« و »ســیئة«  ــی در آی »حســنة« و»ســیئة« مفهــوم وســیعی دارد، ول
ــیرازی،1374، ج2: 280(.  ــت)مکارم ش ــور اس ــی منظ ــاری و تبلیغ ــای گفت ــه روش ه ــوط ب مرب
حْسَــنُ« حــاوی ایــن نکتــه اســت کــه هرگــز بــدی را بــا بــدی پاســخ 

َ
تِــی هِــیَ أ عبــارت »ادْفَــعْ بِالَّ

ــإِذَا  ندهیــد کــه ایــن روش انتقام جویــان اســت و موجــب لجاجــت منحرفــان می گــردد. در فراز»فَ
ــهُ وَلِــیٌّ حَمِیــمٌ« بــه فلســفۀ عمیــق حســن خُلــق اشــاره کــرده کــه  نَّ

َ
ــذِی بَیْنَــكَ وَ بَیْنَــهُ عَــداوَةٌ کَأ الَّ

در نتیجــۀ آن، دشــمنان سرســخت تبدیــل بــه دوســتان گــرم و صمیمــی می شــوند و محبــت جــای 
کینه هــا و عداوت هــا را می گیــرد.

ــه مســئلۀ ملاطفــت در برخوردهــا و تــرك خشــونت در معاشــرت، بســیار  ــات اســلامی ب در روای
اهمیــت داده شــده اســت. در حدیــث امــام حســین g از پــدرش امــام علــی g دربــارۀ پیامبــر
n آمــده اســت: »پیامبــرn همیشــه بــا هم نشــینانش خــوش رو و خنــدان و ملایــم بــود، هرگــز 
ــد و  ــوس نمی ش ــس از او مای ــود، هیچ ک ــو نب ــان و عیب ج ــگر و بدزب ــنگدل و پرخاش ــن و س خش
هرکــس بــه در خانــۀ او می آمــد، ناامیــد بازنمی گشــت: ســه چیــز را از خــود رهــا کــرده بــود: مجادله 
ــا  ــردم ره ــارۀ م ــز را درب ــه چی ــود و س ــوط نب ــه او مرب ــه ب ــت در کاری ک ــی و دخال ــخن، پرگوی در س
کــرده بــود: کســی را مذمّــت و ســرزنش نمی کــرد، از لغزش هــا و عیــوب پنهانــی مــردم جســت وجو 
نمی کــرد و هرگــز ســخن نمی گفــت مگــر دربــارۀ امــوری کــه ثــواب الهــی را امیــد داشــت. در موقــع 
ــد و هنگامی کــه  ــود کــه همــه ســکوت اختیــار می کردن ــه قــدری نافــذ الکلمــه ب ســخن گفتــن ب
ســاکت می شــد، آن هــا بــه ســخن درمی آمدنــد، و نــزد او هرگــز نــزاع و مجادلــه نمی کردنــد. هــرگاه 
فــرد غریــب و ناآگاهــی بــا خشــونت ســخن می گفــت و درخواســتی می کــرد، تحمّــل می نمــود و 
بــه یارانــش می فرمــود: هــرگاه کســی را دیدیــد کــه حاجتــی دارد بــه او عطــا کنیــد و هرگــز کلام 

کســی را قطــع نمی کــرد تــا ســخنش پایــان گیرد«)ابــن بابویــه،1361: 81(.

ــا آموزه هــای قــرآن  ــارۀ حســن خُلــق، تطابــق کامــل ب ســخنان و رفتــار امــام رضــا g هــم درب
و ســنّت پیامبــر n داشــته اســت. ایشــان فرموده انــد: »مــا مــن شــی ء أثقــل فــی المیــزان مــن 
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حســن الخلق«)ابــن بابویــه،1404ق، ج 2 :40(. در روز قیامــت چیــزی در میزان عمل ســنگین تر 
از خلــق خــوب نیســت. در حدیثــی دیگــر از امــام رضــا g آمــده اســت: »علیکــم بحســن الخلق، 
فــإن حســن الخلــق فــی الجنــة لا محالــة، و ایّاکــم و ســوء الخلــق فــان ســوء الخلــق فــی النّــار لا 
ــام  ــه فرج ــرا ک ــوید، زی ــق ش ــن خل ــه حس ــس ب ــی،1403ق، ج 68 :383(. متلب محالة«)مجلس
 g ــام رضــا ــرد آتــش اســت. ام ــد کــه ســرانجام آن ف ــق بپرهیزی او بهشــت اســت، و از ســوء خل
علاوه بــر گفتــار، تجسّــم عملــی معاشــرت پســندیده بــود. ابراهیــم بــن عباس صولــی کــه از مدینه 
تــا مــرو همــراه ایشــان بــوده اســت، می گویــد: »نــه کســی را دیــده و نــه از کســی شــنیده ام کــه برتر 
از او باشــد. از او چیزهایــی دیــده ام کــه از هیچ کــس ندیــدم. نشــد کــه بــه کســی در ســخن گفتــن 
ــا او ســخن می گفــت، کلام او را قطــع نمی کــرد و مجــال مــی داد تــا  ظلــم یــا جفــا کنــد، هرکــه ب
آخــر ســخنش را بگویــد. ندیــدم کــه در پیــش کســی پایــش را دراز کنــد یــا در پیــش کســی تکیــه 
کنــد یــا بــه کســی از غلامانــش فحــش بدهــد. ندیــدم کــه آب دهــان را بــه زمیــن انــدازد یا با صــدا و 
قهقهــه بخنــدد، بلکــه فقــط تبسّــم می کــرد چــون ســفرۀ طعــام را بــاز می کردنــد همه خدمتــکاران 
و غلامانــش را و حتّــی دربــان را بــا خود در ســر ســفره می نشــانید)ابن بابویــه،1404ق، ج2: 197؛ 
ــونت در  ــز از خش ــر پرهی ــد اگ ــردی، 1415ق، ج15: 556(. بی تردی ــی1417ق: 213؛ بروج قم
گفتــار و رفتــار را عامــل پیــروزی معنــوی پیامبــر اســلام n و پیشــوایان معصــوم برشــماریم و آن 
را »معجــزۀ اخلاقــی« در جــذب دوســتان و دشــمنان سرسخت شــان بنامیــم، اغــراق نکرده ایــم. 

2-5. مهرورزی به دیگران

  اگــر رابطه هــا و پیوندهــای اجتماعــی بــر پایــۀ محبــت و مودت، شــکل گیــرد، کارســازتر و دیرپاتر 
اســت. اگــر عقــل همچــون »چــراغ راهنمــا« اســت کــه روشــنی می بخشــد و راه را نشــان میدهــد، 
ــان عقــل اســت. از  ــان دل، قویتــر از زب محبــت نیــز نقــش »موتــور محــرّک« را دارد و بی تردیــد زب
اینــرو، ریشــه یابی عوامــل تقویت کننــدۀ دوســتی، نقــش بنیادیــن در بهبــود و ارتقــای معیشــت 
دارد. واژگان »ودود«)هــود،90(، »رحمــن« و »رحیــم« از صفــات خداوندنــد و کلمه هــای »مــودّت« 
و »رحمــت« در آیــات زیــادی و در رابطــه بــا موضوعــات گوناگونــی، مطــرح شــده اند. طبــق آیــۀ »وَ 
ةً وَ رَحْمَــةً«)روم،21( بیــن مــا انســان ها نیــز نهــاده شــده و در مقــام تشــریع و  جَعَــلَ بَیْنَکُــمْ مَــوَدَّ
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اعتبــار از مــا درخواســت شــده کــه در روابــط اجتماعــی آن را بــه کار گیریــم و تقویــت کنیــم.

امــام رضــا g دربــارۀ محبــت بــه دیگــران، رهنمودهــای بســیار راهگشــایی فرموده انــد. 
ایشــان در حدیــث: »التــودّد إلــی النّــاس نصــف العقل«)کلینــی،1365،ج 2: 643 ؛ ابــن شــعبه 
حرانــی،1363: 443؛ قیومــی1373: 390(. مهــرورزی بــه مــردم را نصف خردمندی دانســته اند. 
در حدیــث: »لا یکــون المؤمــن مؤمنــاً حتّــی یکــون فیــه ثــلاث خصــال: ســنة مــن ربّــه، وســنة مــن 
نبیــه، وســنة مــن ولیــه، فأمّــا السّــنة مــن ربّــه فکتمــان ســرّه، قــال اللــه جــلّ جلالــه: »عالــم الغیب 
فــلا یظهــر علــی غیبــه أحــداً * إلا مــن ارتضــی مــن رســول«، وأما الســنّة مــن نبیــه فمــداراة النّاس، 
فــإن اللــه عــزّ وجــلّ أمــر نبیــهn بمــداراة النّــاس، فقــال: »خــذ العفــو وأمــر بالعــرف وأعــرض عــن 
الجاهلیــن«، وأمّــا الســنة مــن ولیــه فالصبــر فی البأســاء والضــراء، یقــول اللــه عزّوجــلّ: »والصابرین 
فــی البأســاء والضّــراء وحیــن البــأس أولئــك الذیــن صدقوا وأولئــك هــم المتقون«)کلینــی، 1365، 
ــه  ــد ک ــح می کن ــا: 37( تصری ــان، بی ت ــه،1417ق: 408؛ 1362: 82؛ هم ــن بابوی ج2 :241؛ اب
ــی او  ــد ســبحان، پیامبــرn و ول ــه ســه ویژگــی خداون مؤمــن کامــل کســی اســت کــه خــود را ب
متلبّــس کنــد و در ادامــه بــا استشــهاد بــه آیــۀ »خــذ العفــو و أمــر بالعــرف و أعــرض عــن الجاهلین« 
مــدارا کــردن بــا مــردم را صفــت و خــوی رســول خــدا n قلمــداد کــرده اســت. ایشــان در حدیــث: 
»رأس العقــل بعــد الایمــان باللــه التــودّد إلــی النّــاس واصطنــاع الخیــر إلــی کل بــرّ وفاجر«)ابــن 
بابویــه، 1404ق، ج 2: 38؛ عطــاردی، 1406ق، ج1 :4( تأکیــد می کنــد کــه بنیــان خردمنــدی 
پــس از ایمــان بــه خــدا، محبــت ورزی بــه مــردم و نیکــی بــه هــر شــخص نیکــوکار و بدکــردار اســت. 
و امــامg در روایــت:» اصطنــع الخیــر إلــی مــن هــو أهلــه والــی مــن هــو غیــر أهلــه فــإن لــم تصب 
مــن هــو أهلــه فأنــت أهلــه«) ابــن بابویــه، 1404ق، ج 2 :38(، پــای فشــرده اســت  کــه نیکــی کــن 
بــه کســی کــه شایســته آن اســت و کســی کــه ســزاوار آن نیســت،زیرا اگــر وی ســزاوار نیســت ،تــو 
ــودّد«  ــث مذکــور، از واژه»ت ــام رضــاg در دو مــورد از احادی ــته  نیکــی کــردن هســتی. ام شایس
ــه  معنــای دوســت  اســتفاده می کنــد. در تفــاوت محبــت و مــودّت تأکیــد می شــود کــه مــودّت ب
داشــتنی اســت کــه اثــرش در مقــام عمــل ظاهــر شــود. نســبت مــودت بــه محبــت ماننــد نســبت 
خضــوع بــه خشــوع اســت. خضــوع بــه خشــوعی گفتــه می شــود کــه در مقــام عمــل ظهــور و بــروز 
یابــد برخــلاف خشــوع کــه نوعــی تاثّــر نفســانی اســت کــه بــر اثــر مشــاهده عظمــت و کبریایــی 
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مخاطــب در دل پدیــد می آیــد. دوســت داشــتن تــا در قلــب اســت و ظهــوری نیافتــه محبــت نــام 
دارد امّــا اگــر نمایــان شــد و در مقــام عمــل خــود را نشــان داد، مــودّت نــام دارد)قرشــی،1367، ج 

ــی،1390ق، ج 16 :166(. 7 :192؛ طباطبای

ــارۀ  ــیاری درب ــای بس ــز نمونه ه ــا g نی ــام رض ــی ام ــی و عمل ــی عین ــار، در زندگ ــر گفت علاوه ب
محبــت ورزی بــه مــردم مشــاهده می شــود. راوی می گویــد: »نــزل بأبــی الحســن الرضــاg ضیف 
وکان جالســاً عنــده یحدثــه فــی بعــض اللیــل فتغیــر الســراج فمــدَ الرجــل یــده لیصلحــه، فزبــره 
أبوالحســنg ثــم بــادره بنفســه فأصلحــه ثــمّ قــال لــه: إنــا قــوم لا نســتخدم أضیافنا«)کلینــی، 
1365، ج6: 283؛ مجلســی، 1403ق، ج49: 102(. مهمانــی بــر امــام رضــاg وارد شــد و تــا 
پــاره ای از شــب ســخن گفتنــد و در ایــن هنــگام، چــراغ مشــکل پیدا کــرد و مهمــان درصــدد تعمیر 
آن بــر آمــد. امــام وی را از انجــام آن بازداشــت و خــود اقــدام کــرد و فرمــود کــه مــا مهمــان خــود را بــه 
خدمــت نمی گیریــم. همین گونــه خادمــان آن حضــرت گــزارش کرده انــد: »قــال لنــا أبوالحســن
g، إن قمــت علــی رؤوســکم و أنتــم تأکلــون فلاتقومــوا حتّــی تفرغــوا، ولربمــا دعا بعضنــا فیقال: 
هــم یأکلــون، فیقــول: دعوهــم حتّــی یفرغوا«)برقــی 1330،ج 2: 423(. امــام بــه مــا گفتــه بودنــد 
اگــر مــن بــالای ســر شــما آمــدم و شــما مشــغول خــوردن بودیــد، برنخیزیــد تــا از خــوردن فــارغ 
شــوید. گاهــی برخــی از مــا را صــدا مــی زد و بــه ایشــان گفتــه می شــد کــه مشــغول خــوردن اســت، 
ــت: »کان  ــده اس ــل ش ــی نق ــد. در روایت ــام برس ــه اتم ــش ب ــا غذای ــد ت ــش کنی ــود: رهای می فرم
ــی، 1365، ج 6:  ــن طعامه«)کلین ــرغ م ــی یف ــتخدمه، حتّ ــا لایس ــنg إذا أکل أحدن أبوالحس
298(. امــام رضــاg در وقتــی کــه یکــی از خادمانــش مشــغول خــوردن بــود، تــا زمان اتمــام غذا، 

وی را بــه کاری نمــی گمــارد.

2-6. سخاوت و انفاق به نیازمندان

ــود.  ــی می ش ــی و غیرمال ــش های مال ــامل بخش ــود، ش ــیع خ ــوم وس ــه مفه ــه ب ــاق و صدق انف
در قــرآن مجیــد بیــش از 190 آیــه بــه انفــاق مالــی اختصــاص یافتــه اســت. انفــاق بــه دو دســته 
واجــب ماننــد زکات، خمــس و کفّــاره گناهــان و مســتحب ماننــد صدقــات، بخشــش ها و وقف هــا، 
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تقســیم می شــود. تعدیــل ثــروت ، بهبــود خأهــای موجــود در جامعــه، کــم شــدن فاصلــه طبقاتــی 
و ایجــاد بــرادری بیــن مســلمین از علــل تقنیــن صدقــات و انفاقــات اســت. طبــق نــصّ آیات)بقره، 
262- 265( انفــاق بایــد از مــال پــاک و بــدون منّــت و آزار فقیــران باشــد، زیــرا کســی کــه انفــاق 
ــرد.  ــس می گی ــت، پ ــه داده اس ــر از آنچ ــد و فزون ت ــت می کن ــدا دریاف ــش را از خ ــد عوض می کن
از ســویی در اســلام طبــق حدیــث پیامبــر اکــرمn »انّمــا الاعمــال بالنیات «)بخــاری،1401ق، 
ج1: 2؛ ابــن ماجــه قزوینی،1413ق، ج2: 1413؛ ابن اشــعث سجســتانی،1410ق، ج1: 490( 
ارزش صدقــه بــه خلــوص نیــت اســت وگرنــه اعمالــی کــه انگیزه هــای غیرالاهــی داشــته باشــد، 
خــواه ریاکارانــه باشــد یــا بــه خاطــر هــوای نفــس یــا قدردانــی مــردم یــا پــاداش مــادی، فاقــد ارزش 

معنــوی اســت. 

  بخشــش و ســخاوت کــه ضــدّ صفــت بُخل و ثمــرۀ زهــد و بی توجهی به دنیاســت، از مشــهورترین 
صفــات پیامبــران و معروف تریــن اخــلاق اولیــا و اهــل بیــتb اســت. طبــق گفتــه مفسّــران، آیات 
ــهِ لَا نُرِیــدُ مِنکمُ   سِــیرًا* إِنمَــا نُطْعِمُکــم لِوَجْهِ اللَّ

َ
ــهِ مِسْــکِینًا وَ یَتِیمًــا وَ أ عَــامَ عَلــیَ  حُبِّ »وَ یُطْعِمُــونَ الطَّ

جَــزَاءً وَ لَا شُکُورًا«)انســان، 8-9(، در ســتایش انفــاق و ایثــار خالصانــه ابــرار و اهــل بیــتb نــازل 
ــته اند)قمی،  ــان نداش ــکر آن ــی تش ــردم و حتّ ــاداش م ــه پ ــتی ب ــچ چشم داش ــه هی ــت ک ــده اس ش
ــام  ــری، 1407ق، ج4: 670(. ام ــر رازی، 1420ق، ج30: 746؛ زمخش 1363، ج2: 399؛ فخ
رضــا g هماننــد ســایر اهــل بیــت b، در مســئلۀ انفــاق در حــوزۀ گفتــار و عمل، نمونــه ای عالی 
ــخی  ــد: »الس ــدی آن فرموده ان ــاق و ارجمن ــه انف ــوت ب ــۀ دع ــان در عرص ــد. ایش ــمار می آین به ش
یــأکل مــن طعــام النّــاس لیأکلــوا مــن طعامــه و البخیــل لا یــأکل مــن طعــام النّــاس لئلا یأکلــوا من 

طعامه«)برقــی1330،ج 2: 449؛ ابــن بابویــه1404ق، ج2: 15(1.  

ــار و ســخاوت  در زندگــی امــام رضــا g نمونه هــای عینــی شــگرف و بی نظیــری از انفــاق، ایث
دیــده مــی شــود:

2-6-1.معمّــر بــن خــلّاد می گویــد: »کان أبوالحســن الرضــاg إذا أکل أتــی بصحفــة، فتوضــع 

1. شــخص ســخاوتمند از خــوراک مــردم می خــورد تــا از خوراکــش بخورنــد، امــا بخیــل بــرای اینکــه از طعامــش نخورنــد از طعــام دیگــران 
ــورد. نمی خ
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قــرب مائدتــه، فیعمــد إلــی أطیــب الطعــام ممــا یؤتــی بــه، فیأخذ مــن کل شــئ شــیئاً ، فیوضع فی 
تلــك الصحفــة، ثــمّ یأمــر بهــا للمســاکین، ثــمّ یتلــو هــذه الآیــة :» فــلا اقتحــم العقبــة و مــا أدریــك 
مــا العقبــة، فــكّ رقبــة، أو اطعــام فــی یــوم ذی مســغبة، یتیمــاً ذا مقربــة، أو مســکیناً ذا متربــة« ثــمّ 
یقــول: علــم اللــه عــزّ وجــلّ أن لیــس کل إنســان یقــدر علــی عتــق رقبــة، فجعــل لهــم ســبیلًا إلــی 
الجنّــة باطعــام الطعام«)برقــی، 1330، ج2: 389 و 392؛ کلینــی، 1365، ج4: 52(. امــام رضــا 
g در وقــت غــذا خــوردن دســتور مــی داد، بشــقاب بزرگــی می آوردنــد و کنــار ســفره می نهــاد و از 
بهتریــن غذاهــا در آن می گذاشــت و دســتور مــی داد کــه بــه فقــرا داده شــود و آیــات: » فــلا اقتحــم 
العقبــة ...«، تــلاوت می کــرد و ســپس می فرمــود: خداونــد ســبحان چــون می دانــد کــه هــر کــس 
قــادر بــه آزاد کــردن بنــده نیســت، لــذا خورانــدن غــذا را بــرای آنــان طریقــی بــرای ورود بــه بهشــت 

قــرار داده اســت.

2-6-2.ریّــان بــن صلــت در خراســان بــا واســطه معمّــر بن خــلاد از امــام رضاg تقاضــای لباس 
و ســکه نمــود. معمّــر وارد شــد و پیــش از ســخن گفتــن، امــام فرمــود: ای معمّــر! آیــا ریــان متمایــل 
نیســت کــه بــه وی پــول و پوشــاك دهیــم؟ معمــر گفت: ســبحان اللــه! درخواســت وی همیــن بود. 
امــام خندیــد و فرمــود: مؤمــن موفّــق اســت. ریــان نــزد امــام آمــد و دو لبــاس و مقــدار 30 درهــم 

دریافــت کرد)حمیــری قمــی، 1413ق: 342؛ بحرانــی1415ق، ج 7 :60(.

2-6-3.امــام رضــاg در خراســان همــه اموالــش را در روز عرفــه انفــاق کــرد. فضــل بــن ســهل 
آن را خســارت قلمــداد کــرد. امــام فرمــود: عملــی کــه بــه دنبــال آن پــاداش ارجمنــد باشــد، نه تنها 
خســارت نیســت، بلکــه غنیمــت اســت)نوری، 1408ق، ج 7 :187؛ أمیــن 1403ق، ج 2 :15؛ 

بروجــردی،1419ق، ج 8 :332(.

2-6-4.فــردی بــه امــام مراجعــه کــرد و گفــت بــه مقــدار جوانمردیــت بــه مــن کمــک کــن. امــام 
فرمــود: مقــدور نیســت. وی گفــت: بــه انــدازۀ مــروّت خــودم بــه مــن اعطــا کــن. امــام فرمــود: ایــن 
ــوب،1376،ج 3:  ــهر آش ــن ش ــه وی بدهند)اب ــار ب ــه 200 دین ــتور داد ک ــت و دس ــر اس امکان پذی

ــی،1403ق، ج49 :100(. 470؛ مجلس
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2-7. کتمان صدقه و پرهیز از تحقیر دیگران

ــا  نْفَقُــوا مِمَّ
َ
ــلاةَ وَ أ قامُــوا الصَّ

َ
هِــمْ وَ أ ذِیــنَ صَبَــرُوا ابْتِغــاءَ وَجْــهِ رَبِّ آیــات بســیاری از قــرآن ماننــد »وَ الَّ

ــد،22( و»إِنَّ  ارِ«)رع ــی الدَّ ــمْ عُقْبَ ــكَ لَهُ ولئِ
ُ
ئَةَ أ ــیِّ ــنَةِ السَّ ــدْرَؤُنَ بِالْحَسَ ــةً وَ یَ ا وَ عَلانِیَ ــرًّ ــمْ سِ رَزَقْناهُ

ــةً یَرْجُــونَ تِجــارَةً  ا وَ عَلانِیَ ــا رَزَقْناهُــمْ سِــرًّ نْفَقُــوا مِمَّ
َ
ــلاةَ وَ أ قامُــوا الصَّ

َ
ــهِ وَ أ ذِیــنَ یَتْلُــونَ کِتــابَ اللَّ الَّ

ــد. به عــلاوه در بســیاری از  ــوع پنهــان و آشــکار انفــاق اشــاره دارن ــه دو ن ــنْ تَبُورَ« )فاطــر،29(، ب لَ
مــوارد هماننــد ایــن دو آیــه، شــکل پنهــان بــر آشــکار مقــدّم داشــته شــده و انفــاق پــس از نمــاز 
مطــرح شــده اســت کــه یکــی پیونــد انســان را بــا »خــدا« و دیگــری پیونــد او را بــا »خلــق« محکــم 
ا وَ عَلانِیَــةً« اشــاره بــه ایــن واقعیّــت اســت کــه مؤمنــان در انفاق هــای خود  می کنــد. تعبیــر بــه »سِــرًّ
بــه کیفیــت آن نیــز نظــر دارنــد، چراکــه گاهــی اگــر انفــاق پنهانــی صــورت گیــرد، بســیار مؤثرتــر 
اســت. ایــن در مــواردی اســت کــه حفــظ حیثیــت شــخص چنیــن ایجــاب  کنــد و به عــلاوه مصــون 
از ریــا و ســمعه اســت. گاه اگــر آشــکار انجــام گیــرد، اثــرش وســیع تر خواهــد بــود. ایــن در مــواردی 
اســت کــه باعــث تشــویق دیگــران بــه ایــن کار خیــر و اقتــدا بــه او شــود. ممکــن اســت انفــاق علنی 
مربــوط بــه واجبــات باشــد کــه معمــولًا چــون وظیفــه اســت، جنبــۀ تظاهــر در آن نیســت، ولــی 
انفاق هــای مســتحبی چــون چیــزی افــزون بــر وظیفــه واجــب اســت، ممکــن اســت تــوأم بــا تظاهر 

شــود، مخفــی بودنــش بهتــر اســت)مکارم شــیرازی، 1374، ج 10: 353(.

امــام رضــا g اســوۀ کامــل در انفــاق و کیفیــت آن و صیانــت از کرامــت انســان ها بوده انــد. یســع 
بــن حمــزه می گویــد: در مجلــس امــام رضــا g کــه گــروه بســیاری در آن حضــور داشــتند و از 
حــلال و حــرام مــی پرســیدند، حضــور داشــتم کــه ناگهــان مــردی بلندقــد و گندم گــون خراســانی 
داخــل شــد و پــس از ســلام گفــت: »از دوســتان شــما و پدرانتــان  هســتم  و در حــال بازگشــت از 
ســفر حــجّ کــه توشــه خویــش را گــم کــرده ام. مبلغــی قــرض دهیــد کــه پــس از بازگشــت بــه وطنم، 
همــان مقــدار  را از طــرف شــما صدقــه خواهــم داد.« امــامg امــر بــه نشســتن وی کــرد و پــس 
از پاســخ بــه پرســش های مــردم و متفــرق شــدن اکثریــت و باقــی مانــدن مــن ]یســع بــن حمــزه[و 
ســلیمان جعفــری و خیثمــه، امــام  مجلــس را  تــرك کــرد و بــه اتــاق رفــت و پــس از ســاعتی دســت 
خــود را از بــالای در، بیرون آورد و گفت: خراســانی ســائل کجاســت؟ وی پاســخ داد : اینجا هســتم. 
امــام فرمــود: ایــن 200 دینــار را بگیــر و نیــازی بــه پرداخــت صدقــه از جانــب مــن نیســت. به علاوه 
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ــام  ــری از ام ــلیمان جعف ــت. س ــد. وی رف ــر نیفت ــه یگدیگ ــمان مان ب ــه چش ــن ک ــرک ک ــا را ت اینج
g پرســید: چــرا در وقــت احســان، چهــرۀ خــود را پوشــاندید؟ امــام فرمــود: بــرای اینکــه ذلــت 
درخواســت را در چهــره اش نبینــم. آیــا ســخن رســول خــدا n را نشــنیده ای کــه اســتتار کار نیک 
معــادل 70 حــجّ اســت و فــاش کننــدۀ بــدی، خــوار مــی شــود و  پنهــان کننــدۀ آن مــورد بخشــش 
قــرار مــی گیــرد. آیــا ســخن گذشــتگان را نشــنیده ای: »متــی آتــه یومــاً لطلــب حاجــة * رجعــت 
إلــی أهلــی ووجهــی بمائــه«. هــر روزی کــه مــن از دیگــران تقاضــای کمــک کنــم هنــگام بازگشــت 
بــه خانــواده ام، عرق شــرم بــر چهــره ام باقــی اســت)کلینی،1365،ج 4: 23؛ مجلســی،1403ق، 

ج 49: 101(.

ــرّ و  ــی الس ــة ف ــروف والصدق ــر المع ــه g کان کثی ــد: »أنّ ــی می گوی ــاس صول ــن عب ــم ب ابراهی
اکثــر ذلــك منــه لا یکــون الا فــی اللیالــی المظلمه«)ابــن بابویــه، 1404ق، ج2: 197؛ عطــاردی، 
1406ق، ج1: 45(. امــام رضــا g در پنهــان بســیار احســان می کــرد و صدقــه مــی داد، ایــن کار 

را بیشــتر در شــب های تاریــک انجــام مــی داد.

2-8. چشم پوشی و گذشت       

بی تردیــد از رهگــذر حــبّ ذات، رفتارهــای نکوهیــده در زندگــی اجتماعــی مــا بــروز می یابــد، ولی 
بــرای تکامــل معنــوی و اســتمرار زندگــی عقل مــدار و شرع پســند ، نیــاز داریــم کــه همســر، والدین، 
فرزنــد، همــکار، دوســت، همســایه یــا حتّــی یــك بیگانــه را ببخشــیم کــه البتــه کار راحــت و آســانی 
نیســت. طبــق آیــۀ »کان اللــه عفــوّاً غفوراً«)نســاء، 99(، بخششــگری از اســمای حســنای الاهــی 
اســت و گذشــت انســان از حقــوق خــود، از فضایــل اخلاقــی اســت و آموزه هــای وحیانــی بــر عفــو 
بســیار ترغیــب کرده انــد. بــا نگاهــی بــه آیــات قــرآن معلــوم می شــود کــه عفــو و گذشــت، بیــش 
از مقابله به مثــل، مــورد پســند خداونــد اســت)نحل، 126( و حتّــی پیامبــرn مأمــور بــه عفــو در 
قبــال بدی هــای مشــرکان اســت)مؤمنون، 96(. از نظــر قــرآن، گذشــت انســان از حــق خویــش، 
امــری راجــح و مســتحب اســت)بقره، 237؛ نحــل، 126( و ایــن ارزشــمندی و اســتحباب به ویــژه 
در شــرایطی چــون قــدرت بــر انتقــام و عقوبــت )بقــره، 178(، ناتوانــی طــرف مقابــل خصوصــاً در 
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امــور مالی)بقــره، 280(، تخلّفــات جنگی)آل عمــران، 152(، اختلافــات خانوادگی )نســاء، 128( 
ــی و از ســر  ــد. گذشــت از انتقــام و مجــازات به ســبب ناتوان و ماننــد آن هــا ارزش بیشــتری می یاب

ناچــاری گرچــه ارزش کمتــری دارد، امــا بــه هرصــورت امــری خجســته به شــمار می آیــد.

ــددی  ــات متع ــن رو، در آی ــت و از ای ــی اس ــتگی اجتماع ــاد همبس ــت، ایج ــزرگ گذش ــار ب از آث
ــبَ  ــواْ کُتِ ــنَ ءَامَنُ ذِی ــا الَّ یهُّ

َ
ــۀ »یَأ ــده اند. در آی ــدف ش ــن آن ه ــرای تأمی ــو ب ــه عف ــویق ب ــردم تش م

دَاءٌ إِلَیْــهِ 
َ
بَــاعُ بِالْمَعْــرُوفِ وَ أ خِیــهِ شــیئ فَاتِّ

َ
عَلَیْکُــمُ الْقِصَــاصُ فــیِ الْقَتْلــیَ... فَمَــنْ عُفِــیَ لَــهُ مِــنْ أ

ــرای  ــا ب ــت، ام ــوظ اس ــاص محف ــقّ قص ــد، ح ــد می کن ــه تأکی ــا اینک ــانٍ«)بقره، 178(، ب بِإِحْسَ
برانگیختــن حــسّ محبــت و رأفــت و اســتحکام پیوندهــای اجتماعــی از ولــیّ مقتــول، تعبیــر بــه 
»بــرادر« و اشــاره بــه محبوبیــت گذشــت می کنــد. اســلام بــه  دور از هــر گونــه تنــدروی و کنــدروی 
نــه همچــون آییــن تحریــف شــدۀ یهــود، فقــط تکیــه بــر قصــاص می کنــد و نــه ماننــد مســیحیت 
کنونــی فقــط راه عفــو یــا دیــه را بــه پیــروان خــود توصیــه می نمایــد، چراکــه دومــی مایــۀ جرئــت 
ــاص  ــی را قص ــم اصل ــلام حک ــذا اس ــی. ل ــونت و انتقام جوی ــل خش ــی عام ــت و اول ــی اس و بی باک
قــرار داده و بــرای تعدیــل و در ردیــف آن حکــم عفــو را بــا گرفتــن خون بهــا یــا بــدون گرفتــن آن نیــز 
ــهُ لا  ــهِ إِنَّ جْــرُهُ عَلَــی اللَّ

َ
صْلَــحَ فَأ

َ
ئَةٌ مِثْلُهــا فَمَــنْ عَفــا وَ أ ئَةٍ سَــیِّ ذکــر کــرده اســت. آیــۀ »وَ جَــزاءُ سَــیِّ

الِمِینَ«)شــوری،40(، حــاوی ایــن اســت کــه مجــازات هرچــه باشــد یــك نــوع آزار اســت  یُحِــبُّ الظَّ
ــهِ« متضمّــن  جْــرُهُ عَلَــی اللَّ

َ
و اگــر طــرف پشــیمان شــده باشــد، شایســتۀ عفــو اســت. عبــارت »فَأ

ایــن امــر اســت کــه گرچــه در صــورت عفــو، حقــی از فــردی ضایــع شــده و در مقابــل ظاهــراً چیزی 
نگرفتــه، امــا به خاطــر گذشــتی کــه از خــود نشــان داده، گذشــتی کــه مایــۀ انســجام جامعــه، کــم 
شــدن کینه هــا، افزایــش محبــت، توقــف انتقام جویــی و ایجــاد آرامــش اجتماعــی شــده اســت، 
ــل  ــاداش او را از فض ــه پ ــه ک ــده گرفت ــد و برعه ــی می دان ــن کس ــون چنی ــود را مدی ــد خ خداون
ــه فلیدخــل  ــادی منــاد مــن کان اجــره علــی اللَّ ــوم القیامــة ن بی پایانــش اعطــا کنــد: »اذا کان ی
ــه؟ فیقــال: العافــون عــن النــاس، فیدخلــون الجنــة  الجنــة، فیقــال مــن ذا الــذی اجــره علــی اللَّ
بغیــر حســاب«)منذری،1408ق، ج3: 309؛ متقــی هنــدی،1409ق، ج3: 374؛ طبرســی 
ــد نــدا می دهــد هــر  1372، ج9: 51(. هنگامی کــه روز قیامــت می شــود کســی از ســوی خداون
کــس اجــر او بــر خداســت وارد بهشــت شــود، گفتــه می شــود: چــه کســی اجــرش بــر خداســت؟ 
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در جــواب بــه آن هــا می گوینــد: کســانی کــه مــردم را عفــو کردنــد، آن هــا بــدون حســاب داخــل 
ــوند.  ــت می ش بهش

از رهگــذر اینکــه، گذشــت باعــث اســتحکام پیوندهــای اجتماعــی و رویــش محبــت می شــود، 
لــذا معصومــانb همیشــه از ایــن روش بهــره می گرفتنــد. هنــگام فتــح مکــه نه تنهــا دشــمنان 
بلکــه صحابیــان انتظــار انتقام جویــی شــدید مســلمین و بــه راه انداختــن حمــام خون در ســرزمین 
کفــر و شــرك و نفــاق و کانــون دشــمنان ســنگدل را داشــتند، حتــی بعضــی از پرچمــداران ســپاه 
ــه قریشــا«1؛ ســر دادنــد،  اســلام شــعار»الیوم یــوم الملحمــة، الیــوم تســبی الحرمــة، الیــوم اذل اللَّ
پیامبــرn بــا جمله»اذهبــوا فانتــم الطلقــاء« ؛ همــه را مشــمول عفــو خــود قــرار داد و رو بــه ســوی 
ابوســفیان کــرد و شــعار انتقام جویانــه را بــه شــعار محبت آمیــز ذیــل تبدیــل فرمــود: »الیــوم یــوم 
ــه قریشــا«2.)مفید، 1414ق، ج1: 60؛ بخــاری 1401ق، ج5 : 91؛  المرحمــة الیــوم اعــز اللَّ
سرخســی،1406ق، ج10: 39؛ طبرانــی،1405ق، ج8 : 8 ؛ ابــن أبــی الحدیــد 1404ق، ج17: 
272؛ ابــن أثیــر، ج2 :284؛ طبــری،1403ق، ج2: 334( همین عمل چنان توفانی در ســرزمین 
فْواجاً«)نصــر، 2(؛ 

َ
ــهِ أ دل هــای مکیّــان مشــرك برپــا کــرد کــه بــه گفتــۀ قرآن»یَدْخُلُــونَ فِــی دِیــنِ اللَّ

فوج فــوج مســلمان شــدند و آییــن اســلام را بــا جــان و دل پذیــرا گشــتند. 

امــام رضــا g نیــز در مــوارد متعــددی بــر موضــوع گذشــت از گنهــکار را به خصــوص در جایــی 
کــه منجــر بــه تجــرّی و گســتاخی نشــود، تأکیــد کــرده اســت. نقــل شــده کــه مأمــون در روزهــای 
ــرار  ــتش ق ــمت راس ــاg در س ــام رض ــه ام ــی ک ــم در حال ــوان مظال ــنبه در دی ــنبه و پنج ش دوش
ــار  ــت. وی را احض ــرده اس ــی دزدی ک ــه پشمینه پوش ــد ک ــه وی گفتن ــت. ب ــت، می نشس می گرف
کردنــد درحالی کــه آثــار صــلاح بــر چهــرۀ وی نمایان بــود. مأمــون گفت: با ایــن نشــانه های عبادت 
چگونــه دســت بــه دزدی زده ای؟ وی گفــت: چــون از خمــس و انفــال محرومــم کــرده ای به اجبــار 
دســت بــه دزدی زده ام. مأمــون گفــت: چــه حقــی در امــوال عمومــی داری؟ وی گفــت: خداونــد 
ــهِ خُمُسَــهُ...«)انفال،41(، خمــس را بــه شــش  نَّ لِلَّ

َ
مَــا غَنِمْتُــمْ مِــنْ شَــيْءٍ فَــأ نَّ

َ
طبــق آیــۀ »وَاعْلَمُــوا أ

هْــلِ الْقُرَی«)حشــر،7(، غنایــم 
َ
ــهُ عَلَــی رَسُــولِهِ مِــنْ أ فَــاءَ اللَّ

َ
بخــش تقســیم کــرده و طبــق آیــۀ »مَــا أ

1. امروز روز انتقام، روز از بین رفتن احترام نفوس و اموال دشمنان، و روز ذلت و خواری قریش است،
2. امروز روز رحمت است، امروز روز عزت قریش است.
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را هــم بــه شــش قســمت، تقســیم کــرده اســت و مــن جــزو »ابــن ســبیل« و »مســاکین« در ایــن دو 
آیــه به شــمار می آیــم. مأمــون گفــت: آیــا حــدود الهــی را به خاطــر ایــن افســانه هایی کــه می بافــی 
تــرک کنــم؟ صوفــی گفــت: اول بــا اجــرای حــدّ خــودت را تطهیــر کــن و ســپس دیگــران. کســی که 
حــد بــر گردنــش هســت، نمی توانــد حــد بــر دیگــران جــاری و آن هــا را تطهیــر کنــد. آیــا ســخن 
نْفُسَــکُمْ«)بقره،44(. مأمون 

َ
اسَ بِالْبِــرِّ وَتَنْسَــوْنَ أ مُــرُونَ النَّ

ْ
تَأ

َ
خداونــد را نشــنیده ای که می گویــد: »أ

بــه امــام رضــاg نگریســت و گفت: نظر شــما چیســت؟ امــام g فرمود: وی مــورد دســتبرد قرار 
گرفتــه و او هــم دزدی کــرده اســت. مأمــون به شــدت عصبانــی شــد و بــه صوفــی گفــت: ســوگند بــه 
خــدا دســتت را قطــع خواهــم کــرد. وی در پاســخ گفــت: تــو بنده منــی و قصــد داری که دســت مرا 
قطــع کنــی؟ مأمــون گفــت: از کــی بنــده تــو شــده ام ؟ وی گفــت: مــادرت از بیــت  المــال خریداری 
شــده و لــذا تــو بــرده همــه مســلمانان هســتی تــا همــه تــو را آزاد کننــد. در خمــس تصرف کــرده ای 
ــرد  ــا g ک ــام رض ــه ام ــر روی ب ــار دیگ ــون ب ــداده ای. مأم ــن را ن ــال م ــولn و امث ــق آل رس و ح
و گفــت: نظــر شــما چیســت؟ امــام g فرمــود: خداونــد متعــال بــه پیامبــرش می گویــد: »قُــلْ 
ــةُ الْبَالِغَةُ«)انعــام، 149(. مأمــون در برابر اســتدلال پشــمینه پوش تســلیم شــد و دســتور  ــهِ الْحُجَّ فَلِلَّ
ــه آزادی وی داد و ســپس درصــدد کشــتن و مســمومیت امــام g برآمد)ابــن بابویــه،1404ق،  ب
ج1: 263؛ ابــن شــهر آشــوب،1376، ج3: 477(. از مجمــوع آیــات و روایــات به خوبــی اســتفاده 
می شــود، گرچــه »گذشــت«، اولویــت  اولــیّ و اصیــل اســلامی اســت، امــا قانــون دایمــی نیســت 
و کســانی شایســته عفونــد کــه از گذشــتۀ خــود نــادم شــوند و در مقــام اصــلاح خویــش برآینــد، نــه 
ظالمانــی کــه عفــو آن هــا را جســورتر و جری تــر می کنــد. دســتور عفــو بــه معنــی دفــاع از ظالمــان 
نیســت، چراکــه خداونــد ظالمــان را هرگــز دوســت نمــی دارد، بلکــه هــدف، هدایــت گمراهــان و 

اســتحکام پیوندهــای اجتماعی اســت.

۳.نتیجه گیری 

 امــام رضــاg گنجینــۀ اســرار الاهــی، مظهــر و جلــوۀ ذات خــدا، بــاب اللــه و دارای کمــالات و 
خصــال معنــوی اســت و طبــق نقل هــای معتبــر و مــا انزلــه اللــه، گفتــار و ســیره عملــی ایشــان، 
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حجّــت و در کنــار قــرآن، منبــع معرفــت دیــن به شــمار می آیــد. در میــان اهــل بیــت، تــلاش علمــی 
و فرهنگــی امــام رضــاg نمــود چشــمگیری دارد و آثــار به جــا مانــدۀ ایشــان دربــارۀ بهبــود روابــط 
اجتمــاع و ارتقــای مناســبات جامعــه می توانــد بیانگــر دیــدگاه، شــخصّیت و تفکّــر عمیــق ایشــان 
باشــد. به عــلاوه چــون امــام در عینیــت جامعــه زیســت می کنــد، روایاتــش به نوعــی مبیّــن شــرایط 
سیاســی و اجتماعــی و خأهــای آن دوران نیــز اســت. درتمــام فصــول هشــت گانه مقالــه، ابتــدا بــه 
ملاك هــا و معیارهــای درون دینــی معتبــر متقــدم پرداختــه شــده و ســپس گفتــار و رفتــار امــام رضــا 
g را دربــارۀ هنجارهــای ســلوك اجتماعــی، دســتخوش واکاوی قــرار گرفتــه اســت. در منظومــۀ 
معرفتــی امــام رضــاg، تــلاش در جهــت تقویت روابط اجتماعی ســالم و تأســیس جامعه انســانی 
ــک ارزش و جــزو تکالیــف و مســؤلیت های  ــی و شــرك آلود، ی اســلامی و نفــی ارزش هــای طاغوت
ــی؛  ــری و فراده ــت گانه: فراگی ــات هش ــذر موضوع ــن رهگ ــد. از ای ــمار می آی ــن به ش ــان مؤم انس
تکریــم هنرمنــدان و شــاعران؛ پاسداشــت اخــوّت ایمانــی؛ اجتنــاب از خشــونت گفتــاری؛ محبّت 
بــه دیگــران؛ انفــاق و کمــک بــه نیازمنــدان؛ کتمــان صدقــه و تحقیرگریــزی و گذشــت معقــول از 
گنهــکار کــه امــوری بــا صبغــۀ اجتماعــی انــد، به عنــوان امــور عبــادی کــه باعــث تقــرّب بــه خــدا 
ــت گانه،  ــور هش ــن ام ــی از ای ــتقیم برخ ــۀ مس ــده اند. نتیج ــداد ش ــوند، قلم ــواب می ش ــر و ث و اج
تربیتــی و پــاره ای فرهنگــی و تعــدادی اقتصــادی اســت. امــام رضــاg تنهــا در صــدد ضمانــت 
و الــزام بیرونــی بــرای تحقّــق ایــن هنجارهــای اجتماعــی نیســتند، بلکــه مراقبــت نفســانی، التــزام 

درونــی، محبــت، یکدلــی واقعــی و تکامــل اجتماعــی را وجهــۀ همــت خویــش قــرار داده اســت.
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دریافت: 1400/2/13  پذیرش: 1400/5/3
عبدالعلی پاکزاد1  

چکیده 

ــگاه  ــت. در ن ــده اس ــر ش ــر ذک ــان زائ ــرزش گناه ــبب آم ــات، س ــی روای ــاg در برخ ــام رض ــارت ام زی
نخســت، مفهــوم روایــاتِ زیــارت امــام رضــاg و آمــرزش تمامــی گناهــان، بــا محتــوای برخــی از آیــات 
قرآن)نســاء،31( کــه بخشــشِ مؤمنــان را منــوط بــه اجتنــاب از گناهــان بزرگ دانســته و همچنین بســیاری 
از روایــات و  خصــوص مدلــول روایــت صحیحــه خیثمــه کــه برداشــته شــدن عــذاب و آمــرزش گناهــکار را بــه 
شــناخت و در پیــش گرفتــن راه اهــل بیــت b معرفــی کــرده در تعــارض اســت. ایــن نوشــتار بــا رویکــرد 
ــرزش  ــات آم ــارض روای ــلّ تع ــت و ح ــوم درس ــه مفه ــدد ارائ ــی، درص ــه روش توصیفی تحلیل ــادی و ب انتق
ــا برخــی آیــات و روایــات خصــوص روایــت صحیحــه خیثمــه اســت. ایــن پژوهــش نشــان  ــر ب گناهــان زائ
 b می دهــد آمــرزش صغائــر بــا اجتنــاب از کبائــر، بــه دارنــدۀ ولایــت و عارفیــنِ حــقّ و حرمــت اهــل بیــت
اختصــاص دارد. همچنیــن بــا تراکــم گنــاهِ کبیــره، پــس از تحمّــل ســختی ها )برحســب مقــدار گنــاه( در 
دنیــا، هنــگام مــرگ، بــرزخ و محشــر بخشــیده و در صــورت پاک نشــدن آثــار گنــاه، در طبقه نخســت جهنمّ 
 gــارت امــام رضــا ــاتِ زی ــا شــفاعت اهــل بیــت آمرزیــده می شــود و بیــن مفهــوم روای قــرار می گیــرد و ب
کــه ازجملــه کارکردهــای آن را آمــرزش زائــر می دانــد، بــا محتــوای متــون دینــی کــه آمــرزش و رســتگاری 
انســان ها را بــه داشــتن ایمــان، عمــل صالــح و تمسّــک و تبعیّــت از اهــل بیــت گــره زده اســت، تعارضــی 

نــدارد.

کلیدواژه ها: امام رضاg، زیارت، آمرزش گناهان، روایت خیثمه، تعارض روایت.

 abpakzad    @gmail.com :1. استادیارگروه معارف اسلامی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

بررسی دلالی و حلّ تعارض روایتِ » فَمَن زارَنیِ عارفاً بحَِقِّی مقاله پژوهشی
ر« با »صحیحه خیثمه« مَ منِ ذَنبهِِ وَ ما تَأَخَّ غَفَرَ الُله لهَُ ما تَقَدَّ

پاکزاد، عبدالعلی )1401(. بررسی دلالی و حلّ تعارض روایتِ » فَمَن زارَنِی عارفاً 
ر« با »صحیحه خیثمه«. فصلنامه  خَّ

َ
مَ مِن ذَنبِهِ وَ ما تَأ ی غَفَرَ اللُه لَهُ ما تَقَدَّ بِحَقِّ

علمی فرهنگ رضوی. 10)2(. 1۸9-1۶۵.
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۱. طرح مسئله

زیــارت در لغــت عبــارت از تمایــل و میــل کردن)راغــب اصفهانــی، 1416ق:387(. در اصطــلاح 
دینــی، تمایلــی اســت کــه افــزون بــر میــل و حرکــت حسّــی، قلــب هــم گرایــش جــدی پیــدا کنــد و 
نســبت بــه مــزور هــم بــا اکــرام و تعظیــم قلبــی و انــس روحــی همــراه باشــد)طریحی، 1375، ج3 
:320(. بــر پایــۀ روایتــی از امــام رضــاg، زائــر امامــان بــه کســی اطــلاق مــی شــود کــه امامــان را 
مشــتاقانه زیــارت کنــد و بــه آنچــه مــورد خواســت و رغبــت آنــان بــوده، تصدیــق داشــته باشــد)حرّ 
عاملــی، 1397ق، ج10: 253(.  بــا توجّــه بــه روایــت فــوق، زیــارت برخــوردار از ســه رکــن اســت:

1. زائر؛ شخصی که میل یا گرایش به چیزی یا کسی دارد.

2. مزور؛ شخص یا چیزی که میل به سوی اوست.

3. گرایــش قلبــی؛ خصیصــۀ نفســانی و گرایــش قلبــی کــه بــا تکریــم و تعظیــم و انــس گرفتــن بــا 
مــزور همــراه اســت. چنانچــه هــر یــک از ایــن ارکان ســه گانه مختــل شــود یــا از واقعیّــت و عینیّــت 
تهــی باشــد، زیــارت محقّــق نمی شــود)واعظ جــوادی، 1382 :21(. زیــارت ائمــهb بــر اســاس 
گــزارش برخــی روایــات در جوامــع حدیثــی شــیعه، از توصیّه هــای مؤکّــد آنــان بــوده و آن را پیمانــی 
ــاتِ  ــی، 1397، ج10 :253(. روای ــر عامل ــی کرده اند)ح ــان معرف ــتان و شیعیان ش ــدۀ دوس برعه
زیــارت امــام رضــاg در کتــب روایــی از قبیــل الکافــی، مــن لایحضــره الفقیــه، ثــواب الاعمــال و 
 gعقــاب الاعمــال و وســائل الشــیعه آمــده اســت. در برخــی روایاتــی کــه بــه اثــر زیــارت امــام رضــا
تصریــح دارد، یکــی از آن آثــار را آمــرزش گناهــان زائــر ذکــر کــرده اســت. آثــار متعــدّدی بــرای زیــارت 
امــام رضــاg در کتــب روایــی ذکــر شــده؛ برخــی از آنــان عبــارت اســت از بخشــش گناهــان زائــر، 
وجــوب بهشــت بــرای زائــر امــام رضــاg، ثــواب یــک میلیــون حــجّ )ابــن بابویــه، 1366: 220-
221 (، هم رتبــه بــودن بــا امــام رضــاg و اهــل بیــت در بهشــت، حــرام بــودن آتــش بــر جســد زائــر 
امــام رضــاg، در امــان بــودن از آتــش قیامــت، مــورد شــفاعت اهــل بیــت، دســتگیری امــام رضــا
g از زائــرش در صــراط، زیــارت امــام رضــاg مثــل زیــارت پیامبــر، پــاداش انفــاق قبــل فتــح مکه 
ــه ای از آن روایاتــی کــه  ــاداش 70شــهید)حر عاملــی، 1397ق، ج5 :432- 438( اســت. نمون و پ

زیــارت زائــر امــام رضــاg را آمــرزش تمامــی گناهــان معرفــی کــرده بــه ایــن شــرح اســت:
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حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الولیــد رضــی اللــه عنــه، قــال: حدثنــا محمــد بــن 
ــال:  ــاء ق ــی الوشّ ــن عل ــن ب ــن الحس ــی، ع ــن عیس ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــار، ع ــن الصف الحس
ــی غَفَــرَ اللُــه لَــهُ مــا  قتلُ بِالسّــمِّ مَظلُومــاً  فَمَــن زارَنِــی عارفــاً بِحَقِّ

ُ
أبوالحســنِ الرّضــا g: إنّــی سَــأ

ــه، 1384، ج2: 645(1.  ــن بابوی ر)اب خَّ
َ
ــا تَأ ــهِ وَ م ــن ذَنبِ مَ مِ ــدَّ تَقَ

 gدر نــگاه نخســت، محتــوای روایــات دربــارۀ پــاداشِ بخشــشِ همــۀ گناهــان زائــر امــام رضــا
و حدیــث فــوق کــه مفهــوم آمــرزش تمامــی گناهــان زائــر را دارد، بــا مفهــوم برخــی آیــات قــرآن و 
ــت و  ــح و تبعیّ ــات کــه ســعادتمندی انســان ها و آمــرزش آن هــا را در گــروِ ایمــان، عمــل صال روای
تمسّــک از اهــل بیــتb می دانــد، تعــارض دارد. همچنیــن مفهــوم ظاهــری روایــتِ مــورد بحــث 
چــراغ ســبزی بــرای بی بندوبــاری، اباحه گــری، ترویــج اهمیّــت نداشــتن واجبــات و محرمــات در 
دیــن، امیــدوار کــردن بیــش از انــدازه بــه رحمــت الهــی و خــوف نداشــتن از خداونــد متعــال در 
صــورت ارتــکاب گنــاه بــرای متدیّنــان را بــه ارمغــان مــی آورد و روشــن اســت کــه پیامدهــای مذکــور 
بــا روح کلّــی دیــن منافــات دارد. تعــارض در روایــات، از مســائل مهــم و کارآمــد در حدیث پژوهــی 
اســت و تســلّط کامــل در مســئلۀ تعــارض محتــوای روایــات بــر هــر حدیث پژوهــی ضــرورت دارد.

احادیــث متعــارض در کتــب فقهــی و غیرفقهــی پراکنــده اســت. وجــود چنیــن روایاتــی موجــب 
ــان و  ــان، متکلّم ــی فقیه ــات نگران ــواره موجب ــود و هم ــیعه می ش ــی ش ــع حدیث ــر مناب ــن ب طع
محدّثــان را فراهــم مــی آورد. بــه همیــن دلیــل، از همــان قــرون نخســت عــدّه ای از دانشــمندان 
بــه نــگارش آثــاری در زمینــۀ تعــارض روایــات پرداخته انــد. افــرادی همچــون »یونــس بــن عبــد 
الرّحمــان«)208ق( کتابــی بــا عنــوان اختــلاف الحدیــث و مســائله نگاشــت )طوســی:511(. 
ــن  ــن المختلفی ــائل الحدیثی ــوان مس ــا عن ــی ب ــز کتاب ــن داود)368ق( نی ــد ب ــن احم ــد ب محمّ
ــارض را  ــث تع ــارم مبح ــرن چه ــی در ق ــیخ طوس ــی،1432ق :384(. »ش ــف کرد)نجاش تصنی
ــا نوشــتن دو کتــاب ارزشــمند »تهذیــب و  ــی مــورد توجــه قــرار داد و ب در ضمــن مباحــث اصول
ــاند«)جلالی و  ــت رس ــی به نهای ــات فقه ــارض روای ــع تع ــود را در رف ــای خ ــتبصار« تلاش ه اس

همــکاران،1399 :186(.

ــت  ــناخت حقیق ــا ش ــه ب ــس هرک ــوم، پ ــته می ش ــتم کش ــر از روی س ــا زه ــه زودی ب ــن ب ــد: »م ــاg می فرمای ــرت رض 1. حض
ــد.« ــازه او را می بخش ــه و ت ــان کهن ــد گناه ــد خداون ــارت کن ــرا زی ــن، م ــخصیّت م ش
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ــا  ــر ب ــرزش زائ ــات آم ــری روای ــارض ظاه ــلِّ تع ــت و ح ــوم درس ــه مفه ــدد ارائ ــتار درص ــن نوش ای
ــل  ــان، عم ــرو ایم ــان ها را در گ ــرزش انس ــعادتمندی و آم ــه س ــت ک ــی اس ــات و روایات ــوای آی محت
صالــح، تمسّــک و تبعیّــت از اهــل بیــت دانســته اســت. در گام نخســت، روایــات از نظــر ســندی 
بررســی شــده و اگــر بــه یــک روایــت صحیــح السّــند در مســئلۀ مــد نظــر رســیده از بررســی ســندی 
ــون  ــا مضم ــند ب ــح السّ ــتِ صحی ــک روای ــود ی ــه وج ــت؛ چراک ــده اس ــودداری ش ــات خ ــه روای بقیّ
»زیــارت امــام رضــا g ســبب آمــرزش گناهــان می شــود« در اثبــات تعــارض محتوایــی بــا مفهــوم 
آیــات و روایاتــی کــه آمــرزش را بــه داشــتن ایمــان، عمــل صالــح و تمسّــک و تبعیّــت از اهــل بیــت 
ــر،  گــره زده اســت،کفایت می کنــد. درصــورت صحیــح السّــند بــودن برخــی روایــات آمــرزش زائ
به دنبــال ترجیــح ســندی رفتــه کــه گاه ترجیــح ســندی خودبه خــود تعــارض روایــات را برطــرف 
می ســازد. در گام دوم، متــن روایــات آمــرزش زائــر بــا محتــوای آیــات و روایــات صحیــح السّــندی 
کــه آمــرزش را بــه داشــتن ایمــان، عمــل صالــح و تمسّــک و تبعیّــت از اهــل بیــت گــره زده، بررســی 
شــده اســت. بــرای تبییــن مســتدلّ نظــر برگزیــده، هــر روایتــی کــه بــر اثبــات مدّعــای مــا دلالــت 
ــی نشــدن  ــه دلیــل طولان ــات ب ــه روای می کنــد، از نظــر ســندی بررســی و از بررســی ســندی  بقیّ

بحــث خــودداری شــده اســت. 

۲.پیشینۀ پژوهش

دربارۀ پیشینۀ پژوهش »آمرزش زائر به واسطۀ زیارت امامان«؛ گفته می شود:

 برخــی از حدیــث پژوهــان از قبیــل محمّــد تقــیّ مجلســی )1410ق( در کتــاب روضــه المتّقین، 
ســلطان الواعظیــن شــیرازی )1385( در کتــاب شــب هــای پیشــاور، امــام خمینــی )1363( در 
کتــاب کشــف الاســرار ، آیــت اللــه ســید عبدالحســین دســتغیب )1362( در کتاب ســیّد الشّــهداء  
و محمّــد مهــدی رکنــی )1381( در کتــاب شــوق دیــدار؛ در ضمــن مباحثــی در مــورد امام حســین 
g و یــا در پاســخ برخــی از شــبهه افکنــان در مســئلۀ ثــواب زیــارات ائمــه b بــه اجمــال به شــرح 
ایــن دســته از روایــات پرداختــه انــد. هــم چنیــن مقالــه ای در راســتای کارکــرد زیــارت، بــا عنــوان: 
»تحلیــل چگونگــی اعطــای پــاداش ورود بــه بهشــت در برابــر گریــه بر امــام حســین از دیــدگاه امام 
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رضــاg  و ســایر اهــل بیــت b« از باقــی زاده و روحــی برنــدق)1394( چــاپ شــده اســت کــه، 
نویســندگان آرای دانشــمندان را در مســاله پــاداشِ گریــه بــر امــام حســین g را نقــل و بــه اجمــال 

تحلیــل نمــوده اند. 

نــوآوری نوشــتار پیــش روی ایــن اســت کــه، در موضــوع مــورد نظــر ، بــا تتبّعِ انجام شــده از ســوی 
نگارنــده تــا کنــون پژوهشــی مســتقلّ، جامــع و کامــل دربــاره بررســی دلالــی و حــلّ تعــارض روایت 
مــورد بحــث بــا آیــات قــرآن و برخــی روایــات صحیــح الســند از جملــه صحیحــه خیثمــه نگاشــته 
نشــده و نگارنــده عــلاوه بــر بررســی و نقــد اقــوال پراکنــده در کتابهــای ذکــر شــده در ســطور بــالا، 
روایــاتِ زیــارت امــام رضــاg را بررســی ســندی و تعــارض ظاهــری روایــت مــورد نظــر بــا صحیحــه 
خیثمــه را مســتدل حــل کــرده و دیدگاهــی متمایــز از دیــدگاه هــای مطــرح شــده بــا تحلیــل ارائــه 

داده اســت.

۳.مسئله پژوهش

به دنبال سؤال اصلی، برخی سؤالات فرعی مطرح است:

ــا محتــوای برخــی متــون  ــر امــام g ب ــا بیــن مفهــوم آمــرزش تمامــی گناهــان زائ نخســت. آی
ــود دارد؟ ــی وج ــارض مفهوم ــلامی تع اس

دوم. اســباب آمــرزش الهــی در قــرآن چگونــه تبییــن شــده و  بخشــش صغائــر کــه در برخــی آیات 
از قبیــل آیــۀ 31 ســورۀ نســاء، تصریــح شــده اســت بــه دارشــتن چــه ویژگــی از طــرف زائــر گــره 

خــورده اســت؟

b۴.تحلیل ها در ثواب آمرزش و مغفرت زائر امامان

     از آن جــا کــه امامــان همگــی نــور واحــد هســتند)نعمانی، 1397ق: 93( و در برخــی روایــات 
اثــر زیــارت امــام حســین و امــام رضــاg، آمــرزش تمامــی گناهــان زائــر ذکر شــده اســت. تحلیلی 
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کــه در ذیــل روایــات زیــارت امــام حســینg بیــان شــده، آن تحلیل هــا دربــارۀ روایــات زیــارت امام 
رضــاg قابــل تعمیــم اســت. دو تحلیــل عمــده دربــارۀ روایــات زیــارت امامــان b بــا اثــر آمــرزش 

تمامــی گناهــان زائــر وجــود دارد کــه بعــد از بیــان مفهــوم مغفــرت ذکــر مــی شــود.

»غَفــر« در لغــت به معنــای بیــم و تــرس از هــر آنچــه انســان را از پلیــدی و آلودگــی مصون مــی دارد 
و مغفــرت از ســوي خــدا ایــن اســت کــه بنــده را از رســیدن عــذاب بــه او مصــون مي دارد)راغــب 
اصفهانــی، 1416ق: 450(. در اصطــلاح »غفــران، التیــام دادن و پــر کــردن خــأ ضربــت گنــاه بــر 
روح آدمــی« اســت)خامنه ای، 1392: 48( و »شست وشــو دادن دل هــا و روان هــا از عــوارض و آثــار 

ــت«)مطهری، 1374: 232(. گناهان اس

4-1. آمرزش تمامی گناهان

ــر اشــاره دارد،  ــه بخشــش تمامــی گناهــان زائ ــی را کــه ب ــوای روایات محمدتقــی مجلســی محت
ــلام بَشَــطِّ الفُــراتِ إِذا  بِــی عَبدِاللــهِ عَلَیــهِ السَّ

َ
دنــی مــا یُثــابُ بِــهّ زائِــرُ أ

َ
پذیرفتــه و در ذیــلِ روایــتِ »أ

ــه، 1393  ــن بابوی رَ«)اب ــا تَأخَّ ــهِ وَ م ــن ذَنبِ مَ مِ ــدَّ ــا تَقَ ــهُ م ــرَ لَ ن یُغفَ
َ
ــهُ أ ــهُ وَ وِلایَتَ ــهُ وَ حُرمَتَ ــرَفَ حَقَّ عَ

ــرِ وَ  غائِ ــوبِ لِلصَّ نُ ــرُ إِشــتِمالُ الذُّ ــرَ« می نویســد: وَ الظّاهِ ــه ظاهــر لفــظ »یُغفَ ــا تمسّــک ب :194( ب
غائِــرِ لا وَجــهَ لَــهُ. ظاهــر الفــاظ روایــت آن اســت: آمــرزش الهــی شــامل  الکَبائِــرِ وَ تَخصِیصهــا بِالصَّ
ــه گنــاه صغیــره، خــلاف ظاهــر  گناهــان صغیــره و کبیــره می شــود و  تخصیــص آمــرزش تنهــا ب

روایــت است)مجلســی، 1410ق، ج5: 385(.

4-2. بخشش صغائر

ســلطان الواعظیــن بعــد از تقســیم گنــاه بــه کبیــره و صغیــره، اثــر و نتیجــه بــر گریــه و مجالــس 
عــزاداری امــام حســین g را بــرای لغــزش و خطــای ســرزده از زائــر در صــورت  غفلــت می دانــد 
ــه بنــدگان خــود دارد از  ــی و لطفــی کــه نســبت ب ــا مهربان ــی ب ــد: »حضــرت باری تعال و می فرمای
فضــل و کــرم عمیــم بــه وســایل و اســباب هایی از قبیــل گریــه بــر ســیّد الشّــهدا و خاندان رســالت و 
زیــارت آن حضــرت و اهــل بیــت عطــف توجّــه می کنــد و اشــک چشــم آن هــا را به منزلــۀ توبــه قــرار 



171
بررسی دلالی و حلّ تعارض روایتِ » فَمَن زارَنیِ عارفاً...    )پاکزاد(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 38، تابستان 1401

ــن، 1385: 530(. ــلطان الواعظی ــا می گذرد«)س ــان آن ه ــد و از گناه می ده

مَ  ــدَّ ــهُ مــا تَقَ ــه لَ ــرَ اللُ ــی غَفَ ــاً بِحَقِّ ــی عارف مَــن زارَنِ
َ
ــتِ »ف ۵. تبییــن تعــارض ظاهــری روای

ــات قــرآن، احادیــث و صحیحــه خیثمــه ــا برخــی آی ــر« ب خَّ
َ
ــهِ وَ مــا تَأ نبِ

َ
ــن ذ مِ

ــر به واســطۀ زیــارت امــام رضــاg، اســباب  بــرای تبییــن تعــارض ظاهــری روایــات آمــرزش زائ
رســتگاری و آمــرزش را بــر اســاس برخــی آیــات قــرآن و برخــی روایــات صحیــح السّــند بــه اجمــال 

ــم.  ــی می کنی بررس

5-1. اسباب رستگاری و آمرزش در قرآن

گام هــای رســیدن بــه رســتگاری متعــدّد و نایــل آمدن بــه آن در گــروِ پیمــودن تمام آن گام هاســت. 
برخــی از گام هــای رســیدن بــه رســتگاری در قــرآن عبــارت اســت از: ایمان)مومنــون،1(، 
تقوا)بقــره، 189(، صبر)آل عمــران،200(، تمسّــک بــه وســیله)ائمه معصومیــن(، مجاهــده در راه 
ــه و  ــادت و انجــام کار نیک)حــج،77(، توب ــاد خــدا بودن)انفــال،45(، عب ــه ی ــده،35(، ب خدا)مائ

بازگشــت بــه ســوی خدا)نــور،31(. 

نْ یُشْــرَكَ بِــهِ وَ یَغْفِــرُ مــا دُونَ ذلِــكَ 
َ
ــهَ لا یَغْفِــرُ أ اگرچــه در برخــی آیــات قــرآن از قبیــل آیــۀ »إِنَّ اللَّ

لِمَــنْ یَشاءُ«)نســاء، 48( ســخن از بخشــش تمامــی گناهــان بــه غیــر از شــرک بــدون توبــه اســت، 
ولــی بــا مراجعــه بــه آیــات دیگــر قــرآن به دســت می آیــد کــه بخشــش خداونــد در صــورت داشــتن 
زمینه هــای آمــرزش، محقــق می شــود. اســباب آمــرزش الهــی متعــدّد اســت کــه برخــی از آن هــا 
ــد، 28(، عبــادت خــدا  ــه خــدا و رســولان الهی)صــف، 11-12؛ حدی ــارت اســت از: ایمــان ب عب
و فرمانبــرداری از رســولان الهی)نــوح،3-4(، پذیــرش هدایــت معصومین)طــه،82(، توسّــل 
ــاه( ــتن داری از گن ــده، 35(، تقوا)خویش ــاء،64؛ مائ ــل بیتb)نس ــلام n و اه ــر اس ــه پیامب ب
)انفــال،29(، انجــام اعمــال نیک)هــود،114(، راســتگویی)احزاب،70-71(، مجاهــده بــا مــال و 
جان)صــف، 11-12(، یــاد خــدا و اصــرار نکــردن بــر گناه)آل عمــران،135-136(، توبه و بازگشــت 

ــه،82(  ــات،50؛ ط از گناه)ذاری
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5-2. اسباب رستگاری در روایات

ــه  ــد متعــال، آراســته شــدن ب ــه رســتگاری و بهره منــدی از آمــرزش خداون ــات رســیدن ب در روای
برخــی ویژگی هــا از قبیــل شــناخت، دوســت داشــتن، تمسّــک و در پیــش گرفتــن راه اهــل بیــت
b، ذکــر شــده اســت. برخــی از آن روایــات را بــا محتوایشــان ذکــر و روایــت اول را از آنجــا کــه دلیل 
بــر مدّعــای مــا »تعــارض محتــوای روایــت خثیمــه بــا محتــوای روایــات آمــرزش زائرِ امــام« اســت، از 

نظــر ســندی و محتوایــی بررســی می کنیــم.

ــا  ــه م ــس ب ــد: »هرک ــه فرمودن ــنیدم ک ــرg ش ــام باق ــد از ام ــه می گوی ــت؛ خیثم ــت نخس روای
تمسّــک جویــد، نجــات یابــد و بــه مقصــد رســد و هرکــس از مــا ســر بپیچــد و عقــب مانــد، غــرق 
شــود... و ماییــم کــه بــه وجــود مــا از شــما عــذاب برداشــته شــود، پــس هرکــس کــه مــا را شــناخت 
ــا  ــه م ــت و ب ــناخت، از ماس ــا را ش ــقّ م ــت و ح ــش گرف ــا را در پی ــد و راه م ــا ش ــا بین ــارۀ م و درب

.)145 ج1:  بپیوندد«)صفّــار،1391، 

5-2-1. بررسی سندی روایت نخست »روایت خیثمه«

حَدَثَنــا عَبدُاللــهِ بــنِ عامِــر عَــن العبــاس بــن معــروف عَــن عبدالرحمن بن أبــی عبداللــه البصری 
ــان  ــر g قــال... تمامــی راوی ــی جَعفَ ــن أب ــه  عَ ــن خَیثَمَ ــر عَ ــی بصی ــن أب ــی المعــزی عَ ــن أب عَ
ایــن حدیــث، ثقــه و روایــت از نظــر ســندی صحیــح اســت؛ چراکــه »ابوجعفــر محمــد بــن حســن 
ــاس  ــان:218(، »عب ــر« )هم ــنِ عامِ ــهِ ب ــی، 1432 ق:354(، »عَبدُالل ــروخ صفّار«)نجاش ــن ف ب
ــی  ــان:254(، »أب ــه البصری«)هم ــی عبدالل ــن أب ــن ب ــان:281(، »عبدالرّحم ــن معروف«)هم ب
المعزّی«)همــان: 133( و »أبی بصیر« نجاشــی )همــان: 346( و » خَیثَمَه«)همــان: 110( توثیق 
شــده اند. آیت اللــه خویــی می نویســد: »اگــر در روایــات، أبوبصیــر بــه صــورت مطلــق آمــده، همــان 

یحیــی بــن أبــی القاســم ثقــه اســت«)خویی، 1413ق، ج22 :52(. 



173
بررسی دلالی و حلّ تعارض روایتِ » فَمَن زارَنیِ عارفاً...    )پاکزاد(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 38، تابستان 1401

5-2-2. بررسی محتوای حدیث نخست»روایت خیثمه«

ایــن حدیــث به روشــنی بیــان می کنــد کــه هرکــس بــه اهــل بیــتb تمسّــک جویــد، از گردنه هــا 
عبــور می کنــد و هرکــس بــه آن هــا متمسّــک نشــود، نابــود می شــود و هرکــس راه و روش آن هــا را 
ســرلوحۀ زندگــی خویــش قــرار بدهــد و از دســتورهای آنــان تبعیّــت کنــد بــه اهــل بیــت می پیوندد.

روایــت دوم؛ روایــت امــام صــادقg در ذیــل آیــۀ 82 ســورۀ طــه که ســخن از غفّــار بــودن خداوند 
ــرده  ــی ک ــام معرف ــناخت ام ــداء را ش ــراد از اهت ــت، م ــرح اس ــرزش مط ــای آم ــه ه ــال و زمین متع
ــالَ:  ــهُ ق ــهُ الل ــی رحِمَ ــلمان الفارس ــن سَ ــوم؛ عَ ــت س ــت)بحرانی، 1428ق، ج5: 180(. روای اس
ــاسُ إنَّ اللــهَ باهــیَ  بِکُــم فِــی هــذَا الیَــومِ لَیَغفِرَلَکُم  هَــا النَّ خَــرَجَ رســوُلُ اللــهِ n یَــومَ عَرَفَــهَ فَقــالَ أیُّ
ــعِیدَ  ــی یــا عَلِــیُّ  فَدَنــا مِنــه فَأخَــذَ بِیَــدِهِ ثُــمَّ قــالَ إنَّ السَّ ــه ثُــمَّ قــالَ ادنُ مَنِّ ــهً وَ یَغفِــرَ لِعَلِــیٍّ خاصًَّ عامَّ
ــقیِّ مَن عَصاکَ  ــقیِ حَقَّ الشَّ ــقِیِّ  کُلَّ الشَّ ــعیدَ مَــن أطاعَــکَ  وَ تَــوَلّاکَ مِــن بَعــدی وَ إنَّ الشَّ کُلَّ السَّ

وَ نَصَــبَ لَــکَ عَــداوَهً مِــن بَعــدی )مفیــد،1364 :177(.

روایــت چهــارم؛ ســعادتمند و خوشــبخت کســی اســت کــه از تــو فرمانبــرداری کنــد و بدبخــت 
کســی اســت کــه از تــو نافرمانــی کنــد: »سَــعَدَ مَــن أطاعَــکَ  وَ شَــقِیَ مَــن عَصــاکَ« )ابــن بابویــه، 
ــدی از  ــی و بهره من ــعادت آدم ــت: س ــن اس ــر ای ــت اخی ــه روای ــوای س 1393، ج1: 448(. محت
آمــرزش خداونــد متعــال، بــه شــناخت و فرمانبــرداری از اهــل بیــتb گــره خــورده و درمقابــل، 

تخلــف از دســتورات اهــل بیــت b موجــب شــقاوت اســت.

ــی غَفَــرَ اللُــه  مَــن زارَنِــی عارفــاً بِحَقِّ
َ
6. بررســی ســندی و محتوایــی روایــتِ مــورد بحث»ف

ــر« خَّ
َ
نبِــهِ وَ مــا تَأ

َ
مَ مِــن ذ لَــهُ مــا تَقَــدَّ

روایــات متعــدّدی دربــارۀ اثــر بخشــش زائــر امــام رضــاg وجــود دارد کــه نمونــه ای از آن روایــات 
از نظــر محتوایــی و ســندی بررســی می شــود.

متــن روایــت مــورد بحــث: حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الولیــد رضــی اللــه عنــه، 
قــال: حدثنــا محمــد بــن الحســن الصفــار، عــن أحمــد بــن محمــد بــن عیســی، عــن الحســن بــن 
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ی  قتلُ بِالسّــمِّ مَظلُومــاً  فَمَــن زارَنِــی عارفــاً بِحَقِّ
ُ
علــی الوشّــاء قــال: أبوالحســنِ الرّضــاg: إنّــی سَــأ

ر)ابــن بابویــه، 1384، ج2: 645(.  خَّ
َ
مَ مِــن ذَنبِــهِ وَ مــا تَأ غَفَــرَ اللُــه لَــهُ مــا تَقَــدَّ

6-1. بررسی سندی روایت 

ــت:  ــرح اس ــن ش ــه ای ــه ب ــتند ک ــه دانس ــی ثق ــیخ طوس ــی و ش ــث را نجاش ــان حدی ــۀ راوی هم
»محمدبــن الحســن بــن احمــد بــن الولید«)نجاشــی،1432ق:382؛ طوســی، 1435ق:237 ( و 
»ابوجعفــر محمــد بــن حســن بــن فــروخ صفار«)نجاشــی، 1432 ق: 354( و »احمد بــن محمدبن 
عیسی«)نجاشــی، 1432 :84؛ طوســی، 1435 : 78( و »الحســن بــن علــی الوشّاء«)نجاشــی، 

1432 ق: 39(. 

براســاس توثیــق تمامــی راویــان از جانــب رجالــی صاحب نــام و متخصّــص در فــنّ رجــال یعنــی 
نجاشــی، روایــت مذکــور از نظــر ســندی صحیــح اســت؛ چراکــه نجاشــی در پــی معرفــی راویــان 
شــیعه بــوده، و در بررســی راویــان مذکــور در حدیــث مــورد بحــث، ســخنی از غیرامامی بــودن آن ها 

نــدارد.

6-2. بررسی محتوای روایت

محتــوای روایــت آن اســت: کســی حقیقــت شــخصیّت امــام رضــاg  را با شــناخت زیــارت کند، 
خداونــد متعــال گناهــان مــا تقــدّم و مــا تاخّر)گناهــان کهنــه و جدیــد( وی را می بخشــد. اســتاد 
ــد  ــد: »بای ــدوق« می نویس ــیخ ص ــال ش ــاب الاعم ــال و عق ــواب الاعم ــاب »ث ــم کت ــاری مترج غف
ــر را  ــده شــده کــه مــا تَأخَّ ــر؛ مــا یأتــی نیســت و غالبــا دی م وَ مــا تَأخَّ ــدَّ دانســت کــه معنــی مــا تَقَ
م  گناهــان آینــده معنــا کرده انــد و ایــن از جهــت عــدم دقّــت در لفــظ حدیــث اســت؛ زیــرا مــا تَقَــدَّ
ــر هــر دو فعــل ماضــی اســت و نبایــد بــه مضــارع ترجمــه شــود«)ابن بابویــه، 1393،ج1  وَ مــا تَأخَّ
:194(. حــقّ همــان اســت کــه اســتاد غفــاری نوشــت؛ بایــد به گناهــان کهنــه و جدید معنا شــود؛ 
چراکــه معنــای مضــارع، موجــب سســتی در انجــام تکالیــف الهــی و زمینــه بی بندوبــاری را فراهــم 
آورده و وعــدۀ بخشــش قبــل از انجــام گنــاه، بــا روح کلّــی قــرآن و فلســفه رســالت پیامبــر اســلام که 
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ــف بــه انجــام دســتورات خداونــد متعــال اســت و همچنیــن بــا راهنمایی هــای ائمــه در  دعــوت مکلَّ
جهــت هدایــت و ســعادت بشــر هم خوانــی نــدارد.

7. نقد اجمالی دیدگاه های مطرح شده

در تبییــن نظــر برگزیــده، کامــل نبــودن دو دیــدگاه ارائــه شــده مشــخص می شــود، ولــی بــرای 
ــه بررســی دو تحلیــل ذکــر شــده، می پردازیــم. آنکــه بحــث طولانــی نشــود به اجمــال ب

7-1. نقد دیدگاه نخست »دیدگاه مجلسی اوّل«

در بررســی دیــدگاه مجلســی اوّل گفتــه می شــود اســتحقاق گنهــکار بــه عقاب، مــورد اتّفــاق اهل 
عــدل اســت)علامه حلّــی، 1431ق: 433( و از مســلّمات متــون دینــی اســت کــه آمــرزش خداوند 
ــاح  ــای افتت ــه در دع ــرد؛ چنان ک ــورت می گی ــش ص ــورد بخش ــخص م ــتگی ش ــاس شایس ــر اس ب
حمَهِ)قمــی، 1377: 294(.  می خوانیــم؛ وَ أیقَنــتُ أنــتَ أرحَــمُ الرّاحِمِیــنَ فِــی مَوضِــعِ العَفــوِ وَ الرَّ
ــا محتــوای بســیاری از نصــوص قرآنــی و برخــی روایــات  ــر آنکــه برداشــت مجلســی اوّل ب علاوه ب
b صحیــح السّــند کــه رســتگاری و آمــرزش را در پرتــو ایمــان، عمــل صالــح و تبعیّــت از اهــل بیت
معرفــی کــرده اســت، در تعــارض آشــکار اســت کــه مــا در ســطور قبلــی راه هــای رســتگاری در قرآن 

و روایــات را ذکــر کردیــم.

7-2. نقد دیدگاه دوم

بخشی از این دیدگاه صحیح است، ولی تحلیل کامل و تمام نیست.

اینکــه فرمــود: لغــزش و خطــای ســرزده در صــورت غفلــت را خــدا می بخشــد، بــر اســاس آیــۀ 31 
ســورۀ نســاء البتــه بــا داشــتن  ولایــت اهــل بیــت b امــری مســلّم و مــورد اتّفــاق اســت، ولــی از 
روایــات دیگــر برمی آیــد کــه خداونــد متعــال، گناهــان کبیره زائر را با داشــتن ســه شــرط: شــناخت 
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حــقّ، حرمــت و داشــتن ولایــت اهــل بیــت b درصورتی کــه بــا تحمّــل رنج هــای دنیــوی، هنــگام 
مــرگ، بــرزخ و محشــر پــاک نشــده باشــد، به ســبب شــفاعت اهــل بیــت b مــورد آمــرزش قــرار 

می دهــد.

8. دیدگاه مختار »آمرزش کبائر با داشتن شرایط پس از تحمّل سختی ها«

بــرای تبییــن نظــر برگزیــده، ناگزیــر بــه ذکــر برخــی نــکات بــرای روشــن شــدن دیــدگاه پذیرفتــه 
شــده ایم:

8-1. وعــدۀ امــام معصــوم g به بخشــش گناهــان کوچک درصــورت اجتنــاب از گناهان 
کبیره

همان گونــه کــه در برخــی آیات)نســاء، 31(، وعــدۀ بخشــش گناهــان صغیــره مؤمنیــن در صورت 
اجتنــاب از گناهــان کبیــره داده شــده، در برخــی روایــات از لســان برخــی امامــان وعــده مذکــور 
تأکیــد شــده اســت. در علــم کلام اســلامی، اســتحقاق ثــواب بــر عملــی را بــر مقــرون نمــودن بــه 
ــال و  ــد متع ــت خداون ــر معرف ــدن ب ــی مان ــمرده و باق ــز ش ــد را جای ــب خداون ــر از جان ــی دیگ عمل
اعتقــاد بــه رســالت پیامبــر n را از شــرایط اســتحقاق ثــواب می دانند)علامــه حلــی، 1431ق: 
435(. نگارنــده بــا جســت وجو در روایتــی صحیــح السّــند)مفید، 1364: 168( از میسّــر از امــام 
ــودن  ــا دارا ب ــر ب ــاب از کبائ ــطۀ اجتن ــر را به واس ــش صغائ ــدن از بخش ــوردار ش ــادق g، برخ ص
ولایــت اهــل بیــتb می دانــد. در ذیــل متــن روایــت میسّــر و محتــوای آن را ذکــر و همچنیــن بــا 
بررســی ســندی، روشــن خواهــد شــد کــه روایــت معتبــر بــوده و دلیــل نگارنــده به »بخشــش صغائر 

به واســطه اجتنــاب از کبائــر، بــا دارا بــودن ولایــت اهــل بیــت b« اســت. 

 8-1-1. متن روایت میسّر

قــال: أخبَرَنِــی أبوالقاســمِ جعفــر بــن محمــد رَحِمَــهُ اللــهُ عَــن أبیــهِ عَــن ســعد بــن عبداللــهِ عَــن 
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أحمــد بــن عیســی عَــن محمــد بــن سَــنان عَــن عبدالکریــم بــن عمــرو و ابراهیم بــن راحَــهَ البصری 
ــد علیهماالسّــلام: مــا تَقــولُ فیمَن  ــر قــال:  قــالَ لِــی أبوعَبدِاللــه جَعفَــرُ بــنُ مُحَمَّ جمیعــا قــالا میسَّ
صحابِــکَ عَلــی هَــذا المــرِ؟ قــالَ: قُلــتُ: 

َ
 مِنــکَ وَ مِــن أ

ُ
ــهُ یَبــرَأ لا یَعصِــی اللــهَ فــی أمــرِهِ وَ نَهیِــهِ إلّا أنَّ

ن تَقــولَ. قــالَ: قَلــتُ: 
َ
ــذی آمُــرُکَ أ نــا الَّ

َ
ــی أ وَ مــا عَسَــیتُ أن أقــولَ وَ أنَــا بِحَضرَتِــکَ؟ قــالَ: قُــل: فَإنِّ

نــوبِ مــا  ــر مــا تَقــولُ فِــی مَــن یَدیــنُ اللــهَ بِمــا تَدینُــهُ بِــهِ، وَ فیــهِ مِــنَ الذُّ هُــوَ فِــی النّــارِ. قــالَ یــا مُیسَّ
ــهُ مُجتَنِــبَ الکَبائِــرِ؟ قــالَ: قُلــتُ: وَ مــا عَسَــیتُ أن أقــولَ وَ أنَــا بِحَضرَتِــکَ؟ قــالَ:  نَّ

َ
فِــی النّــاسِ إِلّا أ

ن تقــولَ: 
َ
جُ أ ــکَ تَحَــرَّ ــهِ. قالَــک فَلَعَلَّ ن تَقــولَ. قــالَ: قُلــتُ: فِــی الجَنَّ

َ
ــذی آمُــرُکَ أ نــا الَّ

َ
ــی أ قُــل: فَإنِّ

وَجَــلَّ یَقــولُ: إِن  ــهِ،إِنَّ اللــهَ عَزَّ ــهُ فِــی الجَنَّ ج، فَإِنَّ ــهِ؟ قالَــک قُلــتُ: لَا، قــالَ: فَــلَا تَحَــرَّ هُــوَ فِــی الجَنَّ
دْخَــلًا کَرِیمًا)نســاء،31( )مفید  ئَاتِکُمْ وَنُدْخِلْکُــم مُّ رْ عَنکُــمْ سَــیِّ تَجْتَنِبُــواْ کَبَآئِــرَ مَــا تُنْهَــوْنَ عَنْــهُ نُکَفِّ

.)168-167  :1364،

میسّــر می گویــد: امــام صــادق g بــه مــن فرمــود: چــه می گویــی دربــارۀ کســی کــه بــه هیــچ وجــه 
در امــر و نهــی خــدا نافرمانــی او را نکنــد؛ جــز اینکــه از تــو و یارانــت بــه علّــت پذیــرش ایــن امر)امامت ما 
خانــدان( بیــزاری جویــد؟ گفتــم در حضــور شــما چه عــرض کنم؟ امــام صــادق g فرمــود: بگو چون 
مــن دســتور داده ام بگویــی جــای چنیــن کســی در دوزخ اســت. بــاز فرمــود: نظــر تــو دربــارۀ کســی که 
بــرای خــدا دینــداری کنــد بــه همان چیــزی که تــو بــدان دینــداری می کنی)معتقد بــه ولایــت و امامت 
ماســت( و به جــز گناهــان بــزرگ ســایر گناهانــی کــه مــردم مرتکــب می شــوند نیــز از وی ســر می زنــد 
چیســت؟ گفتــم: در حضــور شــما چه عرض کنــم؟ فرمــود: بگو چون مــن به تــو دســتور داده ام بگویی 
چنیــن کســی در بهشــت اســت. فرمــود: گویــا برایت مشــکل اســت کــه بگویــی: او در بهشــت اســت؟ 
گفتــم: نــه، فرمــود: برایــت مشــکل نباشــد، او در بهشــت اســت. خداونــد عزّوجــلّ می فرمایــد: اگــر از 
گناهــان بــزرگ کــه از آن برحــذر داشــته می شــوید دوری کنیــد؛ مــا گناهــان کوچک شــما را پوشــانده و 

از آن هــا درمی گذریــم و شــما را در جایگاهــی گرامــی وارد می ســازیم.

8-1-2. بررسی سند روایت میسّر

تمامــی راوایــان حدیــث فــوق را نجاشــی، شــیخ طوســی، شــیخ مفیــد و ابــن شــهر آشــوب توثیــق 



178

سال دهم، شماره 38، تابستان 1401فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

نموده انــد کــه بــه ایــن شــرح اســت: مفید)نجاشــی، 1432ق: 399؛ طوســی، 1430ق: 499؛ 
طوســی،  1435ق: 239(، جعفــر بــن محمد)نجاشــی، 1432ق:123(، أبیهِ)محمــد بــن جعفــر 
بــن موســی بــن قولویــه(، )نجاشــی،1432ق: 214(، ســعد بــن عبدالله)بــن أبــی خلف الاشــعری 
ــی، 1432ق:84؛  ــن عیسی)نجاش ــد ب ــن محمّ ــی، 1432ق: 177( و احمد ب ــی(، )نجاش القم
طوســی، 1435ق: 78( توثیــق شــده اند. »محمّــد بــن ســنان« را اگرچــه برخــی تضعیــف ولــی 

ــد. برخــی وی را توثیــق کرده ان

شــیخ مفیــد و بــزرگان دیگــر وی را ثقــه دانســته و کشّــی روایاتــی را در مــدح وی نقــل کــرده کــه 
دلالــت بــر توثیــق وی دارد و در مجمــوع بایــد گفــت محمّــد بــن ســنان، ثقه اســت، چراکه نجاشــی 
ــن ســعید را نقــل کــرده  ــد ب ــن محمّ وی را تضعیــف نکــرده؛ بلکــه تضعیــف أبوالعبــاس أحمــد ب
است)نجاشــی، 1432ق: 328( و همچنیــن علــیّ بــن حســین داود می گویــد: از أباجعفــر امــام 
جــواد g  شــنیدم کــه از محمّــد بــن ســنان بــه نیکــی یــاد کــرد و فرمودنــد: به واســطۀ اینکــه مــن 
از او راضــی هســتم، خداونــد از او راضــی شــود. او هرگــز نــه بــا مــن و نــه بــا پــدرم مخالفتــی نکــرده 
است)طوســی، 1378: 605(. اگرچــه در زندگانــی خــود دچــار لغــزش شــده، ولــی ســرانجام ثابت 
قــدم مانــده اســت و مــورد توثیــق امــام جــواد و بســیاری از دانشــمندان امامیــه قــرار گرفت)عــرب و 

نقــی زاده،1390: 148-170(. »ابراهیــم بــن راحَــهَ البصــری« در رجــال ذکــر نشــد.

»عبدالکریــم بــن عمــرو«؛ وی را نجاشــی توثیــق نمــوده است)نجاشــی، 1432ق: 245(. ذکــر 
نشــدن »ابراهیــم بــن راحَــهَ البصــری«، ضــرری بــه صحــت ســند روایــت نمی زنــد؛ چراکــه ایشــان 
بــا عبدالکریــم بــن عمــرو بــا هــم از میسّــر بــن عبدالعزیــز نقــل می کننــد و ثقــه بــودن »عبدالکریــم 

بــن عمــرو« در صحــت ســند کفایــت می کنــد.

طــی(؛ از امــام باقــر و امــام صــادق g روایــت  ــر بــن عبدالعزیــز النخعــی بیّــاع الزُّ ر«)مُیَسَّ »مُیَسَّ
می کرد)نجاشــی، 1432ق: 368(. وثقــه علــیّ بــن الحســن وعــده ابــن شهرآشــوب مــن خــواص 
ــات  ــال العلّامــه مــن القســم الاول و قــد روی الکلینــی و الکشــی روای اصحــاب الصــادق g و ق

جلیلــه شــریفه دالــه علــی عظیــم المنزلــه و ســمو مرتبته)حســینی بغــدادی،1374 :507(.
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8-1-3. محتوای روایت میسّر

 محتوای حدیث معتبرِ میسّر در أمالی شیخ مفید، دو مطلب را بازگو می کند:

 1. دشمنی با اهل بیت b موجب دخول در جهنمّ است.

ــده  ــش آمرزی ــان کوچک ــر، گناه ــاب از کبائ ــورت اجتن ــت b درص ــل بی ــت اه ــرای ولای  2. پذی
ــه را محــدود و بیــان می کنــد کــه بــدون  ــه ایــن معنــا کــه روایــات مــد نظــر مفهــوم آی می شــود؛ ب
داشــتن ولایــت اهــل بیــت b، خداونــد متعــال گنــاه کوچــک اجتنــاب کننــده از کبائــر را بــدون 

ــرار نمی دهــد. ــت اهــل بیــت مــورد آمــرزش ق برخــورداری از ولای

 b 8-2. شرط های آمرزش زائر ائمه

روایات آمرزش زائر امامان b به دو قسم تقسیم می شود:

در برخــی روایــات به طــور مطلــق از آمــرزش زائــر ســخن بــه میــان آمــد و در برخــی دیگــر آمــرزش 
زائــر بــا برخــی قیــود همــراه اســت. در روایاتــی کــه قیــودی بــرای زائــر امامــان b ذکــر شــده، ســه 

قیــد اســت کــه عبــارت اســت از:

8-2-1. شناخت امام

مفهــوم شــناخت ائمــه b ایــن اســت کــه زائــر، آنــان را واجــب الاطاعــه بدانــد و از آنــان پیــروی 
کنــد. امــام صــادقg در بیانــی مــراد از عرفــان بــه حــقّ امــام را واجــب الاطاعــه دانســتن معرفــی 
ــی،  ــت«)حرّ عامل ــب اس ــش واج ــه اطاعت ــت ک ــی اس ــد او امام ــت: »بدان ــوده اس ــرده و فرم ک
ــوَ  ــا وَ هُ ــهُ یَعرِفُنَ ــمَ أنَّ ــن زَعَ ــذِبَ مَ ــادقg فرمود:کَ ــام ص ــن ام 1397ق، ج10: 435(. همچنی
ــکٌ بِعُــروَهٍ غَیرنا)ابــن بابویــه، 1385، ج2 :422(؛ شــخصی کــه فکــر کنــد مــا را می شناســد  مُتَمَسِّ
ــا را  ــه اســت: »کســی کــه م ــا چنــگ زده باشــد، دروغ گفت ــه دســتگیره ای جــز )احــکام( م و او ب
شــناخت جــز از مــا در احــکام پیــروی نمی کنــد«. در روایتــی دیگــر از رســول اکــرمn نقــل شــد 
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کــه حضــرت فرمــود: »ســوگند بــه آن کــس کــه جــان مــن در دســت اوســت، عمــل هیــچ بنــده ای 
مگــر بــا شــناخت و اعتقــاد بــه ولایــت مــا بــه او ســودی نرســاند«)مفید، 1364: 154(.

8-2-2. حرمت داری

ــه  ــت ک ــری اس ــرط های دیگ ــواران از ش ــه آن بزرگ ــرام ب ــت b و احت ــل بی ــتن اه ــدّس دانس مق
حســین بــن محمّــد قمــی از امــام کاظــم g نقــل کــرده اســت:

ــهُ وَ حُرمَتَــهُ وَ  ــلام بَشَــطِّ الفُــراتِ إِذا عَــرَفَ حَقَّ بِــی عَبدِاللــهِ عَلَیــهِ السَّ
َ
دنــی مــا یُثــابُ بِــهّ زائِــرُ أ

َ
»أ

ــه،1366، ج1 :194(1.   ــن بابوی رَ«)اب ــهِ وَ مــا تَأخَّ ــن ذَنبِ مَ مِ ــدَّ ــهُ مــا تَقَ ــرَ لَ ن یُغفَ
َ
ــهُ أ وِلایَتَ

8-2-3. ولایت پذیری

قبــول سرپرســتی ائمــهb و داشــتن ولایــت اهــل بیــتb، شــرط ســومی اســت کــه در برخــی 
روایــات بــرای زائــر امامــان b در برخــوردار شــدن آمــرزش الهــی ذکر شــده اســت. مراد از رســیدن 
بــه ولایــت آن اســت کــه انســانِ دارنــدۀ ولایــت اهــل بیــت b تمــام تلاشــش در پرهیــز از گنــاه 
و انجــام دســتورات الهــی باشــد، اگرچــه امــکان دارد بــه خاطــر غفلــت و هــوای نفــس، مرتکــب 
کُــم لَــن تَنالُــوا  برخــی زشــتی ها شــود. امــام صــادق g در تبییــن ولایتمــداری می فرمایــد: »فَإنَّ
وَلایَتَنَــا إلّا بِالــوَرَعِ وَ الإجتِهَادِ«)طوســی، 1383، ج2: 770(.2 روایــات فراوانــی بــر ضــرورت پذیرش 
سرپرســتی و ولایتمــداری اهــل بیــت b در قبولــی اعمــال در متــون روایــی آمــده اســت کــه ســه 
نمونــه بــرای اثبــات مدّعــا ذکــر و روایــت نخســت و دوم بــرای تقویــت اثبــات ادّعــا از منظــر ســندی 

ــود. ــی می ش بررس

روایــت نخســت؛ در روایــت صحیحــی، امــام صــادق g از رســول اکــرم n نقــل کــرد کــه آن 
حضــرت فرمــود: ســوگند بــه آن کــس کــه مــرا بــه پیامبــری برانگیختــه؛ اگــر مــردی بــا عمــل 70 

1. امــام کاظــم g فرمــود: کمتریــن بهــره ای کــه نصیــب زائــر امــام حســین g در کنار شــط فــرات شــود درصورتی کــه حــقّ آن حضرت 
را بشناســد و حرمتــش را بدانــد و دارای ولایتــش باشــد، آن اســت کــه گناهــان کهنــه و تــازه اش همــه آمرزیده می شــود.

2. شما هرگز به ولایت ما نمی رسید مگر به پارسایی و تلاش.
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پیامبــر خــدا را دیــدار کنــد و ولایــت اولــی الامــر از مــا اهــل بیــت را نداشــته باشــد؛ خداونــد هیــچ 
توبــه و فدیــه و کار نیکــی را از وی نخواهــد پذیرفت)مفیــد، 1364: 126(. محتوای روایت آن اســت 

کــه هیــچ عمــل نیکــی بــدون داشــتن ولایــت اهــل بیــت پذیرفتــه نخواهــد شــد.

بررســی ســند روایــت نخســت؛ تمامــی راویــان حدیــث فــوق ثقــه و امامــی هســتند و حدیــث از 
نظــر ســند صحیــح اســت. أبوالقاســم جعفربــن محمّــد را نجاشــی ثقــه دانست)نجاشــی،1432ق 
:123(. همچنیــن »أبیه«)محمّــد بــن قولویــه الجمــال( را نجاشــی از خیــار اصحــاب ســعد 
بــن عبداللــه )همــان( برشــمرد. ســعد بــن عبدالله)الاشــعری القمــی( را)نجاشــی،1432ق 
عیســی،  بــن  محمّــد  بــن  احمــد  کردنــد.  معرفــی  ثقــه  طوســی،1435ق: 135(  :177؛ 
)نجاشــی،1432ق :82؛  طوســی،1435ق: 68( را ثقــه برشــمردند. حســن بــن محبــوب را شــیخ 
ــن  ــزارم  ب ــی،1432ق :434( و »م ــن الحکم()نجاش ــام )ب ــی،1435ق: 96( و هش طوسی)طوس

حکیــم« )نجاشــی،1432ق :424( را نجاشــی ثقــه دانســته اند.

 g روایــت دوم؛ جابــر بــن یزیــد جعفــی در حدیثــی طولانــی کــه در وصــف شــیعه از امــام باقــر
نقــل کــرد، می گویــد: آن حضــرت بــه وی فرمــود: ای جابــر، بــه خــدا ســوگند، شــیعۀ مــا نیســت 
مگــر کســی کــه تقــوا داشــته باشــد و از خــدا اطاعــت کنــد... ای جابــر، مذهب هــا تــو را فریــب 
ــت او را  ــی دارم و ولای ــت م ــیّ را دوس ــد: عل ــه بگوی ــت ک ــی اس ــن کاف ــان همی ــر انس ــا ب ــد، آی نده
بپذیــرد؟ پــس اگــر گفــت: همانــا مــن رســول خــدا را دوســت مــی دارم  و رســول خــدا n والاتــر 
از علــی g اســت؛ ســپس بــه عمــل او عمــل نکنــد و ســنّت پیامبــر n را تبعیّــت نکنــد، ایــن 
دوســت داشــتن، هیــچ نفعــی بــه او نخواهــد رســاند... ســوگند بــه خــدا کــه نزدیکــی و تقــرّب بــه 
خداونــد میسّــر نمی شــود مگــر بــا اطاعــت از او و مــا ســند رهایــی از آتــش را بــا خویشــتن نداریــم 
و کســی حجّتــی بــر خداونــد نــدارد؛ هرکســی مطیــع خداونــد متعــال باشــد، دوســت ماســت و 
هرکــس نســبت بــه خداونــد متعــال نافرمــان باشــد، دشــمن ماســت. بــه ولایــت مــا مگــر بــا ورع 

ــه، 1393، ج2 :1022(. ــید)ابن بابوی ــت نمی رس ــل درس ــاه( و عم ــز از گن )پرهی

محتــوای روایــت جابــر بــن یزیــد جعفــی آن اســت: بــرای رســیدن بــه ولایــت و دوســتی بــا اهــل 
ــوده و  ــح ضــروری ب ــرای انجــام واجبــات و داشــتن عمــل صال بیــتb، دوری از گنــاه، تــلاش ب
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ــد  ــر بــن یزی دوســتی بــدون اجتنــاب از گنــاه بی فایــده اســت. بررســی ســندی روایــت دوم )جاب
ــی، 1435ق:237( و  ــی، 1432ق:389؛  طوس ــن بابویه)نجاش ــیّ ب ــن عل ــد ب ــی(؛ محمّ جعف
محمّــد بن الحســن بن احمــد بــن الولیــد )نجاشــی،1432ق:382؛ طوســی، 1435ق:237 (؛ و 
أحمــد بــن أبــی عبداللــه البرقــی، )نجاشــی،1432ق: 76؛ طوســی، 1435ق: 62(، و أحمــد بــن 

النّضــر الخــزّاز) نجاشــی، 1432ق: 98( توثیــق شــده اند.

عمــرو بــن شــمر؛ اگرچــه نجاشــی )نجاشــی،1432 ق: 60( وی را تضعیف نمود، ولــی به قرائنی 
از قبیــل روایــت کــردن أجــلاء و پنــج نفــر از اصحــاب اجمــاع، اعتمــاد کــردن شــیخ مفیــد بــه وی در 
نقــل روایــت از وی و مهم تــر آن کــه وجــود وی در اســناد تفســیر قمــی کــه صاحــب کتــاب مذکــور 
بــه ثقــه بــودن راویــان حدیــث کتابــش شــهادت داده اســت، ثقــه محســوب می شــود و تضعیــف 

نجاشــی ضــرری بــه ثقــه بــودن وی نمی رســاند.

جابــر بــن یزیــد جعفــی؛ اگرچــه وی را نجاشــی تضعیــف کــرد، ولــی وی بــه قرایــن متعــدّدی از 
قبیــل توثیــق شــیخ مفیــد، علّامــه و توثیــق وی از جانــب ابــن الغضائــری کــه ســخت گیر در توثیــق 
راویــان اســت و برشــمردن وی از خــواصّ امــام باقــر g از جانــب إبــن شــهر آشــوب؛ ســزاوار اســت 
 gکــه وی را از ثقــات أجــلا بدانیم)حســینی بغــدادی، 1415ق: 80(. روایــت ســوم؛ امــام صادق

فرمــود: دوســتی و ولایــت اهــل بیــت واجــب و لازم شــمرده شــده اســت)مفید، 1364: 73(.

8-3. سختی ها موجب کفارۀ گناهان

ــرزخ را، کفــاره گناهــان و  ــا، هنگامــه مــرگ و عــذاب ب ــات معتبــر، ســختی های دنی برخــی روای
ــاک شــدن انســان مؤمــن گنهــکار از گناهــان دانســته اند. موجــب پ

ســماعه بــن مهــران از امــام صــادق g روایــت کــرد، زمانی کــه گناهــان بنــده زیــاد شــود و آن هــا 
را جبــران نکنــد، خداونــد او را بــه انــدوه دنیایــی گرفتــار می ســازد تــا کفــارۀ آن هــا گــردد و اگــر ایــن 
نشــد، بیمــارش می کنــد تــا کفــاره اش شــود و اگــر ایــن نشــد، هنــگام مــرگ بــر او ســخت می گیــرد 
ــات  ــگام ملاق ــا هن ــد ت ــش می کن ــرش عذاب ــد، در قب ــن نش ــر ای ــد و اگ ــان او باش ــارۀ گناه ــا کف ت
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ــماعه  ــت س ــوای روای ــه، 1393، ج1 :492(. محت ــد)ابن بابوی ــته باش ــی نداش ــروردگارش گناه پ
آن اســت: ســختی های دنیــا، هنــگام مــرگ و بــرزخ، کفــارۀ گناهــان آدمــی و برطــرف شــدن اثــر 
گنــاه از روح آدمــی می شــود. ایــن روایــت قابــل اعتمــاد اســت، چراکــه روایــان ایــن حدیــث احمــد 
بــن محمّــد بــن یحیــی العطــار، از مشــایخ اجــازه شــیخ صــدوق و مترضــی وی بــود و شــهید ثانــی 
ــه؛  ــن عبدالل ــعد ب ــدادی، 1415ق: 41(. س ــینی بغ ــق کرده اند)حس ــی وی را توثی ــیخ بهای و ش
نجاشــی وی را توثیــق کرد)نجاشــی، 1432ق: 177(. هیثــم بــن ابــی مســروق؛ نجاشــی و شــیخ 
طوســی در وثاقت و تضعیف وی ســخنی نگفته اند)نجاشــی، 1432ق: 437؛ طوســی، 1435ق: 
260( ولــی کشــی می گویــد: اصحــاب مــا از او بــه خیــر یــاد کردنــد و آیت اللــه خویــی می نویســد: 
»و هــو حســن معتمد علیه«)حســینی بغــدادی، 1415ق: 525(. »حســن بن محبوب«)طوســی، 

1435ق:6( و »ســماعه بــن مهــران«، )نجاشــی، 1432ق: 217( توثیــق شــده اند.  

b8-4. شفاعت اهل بیت

مســلمانان بــر ثبــوت شــفاعت پیامبر اکــرمn اتّفــاق نظــر دارند)علامــه حلــی،1430ق: 452.( 
هــلِ 

َ
خَــرتُ شَــفاعَتِی لِ دلیــل آن  برخــی آیــات و ســخن پیامبــر اکــرم n اســت کــه فرمــود: »إدَّ

تِــی«. همچنــان کــه شــفاعت بــرای حضــرت رســول اکــرم n ثابــت اســت بــرای  مَّ
ُ
الکَبَائِــرِ مِــن أ

ائمــه اطهــار هــم ثابــت اســت و دلیــل آن بســیاری از روایــات اســت کــه از آن بزرگــواران صــادر شــده 
اســت)فاضل مقــداد، 1414ق: 293(. درحقیقــت شــفاعت در قیامت )ســبحانی، 1370: 193( 
و مربــوط بــه مــا بعــد برزخ)مطهــری، 1375، ج1: 340( اســت. در روایتــی بــا ســند صحیــح از امام 
رضــاg کــه در ذیــل بــا بررســی ســندی آورده می شــود، محتــوای آن ایــن اســت: زیــارت اهــل 

بیــت b موجــب دریافــت مغفــرت الهــی اســت.

محمّــد بــن علــیّ ماجیلویــه عــن علــی بــن إبراهیــم عــن أبیــه عــن عبدالسّــلام بــن صالــح قــال 
وَجَــلَّ تُربَتِــی مُختَلــف  قتل بِالسّــمِّ مَظلُومــاً  وَ یَجعَــلُ اللــهُ عَزَّ

ُ
ضــا g یقــول إِنّــی سَــأ ســمعت الرِّ

کــرَمَ 
َ
ــذِی أ هــلِ محبتــی فَمَــن زَارَنِــی فِــی غُربَتِــی وَجَبَــت لَــهُ زِیارَتِــی یَــوم القِیامَــهِ وَ الَّ

َ
شِــیعَتی وَ أ

حَــد مِنکُــم عِنــدَ قَبــرِی إِلاَّ اســتُحِقَ 
َ
هِ وَ اصطَفــاهُ عَلــی جَمِیــعِ الخَلِیقَــهِ لَا یُصَلّــی أ بّــوَّ ــداً بِالنُّ مُحَمَّ
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ــی اللــهُ عَلَیــهِ  بَالإمامَــهِ وَ  ــدٍ صَلَّ کرَمَنــا بعــد مُحَمَّ
َ
ــذِی أ وَجَــلَّ یَــوم یلقــاه وَ الَّ المَغفِــرَه مِــنَ اللــهِ عَزَّ

وَجَــلّ یَــوم القِیامَه)حرّ عاملــی، 1397ق،  کــرَم الوفــود علــی الله عَزَّ
َ
ــهِ إنَّ زوّار قَبــرِی أ خصّنــا بِالوَصِیَّ

.)439 ج5: 

محتــوای روایــت فــوق ایــن اســت: زیــارت ائمــه هــدی b ســبب اســتحقاق آمــرزش خداونــد 
ــود. ــال می ش متع

ــن  ــیّ ب ــی، 1432ق: 353( و »عل ــیّ ماجیلویه«)نجاش ــن عل ــد ب ــش روی »محمّ ــه راوی پی س
إبراهیم«)همــان: 260( و »عبدالسّــلام بــن صالح«)همــان: 245 ( را نجاشــی حکم به وثاقت شــان 

کــرد ولــی دربــارۀ ابیه)ابراهیــم بــن هاشــم( دو نظــر وجــود دارد:

ــتند:  ــط نوش ــد   و فق ــح نش ــی تصری ــی و طوس ــال نجاش ــت و رج ــش در فهرس ــه وثاقت ــف: ب ال
اصحــاب مــا می گوینــد او اولیــن کســی اســت کــه حدیــث کوفیــون را در قــم منتشــر کرد)طوســی، 

1435ق: 36؛ نجاشــی، 1432ق: 16(.

ب: علّامــه حلّــی صاحــب خلاصــۀ القــوال، قبــول قــول ابراهیــم بــن هاشــم را ارجــح می دانــد و 
می گویــد: »و لــم أقــف لحــد مــن أصحابنــا علــی قول مــن القــدح فیــه و لا علی تعدیلــه؛ لتنصیص 
و الروایــات... والرجــح قبــول قوله«)حلــی، 1431ق: 45( و آیت اللــه خویــی می نویســد: لاینبغــی 

الشّــك فی وثاقته«)خویــی،1413ق، ج1: 291(.

ــل اســت)جوادی آملــی،  ــه وثاقــت وی قائ ــا ذکــر شــش دلیــل ب ــی از معاصــران، ب جــوادی آمل
 .)586 ج1:   ،1393

نگارنــده بــرآن اســت از آن جهــت کــه متخصّصــان فــنّ رجــال از قبیــل نجاشــی و شــیخ طوســی 
وی را تضعیــف نکرده انــد، شــواهد شــش گانه ای را کــه آیت اللــه خویــی و اســتاد جــوادی آملــی بــر 
وثاقــت نامبــرده ذکــر کرده انــد، بــر وثاقــت ابراهیــم بــن هاشــم تمــام اســت و روایــت فــوق از نظــر 
ســند، صحیــح اســت. همچنیــن عبدالسّــلام بــن صالــح الهــروی از امــام رضــاg نقــل کــرد: امام 
رضــاg داخــل قبّــه ای شــد کــه در آن قبــر هــارون الرّشــید بــود. ســپس خطــی در جانــب قبــرش 
کشــد و فرمــود: ایــن تربــت مــن اســت و در آن دفــن خواهــم شــد و خداونــد متعــال ایــن مــکان را 
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محــل آمــد و شــد شــیعیان و دوســتانم قــرار خواهــد داد. بــه خــدا ســوگند هــر یــک از آنــان کــه مــرا 
زیــارت یــا ســلام کنــد بــه ســبب شــفاعت مــا مشــمول بخشــش و مهربانــی خداونــد متعــال قــرار 

خواهــد گرفت)حــرّ عاملــی، 1397ق، ج5: 439(.

8-5. آمرزش به واسطه شفاعت پس از ورود به دوزخ در صورت پاک نشدن آثار گناه

شــیعیان و پیــروان اهــل بیــت b هرگــز از بهشــت محــروم نمــی شــوند؛ اگرچــه گناهــان آنــان 
موجــب شــود کــه دیرتــر به بهشــت وارد شــوند؛ پــس از آن کــه کوتاهی هایشــان جبــران شــد و از آن 
گناهــان پــاک شــدند بــه بهشــت می روند)مصبــاح یــزدی،1387، ج1 :104(. در برخــی روایــات 
تصریــح شــد کــه اگــر انســان مؤمــن بــا ســختی های دنیــا، هنگامــه مــرگ، بــرزخ و محشــر پــاک 
نشــد، در طبقــۀ نخســت جهنــمّ قــرار می گیــرد و درنهایــت بــا شــفاعت اهــل بیــت مــورد آمــرزش 
ــس از ورود  ــفاعت پ ــطه ش ــرزش به واس ــای »آم ــر مدّع ــل ب ــد. دلی ــرار می گیرن ــال ق ــد متع خداون
بــه دوزخ« مفهــوم روایــت معتبــری اســت کــه امــام باقــرg می فرمایــد: پیامبــر از جهنــمّ رفتــن 
مردمــی از شــیعیان گریــه می کنــد و خداونــد بــه خاطــر گریــه پیامبــر آنــان را می آمــرزد. ابــی الــورد 
از امــام باقــر g در روایتــی طولانــی نقــل کــرد کــه آن حضــرت فرمــود: پیامبــر اکــرم n بــرای 
بــه دوزخ رفتــن مردمــی از شــیعیان علــیg و ممنــوع شدن شــان از حــوض می گریــد.  خداونــد 
بــه پیامبــر می فرمایــد: ای محمّــد، مــن آنــان را بــه تــو بخشــیدم و به خاطــر تــو از گناهان شــان در 
ــه آن عــده از فرزندانــت کــه دوســت می داشــتند، ملحــق کــردم و در  ــو و ب ــه ت ــان را ب گذشــتم و آن
دســته و گــروه تــو قرارشــان دادم و در حــوض تــو واردشــان ســاختم و شــفاعت تــو را دربــارۀ آنــان 

پذیرفتــم و تــو را بدیــن کرامــت گرامــی داشــتم)مفید، 1364: 330(.

ــد متعــال از شــیعیان  ــورد از امــام باقــر g آن اســت: بخشــش خداون مضمــون روایــت ابــی ال
علــیg بعــد از ورود بــه جهنــمّ و به واســطۀ شــفاعت پیامبــر اکــرم n اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه 
ــرزخ و  ــا و ب ــکنجه های دنی ــختی ها و ش ــل س ــا تحمّ ــه ب ــت b درصورتی ک ــل بی ــران اه ولایت پذی
همچنیــن برخــی شــکنجه های قیامــت پــاک نشــده اند درنهایــت باواســطۀ رســول اکــرم n مــورد 

آمــرزش خداونــد متعــال قــرار می گیرنــد.
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بررسی سند روایت »أبی الورد«

بــر مبنــای نظــر آیت اللــه خویــی، روایــت فــوق صحیــح اســت؛ چراکــه وی »معلــی بــن 
محمّد«)حســینی بغــدادی، 1415ق: 490( و »محمّــد بــن جمهور«)همــان: 417( را بــه جهــت 
وقوع شــان در اســناد کامــل الزّیــارات، ثقــه دانســته و »أبــا محمّــد الوابشــی«)همان: 549( و »أبــی 
ــه  ــد و بقیّ ــه می دان ــی، ثق ــیر قم ــناد تفس ــان در اس ــت وقوع ش ــه جه ــان: 598( را ب الورد«)هم
راویــان »أبوالقاســم جَعفَــر بــن محمّد بــنِ قولویه رحمــه الله«)نجاشــی، 1432ق: 123؛ طوســی، 
1435ق: 91( و »الحســین بــن محمّــد بــن عامــر« را نجاشــی، همــان حســین بــن محمّــد بــن 

ــت. ــه دانس ــی، 1432ق: 67.( ثق ــی داند)نجاش ــران م عم

 b پــر واضــح اســت، از اســباب اســتحقاق شــفاعت بــر پایــۀ برخــی روایــات، زیــارت ائمــه هــدی
بــا داشــتن ســه شــرط: شــناخت حــقّ، حرمــت داری و ولایــت اســت. همچنیــن امــام عســکری
g فرمــود: »اگــر بــا ســختی های دنیــا، هنگامــه مــرگ و عــذاب بــرزخ، شــخص مؤمــن بــه خــدا، 
رســول اکــرم و ائمــه هــدیb، گناهانــش بخشــیده نشــده اســت، برای پــاک شــدن از گناهــان در 
طبقــۀ نخســت دوزخ جــای می گیــرد و بــرای برخــی گناهــان عــذاب می شود«)منســوب بــه امــام 

عســکری )ع()1409ق(: 306 ( و ســپس وارد بهشــت می شــود.

نتیجه گیری

ســخن علّامــه محمّــد تقــی مجلســی کــه آمــرزش صغائــر و کبائــر را به صــورت مطلــق ذکــر کــرده 
اســت، قابــل پذیــرش نیســت؛ چراکــه لازمــۀ ایــن نظریّــه، تعطیل شــدن تکالیف الهــی بــوده و این 
بــا نصــوص قــرآن و روایــات معتبــر اهــل بیــتb در تعــارض اســت. از شــرایط مهم بخشــش صغائر 
به واســطۀ اجتنــاب کبائــر کــه در قــرآن بــدان وعــده شــده، بــر اســاس روایت معتبــر میسّــر در امالی 
شــیخ مفیــد، بعــد از شــناخت خــدا و اعتقــاد بــه رســالت پیامبــر اســلام، پذیرفتــن ولایــت اهل بیت
bاســت. زائــر امــام رضــاg بــا داشــتن ســه ویژگــی: شــناخت، حرمــت داری و ولایت پذیــری آن 
امــام، در صورتــی کــه گناهانــش، بــا تحمّــل ســختی های دنیــا، هنگامــه مــرگ، بــرزخ و روز محشــر 
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 b ــا شــفاعت اهــل بیــت ــمّ قــرار می گیــرد و ســپس ب بخشــیده نشــد، در طبقــۀ نخســت جهن
گناهــان کبیــره اش بخشــیده می شــود. بــا مفهومــی کــه نگارنــده از روایــات زیــارت امــام رضاg و 
بخــش گناهــان کبیــره ارائــه داده اســت، تعارضــی بیــن مفهــوم روایــاتِ آمــرزش گناهــان زائــر امــام 

حســینg و محتــوای آیــات قــرآن و روایــات وجــود نــدارد و تناقضــی بیــش نیســت.
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Reviewing the Semantics and Resolving the Conflict 
Between the Ḥadīth Whoever Visits me Knowing my Rights, 

Allah the Almighty will Forgive him his Past and Future Sins 
and Ṣaḥiḥa of Khaythama
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Abstract

The pilgrimage of Imam Riḍā (as) has been mentioned in some narrations as 
the cause of forgiveness of the pilgrim's sins. At first glance, the concept of the 
narrations of the pilgrimage of Imam Riḍā (AS) and the forgiveness of all sins is 
in conflict with the content of some verses of the Qur'an (Nisá, 31) that make the 
forgiveness of believers conditional on avoiding major sins, as well as many hadiths 
and especially the concept of authentic hadith Khaythama, who introduced the 
removal of the punishment and forgiveness of the sinner to know and follow the 
path of the Ahl al-Bayt (as). This article, with a critical approach and descriptive-
analytical method, seeks to present the correct concept and resolve the conflict 
between the narrations of the forgiveness of the pilgrim's sins and some verses 
and narrations, especially the reliable hadith of Khaythama. This research shows 
that the forgiveness of minor sins, by avoiding major sins, is reserved for the 
holder of guardianship and mystics of the right and sanctity of the Ahl al-Bayt 
(as). Also, with the accumulation of great sin, after enduring hardships (according 
to the amount of sin) at the time of death in the world, he is forgiven; and if the 
effects of sin are not removed, he is placed in the first floor of Hell, and he is 
forgiven through the intercession of the Ahl al-Bayt (as); and there is no conflict 
between the concept of the narrations of the pilgrimage of Imam Riḍā (as), whose 
functions include the forgiveness of the pilgrim, and the content of religious texts 
that consider the forgiveness and salvation of human beings to depend on faith, 
righteous deeds and adherence to the Ahl al-Bayt (as).

Keywords: Imam Riḍā (as), Pilgrimage, Forgiveness of sins, Ḥadīth Khaythama, 
Conflict of narration.
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of Imam Riḍā (as)
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Abstract

Undoubtedly, each school offers a special way of life that is based on its worldview 
and considers the formation of its desired society in adherence to those norms. Is 
it possible to extract the norms, desirable characteristics and principles of social 
behavior expected from a Muslim from the speech and behavior of Imam Riḍā 
(as) and explain it in a systematic way? This research first collects the words 
and behaviors of Imam Riḍā (as) in a library method and then organizes it in a 
descriptive-analytical way. The findings of this study show that the following eight 
basic points have been mostly considered and emphasized by them: 1. Learning 
and teaching 2. Honoring committed and knowledgeable poets 3. Protecting the 
brotherhood of faith 4. Commitment to pure speech 5. Loving others 6. Generosity 
and charity 7. Concealing charity and avoiding humiliation 8. Wise forgiveness. And 
because Imam Riḍā (as) was fully adorned with the mentioned social behaviors and 
behaviors, he attracted a general and special friendship and was named "Riḍā".

Keywords: Lifestyle, Imam Riḍā (as), Biography, Social ethics.
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Abstract

Political education is one of the concepts that play a key role in shaping 
the frameworks of Islamic government and characterizing the type of action 
of society and increasing Islamic insight. Political education is a process that 
begins with non-political affairs and then moves on to simpler areas. In Islamic 
thought and the behavioral patterns of the Imams (as), the socio-political 
education of man and society has always been of great importance. Through 
social and political education, the infallible Imams have always explained 
religious teachings in the individual and governmental spheres and have trained 
human beings in the level of Islamic culture and identity. In the political thought 
of Imam Riḍā (as), the concept of political education is basically related to the 
empowerment of the Muslim community in order to inform and improve their 
level of insight to understand the existing trends. The main question of the 
research is what is the political education in the thought and behavioral pattern 
of Imam Riḍā (as)? According to the research findings in the behavioral model of 
Imam Riḍā (as), political education basically means social self-awareness and 
the establishment of political and social cohesion and has its own components 
and characteristics, in such a way that right orientation, justice, freedom of 
expression, honor and respect, knowing the audience and awareness of the 
time are the most important features of political education in their thought and 
behavior pattern. Based on this, the research method is descriptive-analytical, 
which explains the political education in the thought and behavioral pattern of 
Imam Riḍā (as) by using the narrations and biography of Razavi.

Keywords: Imam Riḍā (as), Education, Politics, Political education, Political 
thought.
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Abstract

The funeral and burial of the late Infallible Imam (as) by the living Infallible 
Imam (as) is one of the topics that has been considered in Shiite theological 
and jurisprudential thought. This article uses a descriptive-analytical method 
to comparatively study the beliefs of the two schools of Qom and Baghdad 
in this regard. Examining the approach and perspective of the two schools of 
Qom and Baghdad, it becomes clear that the school of Qom, by adhering to 
the narrations, recognizes the burial of the dead infallible by the next infallible 
as a definite, unchangeable and transcendental rule; on the other hand, the 
theologians of the Baghdad school, unlike the traditionist jurists of the Qom 
school, place not only the narrations on the burial of the infallibles in the field of 
a single narration; rather, they do not accept the certainty and immutability of 
this issue as an indisputable theological and jurisprudential rule. The Baghdad 
school, while accepting the priority of burial of the infallible by the next infallible, 
has not elevated it to a degree of certainty so that if there are obstacles and 
restrictions for the living Imam in the burial of the deceased Imam, he still 
commits himself to this rule. The school of theologians and scholars does not 
believe in the burial of Imam Hussein, Imam Kāḍim and Imam Riḍā (as) by the 
next infallible. It is also understood from historical reports that Imam Riḍā (as)'s 
uncle, Muhammad ibn Jaʿfar al-Sādiq (as) was in charge of his burial.

Keywords: Qom School, Baghdad School, Burial of the Infallible, Imam Riḍā (as), 
Ibn Bābuvayh (Sheikh Saduq), Sharif Morteza.
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Abstract

Wahhabism's enmity with the Ahl al-Bayt of infallibility and purity is not hidden 
from anyone. Ibn Taymiyyah, as the main flag bearer of this sect, has always 
tried to deny the virtues of the Ahl al-Bayt (as) and make them look like ordinary 
human beings. With the same approach of denigrating and denying the virtues 
of the Ahl al-Bayt (as), he raises doubts about the scientific position of Imam 
Riḍā (as) and believes that the Shiites have exaggerated his position. Claims 
such as "Imam Riḍā (as) not being more knowledgeable", "Imam Riḍā (as) not 
narrating narration", "Islamic scholars not narrating from him", and "Lack of 
narrations of Imam Riḍā (as) in Siḥāḥ Sittah" has been quoted by ibn Taymiyyah 
to deny the high position of Imam Riḍā (as). In this research, with a descriptive-
analytical method and a critical approach, while examining the sayings of Sunni 
elders and citing narrations in Sunni hadith and commentary books, an attempt 
has been made to respond to ibn Taymiyyah's claims. The conclusion is that ibn 
Taymiyyah's claims about the position of Imam Riḍā (as) are nothing more than 
fallacies and are inconsistent with the views of other Sunni thinkers.

Keywords: Imam Riḍā (as), Ibn Taymiyyah, Criticism, Scientific status, Being more 
knowledgeable, Sunni scholars.
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Abstract

Service is one of the valuable subjects that is mentioned in mystical sources 
as serving the elders and benefiting from the existence of a guide to the most 
perfect of them, namely, the guardian of God and the perfect man. In this 
research, we have tried to express the truth of service and its degrees with a 
mystical approach in a descriptive-analytical method and to clarify its behavioral 
functions in the sacred threshold of Infallible (as). Khādim, Motakhādim and 
Mostakhdim are the degrees of service in mysticism, among which khādim is 
the beloved of Makhdūm (the one who has been served) and is close to Allah 
Almighty. According to this research, in the course of mystical behavior with the 
help of the Infallible Prophet (pbuh) in the position of a perfect human being, 
the service of a "servant" can lead to his melting in makhdūm until his survival 
after inexistence and the help and guidance of the people. The condition of this 
behavior is knowledge of the status of a perfect man, obedience, love, devotion 
and the presence of the heart in the presence of the Infallible (as), which makes 
the khādim similar to the makhdūm in terms of behavior, morals and practice.
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Abstract

Maʾmūn's approach in confronting Imam Riḍā (as) is unique among the 
Umayyad and Abbasid caliphs; because he took a hypocritical approach to 
the point that he offered the Imam to accept the government and insisted on 
him accepting this. The purpose of this article is to analyze the encounter of 
Imam Riḍā (as) with Maʾmūn as a pretender man. Hence, the main question of 
the article is to achieve the pattern of confrontation of Imam Riḍā (as) in the 
face of Maʾmūn's hypocritical actions. The research method is text hermeneutics 
with an "inferential and author-centered" approach. The findings show that the 
actions of the Imam in the face of Maʾmūn's pretense can be analyzed in the 
form of "otherness-maker", "revealing", "insightful" and "expedient" actions 
that the last action of the Imam prevails the previous three actions. All the 
actions of the Imam are performed in the realm of "divine will". The prevailing 
spirit of the Imam's actions is "guidance", which looks at both the individual 
pretender and the general public in Islamic society, and this is the fundamental 
difference between the Islamic approach and other approaches. The Imam not 
only considers the guidance of Maʾmūn as a pretending hypocrite, but in this 
regard he does not hesitate to provide advice and guidance in the interests of 
the Islamic society and even to reform his government.
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